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سبب ثالیف و حگو نی آن 

درست در چپل سال یش هنکامیکه ناژه بیستمین مرحله زنسد گانی را 
پیموده زبان تاش و صرف و تنجو آنرا خوب فرا 5 رفنه بودم اه و رای خر رد 
گئ تاب بدبیر ستان امر: بکاثر دز تپران امه و شد میک ردم و با دیبران و کشیشا ن آن 
جا آمیزش داشتم ۰ امریکائبان معلم از طرز سخن کفتنم بپر در زبان چنین دااستند 
که در زبان فارسی اوسنادم » چند نفر از آنان خواهش کردند که نزد من فارسی 
بیاموز ند . من نیز در آن زمان شیفته فلسفه و حکمت البی ار وپائیان بودم و هم 
مایل بودم که فن دفترداری جدید اروپائیان را که محر اً درآنسا بطلور کامل 
تدریس میشد بدانم رن باشر طمبادله در سپا و گرفتن سرانه خواهش آنها رایث, رثتم 
و چندی ۳ را پارسی همی آموختم و خود شرا ک فتن فن دفتر داری و حکمت 
اشتغال داشتم 

این معلمین با شاگردان امریکائی من دستور زبان فارسی خودشانرا کسه 
دشن بود خوب میدانستند و در خلال تعلم نکنه هائی مربوط به دستور زبسان 
فارسی میبرسیدند که ناچار باید درست پاسخ و بم ذیر ۳ مانند کودکان و 
آموزگارانآ نزمان ایران نبودند که هرچه‌را میشوانند نفرمیده بگذرند ۰ و از 
طرفی هنم مانند سایر همسالان و هم ممنان خود صرف و نو فارسی ندیدهو 
نخوانده بودم و تپا اطلاعات من مختصری از صرف و نحو عربی و 


سور زبان انگلیس. و مانند دیکران آنسجه که از روی زبان در و و میا 


و شواندن بشاو ر ( 2 امش هر لب و منظم در زبان مادری برأی همه ملگه 

یشوه ژ گزیر سس م ِ ّ .و تصبیق کردن باه بکی از ز این دور زبان ی ان ۸ ای 

و انگلیسی یط با مق 3 دادم و حاسه درس ر ۱ با سار بر وم 

ط گزار کی 2 و لکن س ار ست‌نمیدانم 9 باسختی سک میگو م‌از 
ی سر قسم ۳ 

روی سقیق و یقین نیست ۳ 


سس از دی عافیت ار آن ! سپ 7 نن سنوی از زبان پارسی تلاعدست 


ك 


آورده مطالعه کنم تا در پاسخ پر سش های‌آنان در نمانم و از روی بقبن و آگاهی , 
جو آب 1 ۸ ئ ارنکه کتاب کو چکی بنام نامه زبان آموز ز بدستم افتاد 

که گرد آورده آقای نام الاطیاء یا نام ی شبیه بان بود ( در خاطر ندارم ) چون نبا 
دقت آنرا مطالعه کرده ِ رف بینی‌با دستور زبان انگلیسی تطبیق کردم و اشعار و گذته 
1 رگان را با آن سنجیدم نواقص و انحر اف زبادی در آن یافتم و دانستم که هیمگو نه 
استفاد؛ٌاز آن‌حاصل نم‌بشود و ضمناً معلوم شد که این دستور تقریباً ترجمه ازدستور 
مختصری از فرانسه است یعنی عیناً از روی دستور های فرانسه بر داشته شده دون 
آنکه در خود زبان فارسی کنج کاو یو ژرف بینی کافی شده باشد و بپمین حجپت 
کوجك ومختصر است‌و آنجه تقر یا در همه زبابا یکی با نزديك #م است و با آوردن 
چند کلمه یبا صرف چند فمل ممکن است گفته شده و چیزی از فسواعد دستوری و 
اختصاصات‌کلمات که مخصوص زبان پارسی باشد ندارد و همیتقدر بن کر چزل اصطلاح 
دستوری فرانسه که معانی آنبالیان عربی پوشیده است اکتفا شده و چبز دیگر ی‌ندارد 
و تفرس و استقصاتی روی کلمات و طبقه بندی آن ها و قسوانین زبان فسارسی بعمل 


نیامده اش ۰ 


باز شرو ع به جستجو کردم و پس از مدتی کوشش دستور سخن تالیف 
مر سوم میرزا یب اصفیانی که در سال ۱ ری در اسلامپول بعلیع رسرشده انش 


میم رسید ‌ 


مرحوم میرزا حبیب شخص با دوق و ادیب ویکی‌ازشه‌رای شیرین زبان قرن 

اشیر اک و سك بو اسله اشنا بودن به صبر ف و جو عربی نها مانند سابر دما زبان 

قارسی ۴ ۳ با تابع گر بی دانسته و در حقرقت. سور او یکنوع خلاصه صرف و 
نو ۳ ی سینت که شامل بصی اطلاعات سس ر اجع بزبان ژار سای نیز اس ۶ 


دوز 2 2 سر دهنی و خیالی 


از این سس هر سجه فیشتر برای رت کت لپا دستور زبان فار سر وم مهن کردم 


۳ یافتمپس از دقت سسبار در 0 دو کتاب و ددنی بعضبی بادداشت هی منفرق هر 


ص 


دی ی مائند مدمه و هاگ . صه ۱۱۵ ا. 1 ۱ 1 
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ق بردن بنواقص گفته های آنان باذوق و شوق سرشار جوانی این اندیشه دامنگیرم‌شد 
وبا خود کفتم آن به که کمر همت بر میان بندم و دستوری جامع و کامل برای زبان 
فارسی فرام آو رم «تاما نیزمانندسایرملل وامی‌دارای صرف ونحوی‌م تب وهنظم‌باشیم» 
اما چون راهی نینموده و کاری نا آزموده بود دز بادی امر اقدامی بی دنج و آسان هی 
نمود چنانکه هر اندیشه که برای حوانان پیش آید عقبات و اشکالات لسنجیده و پیچ 
و خمهای راه را ندانسته دست بکار میزنند و براه ميافتند و با لذائذ و تنعمات و همی 
و خبالی خوشدل میگردند من نیز راه شسته و روفتهٌ را در نظر میآوردم که پس از 
ی گامی چند پدون رنجی فراوان به گنجی بی پایان خو اهم رسید و در کلستانی با 
صفاو بوستانی متنژه و بر میوه و اه سحو اهم آر هیر که همه لوازم عشرت و شادمانی 
در آن آماده و هر ک نه ابزار کار ساخته و فر اهم شک ار زو شو اهم چید و بکام 
دل خو اهم بوئید ناهی بلند خو اهم داشت و سودی هنگکفت خو اهم هن با کسه 
و مشتی تبی و نداشتن رهنما و زاد و توشه پیاده و بی چراغ راهی ۳ سنگالاخ ودور 
در پیش گرفتم و همبی کور کورانه مبرفتم * ۱ 
بکو قت بخود باز آمدم که خویشتن را در بیابااسی بی پایان باقنم که هیچ 
آتار و دور نمای اپادانی در آن دیده نمیشد و آنسجه را از دور قصور عالی هی پنداشتم 
. #لال خالی بود باغ و بوستانی که از دور بادیده و هم و بندار بنظر آورده بودم سرابی 
بیش ننمود . کو ره راهی که شاهر اه دانسته در بیش گرفته بودم نیز محوو نا بیدا شده 
تا بدانجا که آثار و علائم ورد پاثی هم ندیدم تا بکمک آن خود را بمنزل رسانم و 
جز سر گردانی و پریشانی چیزی در آن ورطه پر سنگلاخ‌نياتم * 
شنکه خود را در خطر ۳ اهي و بوار دبدم بر آن شدم که با هر ۳ زه 
پیش آمدی در آویزم و از هیچ دشواری ومشافتی نبرهیز م تا مگر رخت از این‌مپلکه 
با موفقیت بدر برم و خود را از این وامی نومیدی بمنزل کشانم باشد که کنجينة که 
برای هن و تصاحب آن‌خود را باین سختی و مخمصه انداخته ام بدست آوره زمانی 
با خود آندیشیدم و در کارخود بفکر فرو رفتم تیان این عقیده برایم پیدا شد و دانستم 
سین رحفزا اهی من مان کوره راعی بود که نخستین روز سفر آنرا شاهراه دانسته 


و به قلید دیگران راه سوه ۳ از آن آغاز کردم 


و اگر بشواهم بسر متزل مقصود رسی‌بایداز همینجا باز گردم و با جستجو راهی برای 
خود پیدا کنم پس از همانجا آهنك باز گفت کردم و برای خود سمتی را اختیار 
نمودم ۰ چون چندی راه پیه‌ودم و ظاهر ۱ در پیابان متحیر و سر گ دان برای یافتن 
اثری‌با : پیش پسای‌خودرا ببادقت مینگریستم دیدم که مبره هائی چند اینجا 
و آنجا افتاده و پراکنده است‌چو نيك باريك بین و دقیق شدم با یکنوع الهام دریافتم 
که کوهر هالی که من بخیال بافتن مدفن و کنج یا غار آن دجار اینیمه گرفتاری و 
و رنج و سر 3 دانی شده ام محل و مخزن معینی ندارد باکه بیشینیان از روی 
سپل‌آن؟ اریآ نهپارادر بند نکشیده‌اند و در مخزنی مدون و محفوظ نداشته آند و اک 
هم چنین پیش بینی هسائی کرده اند دشمنان و نابخردان و گوهرناهناسان آنبا را 
بر داشته و بندوقید آنبارا کسته و نشناخته در اطراف این صحرای بی سر و ته 
هریکدانه‌را بسمتی‌افکنده‌اند » حسن اتفافر | کیسه هائی سزدنا غود او رده بودم که 
چون بنج برسم آنها را بر کنم تا دخیر روزهسای پیریم باشد * از این پس شروع 
به تفعص کردم و کارم همواره حستجوی مپره بود روز ها مشفول جمع گردن بودم 
و شب ها در روشنائي ماه به جور گردن آنبا میگذر آنیدم ۰ 
چنانکه «عرو ف و معتاد است که هر قدر ازسنین عمر آدمي هی گذر دح رهتر 
میشود هن نیز هر ۱ چه از زند گانيم میگذشت هتفر ار این مب ه ها که و هر های 
اصسل بود میافتم آژو ولمم آفزون ميشد ۰ 
چند نفر دیگر هم در حین تفرج ها بکر انه این صیحرارسیده و هشتی «پره , 

که با سنك ریزه و خر مپره مخاوط شده یافته از نبمه راه بر گدته و با جنه گوهر 

اصل و مشتی خزف بدل دکان هن فروشی باز کرده بودند لکن من قانع نشده و 

هر روز تدبیری‌نازه میاندیشیدم ورنك و تیرنگی نو میریختم و از سمتی دیگر جستجو 

میگر دم و از بی چوری و گردآوری خسته و فرسوده نمیشدم تا 5 کم مپره ها کم 

و ناباب کشت ۰ چنذین بار نیز دچار غولان بیابانی شدم که برای ربودن کیسه های 

در و گوهر با افسون و جادو بمن نزديك‌مپشدند و من با خواندن لاخول آنها رادور 

میاختم ۳۹ دستیر ۵ «ختصری «م زدند موثر و کاری نبود زیرا مکان نصب آنرا ۱ 
نمبدآنستند و باژ آن 3 هر ها را بدور ریخته و من بای ود آنبا را هب کردم 


مناسفانه معصاي , از داتشمندان ما ۳ کسانبکه سو و ۱ ً بای تام ها مان ماه 


ِ‌ 


نا بخردان پخته خور یسنی منتظر و در ها هستند نا دیگری شون دل بخورد و با 
رنج و صرف عمری حاصلی تهیه ۳ آنبا مانتد باشه با ان فرود ید و حاصل 
ژحمت و عمر او را بربانت و بنام خود فشّل فرو شی وین + در رسید که دیگر 
روز ها و ماه ها تسس دم یگ انفقاً مره در 5 و از ی یا بشت سنلث و 
زیر خاری بیابم و این نیز ببابان رسید * 
روزی در هک چاك بغلی ف پستم دیدم مو هایم ظره نف که و ناز 97 
جوانی مبدل به تیر گی بیری شده و چون بکتابسه بادداشت نظر افکندم بیاد آمد که 
بیش از سی سال است من در این شوره زارو سنکلاخ مشغول گوهر بابی و زرشوئی 
هستم تاملی کرده با خود گنتم که اینیمه رنج بردم و کیسه ها از گوهر انباشتم ار 
بشبر و خانه مراجمت ۳ باشد که زندگانیم در این بیابان,سر آیسد و زحماتم بپدر 
رود آن به که آهنك خانه نمایم و لانهٌ خود را با حاصل زحمدات ایری مدت 
بیب‌اراینم چون بشپر در آمدم تغبیر ات بسیاری در وضعیات شر و اخلاق و صفات 
مردم یافتم و با ذوق و شف بسیار آمیشته بنرور و افتخار که اکنون با سرمایه و ره 
آو ردی آنبپا بمئزل خود میرسم میشتافت تا بدر خانه خود رسیدم بان در باز کرد 
و ازورودم حلو گر ی نمود معلو م شد خانه که بازحمات عمری و با خون گر سأعته 
بودم با آنکه معبار رسمی اداره ثبت استاه کن مسد شضت هو از ریال تفویم کرده 
| ناشناسی دور از وحدان در مقابل ششمز ار تو مان و نه هزار ریال رشوه که یه 
کارمندان اداره ثبت داده بنام ود بسه ثبت رسانیده وتصاحب کرده است * 
در آولین قدم مراجمت در بافتم که چگو نه‌هم میهنان برسم همیشه ازخادمن 
کشور قدر شناسی هیکنند ِ پیاد استاد بزركسخن فردوسی افنادم ار را فتکی 
گوهر ها را ناشسته در 
؟ 


کیسه ها سم و از تألم آبن مارگ تا جوانمردانه‌و بو دن داد گری درسست در بوشه 


ودلتنکی ونوهیدی‌سخت بکه‌خوردم و مروارید ها را تاسفته و 


اس و عرع داشتم ۹ ‌ آورهة هایم را به اس بشویم و به و سوم فص ۳ 


اه مالوف دورم ساخته بود ۰ 
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پس از ششماه اقامت و فاجعة که در تبریز برایم رخ نمود جهه تودیم 
ملاقات ناب فا ( ادیب السلطنه ) سمیعی که‌آن هنگام| ستاندار کل آذربایسجان 
بودتذرفتم حضر ت ایشان که خود یکی از بیشوایان ادب هستد وحتی‌الامکان ازتشویق 
اهل ادب خود داری ندارند پس‌از آکاهی از این ره آوردسفر و ملاحظه آن هرچند 
بواسطه داسردی و حرمان مانند خاطر تکار نده و زلف خوبان پریشان ودر هم‌بر هم- 
بود سند خاطر شان افتاد اظهار داشتند که اکر در تبریز ماندنی بودی انجمن 
ادبنی تبریز ( که دز تحت ریاست و در منزل ایشان هفته یلك روز منعقد میشد) 
بیجاپ آن هت میکماش گفته شد که فصل آخر آن نا تسام است با بیانانی 
دلیثبر از کوش آن فرمود با تشویق و ترغیبی و ۳ نده شد دوباره 
حدیت وفعالیتی در نفس و طبع یدید آمدو چپار ار به تکمیل فصل ششم 
و تدوین و پاکنویس آن پرداختم و در سال ۱۳۱۵ شمسی این 5 که قسمت صرف 
زبان فار سی‌است خانمه یافت و اکر تشبجیع و دادازی و نشو بق‌حناب ُ پشان نود شاید. 
خستگی و نوهیدی بر عشق و امید غلبه میک د و نانمام مانده از میان میرفت ۰ 
امید آنکه این ره آورد ناچیز در نظر ارباب فضل مورد قبول یابد و اگر 
لغزشی ملاحظه فرمایند با دیده انصاف چشم پوشند و در نکمیل آن بکوشند چه در 
سیزده رن پیشینیان نهیه سرمشقی برای ما فراهم‌نساخته بودند که مایه و پیشوای ما 
باشد و من با فراهم نبودن وسایل کافی و رهنما و مشوق با عشق و میل خود عمری 
صرف اینکار کردم " شاید بسیاری از پیشینیان باین خبال افتاده باشند ولی مو انم طبیعی 
و غیر طبیعی با اجل آنهار | مپلت نداده است که کامیاب شوند این يك نوفیق خدائی 
بود که زنده ماندم تا تصمیم خود را بانجام رسانیدم و :مام قوانین‌فارسی را با شواهدی 
از بزر گتر ین قسهحای پارسی زبان در بحکیها جح کردم » حال اگر بپلوانانی که 
منز لشان کنار 5و دزورخانه است‌بعدازحل‌شد ن‌معماو جمع 9 ری‌قوانین و استثناهائیکهطمه‌در بجو 
پر اکنده بود دق ک" ند که چرا فلان قسست پیش و بیمان بس و اقع شده با فلاسب 
تمریف تمام‌وجامع‌نیست راز این‌قبیل‌ایراد ها بکویند با آنها کاری نداریم زیرا اینگونه 
اظپارات و نمایش هاغالاً از طبایع حسود تراوش مینماید و روی سجن ما با منتقدین 


سغر مز , است و هر چه را آزروی انصاف و با دلیل روشوم و شواهد متقر, بما بنو یسد از 


‌ 


سه 


آنپامتشکر خواه‌بود و بناء خود آنان نا منتشر خواهیم ساخت‌زیر | انتفاد بیفرشانه 
نافع و سیب بر تری و بپتری و اصلاح هر چیزی است * 

بعفیده‌نوبسنده از پیش و بعدازفتنه‌مغولتا کنون کتابی در دستور زبان‌فار سی‌نوشته 
نشده است ( با بدست ما نرسیده ) که بکار و رفع احتیاج نماید ۰ ۰ 

حکیم بزراگ طوسی بیشتر کلمات صحیح و معمول فارسی را با ممنی درست 
و تلفظ راست در شاهنامه فنانا بذیر خود نگاهداشته و حثی قوانین زبانرا در ضمن 
اشعار خود برای ما حفظ و ببان کرده ولی هیمکس در این صدد بر نیامده است .که 
از روی گفته او و سایر استادان قوانین را استخراج و جمع آوری و طبقه بندی کند 
ارانیان کتب نفیس‌و مهم بسیاری در علوم مختاف تألیف کرده اند ولی بیشتر آنبا 
بزبان عربی راجع به فلسفه و حکمت و فقه و اصول و طب و ریاضی و غیره و حتی 
صرف و نحو و لغت و ادبیات‌عربی است اما راجم به ادبیات و صرف و نحو فارسی 
سوای شعروافسانه جزالمعجم شمس الدین محمد قیس رازی که در نوع خود کامل.و 
نظیر است در هيبحيك از شعب ادبی ماشد صرف و نحو و لغت.ومعانی و بیان کتاب 
جاهمی موجود نیست اگر چه کتبی که جزء ادییسات محسوب میشود از بسیساری از 
زبان های دیگر ژیاد تر نوشته شده و موستود است سوای آنم‌ائیکه از.میان رفته و 
پدست ما نرسیده است حال اگر کتبی هم در شهب ادبی فارسی نظیر المعبجم نوشته 
شده شایددر فتنه مخو ل از میان رفته و اسم و آ مار ش‌نیز ناددید اففام امس 

پس از امعان نظر در مطالبی که در بالا گفته شد شاید بصی از خودایرسند 
که چرا ایرانیان و بارسی زبانان تاکنون در گرد آوردن و تالیف دستور جامع 
و کاملی برای زبان خود اهتمام نکر دم‌اند ۰ بنظرما دلائل زیرین رامیتو آن‌پاسخ 
قرارداه : 

یکم- از مین رفتن و در دست نبودن کج دستور ژنان از پیش تاسرمخق 
و رهنما ور تالیفات بعدی شود ۰ 

دوم - رواج زبانعربی و بی قدر کردن ایرانبان زبان خود را چنانکه 
در کتایی که تقریبا سیصد سال پیش در نجوم و هیشت نوشته شده است دیدم 
که مصنف در ضمن شمردن تسام ستاره هساو صورتپسای آسمانی میگو ک۳ 
ی ی ترا و رن 2۳ وت ۱۰ 


ت 


خودرا پست شبرده کلمه خوش آهنات پروین:را عوامانه داسته و ثریا وا نها 
بو اسطه آنکه عربی است اصلی و درست و علمی و زبان و اصطلاح خواص‌شمرده 
است داز زمینه و سیاق این عبارت پیداست که در 7 مان نسیت بفارسی وصرف 
و تحووادبیات آن چه مقدار اهمیت میداده و باچه نار ی ام تین 
دیده اند » ۱ ۰ 

سوم - نفود سیاسی و مذهبی * از فتح آبران بدست مسلمین تائقریبا 
اواخر قرن دوم هجری حکومت بیشتر قطعات ایران هستقیما با اعراب بود 
وازآن پس تیزنفود مذهبی تمام ایران را فرا کرفت و اگرچه‌سام‌انیانوصفاربان 
شروع به ترویج زبان فارسی کردند و با حیاء آن اقدام نمودند ولی احتیاج 
مذهبی مردم هم از طرف دیگر در توسعه عربی میافزود ۰ در همان‌دو فرن اول 
هجری کلمات بسیاری از زبان فارسی فرآم‌وش کشت که دبگر امید باز یافتن 
آن نبست و از همان زمان‌کلمات تازی جایکیر آنبا شد و هرروزنیز رویبتزاید نباد 
در حتیشت زبان امروزه پارسی ساخته سه فرن اول هجر یت وا یه ون 
دیگر تغییر عهحی بدان راه نبافیه و بپمان حسال بافی مانده است 

چهارم . از بك ريشه و خانواده نبودن زبان فارسی و عربي و ملتفت 
نبودن نویسند گان و در نظر نداشتن آن 
و این امر از هر سه علت دیگر مپم‌تر و موثر تر بوده است ۰ 

زبان عربی ازيك خانواده زبانپائیست که آنبا راسامی ( سميتيك ) مینامند 
این خانو اذه زبان هسه شعبه حهم منقسم‌است که ار آمی س عیری - عربی باشد * ار آمی 

در بین الثبرین و شام و بابل مستعمل بوده و به سریانی و کادی منقسم شده و 

آنها را آرامی شرقی وغربی نیز نامیده اند » دوم عبری یا زبان کنعانی که درفلسطین 
معمول بوده و اندلك تفاونی با زبسان فنیقیان و مپاحرین فنیقی مسانند کارئاژ و غیره 
داشته است و زبان‌عبری با بهودیان‌آمروزی از همان است که بمرور و در هر کشوری 
اندك تغییری کرده است ۰ 

و خن آن نیز دو جزء داشتمه و دارد یکی ۴ربی و دیگر ی سبشی و 


این در زبان در ایتدا متحصر بعرستان و سصیشه «و ۵2 استنق ۰ این زبانبای سامی که 


آسم فعل 
قید و ضرف 


حروف 


ژبان فارسی جدید یادری 


زمان تعطور و تحول پارسی 

پاستانی و بیدایش فارسی 

ود ید یادر ی اژ. ۷.۰ او اسط 
ترن دوم هجری 


6 ۰ 
کرسن س دود 
۹۳۳( 
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وسینکالی 


۱ 18 
و ظيره ِ 


ان اسلی مردم "ریا که زباپای ساتسکریت و ایرانی و هندو ارو پاگي از آن مشتی شده| ند 


متعلق بعشجه ول مقدمه 


ط 


شمرده شد همه از اک اسلند که خود از میان رفته و محل اصلی و خانه آن زبسان 
که ما در اینپا بوده‌در حدود غربی قر اشنا فرص شده است * از شا 
زبانهای سامی آنکه ریشه کلمات غالبا منتبی‌بافعال ثلائی میشود * ضمایر بیشتر متصل 
است تا ننهاو زمانهای عشخص افعال ماضی ومستقبل است . بعضی‌حروف حلفی‌نیزدار ند 
که تا آنپا برای غیر اهل آن زانیا دشواز امیش.* 
زبان فارسی جدید مشتق و مرکب از چند زبان و قدیمتری است ده 
اسناس‌وریشه آنر | تشکیل میدهند » یکی زبان پارسی قدیم است که نام جدا گانه برای 
آن سوای پارسی باستاني اختیار نشده است و بضی حجاریهای قدیم که بخط_ میخی‌در 
برخی از تقاط جنوبی ایران بافی است به همان زبان اصل پارصی است * 
معلوم نیست که زبان پارسی باستانی در چه زمانی در اوج ترقی بوده است 
و در کدام قسمت های ایران را یج و معمول بوده آنسجه مسلم است آنست که بر خالاف 
عفیده و تصور بعضی ها هیبیگاه مترو ك و منسوخ نشده و همیشذر ائج و معمول وززده 
بوده است و در مدنی که در حدود یکزار سال و شاید بیشتر باشد تطور پیدا کرده 
و به شکل امروزی در آمده است زیرا زبان فارسی جدید از پپلوی نیامده بلکه از 
بارسی باستانی کر فتفشته است‌ سا زیان: بل ی در آن تأثیر زیاد کرده است زیرا 
اکر متروك ميشد مانند زبان اوستا جز در کتیبه ها و سنك ها و مهره‌ها و چند جاد 
نامه‌نو شته‌دیگر اثر ی‌از آن‌باقی‌نمی‌ما ندزیر امکن‌نیست که ازيك‌زبان مرده و متروزبان 
حد یدی‌تولیدبشودو زبان بارسی<دیدبمر انب‌از بپلوی‌خو شآ هنات ترو قواعد دسنور ی‌آن 
منظم تر و از حبث لغت وسعتش بشتر است و واژهای بسیاری درفارسی حدید هست 
که‌دربپاو ی‌دیده نمیشود باین ملاحظات برای قواعد دستوری نباید چندان متعکی به 
قواعد زبان بپلوی بود زیرا از حیت قواعد در بسیاری از موارد بکلی تباین و اختلاف 
دارد ۰ 
دیگر زبان اوستا که خطی نیز مخصوص بخود دارد که از روی خط بپلوی 
تعیل شده و ۳ زرتشت پیغمیرایران باین زبان بوده و فسمتی از زا بهمأن زبان 
و خط اصلی با ترجمه ۳ بیع رسیده و موجود است » سوم زبان بپلوی است 45 


یله | ت ام ص. | اه هر مس ها اه ۹ 1 مه ۰اه موه جر 


ی 


سومهجریهم در بعضی از نقاطایر آن‌هنوز بان‌تکلم عیکر ده‌اند؛ این زبان بچندینزبان‌محلی جزء 
که‌مختصر اختلافانی‌دربضی کلماتو نلفظ بعط ۳ داشته منفسم‌مبشدو حظی هم داشته 
استتاقس که ظاه اعطاوستا از روی آن بر داشته شده است " 

زین کان اوایل ثرون هجری و اعراب ۳ ق لوی و اشماری 
که بان زبان و شعبات محای آن.سروده شده است فهلوبات ن‌امیده اند ۰ روز به 
ایرانی نزاد مشهور بابن مقفم کتاب کایله و دمنه را از این زبان بعربی سرجمه 
کرده است و چند کتاب دیگر که از میان رفته اهروز خط و زبان پهلوی‌را بسیاری 
از ایر انبان آمو خته و میدانند ۱ 

* . از سایر زبان‌های‌ملل اقوام همسایه ازقبیل سریانی و بونانی وتسرکی 
در زمانهای قدیم کامانی وارد زبانفارسی (و نیز در بپلوی زیاد تر ) شده‌استو 
لکن نه چندانکه در اساس و طریقه ساختن کلمه های و صرف افعال و طرز بیان‌شیال 
۲ آخر کلمات ناثیری داشته باشد » در زبان فارسی حدید آثار زبان بهلوی ازهمه 
زبانهای دیگر بیشتر دیده میشو دچه از حیث عدد کلمات و صرف و علامت جمع و 
غیره ۰ طبق تخمینی که نویسنده نموده است در متایسه زبان پپلوی بازبان فارسی 
جدید کلیه کلمات زبان پپلوی سه قسمت میشود * ۱ 

قسمت اول اکر چه از همان زبان مادری يا اصلی فارسی آمده است 
(سو ۳۳ آنبایکه آززبان های ارام ِِ ق ی نو ی در ظاهر شباهت زیادی دیده 
نمرشود * این قسمت را کلىات ۹ ی خالص مینامیم و در هر یکصد کامه پسلوی 
تفریبا سی و چهار کلمه از این نوع است ۰ دوم کلمات مشترك میان پپلوی و 
پارسی پنی همان کلمسات_ بارسی مییساشد با اندك تفاوتی پانبدیل يلك و 
دو حرف مانند مثلا بیشتر دالپا که در بهلوی تامیباشد چون کرد کرت بود بوت 
دیددیت از از اسب اس‌هر دم مر نوم 

را رای زادن زائن فراز فراز نباد نیات پرورد برورت تا نا روز روز 
و غیره | ین نوع کلمات در هر صدی چهل و پنج است 

سوم کلمانیکه عین همان‌ها در فارسی موجود است بدون تغییر مانند دخت 


اس هفت‌چبار (جار ( سال شناتتن زمان‌نامخوش‌شویشتن فرزند ۴ عبره و این‌نوع 
۱ با ۱ 


۱ 


یکسانومشترآك است‌وسی وچماو مختص زبان پپاوی است 

زبان فسارسی جدید خالس (غیر از کلمایکه از عر بی 3 فنه‌ژده و آمروز 
معمولو رایجز بان‌است)در ه رصدی‌بطور تقریپ و تخمین‌هفتادبابپل_ویبکسان و مشتر له 
است‌و نقریبا صدی بیست وهشت مختص فارسی‌است ( که آنها نیز در اصل‌ازهمان 
ره امه است که بپلوی آمده ) و صدی دو از ربانهای دبگر ۰ 

۱ گ چه زبان اوستا از همان ریشه و تنه است که بارسی و بپلوی 3 فنه 
شده‌اما ظاهر کلمات شباهتشان کمتر است ۰ بر خلاف شباهت و نزدیگی 
پپلوی و بارسی بقدری است که 2 را نمیتوان دو زبان سدا ک انه شمرد باحکه 
مانند دو زبان محلی است که از را ال امه است این سه زبان اوستاد بهاوی و 
پارسی را شمبه هاثی از زبان اربائی محسوب میدارند ۰ 

بیشتر زب‌انهای اروپائی نیز از خانواده زبانهای اربائی ( ایرانی اصل ) با 
هند و آروپائی‌مشتق میباشد » توضیح آنکه يك زبارن_ بسیار قدیمی‌ایرانی‌موجود 
بوده‌است کهزبانبای‌همه‌طوایف اصلی نژادابرانی( با آریائی ) بودهوا کنو ن‌نهیدانيم درچه 
زمان و چگو نه و در کیجا بوده ولی از روی عم اشتقاق زبانبا میدانیم که سه شاخهه پم 
از آن جدا شده است ۰ 

يك شاخه عبارت از زبانپای ۳۹ مب و سنگالی است ۰ شاخه دوم اصل 
و مایه زبانهای اوستا و بپلوی و بارسی‌است » شاخه سوم اصل‌زبانهای سلت و بلاس 
زیت( ماد ربانهای یونانی و لانين ) و تبوتن ها و سقلاو ها ( اسکلا و نبا - اسلاو) 
بوده است به شجره های شماره ۱ و ۲ مراجعه شود ۰ 

از آ تیه کنته شد روشن ک درد که زبان فارسی هیییگو ز۵ نی و ا فان 
با زبانهای خانواده ساهی زداشته و ندارد و از ین روی است که با و جود آنکه پیش 
از سیزده فقرن است که زبان عربی به میهمانی آمده و مقدار ژیاهی از کلمات سازی 
میان زبان پارسی رحل اقامت افکنده و با وجود نفوذ مذهبی و سباسی زبان فارسی 
اساس_ و شخصیت شود را از دست نداده و تاثیر میمی در حقیقت زبان و طرز بیان 
ساختن کامات‌و آخر بندی ها و صرف افعال دیده نمیشود . 


تنیا شمازه زبادي کامات گر ی با کلمات بارسی ر مر ی کل ارس 


مه 
۱ ۱ 


حایگز ین کلمات کم شدهفان کر دیده‌است در صور تیکه هنوز أجنبی بو دن و عاربه‌بودن 
۳ روش و هوبداست چه از حبث ساختمان کلمه ها و چه از حیث حروف تبجی و 
تلفظآ نبایمنی نه کلمات‌عر بی کاماافار سی‌شده و نه‌فارسی‌تخییر شکل داده وهردو از ۳ 
مجزی‌هستندچنانکهدرخت‌سبب ربانخل خر مانمیتوان پیوند کرد و خربوزه و توت‌فرنگی 
را ممکن نیست با خار دتر از يك خانواده دانسته 5 را پیوند زد و هر قدر نزديك 
هم وت و تن هبیحگاه نه خار شترسیب و خربزه خواهددادو ن۵بونه‌خربوزه 
تخل رما خو اهد شد ‏ 

"۳ اب45 مبخواهند پارسیر! از عربی حدا کنند و از اختلاط آن ها 
عصبانی هستند باید بدانند که زبان فارس با زبان عربي ممخاوط نشده است که حال به 
خو هیم آشایا عدا سازیم و ار مخلو ظ نت موق جفا کرفن انا بپیجوحه ممکن 
نبود زیرا ساختمان زبان عوض میشد و این نیز اثر اختلاف ریشه زبان و حسن 
انفاق‌بوده است, نیز آنانکه خوام‌ته‌اند دستور زبان فارسی را از روی صرف و نحوعربی 
بسازند و بنویسند اشتباه بزر تک کرده اندوا گرهزار جلد کناب از ور درفه و 
شلوده عربی بریزند میسر نخواهد بود که بتوانند دستور زبان فارسی را با صرف و 
نحوعربی تطببی نما و يا دستور نمامی‌از فارسی گرد آورند زیرا چون از دوجنس 
«ختلف بوده‌هیحوفت در تحت يث اصول و نظام در نخو اهند آمن ۰ 

این است یکی از علت های‌عمده که تا کنو ن يك دستور تمام و حاممی برای 
فارسی تپیه‌نشده است چه بشتر نویسند گان ایرانی‌در سیزده فرن اخیر تحصیل و تریست 
و اطلاعانشان در عریی بوده و هميشه صرف و نو عری را در نظر داشته اند و از 
این روی چیزی ننوشته اند که ,کار آید و بتواند هميشه مدرك و ماخذ باشد و عفید 
بوده‌همه ین آنرا قبول 1 

بسباری از میحت ها و موارد همه زیانپا یکی با نزديك #م است ولی باین 
ان ات که دستور همه زبابپا یکی است و يك جور باید نوشته و تعلیم 
و تعلم شود * 

اخیر چند نثری هم‌خو استه اند از روی‌شالوده زبانهای از وبائی بعنی فر انسه 
5 انداییش دستور بنویسند ولکن ۳ نیز بهمان تقلید اصطلاحات قناعت کرده و حاضر 


سم ان که اش را او ۷ ده سال, دائما به معلالمه ر ابتشصاه دفیق بردازند ۳ 


تِ 


استخراج کنند و بیشتر مقصودشان آنجام فوری و نفع مادی و معنوی‌آنی بوده است 
نه تحقیق و تعمق در اینسا لازم ميدائيم تن ۳ دهیم که مقصود ما بیقدر 1 دن‌رسمات 
دیور ان نیست چه هر قدر ی ناقص بوده باز هم بسپم‌خو د زحمانی تحمل نموده اند 
و مسلم است که وجود ناقص برتر از عدم صرف است و هر کس در این‌راه زحمتی 
کشیده باید قدر دانی کردو نام آناثر | بنیکی باد نمود ۰ 
عدم پیشرفت فرهنك و تعلیمات عمومی را در ایران نباید از اختلاط زبان 
عربی با فارسی دانست بلکه چند علت دیگر است از آنجمله یکی خط عربی! است؛که 
برأی نوشتن حروف و تلفظ های زبان فارسی ناقص است و دیگر آنکه در این سول 
جر کات حزء حروف نیست ودر نوشتن ساقط میشود # 
دیگر آنکه ممکن بوده است همین خط را سهل تر نما ولی برخلاف بر 
اشکالات و تزیینات‌آن افزوده اند ۰ 
دیگر آنکه دستور ز بان نداشته و دستور زبان خودرا عربی دانسته و بی حهت 
مخلوط نیداشته اند دیگر آتکاهاتا ون وزارت فرهنك و اداره تعلیمات صحیح 
نداشتها پم‌بجای تعلیم درس های لازم اوقات محصاین را تلف کرد اند ۰ 
همحنین اعتباراتکافی اذر بودجه‌های سالیانه برای‌ف هنك ومدارس منظور نداشته 
و معلم انتداگی فهمیده که مخصوص دوره ابتدائی تربیت شده | باشد و «ثوق کافی داده 
شود نبیه نشده است ۰ 
تکنه دیگر آنکه از عساریه کردن‌قداری کلمات عربی‌نباید زیاد متوحش‌بود ۰ عساریه 
فتن متداری کلمات در اساس زبان تغیبری نمیدهد بلکه 1 | فصیحتر و فسیحتر و 
شیرین تر هبسازد » باید کلماتیکه از سایر زبانها لازم داریم‌آنها را فارسی کنیم و 
لباس فارسی بآنبا بيوشانيم تا تصیل و تکمیل شعب ادبی و تستوری زبان آسان 
بشود نه آنکه اگر يكك کلمه‌را عاریه گر فتیم نماع خصو ففنات | ن زبان‌را هم نگاهدار ۸ 
این کار است که باعث اشکال آموختن و تکمیل زبان‌فارسی‌می‌شود » 
امروز بزرگتر ین زبان علمي و اذبی و فصیح که سخن گویان بآن زسان 
1 زبانهای موحوده ملل متر قی و زنده بیشتر است وتان انس ات کامبات 


۰ بر 1 ء 1 


اد 


تش انا زبانهای شا کنو ن -لانین - بونانی - سلت و نورس ک فنه شده 
و کمتر آن از زبانهای - هلندی - ایطالیگی -پرتقالیسعبری - عربی - فارسی ترکی 
مالای - هندوستانی و چینی گرفته شده است * هنوز بعضی کلمات احنبی همان‌شکل 
با آخر بندی های اصلی خود را دارا است‌و حتی جمع اسم ها نیز تا این آواخربیمان 
طر یق زبانبای اصلی کلمات عار به ود یعنی ۳ یب سی نو ع جمع در ۹ معمول 
بود و از سی‌و چپل‌سال باین طرف این تمایل دا شد که جمع های مختاف رامنسوج 
و اسم ها را بپمان طریق انگلیسی جمع به بندند » 

زبان امروزه فمارسی «سیار شیرین و ادبی و بپناور است‌ و ما برای سپولت 
زبان خود باید در این کار "ید ازانکلسیا بنمائیم بعنی و اژهای خر جی را که 
احتیاج بآ نها دار بم 1 کم باس فارسی بیو شائیم کلماتقامبه و خشن ۳ دوربريزيم 

نویسنده تا انداژه این کار را آسان و شدني کرده است ۰ یعضی دستور 
زبان فارسی را از روی خود زبان استضراج کرده نشان داد که دستور با فوانین 
زبان فارسی زیر نفود زبان عربی :| انداژه که اصالت شود را کم هیا من شمیت 
و مخصوص بخود زبان فارسی است و همه این قوأنین دستوری را در یکسا 
کرد اوه در دسترس عموم گذارده است ۰ ۲ 

دیگر ۳ نمیتواند ی بد که زبان فارسی دستور با صرف و نحوندارد 
و آنیحه که دار د هم صرف و نحوش هم آمیخته‌استو ژابل انفکالگنیست 

پنججم - بودن کتابهای علمی بزبان عربی مانند صرف و نحو عربي معانی و 
بیان عروض و بدیع و سایر شب ادبی‌ر همچنین علوم رباضی و طب و تاریخ و 
حکمت و از علو ۴ دبنی مانند فثه و اصو ل‌ کلام ورحالو تسیر و عبر ه که بعصي 
به همت خود اعراب و ایرانیان ستعرب ایجادو با نمو و ترقی داده شده وبا از 
پوثانی و یپلوی. ترحته شده اشت.و کر چه‌ابرانیان ثیز خر تریخمه علوم رکب 
شلم 


مشاه برأهده آند ولی جون مر کز نفود مبیاست حکومت غربی بود و نیز مد" ۰ 


ی بعربی «خالت کلی داشته و بشهادت تاریخم احیانا بپتر از اعراب از 


نود کاملی داش دِ یلا و علماه کسانی بو ۵ نف 5 عرنی میدانستند و نو ده عوام 


یه 
/ 


میئوشتند بزبان عربی هید میگر دند زیرا از بکطر ف طالبین علوم و طبقه باسواد 
کسانی بودند که تحصیل زبان عربی میکردند و از طرف دبگر ربان فارسي و 
پپلوی هردو دستخوش هجوم و استیلای عربی شده مقدار زیادی از کلمات 
خودرا از دست داده‌و دیگر برای ترجمه کتب علمی کافی نبود و اصطلاحات‌علعی 
فراموش شده بود 0 ۰ 
شاید بعضی دراین‌جاء‌تراض‌کنند که چرا ابرانیان بوضم لغات فتی و اصطلاحات علعی 
اقدام‌نکر ده‌اقد پاستج این مطلب پرواضح‌است زیرا نعست آنکه انعم اینکار هر گز از 
عرده یکنفر بر نیامده دوم آ نکه طبقه‌روحانیون بابنکار وژنی نمبگذارده پلکه کارشکنی 
دم مرک ر دزن * 

سوم آنکه دو دمانپالیکه در ایران حکومت کرده اند سوای سامانیات و 
و صفاریان که دوره سلطنت آنها کوتاه بود غالبا از نژاد خالس ایرانی نبودند ناعشق 
و علافه بزبان فارسی داشته باشنن و در صدد تو تیا کال ان برالید و نیز بیشتر 
۱ زمانبای گذشته یعنی بعد از ساط اعراب مالك ایران با میدان تاخت و تاز خارجی 
بودو با ملوكالطوایف و بااینحال مجال آنرا نیافتند که ياك مجمم‌علمی با فرهنگستان 
) اکادمی نت نمایند و حتی بقدر اعراب بدوی در دوره حاهلیت ص که میحالس 
و مجامعی ی ق عکاظ و غیر و داشتند و ادبا و شعرا در انا جمم میشدند 
فر صت و مجال‌نبافتند با نتوانستند نشکیل بدهند و اگر افرادی معدود مانند ناصر خسرو 
در کتاب زادالساثر ین شر وعبه استعمسال اصطلاح فارسی برأی نوشتن حکتب علمی 
گردند فیک ان متوجه نشده و پروی نکردند ۰ از آنبیه کفته شد روش و هویدا 
گردید که جرا و چگونه حکما و دانشمندان ابراني نژاد کنب عامی بزبان فارسی 
ننو شته اند و دو سه حلد کتاب هم کفان کل وه هر مراد محقن لاهبیحی و اسرار 
الحکم حکیم‌سبز واری‌وییش از آنبا زاد المسافرین ناصر خسرو که بزبان فارسی نوشته 
شده أست هر اه برای عموم ایرانیسان از خواندن عربی مشکل تر نباشد تیان ۳ 
۳ 

نویسنده حق دارد که سر افراز و خوشحال و سب‌اسگذار حق بساشد که 
توفیق بافت این مختصر خدمت را نسبت به زبان ملاری و و ر خود سماید ) هر گام 


نس ها ماه اما هه 1 


۳1 


این نکته را نیز لاز‌ميدانيم تذکر دهیم که ما زبان عربی رادشمن‌نميداريم 
بلکه آنرا یکزبان فصیح و پرمایه و خوب میدانیم که از حیت صرف و نحووسایر 
شب ادبی و لت کمتر نظیر دارد بخصوص بعد از اسلژم که خو د آعراب ۱ 
و ایرانیان در توسعه هريك از شمب‌آن زحمت کشیده اند » 
/ ولی چه تین کی که هم دارد که خود اعراب مخصوصا مصری 
ها که بان پی پرده شکابت ها دارند گذشته از همه زبان ملی ایرانیان نیست 
و از این پس ایرانیان با پیشرفت و توسعه و پیدا شدن علوم جدید و وضع عالم دیگر 
نمیتو انند بیست و سی سال عمر خود را صرف آموختن زبان عربی نمایند تسا يك نفر 
ادیب عربی دان و نویسنده فارسی بشوند و فضلاء و ادباء ایرانی و پارسی زبان دیگر 
شایسته نیست که در مجالس‌ادبی فقط فضل و هنر و افتخار رادر دانستنکاماتی‌انند 
" غیلمه وغدیوطه و عیهله و شقشته و هدجه وودح وخننمبه‌بدانند در صورتیکه‌بسیاری 
از دانشمندان‌اعر ب بسی از این کلمات 9 ششان نخو رده است با آنکه با خواندن 
و شاهد آو ردن جند بیت ازعنتر م باخنساع که مثلا در مرئیه‌شتر برادر خود گفته‌اظپار 
فضل کنند ۰ 

بر فرض آنکه سیار بسیار خوب گفته و در سفته و داد فصاحت و بلاشت را 

داده و صنایع بسیار از عروض و قافبه و بدیم بکار "برده چه ربطی بما دارد؛ 

مارا چه؟ 

گویند که در سقسین شخصی دو : کمان دارد 
زان هر دو یکی کم شد ما را چه زبان داره ؛ 

۳ و میلتن از شعرای تلور قترتتن که کم در دنیا نظیر دارند والبته 
همه کس قدر و احتر ام آنپار | میداند. 

شاج کل هر جا که مبروید گل است 

ادپیات هرطایفه خوب و شیریر "_ است 

هر طایفه و زبانی بقدر خود ادبیات و شعر دارد اما ار مثلا یکنفر ایرانی 
انگلیسی خواند و اشمارشکسپیر و میلتن را دید و پسندید باید در هر .جمله که میگوید 
بك بیت شعر از اینها شاهد بیاورد با اگر يك صفحه با يك مطلب مختصر نکاشت‌باید 


ی ۳ ۱ 1 


با اگر ۳۹ ندو ی باشد و هر در در سایر ز بانب آنراد باشد ۲ 


ی *رای 


ایرانیه انسیت بعربی‌اینطوررفتار کردند و لی تخزسست بعقای. ۵ 1 
متدرساً ول کر دن هستند * 
ما هىاشدر که ادبیات فرانسه و ۳ را میخو انیم وتحسین ميکنيم بایدب‌اعربی هم 
همانطور رفتار کنيم لکن هيچيك از این زبانیا را در زبان فارسی دخالت ندهیم * 
زبان فارسی از حیث شعر و ضرب المئل و پندو لغز و شوخی های ادبی خوش مزه و 
سپولت ببان مقصود و فگر ی از تمام زب‌انهای موجود و زنده امروز دولتمند تر 
باشد و ما هر و امثال و بند شیرین و کات تسار و تشبیهات بیانی 1 بخواهیم 
دارم و هیچ نیازی به عاربه گرفتن و کواه آوردن از زبانهای بسگانه ندار یم ۰ 

زبان با دانستن زبان را به رای نباید وی را عام دائست باکه باس 
ابزار و کلید دانش هااست نه‌خود دانشها * وقتی‌بواسطه نفود حکومت و مذهب‌عاوم 
بزبان عربی نوشته ميشد ایرانیپا خود اینکاررا توسعه دادند اما امروز دیگر نفود 
شلافت با حکومت عربی بر جا نمانده و دیگر لازم ثیست ما عربی را وسیاه فراگرفتن 
دانشها فرار بدهیم بلکه باید ربان خردمان را ابزار و کلید دانشها سازیم تا نیسازمند 
دبگر ان نباشیم گر زمانی بزبان‌عربی نبازمند بودیم از این پس بزبانای ارو بائی‌نیازمند 
و اهیم بود * ما باید کوشش کنيم بای شود و تا ۵ | سپل‌ن‌ائیم‌تا 
محناج هیییکدام نباشیم ۰ 


۱ ۰ و شالودة ای دسمو 


ب 

۱ - قوانن و کلیانی هست کهدرهمه‌زبانهاتی که از يك ریشه و خانواده 

میباشد یکی است و حزئیات با رنك آنبا مختاف است * چون زبان فارسی از خانواده 
آربائی میباشد و ملل اروبائی فرنها یش از ما هر یاث برای زبان خود دستور نوشته 
و تجرییات اندوخته و تقسیمات و له پندی آنها کامل بود ما طرز و اسلوت طبقه 
بندی با بی رش زا سور هی زر گر امر ها ) فرانسه و انکلسی فرار دادیم نه آنکه 


مانند بضی عینا آنها را ترحمه نیم باسکه طرز و قشه رشتن و شالودة کار را تسا 


اندازء از آیا ۳ دآشتیم و آنجه در خود زبان بود بیدا کر دیم و طبقه بندی نموذیم 
زیرا « ره چنان رو که رهروان رفتند > 

اب اف وم ر را بای مبتدبان آمادهتگر دیم بلکه مقصودمان تحقیق در 
زبان فارسی امروزه بود نا تکیه گاه دستور هائیکه برای دبستانها و دبیرستانبا فراهم 
میشود بوده باشد و کلیه قواعد و اطلاعات راجم بزبان فارسی در بکجا جمع 
شده باشد و برای هر نکته و موضوعیکه احتیاج افند رجوع بدان نمایند زیرا بیشتر 
قواعد زبان درجو بر اه بو د و در یکسا تحت يكث نظام مرتب ضبط نشده بود ۰ 

در هييحيث از ۳ اعد و ساختمانها و استشا هاعفیده‌و بندار خودرا پزور 
تحمسل دیگر ان ون ده ایم و بجای برهان نراشی و فلسنه بسائی ۳1 اه زیاد از 
گفتهٌ چکامه‌سرایان و نویسندگان بزرك آو ردیم تا چندین فایده داشته باشد مگر در 
چند جا مانند اشتراك بیشتر انواع صفت ها با اسم و باء اسم ماخود و معنی بهضی کامه 
ها که چون سابقه نداشت و مخالف عقیده بعضی ها بود بملاحظه پیش بینی ازاعتراض 
از پیش دفاع گر دم و با دلیل و 13 اه ثابت نمودیم ۰ 

۵ یکی از اشکالانیکه در زبا ن فارسی وحجود داشت و همه رهروان این 
طریق را گیج وت گرفان کرد بود تنوع کلمات بود که هیحکس بطور روشن 
طبقه بندی نکرده‌بود و این اشکل بویژه در کلمات مر کب زیاد است زیر بیشتر کلمات 
فارسی آمروزه بواسطهُ فراموش شدن کلمات مفرد و بسیط قدیم و اصلی از دو با بیشتر 
کلمات یا کلمه وپیشاوند با پساوند یا اسم وحرفی با جزء هائی دیگر در موقع احتیاج 
بدون توجه جمعی با یلك دا علمی تر ۳ و تشکیل بافنه است که همم بذهن اهل ‏ 
زبان نزديك و هم ادراك معنی آن برای عموم سبل است ۰ 

این موضوع در ساختمان‌زبان فارسی‌امروزه و دستور فارسی اهمیت‌سیار 
زیاد دارد که هبحيك از نویسندکانمتذ کر ومتوجه آن نشده‌اند مگر یکنفر مستشرق 
انگلیسی موسوم‌به (سروبلیام جونز)وی‌بنام های دیگر هم‌مانندجو نزموافق‌وجونز ابرانی 
و جونز کاملعپارشهرت‌داشته است ۰ سرو بلیام جو نز بای زبان‌فار سی‌دستوری‌نوشته‌است که 
که در سال ۱۷۷۱ انتشار بافته البته این کتاب فقط برای‌مبتدبان خارجی که بخواهند 
فارسی بیاموزند خوب کتابی است با آنکه سروبایام جونز به تشر ۳ سی زبان که از 
از آ تعمله ۳ ۳ و عری و فرانسه و آلمانی و روسی و لائینی و غبره باشد اشت ان 


داشته‌فارسی راز حیث شیرینی و لطافت بر همه نهانر حیح‌داده‌دردیل تر جمه‌نار بطرنادرشاه 


بط 


رسالة راجم به شعر شرقی نوشته و در ضمن مطالب گوناگون آن مینویسد «زبان 
فارسی شبرین است و خوش ]هنک و دامنهٌ وسیم‌الفاظ آن با اخذ لغات عربی وسیعتر 
شده است بکار بردن کامات‌مر کب یکی از محاسن شعر هیباشد و از این نظر فارسی 
بر عربی رحجان دارد چرا که اعراب از کلمات مرکب گریزانند و ار دویهم هیچ 
زبانی در لطف و تنوع کامات مر کب قابل مقایسه با فارسی‌نیست (۱) 
نویسندهدرحین‌طبقه بندی‌ومطالمه اقسام کلمات باین موضوعععپم برخوردو 
آنیحه از اش کلمات قورنت در اشعار سخن سرایسان اوستاد دیده جمع کرده اش 
آنگاه به طبقه پندی آنها پرداخته است ۰ 
این کلمات مر ۳ همه قسمت‌های کلام بعنی اسم و صفت و فعل وضمیر 
و یود و ظروف و حروف دیده میشود و ما ۳ بر رسی زیاد کردیم آنبا که 
در دو یا سه قسمت مشترك بودند در هر قسمت با شواهدی که يافتیم ذکر کردیم 
و آنبچه یرت 4 نبودند هم کر کن دیم و چون میخو استیم نمام ساخته‌ان های کلمات 
فارسي را جمع آو ری و تحزبه و طبقه ندی کنيم بیش ازیکصدو نجاه نوع اسم و در 
حدود سی و چند نوع صات و چندین نوع قبد و ظرف و چندین رقم حروف يافتیم که 
همه را در جای خود طبقه بندی و و برای آبا شاهد از فول استادان و کردیم 
واین بر زحمت‌ترین قسمت کارا بود زیرابیش از بیست سال کوشش کرده طبقه بندی 
هائی آماده ميساختیم باز هم در خلال مطالعه بکلمانی بر میخوردیم که ضیط نشده 
بودوناچار تجسس‌میکر دیم‌تاچند پن‌مورداستعمال آن کلمه‌رادر کفنه‌بزر گان‌پیدا کنیرو بهبینیم 
سمت و هی ضقان تفه اس میا رخ بل امه 
کامه تازه تمام اساس بر هم میخو رد و بنا فرو میریخت زیرا ۳1 از خصائص زبان 
فارسی ( مانند فرانسه و انگلیسی و غبره ۰ ) آنست که ياگ کلمه در چند قسمت 
وش دارد _بعنی ارت رگ هم اسم باشد و هم صفت سا چیز دیگر با همکن اس 
صفت و قید باشد با ممکن است قرد و حرف بیشین ( جر وف اضافه و حر ( و هم 
۱ -سرویليام جونزار پیشقدمان مستشرقین انگلیسی میباشد ( ۱۷۶۰-۱۷۹۶ ) 
دکتر ح ۰۱۰ ۲ربری در انچین ایران در هندوستان خطا به مفصلی در شرح خال و خدمات او 


اراد مو ده است که میحله وود از نو در شماره ۱ سال ۱۹۰۶ درح‌نموده و قسمت بالا از مجاه 


بندوبست ( روابط و مرصولات ) باشد 
ح دانستن اینکه يك کلمه چندین منی مختلف دارد کافی ثبست چنانکه 
بعضی از آنبا را فرهنك ها ضبط کرده اند ولی‌نگنته اند که باهريك معنی مختلف 
جزء کدام طیقه میباش و دانستن این مبحث بطور اجمال با ۳3 نیز برای اطلاعات 
دستوری کافی تیوه ه 
باید تمام کامات را که مشتر لك است بیدا کرد و هريك را در محسل ها 
و قسمت های مشتر لك خو د آورد با و اه و ما این کار را کرده و همه جا کفتيم 
که لین کامه‌هشتر لاست در کجا و کمجا گفته شده است ۰ 
ای کیتنژ درست باین روش آشنا پیستدد در برخورد نخستدن‌بنظرشان 
بعید و شکفت آیدو لی بایدنمام این کتابرانا باخر بخوانند آنگاه‌خواهنددانست که ما 
آنبچه کفتیم بامطالعه و تحقیق بوده نه سرسری 
6 ب پعسی کلمه ها که اصل ساختمان آنها را درست نشناخنه و اسم 
*ومی بر ان گذار ده بودند روشن 1 دیم و نیز کلمانیکه تغییر شکل داده مثلااول 
جمم فا دا قافن د شناخنه و دانسته بودند بسا پبرهان و گواه 


اس ؟ 


1 


ردیم 


کلمه ها که ازمنی اصلی خود قل کرده در برخی معنی‌اولی 


۹ بعصي 
و اصلی بخلی أز مدان رفنه و بصی دسر ه بمعنی اولی و س بمعنی منتقل‌هر دو 
این میشوث نشان دادیم با کواه فراوان 

باس نیع و تشر بق چندین نوع ی و هظ در آخر کلمات فارسی که هر بت 
برای «قصودی افزوده میشود که بعصی را سابرین هم گفته بو دند ولی ناقص ۳ 
چنین روشن کردن داء نکره ووستده در فارسی و اینکه انب بحای حرف تمریف 
زبانبای اروپائی مبباشد از قبیل وعز ,عا ,ها درفر انسفد و وطا اقطا عفطا ,عمط در 
باء اسم ماخود ناجار شدیم آوشیحات مشردج و مفصلی دهیم و برای 


مصرو 2 بحي 


هر بكت نوع از اسم هابکه با از پا ساشنه میشود شاهد بیاو ریم تاجای شبپه وتردید 


باثی نمائد و بعدأ دو جار اعتراض شوم 


ک 

قز زین فارسی فازای اهس ,سار اسست ارف مه و گنوی انتال 
همين و افعال غیر منصرف و افعل جعلی و فواید و استعمال آنبا و محدود 
کردن انواع افعال از حیث ساختمان و وزن و هم از حبث عدد حروفو غدره 

۸- اصلاح‌فر هناک‌فارسی-تا کنون هر چه‌فرهنكدرزبان‌فارسی‌نوشته شده‌است 

تنهامعانی کلمات و لفات را در زیر آنبا دکر کرده اندو بواسطه نداشتن 
صرف و نو یا دسئور نتوانسته اند مانند فرهنگای سایسر مال بگ‌ویند فلان کلمه 
و اسم ات ففل اشت‌فت اساسا رف ۱۳ 

در هر فرهناک کوچك اروپاثی پس از ذکر کامه مینویسند که کلمه جزء 
کدام طبقه و 9 ۳ قت شرح معنی آنرا میدهند ودر 
فرهنك های منصل زیر هر له 2 بتر تیب یت یأث تشخیص‌هید‌هند‌هد‌لامینوسند ۰ 

وی کلمه سم است باين معنی و مور د استعبال‌آن فلان و شاهدی ۰ 
در هیکندک» 

۲ - صفت است باین معنی واه فراع ر توا که 

۳ ظر ق از باین معني و شاهد میا و9 

۶ حرف است آنطور ۰ 

نا کنون برای فرهنات نویسان فارسی ممکن نبود » ما این ذره را کشودیم 

و این دشوار را اختان نمودیم اگر ة فرهنگی که نویسنده در دست دارد تمام شود 

هم دیگران از این کتاب استفاده خواهند کرد 

٩‏ - دا کردن قسمت صرف و نحو از بای چه این کناب تنها صرف 
است و نحو آن نیز در دست اقدام ودرشرف‌انمام است و اک میرود که پس از انتشار 
این کتاب بتوانیم کتاب تحو رانیز تمام کرده هنتشر سازیم ۰ 

این کار در زبان فارسی بی سابقه و نظیر است چنانکه هر کس خواسنه‌است 
رِ اجح بفارسی چیز من توسد: مسب اشکالات. فراران و ندانستن گفته است فارسی 
نحو ندارد و با صرف و نحو فارسی مختصر و درهم و برهم ات هت ار از یک 
دیگر حدا ساخت ۰ 


۴ سب بدست دادن زمینه و قاعده برای وسعت دادن بزنان فارسی و اسان 


کب 


و اساس زبان ملی خود را حنظ کنیسم باید بتوائیم از کلمات فارسی که در دشت 
داریم کلمانیکه نداریم با نیازمند هستیم ترکیب کنیم بطوری که از ذهن دور 
نداشد و این کار باید از روی يك قاعده منظم و معینی ایجام گیرد مه " 

۳ در قرنی و سك شده ایم اسطه ترقی علوم و پیدایش صنایم جدید و 
احتیاج بپمه علوم نا گز پریم برای بسیساری از معانی و اشباء و ابزار ها اسم فارسی 
بگذاريم زیرا اگر این کار را نکنيم هر یک فرن شدری کلمات قازه بیکانه همکن است 
داخل زبان ما بشود که کلمات فارسی در میان آنپا ناپیدا باشد ۰ 

ما این کار را آسان کردیم و در اين کتاب در ضمن شسرح و تس رکیب 
کلمه های مر کب و در اضر کتاب دوم در قسمت اشتقاق وسائل سهلی بیسان 


کردم ِ 


در همه زبان های هند و ارو بائی حروف و زوایدی موجود است کذبعربی 
آنپا را ادوات گویند و در زبان های ا لش وفر انسه‌و غبره آنپالیکه در جلو کلمه 
ها درمیا بد» پرفیکس(یعنی در بیش و اقع شونده با چسینده و آنبالیکه در دنبالکلمات 
در میا یند سوفیکس یعنی در دنبال واقع شونده یا دردنبال چسبنده مینامند و مااین ها 
هارابیشاو ندو بساوند خوانده ایم )۱ 

این اول بندهاو آخر بندها و با ادوات یا پیشاوند و بساوند ها زیاد 


بوده و در فارسی آمروز هم هنوز عده موحود شیک که ب«صی راسایر نویسند.گان 











۱ کلمه بساو ثده از قدیم بوده و در فر‌هن ها ضیعا است و [ را قافبه 
معنی کرده اند چنانکه لبیبی غراسانی راجم #شتر یکی از شرا گفته است : (همه پوج وهعه 
شام ومیه سست معانی از چکام+تا پساوسد) از ساختمان کلمه پیداست که مسنی آن منحصر 
بقافیه تیست بلکه ممکن است هر چیز که در آخر وصل شود ساوند نامند . و مادر 
۸ از روی پساوند که تر کیسی است ظاهر پیشاوند را قیاسا تر کیب کردیم وبرای 
ادواتیکه در جلو ودنبال کلمات در میایند اختیار کردیم 

در او اسط سال ۱۳۱در یکی از شماره های رور نامه اطلاعات ‏ مقاله بدون امضا 
دیده شد ۰ که نویسنده همین کلمات را مین معانی پیشنهاد کرده بود حال توارد بوده با 
طور دیگر چه عرص کنم م در هر حال ما سرت و تلد نکر ده و از یش این نام را 
اختیار کرده بو دیم ه 

مرحوم هدایت در فرهنك انجین ]را شم لبییی را برای کلمه پساو ند شاهد 
]ورده و صریجا وشته است ممانی از چکامه با پساوند دوست فاضل محترم آقای ملاث 
الشراه پار تصور میکنند که این کلمه نحریف شده و شاید چکانه باشد که معنی آن‌سرو 
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و محثئین هم ) آناکه و آضیم و مشپور بو دو ) متذگر شده و سم 
برده آند * آنباییکه در فارسی‌مشپوراست بیشتر بساوند است مانند کارهکار " گر وار 
اورور "دس؛ دیس» دیسه" وش فش؛ ستان» باژ" زار "سار " آسا ‏ کین " ین مند باچند 
بیشاوند بر" در" فرو؛ فرا و غیره اما عده دیگری نیز در کلمات‌دیده میشود که چون 
معدودی از تر کیبات آنپا باقیمانده سابرین متذکر نشده اند که اینها نیز بیشاوند 
یابساو نداست‌مانندمین؛باره؛من ناک( نونو کف بانلفط دماغی مسانندخدنكت))ماناه کلمات‌خندهین 

آ سماناریسمانایرمانغرمان؛پشیهسان‌وریمن دشمن بی راهن شیم وغیره و حنكت و کلنات 
نهناگ؛ فرهنگكک‌جفنكك کدنگ وغیرهدر آخرکامات ور پرا و پیرا در اول کلمات مانند 
پرهون پرویزن پیرامن برآاکندن پرکار پرهیز و غیره و بضی ريشه ها که در کناب 
دوم به تقصیلگفته اه 

بس ما با داشتن | بت نه پیشاوند ها و پساوند ها و دانستن بسی ریشه‌های 
دیگر لفات که بگوش هر فارسی زبانی آشنا میباشد میتوانيم برای بسیاری از معسانی 
و اسیاب و آلات و ابزار های نازه تامی بگذار بم که هر شنونده پس از شنیدن بدون 
تأمل زیاد و تفکر همنی ی | بداند و کلمه و نام هم فارسی باشد بشر ط آنکه طبق 
قواعد و شرایطی که مسادر ضمن کناب تست آو ردیم باشد نه مرن در آو ردی و 
بی قاعده ۰ 

بواسطه نداشتن صرف و نحو ( در درحه اول ) و ناقص بودن خط فارسی 
کلمه های مفرد و هر 9 از نگ ستداو ممتازنست‌و شناخته نمیشود و عموع در 
وقت خواندن با گفتن و نوشتن نمیدانند که مثلا فلان تو کلمه حدا است بار و یم 
رفنه یک کلمه هر یت هسوب میشود ۰ 

مثلا سیماب و پبلنن و سیمر ع را هنه کس میداند که اسم های مر کاس 
اما یراب و شوز بت و زشتخوو ترهرو ومل افکن و زنده دل و برد بار کزر 
آمودو جپاندیده و نمکسوده وخراب آباد و سالخورده و سایسه پرورد و مصلحت 
دید و دستبرد وم ورد و میفروش و مزار ها ازاین گونه کامه هارا حتي اشخاس 
با اطلاع «م نمیدانند که اس م رکب هستند و باز نمیدانند که اینپا هم اسم هستند * 

و هم صفت یی مشنر لك میباشد بین صفت و اسم و ما هر بك از آنو اع 


۱ 1 کلمه های هر و ۳ ۱ در میتی دا گانه سر 2 دادیم و کو آه سار از کذته 


بزر.گان آوردیم باحای بقاگ و تردید و انتشاد بافی نماد ۰ بطوریکه غر کش این 
کتاپرا بدفت بخواند تمام افسام اسم هو صفت هی مر کت و حتی قیود و پیش 
بندهای و بندوست های مر کب را خواهد شناخت هرچنده که جدا و دور از هم 
نوشته شده باشد هر گاه خواننده بدقت تنها سه قسمت‌اسم وصفت وقیودو ظروف را 
بیخواند و مر کیات این سه قسمت را در نظر بگیر د خواهد دانست که زبان فارسی 
در قسمت کلیه های مر کب چه مقدار فسحت و میدان دارد و اين یکی از 
ات وطسرا و عقوت وان قیاقد زیر ان مر کت ازحممان 
ثر 0 شنه استت که خو اننده و شسونده‌جز ء ها را میداند و اگر چه معانی‌هر کت 
ها ارم ات با اشعان. اور ی کلم هر کب وا هم ندیده و نشنیده باشد معانی 
آلر ۱ مرداند و فد ۰ 
ژبان عربی این حسن و مزیت را فاقد است زبر ۱ غالبا بر ای هر مفپومی 
يك کلمه بسیط حداکانه و غیر مانوس دارد ( البته سوای قسمت افعال و مشتقات 
از فعل ) که هريك را باید جداگانه آموخت و اینرا بعضی از محاسن عربی 
میدانند و بژءم بسیاری از بزركك زبان عربی است مثْلا نر کیبات 
ام دل را در نظر 2 یم ۵ لین حل آراء » دلکعا . دل ۳ 4 
دلیذیر * دلسنان » دلجو " دل آرا» دا ِ : دعر اش/دل آزار ادلشکستهادلخو اه "دلر حم 
باق سیم ) ّ تزا عربی ( دل بخو اما قوی دل؛ بردل؛ سخت دل‌سنگدل و سیاری 
دیگر که هر يك مفوم خاسی دار د و مفپوع سیاری در کلمه های 
مفرد و مر ۳3 هیحیک از زبانبای دیگر نیست بخصوص در عربی که 
شنشتر | ین هعانی و مفاهیم را فاد است و از طرفی چندین صبد اسم برای شتر هست 
مثلا شتری که پینهٌ زانوی دست راستش بزر کتر باشد يك اسم بسیط غیر مأئو س دارد 
همحنین در دست‌چپ باپای راست بابای چپ که هپییکدام از این اسم‌ها جزع ندارند 
که دلالت بر مجموع مفهوم بنماید همیجنین چندین صد کلمه برای شتر در حال آب 
توردن دار دو چندین صد کلمه بر ی مر دیا زن متا سطبر و ار و چست و ثبل 
دارد و چندین صد کلمه برای زمين سخت يا جائیکه باران ببارد و یبا کم ببارد و 
هیحکدام از این کلمه ها جزئی مانوسو آشنا بذهن ندارد که شنونده بمحرد شنیدن 
و لو قبلا نشنیده باشد معنی 1 | درك کند و بر خلاف آن در فارسی چنانکه ازشن کیت 


های کامه(دلامی بینیم هر پیسوادی که مثلا این کلمات را هم نشنیده باشد میداند و 


4 


معانی آن ها را میفهمد و در چند صفحه بیش در شر ح متنوع کلمات دبل ماده ۴ نیز 
به تصیل گفته شد ۰ 
زبان فارسی‌طوری است که هر 0 فارسی‌رأ بداند اگر صرف‌و نیحوهم نخو آنده 
باشد برای معانی و مقاصد خود اسمپاگی تر کیب میکند که شنونده مقصود او را کاملا 
میفهمد و ترکیب هم صحیح است و از این حیث زبان فارسی بی تراسج 
۲- کلمه‌هایمر کب درفارسی‌انواع بسیاردارد که همه دراین کتاب‌شر حداده 
شده [ ت هر يك طیقه از آنبا فواع‌دی مخصوص دارد و برای مقصود و مفروع معیئی 
رکیپ مودو نیز بعضی مقید ( یاسماعی ) است و برخی آزاد ( پاقیاسی ) لکن 
نکنه در این است که به بینیم آبا ما شقة نیم وماذون هستیم لر کیب هائیگه دیشینیان 
- استعمال نکرده اند بکار ببریم ٩‏ 
این يك سئوال مممی است» گر عابخواهيم پبرو فصحاء قدیم باشیم‌نميتوانيم 
در تر ۳ های‌مقید آزادانه رفتار کنيم مگر از جنس و معنی که پیشینیان ت کیب 
۳ ده اند مثلا دس یادبس بادسهیرای‌تر 9 شکل و هبات با ساختماناستعمال 
شده و معنی آن شیه و نظیر فان ای ( در ساختمان و بدن و تر یب چون 
تایه 5 بمعنی قارج پا سماروغ و تندیس به معنی مجسمه و ره خایه دیس که از 
قدیم هه ری ان تیخم مرغ مانند است ۰ 
زیرا سماروغ (قارج) شباهتبهتخم‌مرغ‌داردیس‌مشاتدبس ,اآبدیس وخون‌دیس 
نمیتوان‌تر کیب کردوه يت ازتر کیب‌هاخواهبابمشاو ندیاپساو ندوشواه‌با کلصاتی‌دیگر همین 
حال را دارد . بثابر آ تسه گفنه‌شد ما میتو انم بسباری از کلمات را که ندار 0 و از مبان 
رفته خواه معانی و اصعالاحات ( در صور نیکه واژه‌ای عربی معمول و مصطالح عموم 
از قدیم برای آنها اختیار نشده باشد ) و خواه اسامی چیز ها و آلات و ابزار نازهم 
و حدید الکشف از روی قواعد صحیح نامی تاژه بر ای آنها وضع کنیم اما با شرایعلی 
که گفته شد پعنی العحال که فرهنگستانی داریم و چمعی از فضلاو ادبا در آن‌شر کت 
دارند ( و بشرط آنکه مقصو د آن نباشد که برای بیکار ها کار پبدا کنند یا آن جند 
نفر شارلانان که هر سا هر خبر ی باشد و مر اداره نازه باز میشود این جدد. نفر فور ۱ 
در رآنسا سبز میشوند سبز نشو ۳ اجازه ندهند جتّه هر بی احالاع و 


۹ و اس هن اه تصاحجت. هم للاعفت دبا وه کلمات 


گو 


حدودی است که اگر از آن حدود بسباکانه تجاوز کنند هرج و مرج در کلمات وادیبات 
دید آبد و زبان از فصاحت بیرون ۳ دو دگر و ۰ 

این یکی از اصولی است که در هر زبان و زمانی بزر گان و دانشمندان هر 
قوه رعایت کرده و میکنند و مانیز بابد با دقت و هوش آنرا پبروی کنیم 

باين ملاحظه و برای این مقصود ما در مبحث هر يك از ترکیب ها کوشش 
کرده کلبه مي کبات آن نوعرا جمع آوری کردم و تا درحه امکان شاهدی از گفته 
بز رکان آو ردیم چنانکه میتوان باو ر داشت نادر ثر کبی یافت گر دد که در این کتاب 
کنته نشده با شاهد نداشته باشد و با امعان نظر و مطالعه خواننده با همه ت کیب ها 
آشنا شده خواهد شناخت و دانست که کدام کلمه را میتوان با کدام کلمه دیگر تب 
پسشاوند و بساو ند تر کیب کرد و 3 از آن ساخت و کدام مقید و کدام 
۳ 

در خانمه لازه دانستيم چند نکته را بخوانندگان گر اهی گوشزد و باد 
آو ری نمائیم ۰ 

یک ب شاید در دود سي آلی چپل ملیو ن فارسی زبان هنوز در دئیا باشند 
که چبارده بانزده ملیون آن زیر پرچم ایران میزیند و بقیه از آتطرف دیوار 
چین گرفته و در تاشکند و سمرقند و بخارا و خبوه و افغانستان و هندوستان تا قفقاژ 
و بین النهرین و تر کیه و شام و مصر و سایر ممالك افریقا و اروبا متفرق هستند * 

برای مات و دولت ایران بی اندازه مبم است که نفود ادبی و زبانی خودرا 
میان گر وهی که بیرون از حدودایر ان‌هستند نگاهدار ی نماید . برأی این مقصود از 
هر چیز لازم تر دستور زبان فارسی میباشد ۰ 

زیرا بواسطه نداشتن دستور کامل و درست ودور نان از ابران کم کمزبان 
آنا تغییر کرده ۱ 

و اگر بومین منوال بمانبپرس از چندی بکلی زبان مادری خود رافرآموش 
خواهند کرد. 

برأی كمك و تامین این منظور تادرجه‌ای که امکان داشت کوشش بعمل 


آ اه است که و «سنور بهاسانترین وساده ترین زبان‌ممولی امروز نو شته‌شود. و 
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این کتاب را بخواند و بفیمد و ختی در شو آهد, نیز دفت شده است که ابیات 
و اشعار سپل‌باشدو حتی کسانیکه نمیتوانند به دبستان یا دبیرستان بروندیا نزد 
معلمی بیاموزند بتوانند نزد خود و بدون آ هو ز کار بخوانند و بیاموزند 
دوم - فضللا و کسانیکه با کتاب سرو کار دارند میدانند که کتاب خی 
و چاپی بی غلط در زبان فارسی از چیزهای بسیار کمیاب است و نو سنده عدم کتاب 
معمولی از دیوان شعر آو غیره در دسترس خود داشته چند دیوان خطی نیز از بعضی 
دوستان عاربه کر ده دیوآنپای متعدد خطی و جابی در دسترس نداشتيم تاهر بیت از 
شعری را که میخو استیم ك اه بيارريم قبلا در چند نسخه‌مقابله کنیم 
گذشته از اینبا نه وقت و فرصتی داشته و نه اين کار یعنی تقد شعر با 
اقا کل رون کیت ور لاس ایس تور فاد اوق اک ان تیان 
کامه هائی که صعحت ببت شامل آن کلمه نزد ما معلوم بوده است سپویا انحر افاتی 
درده ایم از نظر صرفی دراين کتاب و از اخاظ نحوی در کتساب دوم انتفشاداتی 


9 ایم با مورد کلمه ر درا داسته ایم لکن سپو کتاب با اشتیاه نوشتن با تبدیل 


کلمات را ازوظایف خود ندانستیم که اصلاح یا اظهار رأی کنیمزیرا اینار فن جدا گانه 
ایست ۰ مثلا در يك دیوان چایی حافظ بت زیر اینطور نوشته شده است 
کسچوحافظ نگشود ازرخ‌ندیشه‌نقاب تا سر زلف عروسان سخن شانه زدند 
و در سیخه دیگر ابنطور است 
کس‌چو حافطنگشو دازر خآندیشهتفاب تا سر زلف سین را بقلم شانه زدند 
شاهدی که ما میخو استیم یکی از کلمه های مصر اع اول بیت بود و برای ما 
تفاوتی نداشت که مصراع دوم پیت او ل صحیح و از حافظ باشد يا مصراع دوم‌بیت‌دوم 
چون بعضی از مر دم حسود و کونه بن و نظر تنك هستند وعیبهای نابوده و 
نا دیده بک یذ و گاه را کو هي بنمابانند و اگر و چکتر بن برسانه بدستشان افند ان ُ 
یشاک گن ده اصل موضوع را کوشش‌هیکنند از مان ببرند از این روی نا گزیربو دیم 
ک " این موضوع را ازپیش‌دفاع کنیم ۰ مثلا در پعضی ابیات شواهد يك مصراع آن 
ناقص با هبهم بنظار میرسد و پیت شمر از بز رکان بود و اهی همم که هتقو استم ثایاب 


۵ ؟ ۰ اسداه ۰ 9 ۱ بخ اهد ای لکرم او ای انکه دانند که متوسحه ومتذ کر 


پیت‌فر ارداده ! م شاید شماره‌این نوع ایبات کمتر از سی باشدو لی بدلائلی که کفتيم 
اصلاح ی ما مپسر نبود و در اصل مقصود هم یر ی نداشته و نخواهدداشت ۰ 
برای کسانیکه نما بخواهند پیت صحیح را بدانند ءکن است بحند سخه مر اجعه 
فرموده کلمه با شنمت مشکوك را اسالاح نمایند و این عمل هیچ ارتباط و دخالتی در 
اسان دستور ما ندارد » 
بر اوه عذر ما رایشو بی‌هدو ح4 باشند باید در نظر بباورند که‌اشعا شواهدی 
که در این کتاب صرف دکر شده در حدود چپارهزار و پانصد ست و از یکصدو هفت 
نفر از استادان سخن ژبان فارسی است * 
سوم ب ظر انسانی در ممرض‌سمو وخطا میباشد و ما نیز دعوي ندار م که 
معصوم و از خطا مرا هستیم لکن میتو انیم ب تم نا جائیکه ما در دستور زبان فارسی 
کاوش کردیم و پیش رفتیم شاید قبل از ما کسی تا آنجا نرفته و نرسبده باشد ودربیشتر 
قسمت های آن ابداع کرده ایم و چکنرین و ساده ترین قسمت این کتاب باب ششم 
آن‌است که در بت حر وف است* اک شخص حنصفی بعغو اهد اندازخ زحمت و 1 شش 
را بداند کافی است که بئسمت حروف با دفت و تعمق مراجعه کند ۰ 
پیشتر حروف را حتی فرهنك ها هم ضبط نکرده اند و تنبا معنی کردن و 
تعریف آنپا و معلوم داشتن موارد استعمال و معانی مختلف آنها در خور چندین‌سال 
زحمت و کوشش است چنانکه‌هر يك از حروف به تنبائی خود يك مبحث دارد از 
حبت اشترال در سایر قسمت ها و معانی مختلف و پیدا کردن شواهد متعدد از گفته 
بزر گان سوأی تعر رف آن که مود زحمتی سزا دارد ۰ 
اگر بدیده انصاف بنگرند ملاحظه خواهد شد که حتی برای حروف کوچاث 
ی اهمیت هم زا کفو ن‌ زا نحمل‌زحتی کر ده و استقصاء لایق ننمو ده‌است ۰ 
از همه آینبا گذشته این کتاب بمنزله يك تذکر هم بسیار نفیسی از بهترین 
اشعار شعر ایزبان‌فارسی‌میباشدودار نده‌رااز بسیاری ازدو ادین‌شعرا و نذ کره‌هابی‌نیازمیکند 
مابنیان و بی‌بنارااستوارو محکمر بختیم‌و نازكك کاریو سلبقه های لعلیف وظر أفت 
کاری و نقاشی و رنث هت ی را باه آبندگان بمرور یکفرن اضافه کنند و انجام دهند 


و مار ۱ بذ کر خار ماج نمایند ۰ 


یبن مقد مه باستتناه مشتصیر کسر و اضافه 


7 اضل زیان سمخاک باسای که ازهیان رفنة 





ود عر ی 
اراي بری دم 
سریانی کلدی غهر ی جد ید #ر بی حبشی 


متعلقی دمتجده ۳ مقد مه 


اسم ی گیب اسم عام 
اسم مشق اسم ت" 


اسم مأخوذ ۱ اسم جم 








آسم 


متعلق صنسه ۱ 


فصلی یکی 0 
هر تعر یف دسئو ر و الفاء ح 
چپ روپ 

۱- دستور زبان یعنی علم قوائینی که مطایق آنبا شخص میتواند در زبانی 
درست و بدون غلط سین بگوید وبنوسد * 

۲- کلم زبان‌درفارسی‌دومعنی‌دارد* اول نام عضوی است بدون استخوان در 
دهان که هنگام سخن گفتن و خوردن حرکت کند و آن را بعربی لسان نسامند ۰ 
دوم الفاظ و کلمات مختلفیکه در میان طوایف انسان معمول و پیدا شده و بوسیله 
آنپا مقاصد خو د زا بیکدیگر میفهمانند و این را نیز بعربی لسان خوانند ولی دریسیاری 
از زبانپای دیگر برای آین‌دو معنی‌دو نام‌معتلف وضع شده است در این کتاب از شم 
دوم بحث میشود ۰ 

۳ زبان دو جور است یکی بان گفت وشنیددیگریزبان‌نو شتنی( ۱( 

۶- زبان یعنی وسایلیکه مر دمان افکار و مقاصد خودشان را بتوسط آنبا 
بیکدیگر میفهمانند وباصطلاح معمول و عموم زبان‌بنی بیان‌خبال واراده پوشیله کلمات 
گفتنی یا کلمات نوشتنی ۰ 

ون زبان گفتنی که ما آنرا از راه ون میشنویم ر می فمیم ز ۳ 
شو د از صداهای مختلفی که از دهان بیر ون آ بدو این صداها توسط زبان و گلو 











)۱( اگر چه زبانهای دیگر نیز رای فهماندن خبال و اتقال مقصود پکار برده شده 
و میشوه چنانکه پنضی از طوایف بومی آمریکای شمالی با حرکات بدن و دست و صورت 
تلاو رش مومت سار کلم با یکدیگر صحبت میکنند و ناخدایان کشتی ها از دور با حرکات 
نگین‌ردرشب با نشاندادن چراغپای رنگین با هم گفتگو میکنند . 


رایتپایر 
| نیهپای‌قد یم تلگر اف‌دو دی‌داشته | ند که ازروی فله ها و تبه‌هااز یکسر تاس‌دیگر کشور 


ار 
و سیم خود در زمان کوتساهی از وقلیع هبم 
نباتات و چیزهای فتلن خطي توشته| ند که ۲ ار | هیر و گلیت مینامند اهالی چین هدوز خعلشان 
شیه شط مصریان قدیم است اما امروز تمام ملل متمدن دیا هر کدزم شعلی دار ند و علامات 


کتابت که 7نبا را القباء می نامند به کار می برند که از آن جمله الفباء لاتینی و عریسی 


خبر میداده و مصریان قدیم با (شکال حیوانات و 


ی م مادم 


۱ 
و دندآن و لثه دندان و کام ولب و تثفس به تنهائی با يکمك یکدیگر پیدا میشود واین 
زبان اولی و اصلی است و معلوم شده است که زبانهای موجود هیجکدام‌طبیعی نیست 
و همه موضوع است‌یعنی‌بمر ور زمان بواسطه امتز اجر اختلاط مردم و طوا رفتنا یکیو 
از دیگر ی‌اخذ وو ضع‌شده‌است ۰ 
7 گفته شد که زبان نوشتنی که ما از راه چشم ۳ امی بینیم ميخوانيم 
و می فیمیم ۰در ابتداءعلاماتی بوده است کذبر ای‌يك چیزبايك‌مفبوم ومعنی‌وضم‌نموده 
بودند مثلا ا گر میخو استه اند گاو بنو پیت شک یاه اش فده ای از او ین 
کرده شکل کاو را برای اولین حرف با تلفظیکه از دهان در موقع گفتن تا خارج 
میشد قرار داده و باين ترئیب کم کم شکل ها را کوچك و مختصر کردند و الفباءپیدا 
شد و این و قایع‌پیش از تاریخ وحدس‌است 
۷ س در مبان طوایف انسان معمول شد که برای هر آوازی که از 
دمان بیرون میا ید يك علامتی قرار دهند و کم کم هرطایفه يك نوع الفبائی از روی 
دیگری اقتباس و طرح کرده برای خود اختیار نمودند با ازدیگر آن گر فتند و آموختند 
و کم کم دخل و تصر فهائی در اک دند 
۸- خطوط مهم قدیم که معروف است عبارت است ازهیر و کلیفی مصر و 
الفباء مصری و قبطی و میخی و اوستائی و بپلوی و پونباگو پلاسکینی و اوسکانی و 
فنیقیو بونانی و کلدانی و سريانی و ایایریانی و ۳ حی و آرمنی و حبشی و آرکاصی و 
واتروسکانی وسانسکریت کهقدیمتر ازبمضی‌دیگر خطوط عبری 
و کوفی وبالاخره عربی و همحنین لانينی و بعدازآن کلیه‌خطوطاروبائی ازآنپانشکیل 
و آر کیب بافته‌است» 
-زبان‌ایر انبان_در هر دوری از ادوارقدیم بك زیان و خط میخصوصی در 
شسمتی از مسالك ابران رو اج داشته و معمول نو ده است که فعلا آ نار زیادی از 
آنبا باقی نیست هاند خطوط هیشی و زبانپایکه باآن حطوط نوشته شده است.۰ اد 
زبانها وخطمائیکه ازآن‌هاآنار زباد تری ای مانده است خطوط میخیو ارستاوپپلوی 
ر زبانهای پارسی باستانی‌و اوستاو هلوی میباشد ۰ 


تا یش از اسلام ژیان و خط که ده سعت قشم هام ا ار ره 


تک 
داشته زبان و خط پپلو خ بوده است : اگر حه زبان پارسی امروزه که با بپاوی 
۳ اختلاف دارد نیز در بسیاری حاها معمو 2 دمو اثر آدری‌نامیده‌اند ۰ 

۰ الفیاء آمروز فارسی از الثباء عربی رفته شده است که بعد از رواج 
دین اسلام درایران‌معمول شده و قبل از آن پیشتر الفباء بهلوی و بعد اوستامعمول‌بوده 
که | کنون‌متر و گشده‌است» 

۱ الباءمخصوص عر بی‌بیست وهشت حرفاست بت رئیب‌ژیر : 

اب ت ث جح خدد ر زس‌ش‌ص‌ض‌ط ظ ع غ ف ق لل من و هی 

لرحه و نافظ حروف عربی بانلفظط های زبان فارسی تفاوت دار ده بضی ما 
ها یا حروف در زبان ذارسی هست که در عربی نبست و بعضی صدا ها و حروف 
در عربی هست که در فارسی نیست ۰ چون ایرانبان مذهب‌اسلام اختبار کردندناچار 
بسباری از کلمات زبان تازی داخل ربان فارسی شد و چون الفباء عربسی هم میان 
ایرانبان معمو ل کقتنا زیر شننه که آن حرفپای عربسی هم که در الثباع خود 
نداشتند برای نوشتن کامات عربی داشته باشند و از طرفی هم چون , اساس زبان خود 
را نگاهداشتند و بآن تکلم مینماند حرفپالیکه مخصوص زان فارسی بود هم ناه 
داشتند و هر يك بپر کدام از حر فهای عربی در تلفظ نزدیکتر بود شکل همان حرف 
عربی دا بر ای آن اختبار کردند و بعدها برای شناختن ونمیز آنها نقطه اافه کردنده 
حروف مخصوص زبان فارسی یی آنیعه از قدییم در تلنظ خود داشته‌و مبدل شین 
حروفعر ۳ دندا ش‌اهب مد 

آب پات جح خ ددر ز ژس ش ف 2 گل م ن و هی (۱) که جمعاپیست 
و چپار حرف است . ۵ 

۳- از القباء فارسی آمروزه‌هشت حرف یعنی ت ح ص ص ط ظ ع ق‌مخصوص 
کلمات عربی است و در فارسی نیست و چبار حرف کهپ چ ژگباشد مخصوص‌زبان 
فارسی است ودرعربی نیست . 


از این زار حرف «علاوه 0 اسم مخصوصی تخود که دارند ک اولی را 


زبانهای قدیمی ایران نبوده یا تلفط ناحیه از ایران بوده است در هر حال ذالرا نیز از «روف 
قدیمی تجوش معسوت داشته اند و لی امر وژ باستشیات عضی طوایت وتا نی ما تخد بتعتیار بپا 7 


دا ه دا ده مان ابر اندان شهر شین تفاو نی ند ( رد و بكك جور تلمطمیشود 





ك 


بساء فارسی دومی را جیم فارسی و سومی را زاء‌فارسی و چپارسی را کف فارسی 
هم مینامند . 

۲ خط امروزه فارسی شامل همان‌بیست چمارحرف قدیمی فارسی وهشت 
حرف مخصوص عربی هیباشد که رویم‌رفته ۲ حرفمبشودازاین‌فر ار : 

آب پ ت دج ج حخد ذرز ژس ش ص ‌ط ظ ع غ ف ق 2 کلم 
ن و هی (۱) 0 

حرف را در فارسی ۳ نامند و کت زدن بمعنی حرف زدن میباش 
بلکه حرف زدن ترحعمه‌و تدیل 1 زدن است و هنو ز در مبان طوایف بختباری 
و ار و غیره بجای حرف زدن 0 زدن .گو یند و کلمه گنتن از همان رشه 1 
(گپیدن ِ 1 دن) آمده است و استادان فار سی «م استعمال‌هیر دهاندسنائی‌ف راید 

هر کجا زلف ایازی دید خواهی در جیان 
عدق بر محمود بین و گپ زدن بر عنصری 

۶ حر کات با حنبش ها . این سی و دوحرف که در شماره ۱۳ گفتیم 
پیحرکت و ساکن وخاموش میباشند و تلفظنمیشودمگ رآنکه دارای حر کت باشد نشان 
و حرکنها در زبان فارسی‌امروزه شش است ( سه حرکت کوتاه و سه حرکت بلند 
وکشیده) 

حر کات سه‌کانه کوتاه اول زبراست که در بالای حرف گزارند (بعربی‌فتحه 
خو آنند ( دوم زیر است که آنرا در زیر حرف گزارنه و بربی ره نامند) سوم پیش 


است که آنرادر حلو و (بعربی ضمه نامند ( 


۵ گپ‌ها با حر کات سه گانه کوناه ۱۱ اي بب پ پ پ ت نات 


ص 


ت و رم ۳ 


صِ 


الی آخر 


(۱) ایرانبها در تلفظ و نوشتن" در زبان و خط اوستا و پولوی حرف « تث 4 نیز 





د اشته | ند|مادرفار سی جدید افتاده و قدما [ ترا ماخوذ از عر بی دانسته اند و در کلماتسکه از 
بان‌عر بی ما خو ذاست دیده‌میشود و تنها او نه آن در کلمه هایاسم خاص ره مرا و ممورت دیده می 


نود + ایرانیپای امرو ز سوای ی طو ارف کوهستانی جئوب ابران در تلفظ آن تفاو تی 


۳ ۲ ری 


۵ 

۲ - کپ ها با حرکات کشیده يا بلاد نیکم حسرکت الفی با پا تانا جا 
حاخادا دا را زاژا ساشانا آشر - 1 

دوم - حرکت واوی چون او بو پو تو ثو جو چو حو خو دو دو رو زو ژو 
سو شو تا آخر؛ 

سوم ب حر کت یالی مانند ی بی پی ی ثی جی چی حی خی دی ذی ژغا 
سی شی تا آخر . 

در خط عرای این سیه حرف هر يكگ نشانه دو چیزراست گاهی علادت‌حرف 
ات و گاهی نشانه حر کت و باين ملاحظه عربا آنپا را حروف عله نامند و در کلمات 
ردان عربی مطایق و آنین خصو هی 9 تبدیل میشو ند . ۳ ۱ مها دز خطو طلانین 
یی انکلیسی 
حروف و جر کات در یلگ خط کامل باید عالامات جرا کانه داشته باشد ۰ () حون 


وفرانسه هم هس و ارو بائیان آنها را نیم شت دار خخوانند درصورتیکه 








۱2 در ۳۳17 زبان ای ذارسی قدیم و او ستا و بپاری جن کات دیکری [0 د [شته 





سست 





و جون الفیاء #ر بی را ار انبان اختیار کردند 4 بر وی ول عر بی این جر کات را تمیتو | ستناد 
در خط نشان بدهنه از این چپت بعضی از حرکات بکلی از میان رفته است و طلر بقه تلفظفرق 
گر ده است و بعضی سر کات را با ان شا نیپای الغیاء #ر یی فیخو ساد اما «صل #ر بی اف نمی 
کنند پلکه مانند هان تلفظ قدیمی بزبان جاری میکنند . 

مثلا در زبان عربی اگی حرفی پیش از با ( ی ) واقم شود که حر کت زیر 
داشته باشد و با ساکن باشد و حرف بش از با به 0 بو رد عر پا «صد ای باگی مییفو | ند 


مانند دین ظاامیت عابدین ز ی حر کت‌دار که پیش از با وا شده ز بر داشت" باشد له 


۳1 ۳ 
ِ با بو رد مانند 8 در کلمه لکیی ام یکون این باء ی جر لت راطوری ۱۳۹ مرسکس ناه که 


ایر اینپا هیجوقت ۲ نطور ادا فسکتزه ۰ 
در حقیت ایرانیپا طوری تلغظ میکنند معل "که جر بت بش اد با ژس دارد و هه 


یا میتشو رد یی با حرف است- نه جر 
بخط لاتین بنویسیم اینطور میشود ول( - ۳۵۲ - 1۵۲ - ۸۸۵۲ پس تلفظ یاه بیعر کت 
از ن رگ حرف ژر دار باشد در عر بی تافظ تمیشو د و ان عکس ایرانبپا یام ۳ 


باشد تلفظ نیکنند بلکه با زین تلفظ میکنند و نیز هر حرفی 


یت یار ات ی عم کهی که اک 


پیش 
حر کت را که پیش از آن زد 
که در عربی پیش داشنه باشد و به پاء ساکن بخورد در عربی آن یا بدل به و آو میشود . 

اگر در تلفظ آمروزه فارسی تمر تا شنیده شود در نوشته ها نباشد در صور که ۳9 
تلفظ میکنند مانند کلمه خوی که نام شهر یست از ]"ذربایجان ( به خوی که به معنی عرق بدن 
است و نه خوی که به معنی‌عادت و طبیمت است ) و در خط لائین این حر کت را با 
حروف نشان میدهند . ووط1 ۲0۲ روز ر رهظ و خوی را باد دانست که واو آن 


ام نا سا اد ور تغل تباید و شاعدر تفج ۹ راع میشو ر ۵ با یش ح 


این 


4 
کلمات‌بسیاریازعر بی‌داخل‌فار سی‌شدو خط فار سبی‌«م خطعر بی‌است از حاشیه‌مفصل‌نا گز ریم 
۷ از جمله نواقس خط عربی‌علاوه بر | *و * ی‌که این سه‌حرف‌هم جزه 
حروفمحسوب میشود و هم جزء <ر کات است نداشتن علامت برای توقف‌وختم‌سخن 
و ستوال و تعجب و ندا و تاکید است مثلا در حمله < این کتابی است معنی‌مبهم 
و معلو م نیست مقصو د از چیر ی « کتاب شکل > است ویاء 3 کلمة کناب باء 
ست است که در ۳۹ اسم افز رده شده ر انز اتدل به صفت: کرقه آست: .یا 
مقصود « يك کتاپ > است و باء آخر کناب یاء نکره است . 


هر گاه 9 او از روي ۳9 باشد باع نکره ات و هر گاه روی با بساشد 





تقیه پاورقی صفحه شش 


واماو او نیز مبحث‌مفصل ومهمی دارد. درز بان‌فار سی‌قدیم‌چند و اومختلف هست که بکلی از هم متمایز 
هستفد و حتی در خطا و ستااشکال ]" بپاهم تفاوت دار دیکیو اوی میباشد که در سایر ز با نپاشاید نظیی نداشته 
باشه و در حقیقت این واو شکل جداکانه در خط ندارد بلکه فسمتی از تلفظ يك نوع شاء است 
که در سایر زبانها نیست این خاء درخط اوستا شکل مخصوص وجدائی دارد سوای خاء مسولی 
و تلفظ آن طوری است که کویا يك واو نیمه تمام بآخر آن‌وصل میشود و چون در خط عربی 
يك خاء بیشتر نبود در زمانیکه خط عریي را برای زبان فارسی اختیار کردند برای ایشکه تلفظ 
این خاء مخصوس از میان نرود و معلوم باشد کاماتیکه با این خاء نوشته میشده است در خط 
عربی يك واو هم فلتان ما رده اه اکن اف بای طاهسر درز سامتاه 
مخصوص است و [نرا واو معدوله نام گذارده اند مانند کلمات‌خواه غواج»» خوبش» خوام» 
خواستن» خوردن و بسیار واژه های د؛ کر و در نام بعضی محل ما مانند خواف» خوارزم و غیره. 

" اهالبی بویی شوشتر در بعضی کلمه ها مانند خوردن این خاء را همان طور قدیم 
تلفظ میکنند و مثل آن است که خوردن میکویند. 

و اما واو حقیقی نیز خود چند نوع است . در خط عربی فقط يك واو است که هم 
سرف است و هم واو حر کت و تلفظ نم پکی است . برای نمودن این تلفظ دو واو درخط 
اتید هست. بای اشکال. ب ی که یکی وا بی‌ودیگریو۱ مبلیی اند بو تدی طقظ 
نارسی و سایر زبانپای "ریالی يك واو دیکر هم هست که در خط لاتين باین شکل نموده 
بشود ۷. و [نرا وی نامند . 

تافظ ار عر ای با خر کنت دو لب است در صورتیکه لب ها در ]شر غنچه میشود و 
یکدییگن قمیرسد ۰ 

اما واو دیگر که مشخصوص فارسی و زبانهای اريائی است در موقع تلفظ دندانهای 
باو فك بالا روی لب پائین گنءارده میشودمانند کلمات‌وزی گیو» گیوه ورزش این واو در 
بطوز بانعر بی نیست و هرو قت,عر بها بو اهند این‌و او را بطورصحیح شانبدهندیا بجای‌واو فا که قریب 
لمح باو او میباشد مینو پسند یا 7"نکه به تقیید سایرحروفی مخصوص فارسی سه قطه روی آن 


میگذ ار ندو ۳" ر او او عجمو ۳ واوفارسی تا ها در بمعضی مطیو عات مصری‌د بده میشو و > 


۱ فصو ی ج 


۷ 


ه 


شکل کتاب است.و باءآن‌بقو ل‌قدما با نیت ۴ بنز دمایاء صفتی‌است کذبر ای‌ساختن‌صفت از 
اسم باخر 9 افزوده شاه رت ۱ 

۸ سس همحنین در حمله 2 من فردا صیح سواره خواهم رثن قم 4 ممسکن 
ات هفت مقصود و معنی میختلف را شه‌ماند ۳ دک و از را روی هر کلمسه 
از آن قرار دهیم يث معنی مخصوص و مختلف را لب دی 1 چنانکه از منالز بر 
معلوم مشود ۰ 

ن فردا #2 نها سواره خواحم رت ق من‌نه برادرم یادیگری 9 
او از روی کامهمن است. 

من فردا صبح مها سواره‌خواهم رفن ق فردا نه روز دیگر ۹ 





اراز رو ی کلمه‌فردااست 5 
من فردا جح نها سواره‌خواهم رفت ق هبح نه عصر ی روری 
ِ ۱ : 
کلمه سس زیت 
من فردا سبح مها سواره خواهم رفت ق میا به با دبگری تن 





بقیه پاورقی صفحه پیت 
و در خطوط قدیم ايرانی چنانکه گفته شد واو سر کت با واو حرف تفاوت داشته است ۰ در 
کلمات بضر بون, قانون؛جاه‌دون عربی و در کلمات‌خون مو» روز؛ دوستی فارسی‌این واوحر کت 
است و در وزیر» وررش: گیوه حرفاست ۰ 
و اما حر کت واوی هم در تلفظ فارسی دو جور است یکی ]"نکه حرف پیش از 
و او پیش دارد مانند خون و روز و مو و چون و دیگری انکه حرف پیش از واو زبس دارد 
مانند کلمات مو (تاك ) زو ( از رفتن ) جواتمی هوله ۰است بدیهی که این‌دو تلفط وحر کت 
مختلف است و سا باید دو علامت مختلف داشته باشد و همه اینپا با همان واو عربی نوشته 
میشود و این پکی از اشکالات خط عربی است برای خورد سالان مادر "خر کتاب دوم(نحو) 
راجم به اصلاح خط فارسی توضیحاتی نوشته ایم که به نظر خوانندگان محترم خواهد رسد 
الف هم همین حالر| دارد یی هم بچای حرف است و هم بجای حر کت [" نجا که حرفی 
است عر با 7 براهبزه نامند و ["نجا که حر کت است [نرا الف ناعند و ممسکن است این نام 
یملی همزه ازفارسی‌ماهوذ باشد 6 در کلمات زبان‌فارسی مانند | کی این؛ ايران» ۲ ذر بایجان»اوستا 
ابر آبرو تب حرف است و در فارسی هبیشه الفی که حرف باشد در اپتدای کلمه واتع می 
شود هیچگاه ۵ ۳ کلم و اقم نمیشود و اما در کلمات نان نانوا نشان دهاد» باه 


یادا فر دا درشتیا حر کت است بای حرف مش و حقا ناد ده شاه مختلف داشته باشه مه امد 


۸ 


3 


۶ ۱ ت10 4 ۳ نس ۰ ۰ ۲ 0 
من فردا و نها سواره خواهم زفت س سواره نه پیاده 9 اواژ 


روی‌سواره است ۰ 

من فردا صبح تنپا سواره خواهم رفت قم نه آنکه بمائم - آزرفتن‌باخبر 
باش ی از روی خو آهم‌ر فت است 

من فردا صیح نپا سواره‌خو اهم‌ر وت فم نه زوین ی اوازروی 

س ی او از روی‌هر کلمه باشد يكث مقصود د تر از آن فر‌میده‌میشود 
مثلا دراین بیت رشید و طواط: 

ای خواحه ضبا شود زروی‌تو ظام با طلعت تو سور نماید مانم 

ات هر گاه 9 اواز روی کلمه های ضیا و سور واقم شودهدح است 
وهر گاه روی کلمه های ظام و مانم بیفتد بر عکس معنی دهد و دعر قدح باشد «اين 
قسمت و موضوعرا قدما جزء عام پدیع قرار داده اند ۰ در صورتیکه اساس آن 
مربوط به کتابت و علامات کتابت است زیرا بر ای علامات کید آو از روی حرف که 
ارو بائبان آنرا | کسان تامند و علامت تکیه و مکش او از روی بك کلمه که ۳1 ً 
تا کید نامند در خط عربی تیست * 

بکار بردن این نوع کلمات با اختلاف در مععل ی اواز یعنی ناحید 
جزء بدیع است ولی طبقه بندی و شناسائی و تشخیص جزء قرائت و کشابت 


است (۱) ۰ 


ی سم 


(۱) این مبحث و اصلاح آن را یز در [خر کناب دوم شرح داده علاه‌ساتی‌اختیار 





فصل ی وم - 
دححشهای‌سخن 

۰ . واژه در زبان فارسی ساخته شده است از باث کپ ( حرف ) با بیشتر 
مانند وب» از آبسید؛ گ پختن) اینجا؛ دی وز دلیرانه" آفر بن "زه (۱) 

۱ .- سخن ساخته میشود از دو باچند واژه مانند بهرام مه او نزدبات 
ترامد؛ داریوش و کی وم شاهنشاه ایران بود ۰ 

۲ همه واژه های فارسی ازشش دسته‌بیرون نیست : یکم دسته اسم(نام) 
درم صفت ( فروزه ( سو ضمیر / جاینشین ( چپارم فعل ( کنش ( بحم تارف و قید 
( معنی افزا) ششم حروف (حررف عطف ور بعط وموصول وحر واضافه وصوت )تفن 
پیوند و صدا ) 

۳ اسم واژه ایست کردیدنی ( تغییر پذیر ) که به تنهائی بی آنکه زمان 
را در آن دستی و کاری باشد به انديشه راه نمائی میکند خواه آن اندیشه از چیز 
های دیدنی و بسودنی‌باشدم‌انندبر امآب؛در خن خانه ستاره» اسب رو شنائی؛ گر می‌کزبری ٩‏ 
ری و با از چیزهای نا دیدنی و نابسودنی که نپا خرد آدهی 1 آدرمییاید مانندترس ؛ 
امیدکهر اس*بيم» کیت بختار و انبادشاهی گشیمانی» ود کر جیز هاه 

مب اسم در زبان فارسی بر شش طیقه است که هريك از ۳ چندسن 
گونه است : 

ات اسم خاص ( نام ویژه ) 7 اسم عام ( نام همگانی ۳۹ اسم جمع 
( نام گروه) 6 اسم مشتق ( نام بر گرفنه ) ۵ اسم مرکب ( نام برنشانده ) 





آشر واژه های فارس‌ی همه ساکن است مگر معدودی که در اصل فارسی زین دارد و 
چون حرعات را در لوشتن حلق مسکنند و لمیئو پسندیرای [نکه‌اشتباه و التیاس نشوه و ح کت 
"خر خوانده شود يك ها ساکن در ]خر واژه نوسند که در حقیفت هاع تلفظ نمیشود 
و جر کت ما قبل را شان میدهد مانند چشمه چناله لاله دیوانه که امروز یشتر ایرانیها ماقبل 


اه ها ای حافظ کنتد نه به وج بش شمه که ند و چشمه تلفظ کنند . 


ف ۱ 
۷۳ م ماختو دنام ۳ ذنه) () 4 

۵ اسم همینکه گرفته شده از ۳ یاکلمه دیگر و با آميشته با کلسه 
دیگر نباشد ۳1 ۱ 1 با جامد نامند 

۹ سب اسم خاص ۰ اسم خاص ات که بريك مفبوم و مقصود معين بیشتر 
دلالت نکند | گر چه بیشتر از یکی از آن در دثیا باشد یا بتوان تصور بیشتر از یکی 
نمو دمانندخداجهان»] دم نو بوش؛ انوشیروان سعدی» حافظ نادرشاه ابو علی سین 

خر اسان) نبران؛ باریس لندن» 2 شاپور؛ مر بم» انحیل؛ قران) شاهنامه ۰ 

۸ - آ گا اهی ۱ - همه مردمان اسم دارند و 1 همه مردمان اسم خاص 
ات :8: چه مزلا شاهیو رو رام و خسرو و هوشنت و علی نام در دنیا بسیاز بوده 
و 
نف نگ ی هیکو بد 2 بپرام بمدرسه رفت > مقصود او نه هر بپرامی هیباشد بلکه 
مقصود او يك نفر است که شنونده آو را می شناسد زیرا اک نشناسد فورا میپرسد 
کدام بپراء پس اکر بپرام نام در دتیا بسیار بوده و هست هميشه گوینده «قصودش 
از گفنن اسم يك نفر مخصوص و معین مبباشدو شنونده پس ازشنیدن و شناختن بیش 
از يك نفر معلوم و معینی در دهن و زمیاورد ۰ پس کابه اسم های مردمان و کشور 
هاو شهرها و ده ها واحرام آسه‌انیمانند خورشید ماه زهره ثدر بهرام برحیس کیوان 
و بروین و سمیل و همحنین اش اء میخصوص مانند تورات انجیل قران تا سم 
خاص مبباشد ۰ 

۸ ۳9 ۲ ساسم خاص جمع را دمگر وفتیکه را انو ع فرخلن. دنت 
و مانند ها پرای آن تصور نمایند س هر گاه اسم خاص جمع ک قنه باشد آثر ال 
اسم عام تصور کر ده اند مانند نادر شاهانی در ایران بیدا شده اند ضیحا کراگی همیشه‌در 
دنیا هستند ۰ ۰ 

1 ۰ بمهای برسش و پاسیخ و تمرین و شو اهد چون مبحث اسم‌خاص 
کوچك و توضیحات بسیاری لازم ندارد. 

چند حمله که اسم های خاص زبادی در آنبا آستعمال شده انتیر نها 

(۱) ازاین شش طبقه اسم برخی از طبقه دوم و سوم و بیشتر طیفه پنجم با صفت‌مشتر ك 


ستند نی کاهی اسم هستند و گاهی صشت و هر يث در محل خو د گفته میشود + 


۷ 


میگو کم که آموزنده در ذهن بگرد : 

ایرانیان قدیم در زبان اوستاو پارسی باستانی‌و پهلوی خدای بزرلك رااهورا 
مزدامزدا» اورمزد و هرمزد مینامیدند. ۳ مرت) سیامت» تهمورث) هوشناث» حمشید؟ 
فریدون و «نوچپر بادشاهان داستانی بعنیی هن تاریم میباشند و آا را پیشدادیان 
نامند ۰ کیقباد » کیخسرو » کیکاوس ‏ لپراسب و بهمن را پادشاهان کیانی مینامند. 

بات دودمان ازبادشاهان بز ره که در ابران بادشاهی داشنه و بسی باد کار ها 
از کشور گشائی و خردمندی خود در جهان باز گذاشته اند شاهنشاهان هشامنشی 
میباشند که اولین آنها کوروش ( کورس ) بزرك است ودخمه او در مشید مراب 
فارس هنوز بر حاست . 

این شاهنشاه پز رگ مالك مدی و لیدی و بابل و مصر و ارمنستان‌را که‌هر 
کدام در آنوقت ان ارگ بود مسخر کرده‌ضمیمه ایران نمود و چپل و دو هزار 
نفر از بنی اسرائیل را که‌یخت‌النصر ( نبو کدنزار ) اسیر کرده‌ببابل برده بود آژادگرده 
به پیت المقدس باژ فر ستاد» 

داریوش اول ( داریا ووش )نیز از این دودمانو ب ازبزر کترین‌پادشاهان 
عالم است . او کشور ابران را رام ومنظم 5 ردو فتوحات بزرك نمود و بقدری کشور 
ار آن‌ر | وسعت داد که تا کنو ن هیچ پادشاهی پا دولتی وسست و عظمت «مالکش ره 
اندازه و بزر گی مالك او نرسیده است : کشور هیائیکه داربوش بر آنها فرمانروائی 
داشت ایشا هنتند: 

ماد پارس» خوزستان» آسورعربستان؛پارتهراتباختر*صرکاپادو کیهسنده 
اسمبرو خوارزم *یونانیهای آسیای صغیرسیستان؛افغانستان» مقدونی» بنجاب) هنداترا کیهه 
کابل پیشاور؛سومالیعدنسند؛<یشستان؛ماو رای‌سیحون )کار ناژ "سمن یشتر از تر کستان 
حالیهبابل . 

۹ . طبقه دوم اسم طبقه دوم آسم عام است وآن بر جپار دسته مبم 
هنقسم میشود ۰ 

۱- اسم نوع و آن بیشتر اصلی و جامد میباشد. 


فا 


۳۹۵ اسم مد 


۱ 


2 اسم جنسی با ملاه . 

۸ م نوع مر م چیز هائی است که از آن در دنیا بسار هیباشد و هه 
شبیه بهم خواه فارسی خالس و خواه از زبان عربی با سایر زبانها عاربه شده باشدمانند 
درخت گو ماهر غ» سیگ ؟ ربهاسب؛ بركموزه( کفشاانبر کاسهچراغ ادر؛ تیفت» کلام؛ 
نامه با ام‌نام) کو ی*برزن)دیوار*جوی؛در بیاغ خانه کوش شا دالان؛مردزن؛ پسر؛ دختر» مادره 
بدر؛ پر ادر» خواهر ر شوه رکنار؛ سیر اشه‌شی ر ارو ِِ-. بان" میو کل سبو؛ تن) سر؛ چشم؛ 
دماغ ابر و؛دهان؛دست باادشت گر کار د؛انخشت» آجر * تور بیل؟ بل؛ کانزه / کلنگ) 
ار پاک انبر*نیشهش یر بازار" کشورسیخن» و اژه کپ و دیپیم "مزد روزاسال‌شب گیاه» 
بهار؛بائیز و هزار هاواژه های دیگر فارسی و چو ن کتاب؛ قلم» ظن؛ خیالیعنی کلیه‌اسم 
های عام ونرع که عربی است و در فارسی استه‌مال شده و میشود و اسم های ارو بائی 
مانند درشکهاتومبیلانو بوس" کالسکه ماشر؛بالون» و پلان نلگر اف زاغون» رادیو ‏ 
؟ ر امافوند کترپروفسور) سینما تا سیر کالوش بوتین و غیره که تابع قو قوانیی زبان 
فارسی میباشد چونکه ما آنها را از سایر زبانپا بعاربت گرفته ایم و بسبب استعسال 
مانند اس های فارسی شت ها با[ نبا مانند کلمات فا فارسی معامله میکنیم ۱ 

جون سم های نوع اقسام مختلف ندارد و شناختن ۳1 آسان است شاهدو 
تمرین بر ای آنها کنته مشود . 

۱ ساسم معنی- اسم معنی_ نام چیز هائیست که با دست نمیتوان احسلس 
5 د و با چشم دیده‌نمیشود یعنی صفات اشیاء و جانداران و احساسات و عواطف 
است و هوش و خرد انسان آنبا را درك میکند . 

مانند خوی کب هو | * سنم "اندوه " ناز کر )۱ نباز 
ترس؟ بیم"هر اس"باداش؛ آغاز؛ انجام . این‌نوع اسم زیاد نیست و چون‌اشکال با استشناء 





7 گاهی‌هر رل سیاری از اسمهای مشق و مر از سست همنی چز: اهم نوم موب است 
ولی اسم های فارسی که شمر ده شد و ۲ نچه اسم فارسی دیگر باشد که هشتق و مر کت نباشد 
و تا مد باشه جز » اسم هی نوع محسوب اس و اسمپای مشق و رن کین چون از حخسث ساخدمان 


با ام اسم ها تقاوت دارد و تقسیمات از روی ساختمان میباشد بنا بر این از بکدیگر تفکيك 


"‌ 


در استعمال آنپائیست شواهد وتمربنی‌بر ایآ نبا گفته نمیشود (۱) 

ای صفتی . اسم صفتی در فارسی اسمی است که علاوه بردات 
دلالت بر يك صفّت و حالت ۲ کر 5 ی و خاصیت با انداز م هم مب‌کند مانند. بز وگن 
کو دا », بلند؛ کو تام سفیدسیاه خ شور؛ترش ۳ د" درازلاغر فربه "(فر ) بدخو ب‌ازشین» 
نکو نر "ماده*جو ان؛ پبر؛ زرنک» تنیل» چست چابات و غیر از آسنت 1 [ دسته آسمها 
۳ اسم صفتی مینامیم که اصل این واژها برای صفت موضوع است و در مشابل اسم 
غیر صفنی است مانند سناگ پر گ "درخت) میز که<ز ز بر معنی موضوع له خود ۳ 
دلالت بر صفتی ندارد ولی این قبیل اسم ها علاوه بر مفبوم و مقصود دلالت بر 
صفتی نیز میکند * 

این طبقه اسم ها در حقیقت صفت است که مشترلك با اسم است‌یعنی هر جا 
که‌ماننداسم استعمال‌شو دیعنی جمع ف د وعلامت شیف ون افزوده شود و باء وحدت 
در آخر آن دراید و مرجع ضمیر وأقع شود و موصوف باشد و فاعل فعل و مدا 
باشد اسم است * و هرجا که چمع ۳ د و کلمه دیگر را توصیف کند و مبتدا یافاعل 
نباشد صفت باشد * پس در اینجا چند مثال برای مواردی که مانسد اسم استعمال‌شده 
است میاو رم و در فصل دوم (فصل‌صفت) منالهائی برای مو اردیکه ماتندصفت استعمل 


بت میأٌوريم ۲ 





ایشداوندی که‌ايزدم‌تر ازان‌بر گزید تا مه دشواز زها ِ بربئل گان ۱ اسان کی 
سس 
نر کان پارسی 3 بنخشند گان‌عمرند سافی له شارت رندان پارسا را 
حافظ 
ای پادشه خوبان داد از غم ننهائی دل‌بی تو بجان | مدوقت‌است کهباز اثی 
حافظط 
اه سعد‌ی 


سدرانشعا با بد منت کر بود کامم های ما خو داز حیته هد می بز د بل ب4 سم معنی هیا شد و 1 ی چون 
11 طبقه خو د یله طرع4 سیاز مهم و سیار ژباد دهم توضیحات زیادی ارو ویس تا 
"ها با این طنعه بکلی فرن دارد جزء این طمقه پمي اسم مسی نیامده است, 





۱ 





این نباشد ۳ سس آرزیم ای جوان وف شویم آئینه روی نیکوان 
مو وی 
یا چابکان‌دابر و خو بان دلفر اب سار در فناده و ازركك ز مبده اند 
, سعدی 
شنیدم 3 سئندی را بزر 3 رهانید از دهان و دست گر ۳۹3 
"۳ سعدی 
طریفی در ان امنهار چون‌صر اطی جوموی, سر زلف ونان کشمر 
عمعق 
ر‌ ازار خردان امان باید ۳۹ 3 ند وعان در جوار زو کتان 
جامی 
سال آمد او دامن تا ۳ بوذی «در بای شوشان 
: مو اوی 
ای برث / اسان بر بار ما بجو اجو ال کل به بلبل دستانسرا ۱ نک 
بح ول 
ین سائبد ای بایدان سوی من که گرفت از جوی بزدان‌خوی صَ 
مو لوی 
کار نبکان ۳ قباس از ود هت گر جه ب‌اشد در نوشن شیر سیر 
مو لوی 
کر چه ماران زهر افشان میکنند ورچه تلخان مان بریشان هبیکنند 
مو لوی 
نی‌زبزر 0 سو ال ك دم و کننم ر آی‌نو درحلو عمدملاثر فیع است(۱) 











۶ در موضوع این کلمات بعشی انطور تعریف کرده اند « گاهی صئات بحای 
نشینه و ۲ نوقت ممررات اسم بر نها جاری باشد » ما این تعریف را درست و جامع نمی 
, . در قواین زبان نها به قلید نمیتوان اکتفا کرد پاید دید در هر زبانی چطور عمل 
د عبل را ندرك قرار داد به علید را . ما با دقت هائیکه در شمام چزئیات و يك يك کلمات 
ی بجا آوزدیم ديهيم صفات درفارسي قریب به چپل نوع است بعضی با هم مشترك است‌یمنی 
ی مانند (سم و زمانی مانند صفت استعمال شود و برعی دیگر مشترك نیستند و هیچگاه‌ما نند 
استعمال نشو ند جلاحبه که مضی کلمات در فارسی مانند تمام زبا پای ارو پائی مشتر كت ین 
سه قسمت است . 
این تعریف بپتر و درست تر است از اینکه گفته شود « صفات گاهی بجای اسم 
۰ که تقلید صری است چنا نکه در زبان ا تین گاهی همین کامات یعنی صفات ر 
اسم استعمال شو اد ولی در اشحال صو رت همان صرفت میباشد ۳ جمم آمیگر د ند بلکه در 
و در آجز به صفت است اما موصوق حذی شده است دیگر جبع مسکر دندو مقر رات اسم 


پا چاری نمیشود اما در فار سم, مثلا در سس شش که که سیم ام له مک 





۱۵ 
۳ -دستهچبارم از اسمعام اس جنس باماده اسم جلس بامادهاسم چیز هائیست که 
ً ک چداز آن‌چیز دردنبا فراو ان‌است‌اما آفر ادمشخص و متمایزاز هم دبگر ندار د یی 
انواع آن دز نصور هست ولی در دذهن و تصور افر اد ندارد و شماره در اه ان ها 
بکار رود . 

وفتیکه شیخص نالا کلمه أسب رامیشوداعدادبیشماری از این‌حیوان رادر نظر 
میآورد که همه افراد مجزا از مدیگر هستتف که عر شکل وعشتو صنات: تقو 
عدیل ت میباشنداماآپ؛ خالكه] تش*آر د" شرجوب؛ روش‌اشت نمك و هز از هاازا [ 
قبیل چیزها و فنیکه شخص میشنود يأث فرد با عده زیادی از افراد در ذهنش حاصل نمی 
شود بلکه يك ماده و جنس در ذهن و نظر انسان مجسم میشود صرف نظر از کم شا 
زباد بودن آن چنانکه در مثال گویند يك مثقال نما نمك است و يت خروار نمك 
هم نمث اش ۲ با قطره 1 و حوص آب و دربا و اقبانوس همه آب اس و شمازه 
تدواق یه اسم حنس معنی نداردیعنی نمیتو ان گفت سه نفت‌و دو نماث و پنج روغن بلکه 
انداژه و کیل و مقدار گفته شودو اگر شمار و عدد دکر شود برای تعیین مقدار 
و بل باشد میا و بند ۳ ۳ "با من شیرلده من شت مهار ی روغن؛ بل من 
نك اسه ۳ قنن ۰ جون اسی‌جنس کته شود هیحوفت عدد در نار نیاید بلکه 

مقدار در نظر باشد ۰ 
سین من نمکین ی برت میا م‌ ۳ )زیر «بکر مان به تسا نماث 


میخرامی و ماگ از و فرو مار بزد قدمی زه که خرم ازتوبخروارنمك 
" شاه نسمت ٩۱|‏ 


او لِ ار دسمپوشت ماه حلالی بلبل ک له بر منا ۳ تسیا 
بر گل سرخ از نم اوفتاده لالی همجو عرق برعذارشاهد غضبان 
باه در سایه درخس‌اش کیش آنيشم فرش بوقلمون 
ِِّ سحدی 


بقیه پاورتی صفحه بیش 

دو کلیه چابك و خوب‌جیم پسته‌شده کانه دلیر چانکان و کلیه دلفریب غونان را تومیف میکنه 
وصفت آوصیف مینکند 9 اسم را و موصوی ثمیتو اند که خود صفت باشد س این کلعات 
همه مشترك ما بن اسم و صفت است ه که صفت باشد و بجای اسم نشسته باشد ۰ 


چنا ننکه در سار قسمت ها یز این موضوعرا خواهیم دید بشماره هاي ۳۳۲ و ۳۳۰ 


و ۳۳۷ مر [جمه شو ددر فصل دوم از این کلمات مفصل رز جات خو | هد شت ‏ 





۱1 


ابلبی کو روز رون شمع کافو ری نهد رو دباشد کش بهشب رو غن‌نمانددر چر اغ 
سعدا ی 


۳۶-طبقه‌سوم از سم آس‌جمع ان اسم جمح انگو نه ازاسماست که اگر 
چه از حبث صورت و لفظ م هفرد باشد از حیت معنی جفع است و دلالت بربیشتر 
از نماید مانژد تک وه ساه ال 9 » مردم"دسته "کاروان» انجمن وعبره همچنین‌جمع 
حماعت فقافله فوم خاق‌فو ح)طایفه یل اعد لمح پارعیت) کهعر بی‌میباشدودرفارسی معمول 
وماند کلمات‌فار سی‌استء‌مال میشوزده 

چون اسم جمع هر چزان صورتا هم مفردباشد از حبث معنی جمع است نا 
بر این استادان و فصحای فارسی زبان درطریقه استعمال آنها اختااف کرده‌انه ۰ گاهی 
فمال و ضمایر ی که باين اسمپار اجم میشود جمح ۳ کاهی مفرد ۳ رده اند 
بطوری که از روی قطع نمی توان گفت کدام راجمع و کدام را مفرد 
محسوب داشته اند * 


بطور کای این‌طبنه اسم ها سه نوع شنده ان نیکیآنکه افمال و ضمایر مر بوط 


نتم 


آنپا را بیشتر جمع آورده‌انددومآنکه بطور تساوی با آنبا رفتار شده جمع و مفرد 
ادر آنپایکسان‌دانسته گاهی جمع و گاهی مفرد آو رده‌اند . سو م آنکه بدشتر با ۳ 
مامله مفرد روا داشنه پعنی افعال‌و ضمایر مربو طباً نبا را مفرد 1 رده و ندر تأجمع 
ور ده‌اندمگر آنکه‌این آسی‌هاصو 7 ۳ هم جمع باکی وا در این حال البته افعالو طمابر 
نها را نیز جمع میا ورند 
۰۵ نوع اول ۰ اسم هائیکه فعل و ضمیر راجع با را بیشتر 

همم آورته: ۱ 

اهل . 
این اهل قبور خاك گشتند و غبار هر دره ز هر دره ۳ فتند کنار 

خیام 

کلمه های میوه وتغم نباتاس با حیوانات و همچنین سیب به انار گیلاس هندوانه 
دیگر میوهاکاهی جزء اسم های نوع و گاهی جزو اسم های صفتی میباشند چون يك هندوانه 
انار ترش و یله نخم‌هر غ ویکدانهاتگور ویکدا نه‌سیت وچپار میور سیدهو غیره که‌همه چاهم نو ع 


و گاه هم چنین باشد چون‌مقداریمیوه‌فدری| ناريك‌من انگورمقداری تنم سبزی و البته‌در هر يك‌طور 


۳ 
زا ار ان ۰ ۰ که خر هام و ام هه که شاه م | جه عه هم ور مب اشند 


۱۷ 











اه ابن‌چه شر اییست که‌ناخورده‌هنوز سخود شده و خر ند ازهمه کار 
َِ ‌» خیام 4 
اهلدفنر بین‌چه رفتاری‌به‌نو کرمیکنند ظام بیعجدجوربیعدبفی‌سمر میکنند 
چولشدجولا تی ازاین‌ظلم‌های‌پیحساب کر تطاول‌باسو اران‌اهلدفتر سس 
در حو م شییخ | ار یس ماجار 
ار نوخو آنند اهل جرد و نام بزر گان برشئی برد 
سعد ی 
که سل ر‌ تا اهل آمید کرد او عاوف ست و رحمت کرد 
هسنوو اد سرت 
و ۳ ۰ 
قوهی ز کراف در غرور افنادند تومی رف <ور و قصور افتادند 
معاو ۶ شود حجو بردها بر دارند ۳ کو ی نو دوردور دورافتادند 
۱ 


این سرا یست که البته خال خواهد یافت 


خنك آن قوم که در ند سرای دفن زد 


سمدی 

۲ قومی هوأی تعمیت دبا همی"زنند قومی هو ای عبی و مارا هو اج رن 
سعد ی 

ولکن از سر سیری بود اگرتومی بمشمر ه باژ قرو سب من وساوا را 


طریر ثاریابی 


ی 


قفوم ۳ هی شدلسم زاولبا که دهانشان سسه باشد از دعا 


«و اوي 


صح 


باداه پسر چاهی رسد در ۳ براو درد امده بودند و شربثی امبه مسس عن 


مسا شاه‌شند مد از ۱ سسری یود ۰۳۳ سعد 
ر ج بر ی 


خن . 


بدان و 23 شسود بلدشساه ک خلئس سنایند در دار اه 


تنهانه منم سییر عشقش خلفی متعتفند و هنیسم 
۱ ای باد نا معجلس را 


تو ازادی و خلفی در غم‌رویت کرفناران 


سع یم 


۱۸ 


ازج و ی روان و از این روی 


‌ه 


خاسق همنه طساسند اب روان را 
هب ظپیی فاریابی 
سل اندر خواب میت شان من به سدار ی همی بینم عبان ۰ 
یی زين سر ای از پبر طمم کاری و بر پنکار او 
مو او ی 


طاوس را به نقش و نکاری که هست خلق 
تسین تن و او عل از بای رشن و ش 


دی 


توای‌فافل‌یکسی‌نگر در این‌خان کهمی نا خورده گشتستند‌ستان 


۷ رن سر و 


سد سم 


انانکه فاك ریزه دهر آرایند: ایند و رونسد باز دهر ارایند 


در دامن هرن وذر یب رمین خلفی است که ۳ نون نمیر دز ایند 








خیام 
خی ۳ بران بندهبخشایش اش که‌خان‌ازوجوش در سایش ات 
سعدی 
ننواند کهحزای‌نو کن. خان بخس ملك الم‌ش‌نواند که حزای‌تو کند 
4و چهری 
طسافه 
۳ چدطابفه‌یش‌من «راین دعری بر بشفند برون مسر ند ار ی زر ً 
طهیر فار یایی 
رایمه از رِ ندان نابکار بر ی انکار درو شی ۳ از در در | مدند و سیخنان 





مس تست 


4 ۰ ۹ ۰ 1 ۷ 9 8 ۵ 
ناسزا هد و بر تحاسدنداز,طافتی‌شکات پیش سر طر بعم‌برد ۳ جسن حالئثی رفته‌اس 





ده ای فررد ور 48 درو بشان حاعه + صا است هر که در این لسوت حول نامرادی 


ترجیی هی است و خر فه ر رف بجر ام ۰ 
سوش چی 


۰ تک . 
۵و فاص فسط سا 6 مشیهه فقوت با امد قرم ند در مبان‌داشت 


۱۹ 


متیر ۱ ۳ ۱ 
بسیاژ بر دید راه جائی برد ۳ نی هالالد شمه طایف4 در سروی سیدنت درممارا 


۰ 


دبدند در پیش ریخته و بر خالد نبشته بود 


سررد ى‌ 


حماعت 4 


شر گز جماعنی که شنیدندسرعثاقی تشنمده‌ا: که باز تصیعحت شنید ماند 


حماعنی اد بهرداختند از ما دل دل‌از مودت‌ایشانمبتوان پرداعت 
جماعتی 4۸٩‏ ندانند ۳ روحابی تفاوبی که میان دو ابو ا:..ان‌است 
جمعی ۰ 
جمعی‌حو ثل و لاله :وم )سوسته توصزم خداك در سانشان رسه 
دای 
فرثه. 
اوه رش که ز ابنان گزیر توت حت 
8 چون طلمام در <-وردند ۵ ابنان مزر شواسب 3 
این موه 
ما 


۰ 
خیل ۰ 


مبال سعدی عود است تا نسوزانی زراحت شش خبل بر ثباسا نیسد 
سمادیی 
و در ختل فشلمن اند یود صف رژم بر دشت ساده بنود 
تپ 0 اسای مار سی 


تلدوسی نما بر سود ی تات سبل دبار «مم ۳ سره تس سِ 
5 ِروژ۹_ِ کمالالدین اسمعیل 


و 
ر دهی دکر فتنه زان ظالم و عار پیردنسه نام بدش در دیبار 


گروهي برانند رال سر 4 انم اصم سوه بارر مصحتن 


۳3 


درو هی‌همنشین هن خلاف عغلو دینسن ‏ بذیرند استین‌من "ه<ست‌ازدام‌ش بکسل (۱) 
5 هِِِ««« سمعاای 


(۱) از سالهای گذعه دیده شد که اقمال و عمایر راجم + کلمات افل نوم شلی 
حطایفه جمم حیافت ذر قه حیل و و را ع 5 نیج آورده و ندر تا عفر 3 آور ده تا خنام در 
همان رباعی رای 4 لقن در «مل آورده یکی (است) که ید ات ِ یکی( ایسد) 4 


۱ سم دوم اسمپایکه افعال و ضماتر ر اجع بانها ر ۱ منساویا مفرد و 


2 هردو ماو رند و هردو ژادشبان واه این 


رت * 


رعیت چبه نزلت اپسادند دوش 








رعست نستدس] ید ز داد کشت 


5 رعیت ز پیداد گر 


مر دم 


همان ردسست + آمروز دردم خجورند 





ملامت گوی‌عاشفر اچه کویدمردم‌دانا 


مر دم هشیار از این معامله دورند 








جنین هم بود مردم ساده دل 





کل ببخار میسن شود در مان 


بدیدار مردم شدبت عیب نست 





۳ ده فصضل سو وه مرح 





چه‌دانند هر دمک در حامه کیست 
در بسته ز روی خود بمردم (۱) 


کهمار انه چنم آرمید و نه گوش 
سمدی 


که مر سلطنت را بناهند و پشت 





رن نام زشنش بات سمسر 


که فردا پس از من بغارت برند 
که‌حال غر قهدردر با نداندخفته‌بر ساحل 
سرعدی 
برش خون گردد ازاده دل 
در دو ی 
کل بتخار حپان مردم صاحینظار ز 
ولکن تفیشان که کویتت: بسن 


از دو عام توئی بکی محمل 


نوسنده دائد کسه در نامه چیست 


ید نامز هه وا 


سعد ی 


(۱) کلمه مر دم باه دو مسی استء‌مال شده است بکی ۳ اسان با دشر (درمتایل 


حیوان > که در این مورد اسم عام و بوع باشد مانند آت فیل شیر درخت و عیره چنانکه 


دراین بت مسوچپری ]مده 


بجر بت کر دمو دا ناشدم از کار و من 


۳ مجرت شود مر دم داسا شود 


تاصبر شسرو در زاد المسافرین همه حا مردم را باين معني استعمال کوده اسب و 


ما٩‏ تویسد گان فدیم شم مر دم را باین معمی آورده | ند چبا بکه ۳ خسر و که ود 


خطا کشه است‌زی‌من هر که گمته است 
و از گو ید 


دو انه شد است مر دم !در دین 





ده مردم بنده مال اس و احسان 


آن زین سو بارو این ار آن سوزن 


دوم ۳ کسان و اشحاص اسیعمال شده است و هنز لاه ودما معو استه اند بسا س‌ 








ف‌ 


میاه : 
ک‌ 





سیاهی که لین بت كِ ۱ نو شراد 


> ِ 
اعد بگرد ماج 


سیا ‌ ۱ اسر 








ساءاز بر کوه گشتند باز 
جمین داد باسخ پرسنسم سپساه 


داشتند 


یه فتر ۲۳ ی نهر ه (-ر 


شیسینه شرله اس آن تس 5 وان 





سپاهی 0 ۵ و شدل نماشد زشاه 


لشکر 5 


سرد با اای؟ رساطانء جش‌ملأتوحود 





از ان ۵ اشگر سوی کاسه رود 





هر صبحدم که ت رو شین تفن دشاد 


ن که از رت 


و | دنل اخ, خر از ؛ بن 


,وزان حابگه شرف سوی مسر ه 


1 ران بکی! شگرجنگجوی 


کزان گر درستم زمانی ر کب 
آنحمن: 
1 پراکنده کشت آن‌بزر لا نجمن 


نفیه باو ۳ قی 


عالبا بمعنی 


نویه برش 


تیم د 
۳ 


دوم و در صورت مفرد اسیعمال ۹ ممپد | کل مر دم در فار سی 


که هفت له افلاكك را حصار دهد 

ح طهیر فاریاپی ‏ 

کحا سرنه بیحند چندی ز داد 
ِ«ِ فر‌دو سی 

یکی بانك بر خو اد 

شده مانده از رزم و راه حراز 


کهفر ماب تو بر ۳ از ز ق وماه 


همی نبزه بر ِِ 0 ِِِ 
حجسان سباژ و ۱ ی ببگران 
فر دو سی 


عم 
ندارد حدود ولات ناه 


جر ‌ که دمادم یز 3 میا ید 
سمدی 
درا قزد دسی ه. ایه و سار و بود 
ذر دو سی 
چنم بر د گاء سیاه خبال ۳ 3 
طهیر فار یابی 

از ایران سیاهند با خودحه‌اند 


ذر دو ی 


کشت لت شگر 4٩‏ تاه 


عمین ثم 


بدبن تامدا ران نهاد:د رویق 


لشگر فا اتف 


فز از آة رین روز ز بانان 0 


اءروز از 


اسمپای جسع باشد که افحال و مار مر بو ط بانر | جمم آور ند و اسکه شمخ سعدی با 
و جود 7 که مورب کلم هم چمم است در ست دیل فمل را عفر د ]و رده در ای رورت سای 





بکی انجمن لب در ار اژ و زر بان 
ز کفتار او انجمن خر ه کشت 
توبرأنحمن خاموشی بر گزین 
از آن‌طشت‌هر کس‌پیجیدروی 


عمودی بزد بر سرش پیلتن 


۳ 


تفه ای انوان شاه رین 
همه و اش حاننت بان ره دعنت 
چوخواهی کهیکسر کنندا فرین 
همه آنجمن" کشت‌یر ۳ ی 


که ب سس سد آوازش آن انجمن 


ثر دو سی 


از شواهد بالا معلوم دنیب که افعال و ضمایرر اجع ره کلمات رعمت 1 مر دم 


7 ء سر میم 
باه" انجمن» شین 2 متساو با مفر د و جمع آورده تفاوتی بین جمع و مفرد ان 


ذارده اند فد وقتسکه از کلمه انحمن میحل مقصود تاسف که ضرورنا مقر د 


۰ 7 


‌" ۰ ف ۰ 
۳۷۲ اش ی سوم از اسم جمع ۰ اس سره این ملرقه اسم بر از ار معنی 


كت و دارد اما همینه افعال و ضمایر مر وط بانها وا مفرد مبازر لا * 


روان: 
- ش| مدکاروآن 


درا ی سم 


رم 
بعشقش در ناشد حسن مشعول 


۲ اد ش کاروان ری سر کرد 


بلرزد کاروان زان کار بر با 

کاروان‌ظفر وقافله فنح و مراد 

زانکه ازباك وعلالای سکان 
قامله 


این قافله عمر عجب مب‌طذر ۵ 


ساق کم ر دای جر بفان‌جهخو ری 


؟ وح‌کنز بن‌شبرلنمانه سوی‌دار |ا ماتجان 


لامی 


پمس‌اند کار وان ناز معزول 


فتاحی 


به همزادان خود لب بر ن 9 


که بر ناد 4 امداد زروسیم 
تام 
ی 
کاروانذاهبصحرای رحای‌نو کند 
هو چری 

هچ واهرده زراهی کاروان 


متنوی‌مو اوی 


دردات دمي 4۵ از رب مبثذرد 


سر ار ساله راکه سشی و 


۱۳ 


تر ۰ عم نت 
دیده آه , خوابگه مور کشت ارت آو جاوه که ور ی 
ازسرخا کش جو 5 سار دمید قفا بر دب ر خاحکش زز سنا 
خواجوی ار ۳ ی 
مه : 
ش نیو ‌ م کان رمه کاف 9 ور ضلالت برگمان بش روند 
َ مو اوی 


مولوی برای ر 4۸ مار | هم آدرکه و ۳ ۳ نادر اسر و مشش 


مفرد اورند . 


کله : 
مسازار عامي بیلث یر دل4 3 که سلعلان‌شبان است‌وم‌دم کل 
2 سعدی ‏ 
نب 


این کلمه اصلا عربی و اس مکان است وای بحای جالسین استعمال میشود 
و جائنکه ِ ملت هم در ۳ مجممهبشو ند «محاس دارااشورای ملی> وبعلور 
تالا یه محاس وید وا اکر سحه هر گام دمعنای جالبین تفا شو د معنی <معي از 
ام 79 ااشحال افعالو ضماه ارم مربوطلباً ظ ام فردآورده و بت در و4 
«محلسر دکر ۳ 
حزت : 
این نامه ندز عربی و دلاات‌تر ر حمع و معا م آن طایفه و باران است ولسی 
اذمال وضمابر مربوطبان راد ردآورده ۳ آزادشو اه حسن در دحزب‌سامانن 
طلب فلان کرد 
9 
مدقل نیز مانند مععلس اسم مکان در عربي و در دارسی نیز نیز میحای را که 
جمعی برای مناصد روحانی و مذصی و مسلخی و حار بفنی‌حمح 3 نامند و ثیر جمعی 
که در »حالس جع اد دحسئل ‏ وید و افمال و ضماتریکه تآمار اجم‌راشد 
مفر د رد - 
دسنه - 
دسته بر جمعی از انسان نز اطللان شود علاوه بر حمعي ازاشاه باحانداران 


و افعال ل وضمایر ۳ ربوطبا آن‌رامنرد دا ورن ۱ 


1 


۸ آ کاهی- بعضی از تمایر که آذا ر ۱ ضایر مبیم و میپمات و ضمایر ظبر 


0 


۳ نامند که اسم با هرجع انیا حذف شده و شبیه پاسم جمع هستند تایه با 


اسم جمع مشتبه نمودمانند: 
بسی"همه؛ همه کس"هر رت حمله؛ جملگی» هر اسر اسر : بکیساه بکایث کهدر فصل 
شیر مصل دی شو۵*( ۱ 

۰ طبقه چپارم اسم-|س‌مشتق استد آن اسمی است که از بك کامه‌دیگر 
با اضافه کردن حرف پا حروف در اول با در آخر وبا با تغییری اند در ساختمان 
آن برای مقاصد لغوی 3 ند مانند دیده) دیده شده بسننده) بیتاحکه همهاز فمل‌دیدن 
ساخته شده و شیر ین‌وشیرینی و شیره که هرسه اژ شیرمشق شده است 

ِ اسم هشتق بر سه فسم است اول مشنق از اسمی دیگر و دوم‌مشتن‌از 
صفث سوع مشثق از فعل . 

۱ - سم اول که مشتق از اسمی دبک اشت:. فنبه گر وه تقسیم هیشوند 

۲ - گروه اولباافزودن‌هاء ساکن‌باخر اسمهای‌جامد :ا معنی های‌گوناگون 
از آن پیدا شود 

7 ظ 

۳ - پس اهی برای مشاببت ومناسبت‌باشده‌انندچشمه دماغهلبه گوشه 
یابه بوزه مشنه» روده پشتهدندانه زبانهادسته رویه کمره" ک دنه ر شه شاخهزندیره 
هپره" شش عو زه" آو ازهازمینه‌شیره‌دیوار و" دنبه) نافه - یعنی‌جیزی‌شمبه بهچشم پاجبز ان 
شسیه بدماغ با لب با وش و پاویا مناسب مشت و بشت و بوز و غیره الی آخر 
متالا 1 

نو نلاجرم‌جون‌سخن گمت‌بایدت بانه ترا چسم بر استهانه ۲۱ 


نا صر خسرو 








۳ » گو همه شهر م بکه تلو بوک دست در] غوش پار کر ده حمایل 
سعدی 

بگفتند هر گونه هرکسی ها شا سنذش: نياهید. سین 

هر کی کرو هاش 7 زارو حشم نک بل مو ید تمودنسد چشم 

+حي تامدار از پی نام و نك بدادند بر خیره سی ها بحئلت 
فر دو سی 


در شو اهد بالامثلا < گوهمهشهرم که کننه و 4 بینند» یستی تک همه | هل با هر دم شهر 


یی بات کلمه‌ما ند کس امل با مر دم محذوی است همچین سایر ین به فصل صمایر مر اجعاه شود 

































































نار ها اسم و 


راو هر 36 

















مسدرشينی ‏ متوم با زر اصول افعال شتوم‌بااكث مصدرمرخم 
اساسا وت مروت ۳۳| ایوس ی سس سس با نسیت مت 
۱ ۱ ۱۶ ۱۹ ۱۳ ۱۰ 
از فعل ازاسم مشق 
و اسمی و گاه از فل_ از سفت_ _ از اسم_ 
۱۷ 1 ‌" ۲ ۲۰ ۱ ۱ 
4 مرت ۳ 
1 ۱ 
3 
1۸ 
نوم نوم ۳ 
ند بهآر اد 
0 ۸ اِ1 3 
ال 1 ۳۹ 
3 5 ص 
ی 
مد ر 0 5 اسم صلات 
دو ی 0 ۳ ممول شا 
"1 3 ۷۰ ۱۱ 
با افرودن با اهزودن ‏ با افزودن 
2 ال ك 
۱ ۳ ۲ 
با ۳ 2۵ با خر 
افر ود با اضافه آفزوده صفات 00 
الف ۵ اینه مر لت ۲ 
1 ۶ 0 ۷ هه 
9 4 ار سایر قسمتا 
3 ۱۳ 
5 ح 
5 ذ‌ 
ك ک ۰ 
[: 1 
۳ 4 
1 
1 
5 





٩‏ دندا + کر شه 
۲ د-تك شركت 


۳ چنگال دسال 


*زه یز مه 
‌ «شمینه: ار ٩‏ 
درازا نا 


۱ میشواره 


۸ داادده 


خرر. ار 


۰ کشته (شده) 


۱ نا . دا 


۲ روش- شش 


۳ بو شاك 

۶ کهتار 

۵ ناد مس سشست 

رم خواس 

۷ نثیهن 

۸ رز میاه 

بازیچه 

۰ گوشواره 

۱ استر ه 

۳۲ کش رفتن 

۳ ولو عگر 
مه 4 ما 








1 





سح : 
ً بن کو ردجو من‌عاشق‌زار ی‌بوده امت در سل سر زلف نار يو ده است 
ص‌" 
این دسیزه که در گردن آومی نی دستیاست که‌در دردن‌باری‌بوده‌است 
۱ خیام 
۲۳ مش 
ر‌ گفر زلف او هر حلقه و اشوبی زر سحر چشم توه کش وبیماری 
حافظ 
بیای در و شر فِ بابه سییر سیر بدست هافر ۳1 0 خم نیکنامی کار 
کمالالدین اسمعیل 
نم 
من های حجن بهثل است سجن مدر دان ترازوی ار را زسانه 
تابر سر و 
۱ ۰ شم 
از دست بداده «سنهٌ خل در بای هزار خار داریم 
سنائی 
و هر سم انسان و چرخ‌او راعرش" ماه فرع و بایه اندر او رل 
تا مو لوی 
دزدانه هر قصر ی بندی‌دهدت ئو نو بل سر دندانه شنو ز بن دندان 
۱ "۳ سماقا ۳ 
3و دانش تداری و در بارساگی بسان (حتامی دزی ۳ ده‌انه 
تاصر خسر و 
5 از سس غوره ی دهد مسل ۱ شاخ ی عوزه )۱( مر طن کل 
امیر سر ودهلوی 
این جسور که ما ریم تا ۳1 2 شوه که 9 خریم تا جرد 
چون مرغ بعطمع دانه در دام چون در ببوی دنب در بند 
این بر له کل است یا با و ( سیز و بخرد شمه ذسوش 
سمدی 


کاهی ۱-اين طبقه از اسمهای مشتق با هیحيك ازقسمت های ِ» یا 
فرط اسم میباشد ۰ 
46 - این (ها) بجمع چند کامه افزوده‌شده است در حالیکه اسم هی‌اشد 


نسبت را نیز دلالت کند مانند دبوانه ینی منسوب به دپو ها یا تحت تاثیر دیو 





1۹ 
انکه از این‌بیت های نظامی بر میاید ۰ ۱ 
خوی ومنشی دمن نه دیواست ین از کر ان خدیو است 

تاهی(۲)ااین ساختماین یی اضایه کردن ها باخر ۳ کلمات اساسا برای ساختن 
ت و بعدا برای ساختن شو دیسیار زیاد معمول بوده و هست و ومع جند کلمه ات 
4 بطلور اسم تیاو بعی آسم تزهتر ام با صفت و شده|ندمانند مرغانه(نیض‌مرغ) 
انانه شکرانه" شا گردانه ویرانه‌پیگانه فرزانهاو غیره * در قسمت های صضات و 
رد هم از این طبقه که مشترك ماینن صفت و فید هستند چون مردانه و زنانه 
بکانه پیرانه*دلیرانه‌است‌ادانه و نیز کاماتیکه از عربی گرفته شده است‌مانندمحرمانه 
سنانه شیحاعانه ۳ در ه به ت4صیل در فصل صفس و فصل ل" ذکر سشده ی در ۱ نیح 
صو ۵ سید کلمه رت که بطو ر اسم استعمال‌میشو ۰ 

20۵ گاهی (۳)چو ناین (ها) بجمع اسم های اوقات افز وده شود معنی ظرف 
انی دهدمانند روز روزانه شب شبان‌شبانه سال سالیان سالیانه که در محل خو د گفته 


واهد شد » شاهد برای کاماتیکه مانند اسم استهمال میشود 


دیوانه روبت ای بری دوی عاقل و۳ دی 
سمدی 
و ش کر دباور ی‌فلکتر و +داو ری تاش کر چو ون چه هدر انه او ری 
سافط 
نم از واسطه دوری دلبر بگداخت جانم‌از آتش‌مپررخ جانانه وخ 


۱ عم ِ 1 
2 ت‌ گاهی اشافه کردن این (ها) برای توضیح اسم باشد و انر اهاتخصیص 
مب نامیده اند در موفعیکه آز اصول )۱( افعال گر فته سشدهباشد مانندپوبه گربه موبه 
مز م فا مصدر های بوثادن گر پستن موئشدن منز بدن! مده است 3 این نوع 


۳ هار اسم مصصر ميناهيم ۰ 








)۱( اصل نی ر شاه و در اینیجا مقصود ره کلم است که جون علامت مسر ی در آشر 
, مغززایند در بمضی کلبه ها مصدر شود زر گاه آ"ن اصل‌را بطور خطات کو بند بدون‌افز و دن 


ی دیگر امر تاش مغر د باشد ج<ون نال که آمر مغر ۵ از فمل نالیدن باشد نی بنال ۰ 
لها ای هه مه 


۳۷ 


ستیزه بجائی رساند سخن که ویران کند خاندان کپن 
ٍِِِ ۱ 99 
هر شیر ظن خود شدیارمن وزدرون‌من‌نجست ت اسر آرمن 
سرمن از نالا من دور یست لت جشم کوش‌راآن‌نور پوسیت 
مو لوی 
تنم‌چومو ی‌شدازیسکه:یکام‌مو ره دلمحو زیر شدازسکهمیکن زاري 





شنت کلباستاان 
اسسالدزارژان نالهبر اسایدضمتر تاه ر تام زان کرنه ده بوستان 
یله تن غز او ی 


شش سوی دیار ان دری روی بار باث‌شدهزموبه چون «وی 
۱ نظامی 
۰۷ ت- کاهر ل ماهیت و ساختمان رادلالت نب کندمانند دو دم پنسته(۱)آچوبه» ۳ 





و غیره یعنی ساخته 0 بااز چوب و با دارای با ج ( انگشت ) باهفت ( روز ) 


ی حه نبار ۵ بر ون فلی حون بنج ر آدش ِ» ی 
ایرا لفرج دونفی 
آنشن به نی قلم در اناد وین‌دوده کهسرود دخان‌است 
ِِِ سای 


1 طبقه سم ۵ نی اسم مصدر موبه زاله و #بره و دودهو سعحه و غیر با 
سایر فستت ها قیشت 2 یس و تنها اسم 1 
۳ تس : ۲ 7 : 
آگاهی اسدر ۱ داهی ژیرشماره ۰ ۱ اشار و شده که جون اخر کامات‌ثارسی سا کر‌امست 
مگر عدومعدو دي که در اصل‌باز ۳ افطلمشده و ون در سمل امروژه فارسی جر کات 
نوشته نمیشود 0 بای زبر حرف آخرین کلمد باق هل ساکنی در ۳ کم 


افزوده ۱ ند که‌نماننده بخ کش باشت ولی ۳۹۳ مشود ما اه تال لاادلال بوده 


و ۳ ازه را ؟ ران 2 میگ ده اند بیعای 1 ربر در آخر 1 ذونه کامات بات 





)۱ مچ داستت به بعش که کف د سیی و اف "۳ ۰ و مزر او عی میا ۳ 0 
دسته های مذهبی هر کت میداد ند مائنهه دست که گفته شد و پئج روز آخر اسفند را نیز پنچه 


گویند و روز ۲ اسفند را روز اول پنه گویند که روز آمدن اىایل, و لكلك استو هنو ز 


۱۸ 
, ساکن نوسند تا حر کت ما قیل را نشان بدهد والحال این تلفظ هم متفاوت است 
ای بیهای اد سشتر اهالي غر ان عجم ۳ نلفظ هبح بعنی بحای مثلا لا ل لال 
گوین ۰ 

این گونه واژه خوه بر خو کونه است بك گونه آنبا هياهند که اگر ها زا 
بردارند و آخر واژه را ساکن بیخو آنند مم درسن باشد و در معنی چندان تفاوتی 
ندمانند و برانه» نشانه " رخساره » انبانه * کنار میانه افسانه ؛ آشیانه 0 آنه"زمانه 
» بدون هاء پنی وبران » نمان رخسار » انبان " کنار *میان ‏ افسان » اشفتتان 4 
ان ‌ زمان هم درسن است مگردربضی‌کلمات مانند نشانه‌ودانه که ا.طللاحآمعنی 
۱ کمی تفاوت کرده شا ششارن و نشانه هر دویکی بوده و هت ولی‌اصطلاح 
ه است که نشان را به‌هر چیز که علامت برای مقصود باشد استعمال میکنند ونشانه 
هدف نی آن نمله که تیر اند از مقصودش زدن تمر بان است استه‌مال 


به موی 


۱ کنند (و) «مالها برای کامانیکه‌هاه فقط بر ای جر کت استاو بتون.ها معنی‌ندار د 





در بت و برادرت و فرزند و مادر شل ستند با چیز و گشته فسانه 
تراین رهگنر چند خواهی‌نشسن چرابر نخیزی چه ماندت پبپانه 

ناصر سر و 

اسیاب معاشرت هپبا از لوح و کمانه وجفانه 
طنیور و کناب و نرد وشطرنج جنك ودف ونای‌وش و شانه 
انوری 
ندیم و مطر ب و ساثی همه‌اوست خیال اب وگل در ره بپانه 
حافظ 


نبی‌در خر قه رندآسا گذر 7 دمبه‌میخانه] زعشرت می‌برستانرا منور کشت کاشانه 


حوسافی درشراب | مدزنوشانوش‌درحلس ۳ فرزانگی گفتند کاول مرد فرزانه 


)۱ )| یشکه‌شمس قس شمن تعفیق مفیدی این چند واژه را که شمر دم همه ۲ ثرا از حیت 
با هاع و بدون هامختاف دانسته درست فیست و فیط در کامه نشان این اختلاف اصطلاح 
له و یه در شر دو صور رت یکسان است و آما ساب واژه‌ها که از شبر دم ماندد د ناه | نه 


باه و گوشه و غبره نپا از يك‌طقه دیگر است وهاء [ ثرا چذانکه شرح دادیم بای شییه 


1۹ 
بتندی کفتمآ خر من‌ش راب ازمجاسی‌خوردم که مه بیرامن‌شمعش‌نیاردبودپروانه 
سعدی 
دبوستان شب زمین و راك خر اسان زازکه همی و سل بار د ژاله 


توبه پباله تیدد خور که مرا سس سیر سیاه 3 قام سید و بباله 


سس میت 





ْ نامر سر و 
مثال برای کلده هائیکه با ها و بدون‌ها هر دو درست‌ویکسان است 
د«ردین بخراسان که یی جر من رخساره دعوی به اب بر هان 
تاصر شسرو 
دوش ما مد ورخساره ف آفرو خنه بود نا کتا با دل عمزدة سوخته بود 


1۳ 


مکن کاهلی بیشثر ژانکه ناکه ژه‌انه برون ۳ دت زین میانه 








ناسر خس و 
زمانه بسی بند دادت ولیسکن نو می در نیابی زبان زمانه 
بیاموز اگر پارسا بود خواهی مکن دیو را جان خویشآشیانه 
ببساشی اگر دل پدانش‌نشانسی باندك زمانی بدانش نشانه 

نامر شس و 


از ین دریای سا بیدا کرانه 


باه 2 می 0 و ش‌ بر انیم و 
سمافظ 


بسی کردم کهو نیکه نطاره ندیدم کار دنیا را کناره 


لک ن سادر کنار ۵ 


نیارد چشم سر هر چدلد یم هح<ی دین 


بدبین تردن اندر ۳ کاهو نه‌دانه 


نخو اهد همی ماند با باه مر کت 


تا یس و 
آگاهی ۲-يك دسته دیگر از کامه ها هسنند که بر خلاف دسته های آخیر که دکر 
شداهر گاه بدون ها نویسندیا آخر آنر اساکن تافظ کنتدمنی‌دارد ولی مسی سوای‌معنی 
مقصود است و آن‌ها کامات مویه *جامه "پیمانه* نامه" شانه" لاله" خانه و غیره است 
که بدون ها یمنی حرکت حرف آخر بد.ان» جام» موی و نام شان» لال و خان می 
اف ار از و ساسا 


۳۰ 


ین سم ها هیچکدام با سایر قسمت های کلام هشتر لك نستند ۰ منالپا از 


هر در نوع ؛ 


جو کل هردم ببوت جامهِ_ در تن کنم چا از ۳ یبا تا بدامن 

عمربدن‌شتبه پیحاسلی وبوالبوسی ی‌پسرجامميم ده که به پیری‌برسی 

روأق منظر چشمدن آشیانه ترت 5 م نماد و فرو دا که‌خانه‌خانه‌تست 
سا فا 

کداو باشی دراو بی‌خان و بی مان ۱ دراو امروز خان کشته و شانون 
ناصر شترو 

ازخو ن‌دل نوشتم‌نز دی دوست‌نامه انی رایت و دهرامن هجر ك القیامه 

تا ز میخانه ومی‌نام‌رنشان‌خواهدبود سر ما خال ره پیر مفان خواهدبود 

مرا به دورلب دوست‌هست پيماني که بر زبان‌نبرع جز حدیث پیمانه 

راهدخلو ت شین‌دوش بمیخانه‌شد از سرییمان گذشت با سر بیمانه‌شد 
حافظ 


گاهی ۳-آن واژه هالیکه بدون هاء مسنی ندارد مانند پباله کاشانه* فرزانه » ژاله و 
ره در نوشتن جمع ها آنها ساقط میشود و پیلها و فرزانها وژالبا نویسند زیرا ذهن 
وجه است که اگر حرف ماقبل علامت جمح حر کت نداشته باشد بی معنی است و 
چنین آنهائیکه نوشتن و تلفظ حرکت آخر با ننوشتن و تلفط نکردن تفاوتی نکند 
۳1 نیز در نوشتن جمع ساقط شود و اما آمائیکه معنی آنها باهاء و بدون ها 
وت دار ۵ بو آی ر قح اشتیاه در جمع هم نگاه میدارندو مینوسندچون‌خانهخانه ها ؛ 
انهپیمانه ها" جامه * جامه ها * نامه * نامه ها؛ ولیبدیپی‌است که‌این‌ها تلفظنمی‌شود 
ار جمع‌هم نشانه جر ی مت «محنین ها ؛ های تشیبه هم در جمع بای میماندچو ن‌ 
انه * دندانه‌ها * زبانه زبانه‌ها . 

اهی ع-تهسام این هاء ها که شمردیم همه بحای جر ک ان هییجکدام اصلی 
ت وغیره‌افوظاست»هاء های اصلی آنهائی هستند که‌درهب‌حال ساقط نمیشودوبدل‌به 


ترا ماه دنه ی 


۳۹ 
اسلی در اشافه پدل به همزه نرم شود چون دماغه در" کاشانه من بیمانه تو ژاله بهار » 
رخساره دلیر " کرانةٌ صحرا » کنارة دربا آشبانة مرغ » لانةٌ خر کوش بپانٌ بحه و 
در تصغیر سه گاف فار سی بدل سی شود بمانگك و لانکگ و دساعکگ و 
غیره و غیره * 
آگاهی ۵ : این هاء ها که نا کنو ن بررشمردها پم هیبچکدام‌مر بوطبه هام تصغیرست که 
در جای شود گفته خواهدشه (۱) 
۸ س نوع دوم اسم‌الیکه از اسمهای دیگر مشتن میشود این دسته ازاسما 
با اضافه کردن يكکاف باخر اسمی‌دیگر است واین کاف‌بيشتر شباهت را دلالت کنند و 
کلمه های مشئق با آبن کاف مه‌دودی بیش نبست و عبارت است‌از : 
موشك - قسمی است از تشبازی که به‌هوا میرودوچون حرکت آن شبیه 
به جر کت موش‌فر شده موش ناهیده‌اند بعنیشمیه‌موشو آن‌معر وف‌است 
بشما نوعی حلو ای زر معرو ف است که جون شیده ب پشم استآفر ۱ 
پشمث بعنی‌مدل پشم نامیدهآند 
خبارك - عات با ور می اس که در بمسی قسمت‌های بدن‌پیدامیشودباندازهو 
شبیه خباراست خبارك نامیده‌اند؛ 
دستاث مه چویست مانند دست با بکافتی دست بابیجای‌دست‌بکار میرود 
سکاك چفت و بستی است برای لباس که یکنوع آنرا قدیم کوی‌انجله ام 
گفته‌اند ی ونر 5 
خر - چهار پایه ایست که برای بازی یا امری در صنعت یا نقشه کشی بکار 
میرود؛ و نیز اسبابی‌است که در تار و رباب سیم و زه روی آن قرار میگیرد یعنی 
مانندخر باررو ی‌آن گذار دمیشود چنانکه‌سو زنی‌سمر قندی گو بد* 
بچشم من خر خمخانه کم‌تراز خر کیست که پر ریاب تپشد از پی سرود و تسوا 
سنگاك - دانه ایست سخت مانند سنث ریزه جزء حبوبات و نوع نانی است 
که روی سناث ریزه در نشور هییز زد و نوعی از ئ لد را مم میگویند ۰ 


آگاهی اب کاف سوای گاف تصغفیر است که در جای ضو د کفته 








)۱ )موضو ع شکافتن حقیقت این‌هاء ما وروشن کر دنو طبقه بندی [ نها یکی از مشکلا تیست 
که با نکه شمس قیس زحمتیی کشیده و تا ندازه ایهم روشن کر ده‌است دای کاما ازءبده پر یامه 
است و ناقم, گذار ده است 


۳ 


شخواهد شد ۰ 

٩‏ -نوع سوم از اسم های مشتق از اس دیگر و آن با افزودن الف 
کشیده به لام زده در آخر چند واره است مات چنات بحزوال دنک » دنگال تیم بغال 
( در شکر تیال )ء از همین جنس است کویال» و پنجل و ریحال و کنجال ( که‌آان 
راکنجاله‌هم گویند) و کودال و غیره(۱) 

آگپی - این الف ولام در همه زبانبای هند و ارویاثی که خواهران زبان 
فارسی هستندا موجوداست‌مانند موزیکال و پرکتی کال و وربال و هزارها واژه دبگر 
که در همه آن زبانبا مدخول خود را صفت بر ده و دلالت نسبت دارد پسی مو زیکی 
و عملی و فعلی و غبره ولی در ذارسی جدید مدخول این‌الف و لام اسم است ودلالت 


پرنسبت هم دارد و هییکدام با سفت با سایر قسمت های سخن هر کت مثالها: 


چون بر تو همی تیز کندچنك‌پس‌او را جوینده‌چرائی تو بدندان و بچنگ‌ال 

ناسر شسرو 

همانا که کویال چندین هزار زدم برس و ترك ات نامدار 
فردو سی 

خصمت کهپر ستنده‌س خر عبسی‌است اندر نار خلق جودئبال خر آمد 
طبیر فادیابی 

ز تنگذای قناعت قدم منه بیرون کهمرغ‌درقفس ایمن‌بوه زچنگل‌باز 
مق 


۰ قسم دوم از اسم‌پای مشئن سم هائی است که از صفت مشتق شده و 
بر سه کونه ات ِ 


)۱ )انگشتال واژه ایست 45 در فر هسکها به معنی بیمار و درد تاك بط کر ده| تدهر کاه 
مقاق این کل.4 از انگشت به سّ کای باشد ظاهر | ‌ بظن قوی بایدازاین جنس تر کیب باشد ( 











پرا اگر از انبشت پکسر کاف باشد که معنی آن ذغال افروخته و حب ]تش‌است بایسد 
بي آن ظاهر! ۲ تشناك و سورده و آتشین و تشبار و آتش صفت و با نزديگ باین معانی 
دا و ا کر به ۳ کای با شاه معنی نکه فخامس شم ابوالساس مرو زیاست که انعم ارا 
ی این کلمه شاهد ]رده باید معنی آن ابراز و لت دست مانند انگشتانه با امگشتوانه 
۵ شمرابوالمباس مر‌وزی این است : 
ز شسانمان و مراتس مربت افتادم بماندم ایئجا بی بركت و ساز تال 

در یکی از ز بانهای‌هند و او یائییمنی| نگلیسی و اژه شبیه» این‌شکل و ممنی در فر هنك 
سکاو رن که ]نکش ( با انگرش» تاوزدي‌مم‌انگلیسی که معنی‌در دو الم هست‌د یده میشو د * 
ی است از [نر یشه باشد 





۳۳ 


سبزه ) زرده سیاهه سفیده بنفشه شوره و یره 
سبز هس بعنی عاف و ۱ نسه سر وروئشیده باشد ۰ زرده وت از نم‌مرغ 
که در ۳ ورناك ان زرد است سفیده آن ثسمت از تحم مرغ که روی زرده و 
رنث "1 سفید است ۳ اولین روشنی روو که در مشرق بدید شود ۰ ۲ 
۹ 9۹ ى ۰ 
ان بت دلی است معطر و بنهش رئكك که در اول دهار ابد و معروف است 
سیاهه_بتی باشد از اسیاپ و آثائیه خانه » شوره چیزی است مانندنمك 


که ال تز سب تاروانت: استی * ص ده فرص نان و هرچیز کّ درا 1 ینت + متالا 


ابر آمد و باز پر سر سبزه گریست بی باده ارغوان نمیبابد زیست 
. آین‌سبزه که امروزئماشا که ماست .تا سبزه خاك ما تماشاکه کست 
خیام 


کی 5۹ عصی از 1 ریات ها باو دود اضافه کردن هاء آسمیه ۶ مات 
در ك بارهم ماد صفت ات ففهال شاه و میشو ند مانند زر هه 


در کفب ار نرمه حاروبی که من ختاننه را هبرو س بر عظر ۵ 
مو لوی 


و اس این کلمات سوای ترمه و جنه وا دیگر مابقی بعنی سبزه 
زرده سفیده شوره بنفشه و غیره هیحکدام مشتر 4 با صفت نیسنند مگر آنکه با کلماتی 
دیگر ر کیپ شوند که آنوقت با صفت بافید مدتر لك هسشوند مانندسفیده (سییده ) که 
حو ن با دم تر کیب شود بأقید زمانی مشتر ك شود * 
مثالبا 

سیبدهدم که صبابوی لطف‌جان رد د چمن‌زاطف هوانکته بر نجنان کی و 


0 حافظ 
۱ مت 5 افنزودن ضا ساکن باشر صفاتی که با(ین)( گا- ل ( تیه له اند 
مانند شا کینه ؛ آبکینه چویینه » پلنکینه کشکینه نرینه مادینه مردینه" زئینه و غره که 
4 2 ۰ ۹ 3 ۶ 
از خاکین و آبکین و جوبین و پانگین و ککین و نرین و مادین و مردین و ذنین 
که هه صسفس هیاشت مباسشته ی است ۰ 


بقیه پاورهی صفحه ۳۷ 





شعقیق این هه را دا باب ازدا نشمنهانی ماشسله ]آقای "0 داود و [قای بپار 4 در 
زبانبای اوستا و بپلوی زحمت کشیده اند تقاضا کرد تا از روی تحقیق رشه را هملوم فر‌مایند 


۳ 
۱ کت آگاهی۱ او یه از هاء انتاسا برای ساختن اسم از صئات باشر 
این کلمه ها افز وده شده ولی ساخخنن و طر به استعمال زبان فارسی‌جدید طوری‌است 
که با وجود اضافه کردن این هاء اسمیه باخر صفات‌بازهم مانند صفت استعمال شده 


۴ بنایر این 1 طیقه از اسم ها مز 3 ۵ صفت هیباشد 














ّ مالیا بر ای حائکه مانن اسم ی سشه اش ۳ 
بسي خیجر بر بده انش او ب۵دنبه بر دطده است اهنینه باه 
تافیر خسرو 
هم از کنجینه جودش ستاتد کپر هائی که برمویش فتانند * 
وحشی باهقی 
سحرم هانف میخانه بدولتخواهی گفت‌بازای کهدیر بنه این در گاهی 
حاقظ 
که او دی زو اهد ی رکه ۷ 5 مر درنه اش با نده 4 
ر سح ِ سامت بسن ۳ دس ۱ تس ند 
ان قرو 


بشمینه بوش نمدخو کزعشق‌نشندهاست‌بو ازستیش‌رمزی‌بگونا تركهشیاری کند 








تماق 
از برد قیمت زر بنه که بذل از سکه برد قیمت یمین که و ان 
خواهد کهد گر باره‌به کیسارروداین خواهد کهد گر باره‌سوی‌سناك شودان 
قطر ان 


در شواهد زیر این نوع تر کیب ها مانند صفت‌استعمال شده اند و برای 
نمونه دذکرمیشود* 


حاوظ این خرفه پشمینه بینداز و رو 


ِ" حافظ 


۱ نش زد و رباخرمن‌دین خواهد سوت 


بیر زنی عوی سه کرده بود کفتعشن ای ماما دیربنه روز 
موی به نلییس سپه گر ده راست‌نخواهد شدن این تفت ور 
سعدی 
| کاهی ان کام4 دشتيةه ور از این شم است و چندین معنی دار د : 
ِ_ حکمی 5 از طرف حاکم باشاه بدست ین دهند برای عبور دون 
ممائعت بادخو؛ در دکای ء با عاف شدن از تادیه خراج و با کاری و خدمتی و 


: ۱ 
۱ ۳۹ ب و هر با ی ۰ ارس یت ۹۹ دا 9 


۳۵ 


سقوق بدست ۳ دهند و در اواخر دستخط میگفتند 

۲سدسته کارد وشمشیرواین‌فبدل‌چیزها است 

۳ حکمی که از طر ف شاه با حاکم با اضی بدست محکوم مید‌آدزد واین 
در سایق معمول بوده است ۰ 

0 ابربشم و زه که بر دسته تارو رباب و غبره بندند که اکنون معمولا 
پرده نامند ۰ 

آ گاهی ۳ این هاء گاهی به آخر اسمهای مر کب که باصفت مشتر لك است 
فان و پشتر تخصبص را باشد یعنی برای ایتته طلجه از اقترا خارج شده 
و اسم شود ولي این قابون هم سست شده و باوجود آن باز هم کامه را مانند صفت 
تال که فص کت شانتی مس ری وه وم 
مالیا 


میخوارمو سر گشته‌ور ندیم نظر باز وانکس که‌چومانیست‌در این‌شهر کدام‌است 
سا فط 

بر مثال سنك و آهن این تنه ايكك هست او در صفت انش زنه 
مو وی 


مبخواره مانند صفت و ۳ زنه جون سم هیال شم اس 

6 قسم سوم اسمهای مشق ازسفت . 

این طثه اسم محدود و ساخنه شده است از اسم‌پای مشنر لك با صفت با 
افزودن يت الف سر کت در آخر ۳ مانئد بپن " بدا * دراز » درازا "زرف » زرفا 
و در چند اسم پیش از الف یات نون نیز افزوده شده است مانند دراخ * فر اخنه تتات * 
تکنا ‏ دراز > درازنا 

این نوع اسم فقط از همین چند سفت منتن سده‌است(۱) 


کی ان ی ی ی ان ی 
ولی عمکن است ماخذ ]نها جدا باشد ۰ نکارنده در کتایی که در هند جات شده و از زیان 
و خط پپلری بجت میکند دیده ام و ی فملا نام کتاپ در بعلر بیست که" اماخذ را دست بدهم 
در آن کناب میگوید که در زان باستانی فارسی ثار-نان زا گرم ماه ر زمسان را رد ماه 
میسکفته اند در کامه گرم ماه یم اول را در میم دوم ادغام گر ده و عد هاء ۳ آن 
افتاده گرما شده است و در سرد ماه دال افتاده و هاء آخر آن پیز حدی. . شده و میم 
ماه مثل در گرما باقي مانده و سرما شده است و میمی که در هر دو کلمه بافی مانده میم ماه 
است نه [نکه در سر ما تبدیل دال باشد پس در اين دو کلمه ااب برای گرفس و سباختن 
آسم مشتق: یست یلکه این در اسم مر کب است از دو کلمه و الف خر باقی مانده کله ماه 


است ۰ ابپم عقید ه اس تا مدا حفیقات عمین ری شود 


۳۹ 
مثالبا ۰ 


آن خسروی که بایه اول ز قدر او از اوج چرخ هفتم صد بایه بر ثر است 
دستش‌فراخ پپنا چون عرض عالم است قدرش بلند بالا جون اوج اختر است 
سید سسن غز وی 
در تنگنای حیرنم از نخوت رقیب با رب مباد آنکه گدا معتبر شود 
عافظ 
مالك حافظ اگر بار بگذرد چون بل ززشوق در دل آن‌تنگنا کنن بدرم 
به‌سرما و گرما چنان نا شکیبی که از خانه نائی برون تابه برزن . 
ناصر خسرو 

0 ب سم سوم سم های مشتن اسم هائیست که از فعل مشنق میشود 
و آن بر هفت گونه است * ۱ 

۱ کننده یا اسم فاعل و آن خود بر دو گونه است: 

اول آنکه به (ندم) تمام میشود مانندکننده رونده شذونده دار نده‌باشئده‌بونده 
شونده و غیره ۰ 

3 آگاهی ۱ 

اسم فاعل دلالت بر کننده با انجام دهنده با باشنده با شونده‌کار پا امر و 
حالتی میکند چون زننده" آینده بونده باشنده * 

0۷ آ گاهی ۲ از کلیه فعل های نما مُیتوان این اسم فاعلرا ساخت بااضافه 
کردن نده در آخر اس حاضر مفرد فعل و مفنوح ساختن حرف اخر امس پیش از 
شافه کردن نده چون کن کننده رو رو نده باس باشنده ۰ 

۸ - آگاهی ۳ هر فعل امرری که آخرش الف حرکت (۱) پاواو حرکت 
شد پیش از اضافه کر دن نده یائی که غالبا حذف شده است بر گر دد و اگر نداشته 
شد افزوده شود و هر گاه حرف آخر باه حرکت باشد ۳ در نلفظ مکرر کنند چون 


یا ( 3 1 دا دی ژزبنده ۰ 





یاه آوری .- اگر چه اسم فاعل چون مستی ار فعل است و از فعل گرفته میشود 
ستی در قسمت فعل پیاید و لی بملا ملاحطه ۲" نکه سکی از افسام اسم نیز هست و ماهمه اسم هار | 
فسوی اسم چسع کر شا« بر این اسم مائیگه ۳ رفته مپشود هم در اینجا میاوریم و 


022 ی 


"۳ 
آگاهمی؛_اسم فاءل در فارسی هن ُ صفت اس و ۳ بطور صفت اسان 
هیشود و ن بعلور اسم در ییا جرد شاهد برای مواردی اهاز اسم استعمال 


شیله اس مرا ددم و در فصل صقن یز بر موأردی که مانند صفقت تال مشود 


سشو اهدد کر خو آهدشند ۰ مشالها: 
۰ 9 ‌ ‌ ۰ 
از حاذثه حجهان ‌ اینده مثرس وز هر چدرسدچو نیس بابنده‌هتر س 
ین بکدمه عم را عسیمت دان از رفنه میدش و زاینده مرس 
۱۲ 


کشنده برد آن س ن‌ 7 دوان سس سرده اه تونشی السیت 


فر دور سی 
خوری ان راو دهانت نبینم شورنده ندیدم بدین بیده‌اتی 
*ذو چپری 
همو بعشنده دو لت‌همو دا نزده فگر نت همو دار نده 5 همو راننده 3 دون 


سنالی 
برای تمونه دو شاهد که سم فاعل مانند صفت استعمال شده است در اینیجا 


و در مشود نادر فصل‌سفت نو آهدبیشری گفنه! بد 


بگفتار شبرین قر بینده مرد ی | نیجه ننوان مشمشیر کرد 
خردمد گوشد کز انش زهد نه خود را سوزنده آنش‌دهد 
اسدی طوسی 


آگاهی؟-یات گروه بزرقی از کامات فسارسی میباشند کهمعنی‌اسم‌فاعلیازآ نبا 
ذرمیده میشود ولی جون‌مر 3" میباشد در سم های مر ی دکر خو اهدشد 
شماره ۱۳۹ مر اسجمه‌شود 
۸ س قسم دوم از اسم فاعل و آن‌به الف حر کت و راء تمام شود و بضی 
آنرا اسم مبالغه پا صیفه مبالغه نامیده اند بتفلید از عربی و بزعم نویسنده 
صسفه صالغه در فارسی تست ما و ایکه اند دوام فعل از طرف فساعل 
از معسی بعصضی از آبن کامات استنیاطه‌یشود و فا میحلدو ۵ و از 2۵و تابانز ده دعل دیشر 
تیاده است سین تفصیلخر بدار : مودار ِ گرفتار ۱ دوستار؛ برستار؛ خواستار : بدیدار 


کی ما ها هد ام ی اس او ام 


‌ 


۳۸ 


۱ آ گاهی ه کلمه شرمنده را بعضی از جنس اسم هائیکه با ساوند ساخته 
سشود دانسته اند مانئد خردمند هوشمند و غبره . 
ولی ۳ این کلمه را اسم فاعل از فعل شرمردن شخیص‌داد ۸ که سار قسمت 
بای آن از استعمال افتاده است زیرا نظیری در سایر تر کیبات با مند نیافتیم که نباء 
ّ ملفوظ با خر آن افزده شده باشد و بنا بر این دایلی ندار که ۳ تیم اصل آن 
برم هند بوده میم اصل کلمه را انداخته و يك‌ها اضافه کرده انداما اکر آنرا اسم 
عل از فعل شرمیدن بدانیم اشکال و مانعی‌در میان بست زیرا شرعیدن ات گر تیدن 
3 پستن میباشد که خود فعل را کمتر صرف میکنند و اسم فتقد را با فان 
عین درگ اف هیک شون کر یه اک هر شوه 
7 حال من | گاه کی‌شو د‌ آثر | که دل نگشت فنار این 9 
سافطا 
تالا 


که من خود خواسته بسمار دارم 


ترا نز ببر داشن خواستاره 


#ر جرد را بعلم باری سس 


عشل در است ۱ ی نفایه ۳ وه 


بوستّان این مفرش صدرنگ‌بوشدتامگر 


فشر گر گانی 
ححه خرد عامرا خریدار است 


چجون نکو نی ی ۳1 سار است 


نا صر مرو 


دوستاردوستان خواحه بوطاهر شود 


مذو چپر ی 

ازراه‌تن خویش‌سو ی‌جانت‌نگه کن بنگر که نپان‌چیست در این‌شخص بدیدار 
ناصر خسرو 

قد ستاران | گر منعش نمی‌ساخت بهار عضصت. او رنات ساخست 

جامی 

زحان‌ودیده کنمددح‌نو کمدح ترا بجان‌ودیده‌خریدار و خواسنار نوگی 


سود سعد 
۰ گاهی ۱-از کلمه بدیدار همحو تصور می‌شود که وقتی در ربان قدم 
سی‌قسمت‌های دیگر ان فعل صرف شم است که صثه قعل ماضی مفر د آن و ان 
که ان کلم باشد و شدیدار که آسم‌فاعل آنست قملا بأفقی عانده است واصل 


۱ با جرف نقی ۳ که نایدین باشد زباد مستعمل اس اما ۳ فش های ین سل 
۱ اخ هاگ د و موم ان ره ناه 0 کی ی یا 


۳۹ 


۱- کاهی 9۹ از بعضی زاین طبقه اسم‌فاعل هامعنی اسم‌مفعو لی‌استناطمیشو 2 
مانند گر فنار صی ماخود ومردار و نمودار و بدبدار وغیره* 
اس آگاهی۳- جند صفت 2 دیگر نمز تست که در ساخنمان خلاهر بعنی شکل و 


معنی ریگ تاش اون مانند » ببزار 5 ببه‌ار (و مار ۷ بلوی ( و عیره که ال 


خیم سیر 


انب محفن ۳ و ۱ نبا ۳ ۱ جرو صفات و 2 بایدشمر ۵ 


۹ آگاهی -اواره نب از این له انش که :دون هاء نمز استعهال شده‌ولی‌اصلو 


نطو ژ‌ ان‌دست نیامد ۰ ماما : 1 


از آب و سبه را بيكگ زمان,گذاشت بیمن دوأت و توفیق ایز ددادار () 


فر خی 
دشمنان بو شمه سمازرو ده آن‌در ست دور ار باشدز سماز آنکه او بیمار تست 
نان ۳ 
سا تا جو بیکار دارد که هموارش از خواب بیدار دارد 
علم سا ب4 هیچ تن نداده‌اسن ارزد دادار داد کستر دواامن 
تامبر سر و 
مرا ین بیوفا را نبیند حقیقت ّ ً چم دل هیچ ببداردار د(۲) 


تاصر سر و 

۹9۰1 سم دوم از سم های مشئق از فمل اسم مفعول تشر »سم مفعول ۳2 
مازژد اسم فاعل قسملیی از فعل اش که معمو لا بایستی در جره فعل که شود ولی 
جولن اسم مفعول [۳ یت شن صشت ۳ اسم است و جچون مه اسمپای کون گزن را 
درقسمت‌اس‌جمع کردم ۳ بر در آینسا دکر ميکنيم و هر شسمت‌صشت نیز بیاودیم در 


قسمت قعلفةعل ۳1 آن ا کتفاشود ۰ 


میت یت یت میمصت یی بت اه ای رباص بر و همست یج سو سسی ‏ تست صیصتط ۲ 








)۱( داد ار یمنی داد استر حت عادل 
(۲) سبس ايشکه این طبقه کلمات را اسم فاعل مخنوم بهآر تامید یم آن است که معنی 
ما شا لما همان معنی اسم فاعل است ‌ بعقید و مادر ست مود که ۱۳ [ مارا جز صمشات مطلق 
طبقه بندی کنیم زیرا بك طبقه محصوصی میباشد و بالاخره‌جزء يك طبقه از کلمات یاید دسته 
بندی بشود و بهتر و صحیع قر ]"نست که جزه اسم فاعل طبقه بسدی شود چه بعضی از مطلمین 


1 3 ها بت جم اند 


5. 


۳ م مفعول دلالت کند بر دسی یاجیزی که فمل بعنی کاری با ی او 
و اقع شده 3 مانند زده شده دیده شده توشته شده پرده شده و غبره ۰ 

- آگاهی ۱ از کایسه فعل های تمام میتوان اسم مفعول ساخت 
بدون‌اشتمناء* 

انم ۲ طریفهیاختن اسم مفعول آنست که نون مصدری را ازآخر 
مصدر انداخته وهاء بی حرکت وبی صدا در آخر آن دراورداد و پس از آن کلسه 
شده را نیز در دندال آن سفز ایند چون زدن زده شده نوشتن نوشته سده و عره 

توضیح اینکه در نافظ ام‌وزه زیر حرف بش از نون مسدری را نیز دل به 
زیر کنند و زده 3 باد نهزده در صور شیکا اصل ناما #دیمی دری با زبر نوده است . 

ت آ گاهی ۳ اسم مفعو ل بدون کلمه شده نیز درست باشد در این صورت 
چون پیشترمانند صفت اسنعمال شود و در تعز به هم صشت «حسوب مار 2 و گاهی 
نیز بای اسم فاعل بکار هیر ود که مدا در قسمت صفت رح داده خواصد شد ۰ 

(بشماره‌های کر ۳۱۷ و ۳۳و ۵۲۱ مراجمه شود )ماند این پیت سعدی » 
خفته خبر ندارد سر در کنار جانان کاین شب دراز باشد بر چشم باسبانسان 

که در اینجا خفنه‌در سقیفت معنی‌خوانه دهد بعني کستکه در عحال خفتن 
ست لهذا * هرجا که بطلور قطم مقصود فهه‌اندن‌سنی اسم مفعول باشد سنر است 
کلمه شده را نیز در دثبال آن دکر نمایناه هر آنکه بواسطه_ طرز عبارث و ملاحظه 

فصاحت و اختصار حذف سود و توضبحات دیگر ر اجم بآن در کتاب دوم که 
عجو ) است گفته‌خو اهد شد * متالا 


تِ خاطر شر بت رتحیده شد رحاظ باز ! که توبه ۳1 دم از گفتهو شیه 
0 اف 


فانحه چو آمدی بر سر خسته‌یشوان لب بکشا که میدهد لل لبت‌بمرده‌جان 


حال‌دلمزخال نو سسمت‌در و طن چشم از آن‌دو چشم لو خسته‌شده‌است‌و نائو ان 


حافظ 
نوریزبرتسخت‌بود سو خنگان را .._ سخت‌است‌جدائی هم آمو ختکان را 
سعدی 
2 4 آبی و ۳ سوختگان باز آ رد ناله ثر باد :5 س‌ عاشق میب ناه آمد ۰ 


2۱ 
خلاص حافظ ازآن زلف تابدار مباد . که بستگان کمند تو رستکارانند 
خستکانراچو طلب باشد و قوت نبود ۳1 تو بیداد کنی شرط هروت نبود 
درلب نشنه مایین زان ات دریخ برسر کشت خو کش ام زخا اش‌بر ۳ 
: تِ حافظ 
در اینتجا برای‌نمونه باک ببت کهاسم مفعو ل‌چون‌مانندصفن اسنعمال شده‌است‌هیا و ریم‌ودر ۰ 
قسمت صفت‌مفصل پبان کنیم : 


, و ك- 
گنه سن جو سرقنه و باشد یا کته همعدو ک ظر ناسفته 


ابو الفرج دو نی 

۸- قسم سوم متنق از فعل صفت مذبه‌است * 

صفت مهشبه بك نوع کامه هاش که حون ازحیث معنی توصف م‌کند و 
هم مانند اسم فاعل دلالت بر کننده و بجاآورنده فعل دارد بان حپت آنرا صفت مشیه 
مینامند یعنی صفتی است که شبیه باسم فاعل است و هم درمعنی آن يت نوع دوام 
و اسمترار فعل استتباط میشود و اگر چه در فارسی ایر طبقه بیشتر مانند صفت 
استعمال شود ۰ ْ 

و معدودی از آن را مانند اسم اسعمال کنند بنا بر این در اینجا مختصری 
بیان میشود و در فصل صفت شرح داده میشود . 
آگاهی ۱.صفت همیشه ازمسودی ازافعال فارسی‌بیشتر نيامده است که عمده آن 
ها پقرار زیر است: دانا "بینا‌توان؛ کویه پویه کوش خوانه رساشناسا" گواراپابا گدازاه 
زیبا " شکیبا و شبره و آنیه معمولا و بیشتر مانند اسم استعمال مشود دو کلمه دانیا 
و بینا میباشد و سایرین کمتر مانند اسم استمال شوئد : 

۲ | گاهر م ۲ کلمه روانیز صنت‌مشهه و ازر فتن مشنق شده‌ولی همیشه مانند 
صفت استعمال‌شده و با اسم مشترك نیست ۰ 
۰۱ گاهی۳زیبا و شکیبارا بعضی حزهءنعوت یعنی مطاق‌صفت شمرده اند زیرا دیده‌اند 
که معنی توحیفی از اس مفیوم شود ولی اینپانیز صشت مشیه مبماشد از فعل های 
از اه الا این که بعنی از قسمت های اين دو فمل خر 
ارتفه ان هیشوه ۰ 


۲ کاهی4_طر بقه‌ساخنن ی ها تیک 25 باك الفب حر ات در آخر صیفه آه‌هثر د 


فمل درآورند مانند کوش * کوش یین؛ ببنا؛ خوان خوانا ودر ۰ حرکت و 
5 و سر کت تمام مشود بای ۳ 45 کاهی حجذف میشود با ی هیم‌اند جون حجو (حوی) 
جوبا و ) گوی ( کت 5۰ هر گاه تیش از واو زیر باشد وواو 0 واو ند الف 


متحر 2 شود چون شنواشنوا ه منالها: 





کودکان خندان و دانا بان ترش غِ تعکر وا باشه و شاه رشق 
ِ مولو ی 

بدو گفت اگر دشمن من یدید ترا تیغ ححننه بیاید. کحشد 

زهر با به زال و برستم شاه سسیه دشت سباهزد وزیبای تاه 
فر دو سی 

که مرا ار خویش هم آ گاه نی در دام گنجای حز اله ایست 
مو لوی 


۷۳ قسم چپارم از اسمهای مشیم ق از فعل و آن سم مصدری با حاصل 


0 
۰ 


دار و بر چپار گو ه اد 

3 نه اول اسم مصدر ی که به شیتی ساکن تمام ملشود و ار | مصدر شینی 
سم قعل نیز نامند ۰ 

و از یمی از افمال پیشتر نیامده است * اینکه از کدام يت از افعال آمدمو 
کدام نیامده قانونی بدست نیامده و در حقیفت سماعی و اسنقرائی و اسنقصائی است 
ي مو کول به شنیدن با در گفته های فصحا دیدن و بنابر این معدودی از هر دو نوع 

ميکنيم ۰ ۱ ۱ ۱ 
از آنپاییکهآمده است-آرامش » آرایش آسایش » آفرینشفزایش»آموزش؛ 
رشارزش" یش" بخشش؛ برش؟ بینش *پرورش؟ پرسش * پرستش؛ پژوهش * پوشش 
,"دهش؛ روش " بیرایش» رتچش * زایش ؛ زنش * سازش»سوزش * سنج شستسایش 
ش»جنبشجوشش*خارشخواهش»خورش؛ فرمایش» کشش»نالش‌مالش) تابش» کوشش 


ر؛ کاهش" گزارش» گردش گشایش*ورزش و غیره 


2 


از افعال دیل سم مصدر پا مصدر شینی در نوشته های صفحات دیده نشده 


استآختن» آشفتن» آفر وختن؛ آفر اشتن * افتادن؛ افکندن ماسیدن؛انه بت تن»آنداختن» 


اندو خن افشاندن) بر داختن بنداشتن"چاییدنچکیدن؛ چشیدن خایدن؛ خشگر: ن*ر دشن 


شدنفشردنازدودنس رگید ن‌شگفتنسیوختنشنیدن» سشردل؛ کوفتن» غنودن) گسیختن» ۱ 


گرائیدن گرفتننهفتنانوشتن» ماندن ۱ بازیدن و غبره و از تیار از افعال که مصلر 


شینی نیاهده حاصل مصدر بشکل صیئه ماضی 


مفر د که در سقرشن‌مصدر مرخم ات ات 


مانند پرداخت » شکست * کشت * نبفت » و با حاصل مصدر مختوم به الف و را (ار ) 


آرد» ماننی » کفتار 9 بنداز " و با ات و رشه فعل ش مانند خرام » فشار » هراس 


افر از و غیر و که هر بات در جای خود دکر شود . مثالی 


بر پبچش زلف نست شبرا غیرت 
انواع نبات! کنون چون‌مورچه درخالك 
۳ که و ما سر شم باشد از کل 


ن همجو لو ام زمن چرائی تو شعحل 


چو ژندازه ن را فک خورش 


نو بسدده ۳ سامت وت بو د 


ب۵ه دادو دهش کوش ونیکی سکال 


جای بتخشایش از دل یار 


س" 
کسی کش‌نه‌ترس از نکو اوهش‌نهغم 


بك داد » دهش ش دل بیارای و رای 


به تلدیر و اراش و رای تباث 


برستیدن داور آفزون کند 


آو خارش 


چزن ۰ 
بر تابش روی تست مه را بژهان 
از جنبش بسیار مجدر کند آن را 
بی خار شکن نباشد ای‌مپر کسل 
ّن‌ داری و من خارش دل 
ابوالفرح رو ی 
گرد درد مندی ز بسی پسرورش 
۳ داش 


2 دل+ ش بویا بود 


[سدی ملو سی 


ولی دا بپرور عدو را بسال 


و ۷ همی جو ان زو ز کار 

9 هر چه‌رایآمدش بیشو کم 

پزوهش ض از راستی ۳ شدای 
اسدی‌ولو ین 

از او بود گفتار نثار حای نبا 

ز دل کاوش دیو بیرون کند 


ار دو ی 


2 


زیر کبود رح ی اسایش هرکز گمان #ر که پیاساسی 
۲ ناصر خسر و 
گروهی بکوشش میان بسته تنك گر وهی در آسایش از بهر جنك 
اسدی 
برهنه بدی کام‌دی در حهات نید سا تو حبز اشکار و نان 
از ان چون‌خورو یوشش | مدبدست دل اندر فزونی نبایدت بست 
اسدی 


آ گاهی : بعضی از مصدر هی شیغی علاوه برا نکه اسم فقو با حاصلمصدز مرا شد 
2 

مسر تجا در این اسم عام نمز شده مانئد و ر ش‌ که بمعنی و ردن باشد و در ۱ سزمان 

معی خوردنی باشد و هم به‌هنی ری باشد که بانان ورد و 0 انواع خی ها 

باشد که با برنج تور زد ً همحنین پوشش معنی پوشیدن و لباس و2 ۸ 


آ گاهی طر ره ساخئن سم می‌ دار ی بآه‌صدزشینی 


آنست که ,اش تین سا کن‌در 
آخر صیفه امر هفر د حاضر در آورند چون رو روش. کین کرد کرد 3 
0 ۷۶ سنو # دوم حاصل مصدر و آن ,4 سه دسنهه نکسم است ۰ 

۵ - دسته اول از این دسته فقط سه کلمه در فارسی دیده مبشود و سا 
مسادر با اصول افعال هستند کها و 2 ( ال ) در آخر تا ۳۹۹ و عبارت از خور ام 
وپوشال‌سوزاك(۱)| گر چه این‌سه کامهاز حیتمعنیحاصل مصدر شمرده شود ولی معنی 
سم عام و اسم ماخود بائی ) که بودها خواهيم درد ( نز معنی شینه بمعنی اسم پا 
ر‌ آنا استنباط میشود بعنی خورالد معنی خوردن و هم معنی خوردنی و چبزی که 
‌ ای خوردن باشد میدهد و برای و شا بم‌عنی پوشیدن و بمعنی چیزپوشبدنی باشد 

سوراك بیشتر عم شده است برای مرض میخصوص. این سه‌کلمه در نوشته واشعار 
عحای فدیم هر چه تجسس شد دیده نمیشو از کف حح‌لمه خاشال نیز از این 


باختمان اس . 


میت رتست سس منم مس وس سا سطت یس 





)۱ در ربان بپلوی کاماتیکه با ال تمام مشود اسمیت) زیاد ای بوده و در آن ز بان 
[۵ مساني و مقاصد دیگری بکار رذته است ودرفاررسی در مشش نها ك آتر اختاده است 
ی در ژبان فاررسی امر وز آن مسائی و معاصدی که در ربان بپلوی درای ۳ بو ده ار میان 
ت و ممنی ]نها تلو ر بیدا کر ده اساده‌و دقل نمو ده و ۳ این مره کلمه ر ااز حیت‌ممنی امر و زه جن ۶ 
صل مساو ها طیقه بادی کر دیم ز بر | در هر حال بايستی جز ع رت له ذ کر شو د و از همه 
و و نز دیکتر همان حاصل فیدر است ‏ 


۰ 
دسته دوم حاصل مصدر هائی میباشد که با (ار ) تمام فیشود و آزعده‌م‌دودی 
از افعال پیشتر نیامده است و بقرار زیر است* دیدار» گفتار" گذار* پندار؛ رفتار* کشتار 
شمار؛ کردار؛ و خفتار که از گفتن» گذشتن» بنداشتن ارفتن» کشتنشمر دن؛ کر دن"و خفتن 


۳۳ 


امده است ۰ 


توضیح آنکه در دو کلمه شمار و گذار جوتب را دراصل فعل بوده طقیل 








ازراءباتالفاضافه‌شده‌است ۰ مناابا 
عزم دیدار نودارد جان بر لب آمده بان کرا. ی مان یت 
ِِ ۳ سافظ 
8 بر لو شمر داست‌خداو ند توریر اد فرداش پر دم ردنی با تو شمار است 
نامر سر و 
که ترا بگفتار بر افرو حن مر ً که سیعت به کر دار چگر سو خت‌هر ۱ 
جون بسن تن بیاموخت مر بر(۱)سخنهعشن کرد ۳ بفروخت مرا 
ابوالشرح رو ی 
۳3 نیارد بر او دم زدن از غصهما و ش باد صبا 5 وواره تا 
تعمافظ 
مشو غر ه بر حسن گفتار خو شش به تحسین نادان و بندار و ۳ 
۱ ِ 2 سمدي 


هر چندکه زرداشت سخنهاش سیاهاست گر چه سخن ات ات 


کیرات و چو شدمازده و کوب حجو روان کشت 
زیرا حسته حدا تمس ۳ گفتارش رفسار 
نامر خسرو 
۷ - دسته سوم از حاصل مصدر با اسم معردری وان ار وزن ما یی مفرد 
فعل آید مانند: گذشت * شریده نهست * کشت کشت کاشت؛ برداشت؛ بست» تاه 
۵ ۰ تِ ۰ 
خورداسرشت؟ نهفت؟ سر ود؛ فشاد؛ و غبره و میشاید گفت که ینب مصدر مر خم ات 
باب دانست که بصی از این اسمیا گاهی معنی حاصل محهشز و اسم ری 
۰ و ۰ : ۳ ۰ ۰۰ ۲1 ۰ 
ذضدد و داهی معی اسم عبر مصمدری نمز دهند مانند سرود که واز واشعار شنی ‏ کر۸ دی 
و آنند مععل کاشته‌شده را رن و نهادطینت و طبیعت‌هم باشد همحنین است 
بسیار ی از ۱ نم منالها ِ 
خوضبجای‌خو بشتن‌بوداین نشست‌خسروی ۳ نسنف فر سین کنو بعحای‌خویشتن 
۱ حافع 


۳ 1 سر 


از هر که دهد بند شنودن باید 


بل کاشتن و نيك درودن باید 


بامطرب‌وهی حورسرشتی گرهست 


بهز بن‌مطلب 2و رخ قر سوده متاب 
۶ اچهر مزشت ارسر وه ست 


چون‌نیستزه رجههست‌حز بلایدست 


انگار که هرچه‌هست در عم تست 
نکومرد از گفت خوب‌است‌وخوی 
همه در راه آن جهانی کر 
آ نکه‌چندان‌خاصیت‌درریش اواست 


,هر سجن کهردا بقل یلا هل‌شناشت 
هزارتوبه‌شکسته است زلف پرشکنش 
ون‌سرشت‌همهر عنالی‌و بر ساختگی‌است 


لل و ۳ م کر دنست‌<و دوسخاوردست 


تا مادر .نان گفت که من بحه بزادم 


با هر که دود رفن نمسو دای بساید 

زیراکهپس از کشت درو دن‌باید 
ابوالفرج رو تی 

با اب روان و ای کقتی .کر هنت 

حفا که حزاین ات ی کر قزر 
شیام 

مگنعیب کان‌زشتجر ی‌نه‌زو است 
اسدی علو سی 


چون‌نست‌زهر ج<4ابست #صانو رس 





پندار که هرچه ثیست در عم یت 


خیا ‌ 


و شاج از کل و میوه باشدنگوی 


اسدي علو سی 
تشه خورد و | شحو سشور 





سناگی 

هم گرفت ماهم از تفتیش اواست 
مو لوی 

به سر شاه سرخویشتن تباید باطتتن 
سمل‌ی 

کجابجشم در ۱ باش کوش حال مش 


ظپیر فاریابی 


مذهب خانه خدا دارنو چون مستقران 


سئالی 


دولت شا گر دنست جوهر عقل آوستاد 


طلپیر فاریایی 


از بر شا من ره نگهداشت فتادم 





۷ 


کرد رفت از مردمان اندر حهان اقوال مائد 
۰ با ِ ۷1 
هم‌عنان سوخ چشمی در رمان امال ما ند 
سنائی 
بدین نهاد که شوید جپان همی از کفر نماند خواهد بومي زهند کفر آلود 
#سموو ۵ سول سامان 
۷۸ ت‌ رد جهارم از آسی‌های‌هصدر ۷ 
ان نوع اسم نیز بر سب ورن میعتاف است زیر از اصول افعال گرفته 
سره ۳ ره و کلم۵ اصلی است که افء‌ال از آنا ساشته شده توش که همان صسته 
مغر د امر حا ضر افعال ارت دون باه که برای امر میا ورند ( مانند رم که رمدن 
از آن‌ساخته‌شده‌استو خواب کهخو ابیدن از آن‌بناشدهو همحنین است کریزتوان خر اش‌خرام 
پسنددم گزار سر اس‌و غیر 2 ۱ سگم ابایددانست اکه‌مصدر های‌ر میدن خو ایدن و گر بختن ِ 
توانستن » خراشیدن» ضرامیدن » دمیدن گزاردن » هراسیدن از آن ها گرفته 


شاه است ‌ 


*-آگاهی ۱ - بعضی از این نوع اسم ها گاهی تنهامعنی اسم دارندودیگر 
ارنباط و تعلقی با معنی مصدری ندارند مانندشکن که تاو چین جمد‌های زلف و 
کیسو با زلف را گویند چنانکه کمال‌الدین اسمعیل | ورده گوید * 

آره برون ز هر شدنشن صد هزار دل تک در شود هرا بدو اسان نف 

۰- آ گاهی ۲- در بضی مصدرها و افعال که اصول آنبا درابتدا (شاید) 
اسم نبوده است‌يك هاء اسمیه ( که تفصیلو استعمالهای مختلف آن‌بر خی گفته وبرخی‌پس 
از ا ی نگفته خو اهدشد) دراخراعی مفرد حاضراضافه کرده اسم‌ساخته اندچون خنده که‌از 
خندیدن گرفته شده و کریه که از گریستن آهده است و پوبه و مویه و غیره » 

۱- آگاهی ۳ این طبقه اس ها که حاصل مصدر شینیو حاصل مصدر 
مختوم به آر و ماضی مفرد افعال ( مصدر مرخم) و اصول افعال‌یینی چپار قسمی که 
آخیر | شمرده‌شدهیسکدام با صفت مشتر لك نیست ۰ 


۲ فقس جر از اسم ها مشنة, از فعل و اراس زمان‌واسم‌مکان میباشد. 


۸ 
اسم زمان‌بعنی وقتیکه در آن وقت فعل انجام بافته با مپیابد و اس ج‌ابااسم 
کان یعبی جائیکه در آنیجا فعل واقم شده یاوقوع پیدا مبکند » در بسیاری از زبانا 
م زمان و اسم مکان از هر قعلیکه باشد بشکل مشصوص مشق ملشود * 
در فارسی جز از معدودی از افعال که بشکل مخصوص و غبر منظمی اسم 
ان و اسم سا گرفته شده دیده لمیشود * 
برای ساختن با گرفتن | سم زمان و اسم مکان غالبا کلمه ۴ ه که بمعنی جا 
قت است در آخر اسول افعال , ۱ اسم های 1 با اهر تا رورا 
مان بار گاه سیجر گاه (و اینسا سوای سم های مر م مبباشد که بر مجل و منیت 
فرس دلالت دارد مانند آنشکده لاله‌زار چنمه سار اهرمن لاح کاستان و غیره که 
کانه شرح داده خواهد شد ۰ 
اما اسم های مکان که ,از افعال گرفته شده و شکل و ساختمان متضوص 
اپنپا میباشد نمیمن و نشین ( در شاه نشین ) از نشستن و آبشخورو آبشور از 
خوردن * 
بر لاف قب‌اس‌در کلمه آخور ()ادر اول صیغه امر اضاقه شده است و دز 
جراخور عیتوان گفت که از چرا که آن نیز نوعی از از اسم فعل با حاصل مصدر 
که به خو ر اضافه شده‌یا آنکه(جر) که صیفه امرحاضر فءل چر یدن است با(خور) 
ب شده و الفی در میانه افزوده شده است *«مثالها* 
جهاندار محمود شاه بزر اد به آبشخور آرد همی میش و کر آد 
ِ هر دو سی 
شیروان سراب وحشت من تشنه وحشی اسا 
جز در که تهمتن آبشخو ری ندارم ۰ 
خاقانی 
شاه نشین حشیم من نکیه که خیال نست 
"۳ حای وی است شاه من بی تو مباد جای نو 
حافط 
حان پاکان خزانه فلك است جسم نیکان نشیمن مك است 
سناگی در سمد یقره 


دست‌باد شم این یه حالن است ۱ 3 


اه اف ده اند هوأی نشیمنم 


خبال نش نودر کار گاه دیده کشردم 


بمجو سرد وبر خو اس از شرا روا 
سر شام سرکان از آن درد گاه 
و از شاه در دخته شد تاه 
ممتن کمر 994 کبرم رف 
جو امد به نسزد ک- بار اد 
ی وتا او خی ۳ دامسن 


بباشید تا من سدین ر 9-9 
بد آنجا که بازار گاه من است 
جائیکه حلو هو عروس ظثر بود 
در عرصه میدان نو افزود سعلدت 
هرشب ز درد ۹ تا روز بر نیاید 


بیژدان 3 فتند هر دو سیاه 


طابر گلشن ندسم چه دهم شرح فراق 


2۹ 


بصورت لو نگار ی ندیدم و نشسدم 
مافظ 
پیوشید خفنان و روی ححلاه 
بیند اخت بساید به پیش سساه 
هواشد بکردار اسر میاه 
ربودش ز روی زمین ای شگفت 
رقف ی تور او فا از 
زره دار غسران کردار شیر 
۳ سر دهم تک سن‌انم میاه 
ذر دوسي 
بسبی زر و سیم ات راه من است 
فرردوسی 
گر ق خمم ۳1 هر تفت نثارباد 
طهیر فاریابی 
آن‌خطله که جولا نگه‌دمس‌وقمر آمد 
ویر فاریابی 
خاک است پشتگاهتتر امست وق ی‌بالین 
ناصر سر و 
دست‌گاه 


فر دو ی 


همان دار و مام با 


که در این دانگه حادثه چون افتادم 


۸۳-ششمآلت*اسم آلت‌اسه مچیزی است که‌با آن فعلی پاامری‌انجام گیرد» اسم آات 


5 بعصی زبانها ) مانزد ًّ 


تیگ نوع اج 


۳ فته‌شده‌ازاسم ۰ 


زر ای 


۲- مشتق از صفت 


( ور از فمل گرفته میشود در فارسی اسمم ات 


۵ 


نا مشنق شده 1 فعل ۰ 

6 نوع اول 5 فته‌شده ار اس و آن سار گ است ۰ از این نوعفقفط ۰ 
و کلمه دیده شدعنبرچه » و بازیحه که با افزودن‌سار 4 ) که علامت تصغیر است 
ساخته شده است" بازیجه چیزیاست که اطفالبا آن بازی کاند وعنبر چه زینتی‌است‌از 
بر با 1 هر که بشکل جعبه کو چکی باشدو در ک دن‌بند بزند و کلمه عنبر چهاز 
سم های در شده رون آخیر است * 


این (چه) که در آخرافزوده شده هئ دلالت بر اسم آلت دارد و هم لالت بر 


کوچکی مدخول 


از گر ان سنگی گنجو رسمهر آمده کو 0 و میکسار ی‌باز عجه با آمدمحس 
عام و طبع و و هم و حس و خبال سجرله باز بحه اند و ما اطفال 
سناگی 
دزاین مقام معحازی بحز پیاله‌مگیر در ا دن سر ۱ چه باز بحه عبر عشن‌مباز 
0 حافظ 


۵نوع در اسم‌آلت ساستنه شده است از بعصی صفات مشتر گ با اسم بااضافه 


کردن يك هاء ساکن بدل‌حر کت به آخخر آنپا مانند گوشواره که از گوشوار عشتق 
شده ودسئو ارء که از دستوار گرفته شده است و چون این هاء اسم مر کب میب‌اشد 
ضمن سم های مر کب در شماره ۱۵۳ به تفصیل آمده است ۰ 

۲ - نوع رشق و کر فته شده از فعل و آن پر دو گونه است: 

اول سبا افزودن‌ها ساکن بدل‌حر ۳ صیغه امرمفرد حاضر ۳ افعال( با 
اصول افعال ) بمنی مانند استره ۰ بععنی تیغ دلا کی‌است‌وازفمل استردن گرفته شدهو 
آو بز دکه از فعل‌آو تن 9 فنه شده و همحنین دیرایه از بر استن‌ومانند: تاپیدن؛ 


نایتن 


تباب 

۲ دوم سا ساشنه شود از بات اسم عام و صفه آمر مفر دحاضر يلك فه ل‌چون. 
قدد شکن ۱ ۳ 5 و وم راش * حاروب ؛ ۳ ۳ و گبره نظر بارسه 
این ۸ اسم آلت ذمسمم ار زیاد و برع ادیش مرکب میباشد دور ۳ اسم 


علی مر ۳-7 شر سح می, ی اي راحم بان داده شرف یه آنسا رجوع شود شماره ۱۳۷ 


۱ 
الی ۱۳۹ در این جا فقط برای آنکه اسم آلت ذکر شد بعنوان طبقه بندی و تذگر 
گفته شد ۰ 

۹- هفتم مصدر ب فصدر معمولا در صرف و جو آن قسمت‌از افعال است 
که زمان وشخص دز ان دخالت ندارد و مانند اسم استعمال شود * در حالیکه دلالت 
بر حدوت مر نمایدبدون‌دلالتبر زمانو شخصو سایرقنهایفسل قانند کذشت. فد و 
اسی‌های‌فاعل؛اسم‌مفع ول وضره از آن‌ساخته‌عیشود» راجم به مصدر و انواع آن در فصل, 
فعل کاملاشر ح‌داده‌خو اهدشدچون مصدر ها مانند اسم استعمال شود + در اسجا حزه 
اسي‌هاآو رده‌شدینا برادن بذ گر چند شاهد | کفا میشود * 


در زبان ذ رسی مصدرهميشه به دن با نن نمامه‌بشود چون کاشتن افراختن 


دردن‌خوردن و ففقعط کلمات فردن *چدن؛ نن) نرمتن و آبسن مصدرنیست «متالها! 





نخستین چو از بند بکشاد لسب به یزدان ستودن هنر داد لب 
اش تفا بش انش نگه کردن شا 
چو بو درححپر ( ستون ها سنیلت بد لس ذ ار شاه یه 
# : ۱ 7 
ب4 امسوختن جون دروتن شوی سجن سای دانسد ثان شعوی 
۰ ۰ 7 7 
بر سیا دیگر سک در رسد جه سازيی ده ۴۳ بود دج ان 
ذر دو سی 
مرنبتان کسمشواهش عنر از آن‌پس که ۵ ار من نود ر نحاندن ف 
7 ِ تس 
سر رنجانیدن سس پاش اسان سس آوردش نبود بدان سا 
یه بدثر زر کرم تناخیر کردن سته مشر در سنه را سیر کردن 
بیاهوز اجه شناسی او زباهار که بو کی تین از امو حنن عار 


۲ کمن دز و 


و ۳ ۲ ۰ 5 و ب 
مرا که با نونشینم دریسننآزچیست ۱ در نایشت بدوعاشقی بباث باب است 
چرآهوایلبت خون‌من‌سوش اورد / کرنشاندن خون آزخو اس‌عذاب‌است 
پر فاریایی 
سفر نيك است بپر انکه هر روز سجه خوش باشد به نو حائی رسیدن 
سم 
مشرف هشتن از دیدار اماب رخ صاحدلان هر حای سای 


ولی‌تلج ار ان ایتک هررور زدسس دیگری باید تشد 


۵ 


ها سم چپارم از اسم های مشتن و آن ۳3 فته میشو د از سایر قسمت‌های 


‌ اف بعیی از سمت«هاق دیگر کلام را از قبیل قبود و ظروف و <روف 


بط * حروف وصل و شرط و م ره را مانند اسم اسان کنو 5 رچه ین کار 


رممت ِ و زار ۳ معصی از نویسند گان‌در عقام 3 و گاهی مش ر ااستعمال 


9 ۳" 


برای آ زصکه معلسوم رأشرد در آین مسواقع آبن کات 2 زءکدام 


4 علمقه بذدی هیشو ۵ ره ی در محر به و بر ی سر کدام طبقه از ط فا ث‌ ششگانه 


شن باید معحسوب داشت درایندا ذکر کردیموا گرچه نغییریو کم‌وزبادی درصورت‌و 


عتمان نپادادهنمیشوداما چون‌درمعنی | نهابواسطهطر یه استعمال تغیبری پردامیشود واصل 


تم س‌ 
اجزء طرتات دیا ر بوده 9 بر این ۱ ۳ راحزء‌اسمیای‌مشتق محسوب‌داشتبم‌مالا 


هین مکر فردا که فرداها گذشت 
۳ چو واقف گشته‌ایم‌از چون و چم 
ٌ 


#ر دم «زار کونه رباضت بلب رسد 


ای دل بامید بو ۳ کی بوتی 


حثا که اکر زمانه آنرا شاید 


خبال سّ صله بحر مریزد هبپات 


یاک غریبی خانه میجست آزشتاب 

گفت او اینرا اکن سقفی بدی 

هسم عبال تو با سودی اگر 
ود رسیدی میهمان ر وژی ترا 
کاشکی معمور بودی این سرا 
گفتآر یو ی‌باران‌خوا شادت 


نا بکلی نگذرد ایام کشت 
ههپر بر لب‌های ما نهاده اند 


مو لوی 


سچنل از تعلل مگر و انتظار بو كِ 





ظپیر فاریابی 
جون عادت چرخ‌نیست جزبدخوئی 
کزوی نو شکایتی و شکری گومی 
میجرد ۱ بن‌حسن "ملی 
4 هااست در سراأین قطرهمحالآندیش ۱ 
حافل 
دوسنی بردش سوی ماه خراب 
بهلو عه من مر ار ۱ مسکن سای 
ِ 
در مانه داشتی ححره دیسر 
هم بیاسودی اگر بویت ۶ 
خبانه او بودی این معمور سا 
لبك‌ای حان در اگر نتوان‌نشست 


مو لوی 


5۳ 


ملاحظه تس 1 ( 


مرااز من و ما بباگ رطلل برهان 5 من شم رمن‌هم ز ما فیکریزم 


خاقای 

۲ گونه پیجم از اسم های ءام اسم مر کب‌است ‏ اسم مرکب بر چهارده 
نوع با «سته باشن که بتفصیلمذ گور ِ دد ۰ از این چپار ده نوع دومچهار 6پنجم 
ششم" دهم و سبزدهم همه با صفت مشر لکمیباشد م آو ل وسوم و هشتم و م گام 
آنا با صفت هشتر لك و ممدودی مفتر ك نیست‌هفتم و یازدهم و در ازدهم مطاق اسم 
است و با صفت با سایر قسمت ها مشترلگنیست ۰ چپار دهم که خو د مرکب از 
بیست و نه طبقه مختلف است در زیر هر يك حداگانه ذکر خواهد شد که مشتره 
ام بشید 
۳سنو ع بلاسته‌او مر ی د ازدو اسم مانند سر ۱ شز دم » صاحردل ماهر و کار خج کلنار 
کلبانك » ماه پیشانی »سروقد " پریجهر ) خریشته " خون بپا" سرابستان مر یضخانه » 
0 کیان ابرو " میخانه " در کاه» گلدسنه * سن‌گیشت * آ ور و *سمتیر شیر زك ؛ 
سیماب کافند.] بشار و گبره 

۲-۶ کاهی۱-اين بوع اسم غالبا قسمت اول آن اگرچه خود اسم است 
قسمت دوم را مانند صفت توصیف فبدید.. مانته کار ج و ماهرو سر سس هل 
کمان ابرو * 

۳ آ گاهی 2 کاهی‌دو جر ء آن‌مضاف و مضاف البه بوده است که کسره 
اضافه را انداخته اند مانند بسر دا سرزن؛ مادر زن؛سر عم زن درو گاهی 9 و 
بجای خود مانده ولی با حالی اضافه مانند يك اسم مرکب میباشد ماننسد آبرو 
و دردسر * 
۹ | کاض ۳ این نوع سم محصور و محدود نیست زیرا از روی همین 
قاعده و فیاس‌و روش هر فارسی زبانی میتواند سم هلق نازه پر کیپ گنف در موقع 
احتیاج که هم فصیح و هم صحیح باشد و هم شنو ندگان بسپولت مقصود او ر ابفهمند 


1 
این کلمات یکی از جپات و علل سپولت و رواني زبان فارسی است وم 
رای صرف و نحو نویسان یکی از اشکالات بوده است که تاکنون درست تشیغیص_ 
اده ی زیرا همه ظاهرا بنظر دو کلمه میاید و در تجزبه و ترکیب باعث 
وم 


بناختیم و داششم قارف ات آشکالات رفع مشود و باین ملاحظه شاهد و ممالمای 


هی ات دور حالیکه يك کلمه محسوب میشود و و فتیکه این طبقه سم ها را 
باد ری برای این اسم ظ اورده مشود ۰ 
گرچه‌مرغ زیر بودحافظدرهواداری بفثبر #مزه صیردش د بران کمانابرو 
حا فط 
وریدلسته بطر ان روم‌وروس را بای سشت بای بل و سر رن بالهد ‌ 
فعطر ان 
تابن عیش هردمد سائی کلسذار کو راك بهار مبو زد بلاه س شک ار کرو 


سا فا 


ً در کمال امنی‌خر پهته‌زن‌فرودآی جون وت کوج این نائی دمید باید 


سنالي 
سجه و ش گفت زالي‌بار زندخو س جو «بدش پلنك افکن و ل رن 
سمدی 


سائی چراغ یی بر ۵ افتاب دار گو و فردز مرشعله تکام از او 
سا وغل 


جو میمان زر ابانی بعزت‌باش‌بار ندان کهدر دسر کشی‌<اناگر ت‌همستی‌خمار آر 3۵ 
ای این ظامت‌سر | 5 ۳3 سبوی دوست‌بسشیتم 


3 


انگشت در دندان ۳3 سر بر سر زانو 


ی 
حافظ 
خونببای من جمال دوالجلال خونبهای‌خود خورع کسب حللال 
مو لوی 
و زک خی باد همیکندو ش کوش سخن شنو کجا دید اعتبار کو 
سمافظ 


او دلبر در سر استان‌دل ۱ عقل‌بر در مانده و از تال دا سیر 


ها 


دل نباشد آنکه‌مطلوب گل است 
چون‌هاالآزچرخ‌رونمودخندان کش خلق 
قحط حو داستآبروی‌خو دنمیبابدفروخت 
دست از طاب مدار گرت‌هست‌بر این 
ای که خلوتسرای قدر ترا 
شکسته کشت زسرپنجه کفایت تو 


تا می‌صبوحو شک رخواببا‌داد 
نکته‌دلکش بگويم ۳ ان هپروبابین 


دوات ازمر غ‌همایون‌طلب وسایه‌ار 


دوشم آن سنکدل پریشان داشت 
کس پراکده نیست جز کابر 
۰ این‌چون بپار خانه‌چمن پربهار چین 
این است آن مثل که فرو نامه 
حلقهز لنش تماشاخانه باد صباست 
تداکت بر طاق ۱ بستانسرای 


تصاحبدلان دست بر مرکشند 


1 


این سیخن را روی با صاحیدل است 


مو اوی 


نهر و 


۲ ۰ 3 
ری امد ۵ر این غمخانه دنب سید 





ظمیر فاریابی 
باده و گلاز بپای‌خرقه میباید خرید 
حافقط 
کانر| که‌راه‌توشه نه‌ققر است بینواست 
کمالالدین اسبعیل 
چرخ چون حافه از برون دراست 
ین فازباش 
حوادئی که‌کسسته مپارپیش آمد 
تمال الدین اسععیل 


هشیار 5 دهان که گذشت‌اختيار عمر 


عفل‌وجانرا بسته زنجیر آن کیسوبین 


زانکه بازاغو زغن شهیر دولت‌نبود 
حافط 
پار دلیرده دست در حان داشت 
سعدا ی 
تج مظاسوم دیس تس بیسداد 
کمال| اد ۷ ْ سممیل 
وان‌چرن نگار خانه مانی براز نکار 
عمعق 
خر بنده جر بان شتربسانی ۳ 
تاصر اسرو 
حان‌صدصا حبلدل ُ تحایسته ب‌مو مین 
جا قعل 
یکی نامور بلبل خوش سرای 


سمدیی 


که سر رشنه ازغیت در میکشند 


چو منساع یر این بگفت 
زقدروشو کت‌ساطان‌نگشت‌جیز ی کم 


کلاه گو شه دهغان بر آفتاب رسد 


باداطر بسزای ترا ۳ ف که ناهید 


آمسد که آنکه سافر آریم 


ار سست چمن سمن ار امسد 
در سسن ماهر و بان تو آفتاب ۳ 


روز نوروز و ماه فروردین 
تا حهسا ساخت کلینان را آن 


شراب‌لعل کش‌وروی مهجمینان بین 


باصبا همراه‌بفرست از رت ؟ادسته 


زغبرت حوانمرد را دل یقرت 
زالتفات به مپمانسرای دهشانی 
که‌سابه‌بر سرشافکندچون توساطانی 
سفق 
1 دد زبهر زنت او کمتر ین ربابی 
یی قاریانی 
آوان مجتوتفامان برد م# 
ماروی بدات سمتیر آرم 
سناگی 
آپازحیاب مینوش‌سام‌ازشر اب‌بنگر 
شاه نممت 41 
آمدند ای عجب ز شاد بریرنی 
حله ها ساخت بافها را این 
مسعو ۵ سمل 
خلاف مذهب آنان جمال اینان بین 
حافظ 
بو که‌بوتی‌بشنويم ازخالك بستان‌شما 
حافظ 


حالی من اندر عساسقی داد تمسامي ملز نم 


ناظر روی تو صاحمنظر انندآری 


معتمر ۵ و دان نسیم بباز 


شور شکر خنده کل درسرش 


یصخرم تست 


ر در میخانه رفتن کار ۳ نگان بود 


بو که یابم از سابه‌سروسی 


گلبانك‌ءش‌ازهر طرف‌بر خوشخر ام 


سر کسو یو در هیچ سر مسرت کشخ 


سا قظ 
یه سور من 4 
در دل شور بده ئم شکرش 
خواچوی کرمانی 


خود فروشانرا بکویمیفروشان راه‌یست 


ی مز ‌ 


۷ 

بت آکاهی در این طنه اسیم ها آنپالیکه دلالت بر حاندار و انسان‌دارد 

غالبا با صفت مشترك میباشد مانند داهرو؛ کامداز؛ سمنین دریسادلسخدل اصاحبدل 
صاحبنظر و انمر در حور ماه پیگ کمان ابر و و عبره و ۷ آنهانبکه ی قدیمی 
و سماتیی و بر ۳ سحاندار و عبر دوی العقول دلالت دارد با اس هساشد و با صفت 
متنر لگ نیست مانندخون با »سرایسسان) مسیحذام؛ عمخانه 5ابر 2 هز ار دسبان» بایاب؛ یا 
کار؛ کاین» سییابشثر سجناه از شر سیر سر معجا سرا بردهگسم مانشعانها ارمدر شانم ار 
خانه" کتابخانه» گلشانهنذار خمانه نماها خانه- سرزنني * کافندآ بشارسر رسته طر بسرالدر 


س ص 
داه مر رستیتازه» م(نها ۳ دمابه؟ نو بر و غبره * سای تال از و دوم 


عم و حانم برد شون افتیعباره بأد دستی؟ ۳ تیان ابی؛ انباره 
ای خصالت-خو شدلاثر اجو ن«تسمان‌بای‌رند وی حسمالت دو سا | جوی «فر حدلکشای 
سای 
وثنی در آبي همیعنان دستی و پائی مبزدم 
۱ نون مان بنداشتم درب..ای ی بایان ۳ 
امروز 0 ۳ ار ۵۵ ام 3 سر شساری اوفنم 
# ۳ ۰ و نا 
وانثه حکایت منم تا زنده ام عر قاب و 
و 
و هم ۳ ۲ ۳ 
فض‌جامی‌گذشت راهزن دین ودل در بي ان اشنا از هید سخانه شد 


ع ۸ 
3 ۳ سر 
ر سرو فد دلعویت‌مدن منجر وم چشمم را 


شابن تس و اش سشمان کهخوش| بی‌رو آن‌داره 


نان کهدر طسب تن‌چنامه مقعود شم خراب جبائی ز غم تمام و نشد 
حافیط 

۳ من از سر زنش»دعیان آندبشم شیوه سستی ورندی نرود از پیشم 
حافظ 

شم بند دست است وزئجیر بای شنم بنده نادر پرستد تدای 
سعا ین 

وتو رد تا از بت مفلوج از (ی ما ان و رن تردی 
۳ 


۰ ِ ال ۱ 1 ۰ ۱ ۳ اه ۰۱ 1۰ 


0۸ 


درآ ورده‌انن» مانندینا گوش که ال ان و کوش‌بودهو المیال دره‌حاوره 9 ار آنایر 


به عاط نلففا کننه و این اف را الف الیحانی و اف وصل نامند و در کامات دبگر 


خم | | گذنه شراهد ۵ 
ئ حجو همم 2 و بعل 4رد و ظل سس ه 
که تیر چشم آن ابرو کمان کرد 
مافی 


عدو با حان اف ان 29 دی 


۳ فان ۳ 

ان بث دوش سس صفا 5 ۳ بر کشیده است الذونه سیم 
شاه 

بی گوشوازوخانمفیروزه شاهداست 


۰ ۰ ۰ کِ ‌# ۰ 
انگشت و «ر ویو ۳ دوش دلفریب 
تچ مدای 


۹ آ گاهی- سم هائیکه از یلک اسم و کامه بار ‏ 5 خود نیزاسم‌است) 


ثر ۳۳1 میشو دنزاز 1 پن‌س میباشنمانندهو شباربختیار ودسشار وبازبار دوست, رشپربار 


آبباره و ۳ 1 سجه بار را حجره ادات مالکین (پساوند) شمرده ان ۳ مصنی 
قایت بمدخو ل‌ حو ۵ میدهد و ی جوا ن(بار ( بل ح مستفلی اش کهبه تناتی هجی 
تمام دارد هر کیرات آثر | جزءکلمه های‌مر کب هحسو ب میدار بم نه جز کلمه های مر کب 


ملاع با بساوند کلمه بار به شهائی اسم عام است 
و معنی ان معشوق و رثیق و معاون و تاه ات و در آر کیب هم ۱ 


۱ 


همان هعتی رِ ۱ مردهد نه معنی دیگر جنانکه هسعود سعد در این ست او زده » 


راید سم و بت بکام و ذلك غلام دو 7 ژ شقن و چر و مطیع و خدای بار 


ازا بن‌ثر کب‌ها قطشهر بارو باز بار و ا یار مها اسم مسیاشدو با صعت‌هشتر 3 
نیست و سایرین همه با صفت هشتر لک فجن *میالها :: ِ 
بده کام‌دل حافظ که فال بختم اران رد 


هار برقرعه توئیقو بمن‌دولت‌شاهست 
حافطا 


ره بر دی و ۳ ِ ژ قبزدان راهبر ال حجسیی و ۳ اقبال ساطان دستبار 





ْ تج 
در رم بلاشا 1 ان کار و بار دل وین باده ین شده بعارب دستبار کل 


مسجو ۵ سك 


#هر مت دسشار بو و دو ستاز "6 حیریل دستیار من و دو ستار مر 


ناصر مسر و 


هی و ۰ 92 امرخ معرفت کردگار 


4 ۱ 
ما مدا 


۵ ٩ 


بر غور کار های تو واقف نگشت چرخ گفت اینت بختیاری ای شاه بختیار 
مسجو د وا 


عفر کنو نی فا یارآ نو خراب ده لعل نو هوشیاراننه 
حافظ 


و در هی کامات با ها ددل تچ ۹ دون خو ناه 


سر 


خط سای گر ازانگونه‌زندقش برآاب ای‌سا رخ که بخونابه متش‌باشد 


ی 
حافجط 
+ اوع دوم از اسم ر و ای در س‌ مب ود از سم 8 سثنی مازیی 
دلنزای وی | کاب و دلذر ان؛ سر گران*یا دراز؛ کار ۱ دای ۱ ً سار از و رد ‌ ۹ 
جشم داب نظر رایده دوش و را «سشراژ» زباد .رازه از روشن ‌ دز سس سر ز ژِ 


بر ات و کر ۵ ۰ 


۱۰۱ كِ ۱ کام ۱ ۱ ین ات ی ها م4 با یت هیر سیخ ۰ 
- ۱ دای ۲ ین ۳ اسم بدا ۳ شسسي این ۳ مرن ان از «#ر _ 
اسم و سفنی که مقصیو دیاس و تصور معشي شاشانه اد ار ین کردو ابن مکی از تقو اس 
زبان ذارسی اس 7 


۳« آگاهی ۳ در ین اوع اس تیش قفع 4 رن ما مق اور او 


| ات زو صررب مرتماید دمن ۳ ِ ۳ سا ۹۳ همان سای 
۱ : نز , ۲ ۲ 
۱ 


نز یپ و به حپایکه کفته شیه و بعدا نیز شرت جات « شنری دادء راعه شد نمی 
0۳ وان ایذپارا | سول | ۳ اسم و دومی ۱ ای 5 ۹۲ د یت یامه 


مر کب اسست ک و ما بین اسم ۴ یی ۲۳ ۳ «لور سم ۳ ال ت لو 


متالبا ۰ 
ئ 
تندر ستان را نباشد درد ریش سنز در باه وم درد ریش 
-بافما 
۱ ساره ااح کهادا اه ۳۷ ح: 
شمه سرر سدد ی ال <صساات فهاراو اور نع وال اد نت متیر ت تنم همسافی 


ذلریر ار ۳ 


۳ کوشه کار آ کیان بر 3 ی ۳ و با ۳9 آ کار 


اج لو یی 


1 


ی #ر مخان ن کهحوماید مستان هر حجه 3 دام بجشم کرهش ریا دود 
باد اد ان‌صععت شیها کا نوشین‌لبان بعجمست سیر عشق ود کر حلفه‌عساق بود 
۰ ۵ ۰ ۰ كِ ۰ ۰ م 
با بگفتمش 2 ماهرخ 4 باشد ۳ ببأث ۳۹ ۳ او دلیخست4 بر اساید 
با فوظ 
4 ۹۰ نوع سوم از اس کی و اس قر کات ازعشتو اسمی باشت ماتدخیره 
۰ 2 ‌ 1 ۳2 
دل سر ترو؛ کمراهندقد؛ کو ناه فدسرین سجن شربن دش ؟* و انبار اسر یکاره سرت 
قد "یست‌فطر رن ۳ شرو » بلئد وامت» سزچناگ؛ ار و حاستر آپشسنه ار خکامبزر كِ 
مش*برین بیان» کندزبان انند مزاج» خوبرو) خام مامع؛ ل سعت؟ یز بر حایکدست 
تمس مز دس ویو 6 فر انمابهنیکنام‌ساهدل» فرخنده‌بی» خرمدل» شیر بن دهن؛ 


خویرو نویر( هبو ه تاره آمده ( و بره ۰ 


مقا‌تر کیبانیکهدیده و ده نشله‌باشد قاچ نموه 3 صحیح و تصیح۵مباشد ۰ 
۹ | کاهی ۲ قبعت اول: این اسمپا که صفت است قسمت دوم را که 
سی‌است و ضرف هیکند در حال و ۰ 
۷-صث. آکاهی ۳ هعشا دب فیزوت اول که‌صفت است مر کب‌باشدمانند شون 
‌ که شسیوسن اول صشت و جود  #‏ اس از عی 3 گون 4 هر دو اسم میباشد 
ر در ۳ دومی که ی ات ارلی ۳ که ی است توصیف میکند و ددم صفتب 
وت اخش ۲ لب را نو صسف مینماید ۰ 
۸ 1 اخاعی 2 همین عمکن آشیگ فسشت دوم که سم است رت از 


» عم ٩‏ ۰ 
کی شممدجص باشد مانند گران گوشوار که گوشوار نت از دوجرء ات یب مشالها ِ 


سژز بختان بآرژو خواهد مقبلانر | زوال ص 3 حاه 
گرنیینا بروز شب‌پره چتم جشمه اتاب ۳ كت ناه 
‌ سمديی 


ای وی اور و شدلاثر ۱ و ن‌محبان بای بند 


وی حماات دوستانرا چون منرح دلکشای 


2. 


غللام آ ن سک ۳9 که با مت س سر 3 رأن دارد 





جواش نلخ و بشدار ش تن ز زیر زبان دارد 


سمعلي 
۳1 ثن سیمینیرآن کردت شکار بل «ر ی بن ای جون بدیه زٍ 
مو او ی 
ردر نود س ۳ ی اساش ظر ر ظ تمان #برر که بیاساژ 


0 سر و 


سرع* ۳ تن دجم بات 1 ف سرا مره هررمان زرد ۷ #مدونا ب له ۹ مس 13 


ترا 


۳ ان در رن 

۱ ۳ حنظالی نعودری از دست ردو دس ار میتی از ۵ سس سر مسر وگ 

, هور ار او در ان یراج سم س آن تمس عم بسج شم سدد لان شم سور سس 
سدق 


«شنی منیا ول م جو آختر بهنیمذشب . تر اتسار بر اعضلم نتسه اند 


ِ 


که‌ال ال بن 
مرا مر سبه مج مانز سبر ثدر در یو اهد س 
۰ ک 7 ‌ّ 
وسانی راز ایند دیگر د,ن 2 قا ای 


افو 


دیوانه وی حویرویان در دش 9 سای و اب 
سعا.جي 
در نان جانه همرس سدجی وش دارم سر زاف و و رت ش دجلي ۵ ۱ س‌ دار م 
ِ93ٍِِ سافع! 
گرجه دابی که نشنوند بدوی انحه ميدانيی از سبحت و بند 
رود تاش سستّه ستیره مفویی بف دو بای اوفتاده ی ۳ 
سای 
ار آن‌جوان‌خت کهمیز ۳ مم شرو #بول ا مق پیرندانم رز تاه ازاد در 
راد با[ ۷ 9 کهبانوشینلبان ۳ عشقی و 3 1 سبایره عشاه د 


سافحا 


1 


ای نوبهار عاشق اد بمسار و 





بهخوش گفت ان‌تپدست 3۳9 ور 


ی‌خ دا و سی که اندرخث 7 سمالقحمل. جود 


یکی را زنتخونی داد دنام 


بثر انم که خواهي ففت ای 


ز <سرت د«هانت جانم به نات امد 
مافی وهرع دوش‌زافدانءن نوش 


۵ ما ۳ ی شیرین دهنان دس بدا 


یت مات میت 


همبر جاح و در شروی 


اک کرت شتا کی کزق: 


ی 


اگر ژ ز دست‌باا 0 ‌ خوقی 


ای 0 رنه ۳ بازار 
زمین شوره سنیل بر نیارد 
نکوئی با بدان کردن چنانست 


چشممیخون‌لب‌خنداندام خر #بااوست 
هیده دورمانده از ان رو ی‌نوبهار 
ْ عسق 
حوی زر بپتر از هنتاد من زود 
سعلای 
رش سل از اب انه‌ام تونان کرسنه 
کال الدین 


تحمل کرد و کفت اي زبات ۱ ۵ رحاع 


4 دانم عمب نن جون صن ندانی 
سجدی 


خود کامنناث دستان کی‌زان عبر اب 
ران‌شوخ‌دبده‌بین کسرازخوات پرنکرد 
ما شمه سده و این و یاو ندانید 


سامف 
که ازخوی بدش فرسوده [ دی 
که از روش بنقد. ۹ ده گر دی 
زدسن‌خوی بد و نک در بالا باشد 
ترسمت پر نیآوری " دستار 
درا و نخم عمل ضایع مگردان 
که بد کر دن بحای نبکمردان 
۱ ِ ِ 








۱ سعديیي 


۹ - نوع چپارم از اسم مرکب و آن مرکب از يت اسم فاعل با اسم 


ل‌ و آسمی دبگر امده اش مانیت در زد.ه جوی 5 گیرنده طسعت , افسرده ول و 


5 میشساید که‌يك باهر دور قسمت‌ ان از کلمات کر فتهشده از عربی باشدمانتدعالیجاه 


رفیممکانر غیره 


۷۰ گاهی ۱در ۳ ۳ هااسی‌فاعل‌هاو آسم‌هفعو ل‌هادر فارسیغا ۹ تال ناشن 


. ار یی ام کما فاعا ۱ 


مر اد اف هه ای ی ون 


1۳ 
۳ مفعول یقت ۰ 
۱.شث.- اگاهی ۹۹ این نوع آسم هم با ورن شش است و نیز توش آن 
کم است مالیا 3 
افکنده تقات از مه بود میل ۳ 0 نانکرت کل‌بیخته ۱ نف بدماشقش 


از شمر اي‌ه.ه 


۰ مع ۰ ۳ 5 
بالگ بای بوسو ۹ و سح ان زنده‌دلان که من دی و 2 مر دن‌آرژوه‌ندم 


سمای 
2 ۹ 2 4 3 
در محاس‌شود راهمده ۳ دافسر ده دل امسر ده کندانجسنی را 
سودی 


۰ گ ۰ 
چم دا شاه است جو لو یناه تور حام زا رل اسب و نو بر دبار 


مس دی 
| نش نفسان قبمت میشانه شناسنه أآقسر ده‌دلانر اسر اماتسه کاراست 
عم 


۹۹۹" نوع پم از اسم کت ۳ ان طر مت هیشود از اس «فعولی ر 


7 . ِ 2 " » ۳ 
اسمی دیگر مانند شکرته دل»از رده دل » گرفنه دل؟ جمیده کی میدن قامت کشیده 





سکن است سعی بداون هلا امه كافي و سواسن مام ان دور قزر اما اراد ند 
که مثلا این اسمپای مي کب اسم شاه تانکه اسمی است که سم در حاو ]نها مد اس ولي 
باید دانند که این مسمات س از سپ و ند سال معلالعه سل فد است مکی ات و 
نهانغانه پسی غانة بیان و سرخ لاله پشی لاله سر م و فیود برع سی ررع ردو سای‌آن 
که اسم مشافی بر صفت و در جای ۳۳ شود آقسو 5[ ثرا اشساج و سعمت رال ار مو سور ]ور ده 
باید داد 5 ماهم این تسورات و حسایها را کر ده ام و از ]نیا میرم در سره سن و 
و برو بان و سیه کلیم و زشت خو و شور بشتان و غوش دلان و بتذروح و کار[ گاه و سومین بر 


مچه میذوان کیت زیر | اگر اسیا را جاو باو رم و سا 1 وه و وم ی ی ر « له از اسم شا 
بگذار یم ۳۹ معخي مود را ۳-۳ ۳ 


فملا. مش 


ی سده کلم میشو و مشيی یج سیه و این | بدا ر بعلی افص و د تاره سس 


چنین نيك فرجام را اگر بطریق سفت و موصوف بان کنیم و بگولیم نسل کرد و گنت ای 
فر‌جام نیت معصو ۵ کت ساسل مشود ۰ 
سس ابا ك نوم کلعات مر ات هیما شد و هبتر ان سیم دسئو ری و تامق4 ند یی شمان 


| سرت 4 در ای سم مه شد ه و هر س‌ وارد ارم «و دوع هو د ‌ از سالما معلا مه دمم وق 


نم سح 


به آشفته حال » ]زرده خاطر * بردهدل این اسم ها کم اسنعمال ولی قیاسی میباشد و با 
فت مشتر لك است و پننره‌اناد صفت استعمال شو دتاآشم 
یی 7 د نناند بدل ۳ ده دلان آنکه زاف بهشم عالیه‌سای نو 3 
منو چپری 

نوضیح آنکه چون قسمت دوم این کلمه سا سم مفعول و اسم مفعول 
کی از اقسام صفات است و در حفیقت این بوع جزء نوع دوم است شماره ۱۰۳ 
/(سحله شود , 

گفت داود را خدای <پان کمن باو ر شکسته دلان 


‌ 
سناتی 


۱۳ نوع شام از اسم رز لس و آن من کت میشود از اسم سامدی و اسم 
فعولی مانند دلشکسنه " دلگر وته » دلسو خته » د.مت شکسته "می آلوده " شراب‌زده 
تواب زده. 

۶ - آگاهی ۱- این‌نوعاسم‌نسینا زیاد وهم‌قیا سی‌است 

0۵_. آ کاهی ۲ سقسمت‌دوما ین اسم‌ها قسمت اولرا توصیف هیکند دروم 
فته يكك اسم‌محسوب اسث 


۷۱۹ ۱-] کاهی۳ این اسم‌هم‌باصفت ماگ اش 


شان بار سفر کرده از که جری‌باز ک ه کتت ایو نها پزتگان وف 
حافظ 

سیر ۳۳ شیر 
سمه رو رو د که انماه روی‌سدمسر درسم تسه رون دای با ی 

هو سم م 

بالار ک‌ ثهر آموده‌داشت‌اندر کف چو اب درده هن بر بالا کش کوهر 
۱ از دقی 
شوخی‌نر گس نی که‌یش‌نوشگنت چشم دز ده آدب نگاه ندارد 
حافظط 
در ی نز ت همست دش او رد دو یمانه اب‌است‌و باتچمسهدو 


5 از ده لسوی شدای مسر نج حم‌سا ند ده سیاز گوید دروغ 


سا 


۱ 


رز از رگ ان هل ظمر واه و سس «ر ۳ من تیدا با سلاهت دارثر 
سا ق بل 


مائیم در او فناده جو 0 هر هَ بدام دلتسته ژ ٍِ دساز و 


۱ شش مدام 


سر دنه شلر این دایره ی در وبام ۳ ت۳۹ مر اد 9 ۳ ر قره رام 


ام 


۷ سم بع هی از اس بر تشد ان مر مب سود از پات صفت و اسم 


1 ت‌ مهم در ادن ار 1 


مفمولی با از اسم ٩‏ و بات ار ی هو ی ۳ 


ربا 


هو سم ما معا 


اه ددل مر ان ۳ آر میم فمدا ار تایه آ را ۲ وان ما دس ات بات دل1 آ راد 


وی | باد و گرد 6 
| دامي 


هه انب کم و معدود است ۰ 


٩‏ آگاهی ۲ کایه اس سای شاسی( عام ) دبباه قصه‌ها + -پر ها که 


۳ 


۱ ۱ در ون ان ره نیزر ای ی اي زد ید دنه ها 


7 


لمع | باد هر اضر انیا ماد ح 6 ین درم تس و ۵ ) ۱ ما اس پراش تا 


معصمد | بأن : حشسن ا ىاه و عبر ه 


. 9 ۳ رهز ۱ 
9 ۱ تخ( داهی ۲ لین وم اس‌های جارس ۸ مر ۸ با سس هه آ‌ ك 


(صفت منت (گ) أ دب "انندشر | بادمتکن | بأد و ۶ 7 


۳ 1 
مدن در عرص بربر از شود را « ابند سم ۱ با 


1 


نوری‌آزروزن اقال در اواد مرا 45 از ار جانه دل شدعار 


ظلمت آپاددام کشت‌جنان‌نورانی کاق: 1 ۹ ی دی 2 اب ۳ 





هر ها رای نو سایه‌فنند نام ان معه (ثت 


در شدای اباد باپی‌آمرو زوندند3 دفر 9 اسجود. مر سل شدای 


بیایتا تهزمانیز ۳ شراب شو ۳ مطر ز سیم‌با ید این 


۰ اد 
و آب| بات 
سیاه هد 


ش آبادم | 


باه ۳ 


سل | داد 


(ساأل ال بن آ۰س<دل 


1 ۳ مار ۱ سس بات 


شد ۱ 


ددم از اس از بزم روح آبادفدس حرعه‌های عشق ربزد دردل هشیارمن 
عم 

.صث. نوع هشنم از اسم 4 و ان و وین است از یلگ اسم سجامد و 
بوم شلاس ماضی مقر 2 بل فمل مانندسالیعو ۳ دانمکسو د و غیر ۵ 

۳ اگاهی ۱- بیشتراین نوع اس همان نوع ششم میباشد بعنی اس چامد 
اسم مفعول ولی جون در یت هاء بدل حر کت اسم مفعول و تن بیش‌ازها 
شناده ات 0 هر دو شکل در فارسی آهد موظاهر | از بکدیگر امتیاز دارند یی ام 
۱ دونوع میسوبب داشتيم «متالسا: 


جو 3 بشگفید از میی سالتخور 2 ر‌ 2 نسامدار ان ۲ شاه 5 


ذر دو سی 
سر گذشت سیاوش مطلوء پدر بی‌حفاظ و آن‌زن شوم 
ال سمائی 
خاك دل آفر وز که نزن شینمی از عشق بر آن زر سعنند 


بود ۳ ستد تمکسود تیش 


دل که بدان‌رشیحه غم‌آندو دشد 
غسرالی مشهدی 
غم و مپجوری و درد صبوری همه بر جان عم پرورد هنن 
حامی 
شرط همر اهی نید کان‌سایه‌بر ۳-2 بازیس ماندندو خودباشوروشر باز آمدند 
کمالالدین اسسیل 


معداس 1 انش داده‌برابن از ححروان از س 


۰ این کرده منشلی را مقر آن تحافر ا سجا داشنه 


هی اش و ادف درد بین از کف سیم‌آندود بین 


مریخ خون آلود ببن بر سر ثریا داشثه 
خافانی 
هن ببجاروب زبان گردی مکن حشم را از خس‌ره‌آوردی مکن 
»و او ی 
کشت سترسایهیر نز دهمای‌همش ۳ زیر پراز افلاك بیرون‌پرررد 


میاه نز و 


۷ 


و یش را دزدید از اسان بار کشت 


بعالم که و رب ر‌ شور دو بزرث 


‌ِ سم : 
هجو تس وت | ن‌خو | جهسالخورد 
بدین نهاد ی جنران همی از ۳ 
در حران هر که هست فرزانه 


عب‌من بر نی ۲ دلب نامی ای سکیم 


۳ ُ دلای 1 ستی ازاین و ی ها هداب ۵ 


۲ اس ماخود بائی با نی ماد رل دیل و ۵سرد و موس امد 45 ود 


سرزفتر الدنویدخواه‌نرا راد اوزات 
عشمان‌مشتاري 


روز در ایو ان بکفت این ۳ گذشت 





مو لوی 
قسایی ز کربه شبانی ز گرلك 
هن از تیطمردان شم مر ۵ 


ای باهني 


زماند خواهد بومی‌زهند کر الو : 


سلعان 


۱ سن بان 
به سید تشامل جان پرورد 
مسوو ی سروله سلمان 


داین بو دسر نوش 7 دیوان‌قسمنم 
سا فعل 


هدر ی و ی ۳22۵ 


ها 
0 


۳ مرا اراس 


سم 


مصلعت نی و دردی ر ربودن و ء-اثل بش در و وش مدین بسا خوش 


آمدن و مشالا ۰ 
مْ گ‌ در باه از میم برد 


0 


٩‏ یرتم رمان‌درده دوضمالتران 
هر دمی حشریوهر لی دادیم 


ری ار ۵ ها من | نست گ4بارآن‌هه ۵ کار 


ده‌ساقی‌هی‌داشی کهسنن در نو آهی باقت 


2 ۳ 
و اس 0 اد گه بل در جهن توبات وه 


به من با آو رد ع دستیرد 
۱ سمافقل 
ز دسنبرد هوا کشته بایمال هوان 
سلمان ساوچی 
زا سیدم دستیر د آن گرم 
مو وی 
بگذارند و سر طرة پساری گیرند 
حافظ 
کار ان 5 تک آمادو گلکشت‌معلی و 
سافف 


2 ک نوش | منتاال ی و شود 


لیر ماه هد 


24۸ 


ى 


7 4 
۹13 | فاهی ۳ ممکن است ی اول مس ای 2 داش 0 در ۳ 
0 دقن بر ی کم برع استعمال شاه ولی رد ی اسم‌هر کب یرو مب است‌مانژد 


هن فر تیک الا 


۱1 ام | کامی 4 بععنی‌از کامات این تا تا سم است و هدنر اهتنا 
ام مانند سر کشت کلکه بِ هرا هت دسات سر ۵ و عبره و دبعم ی‌دب؟ " ظ سحه 


ابیت سم و صسات میات وا ناسر با مات اسم ترا سر ۵ و ۳ ۳ 


8 
صِ 


4 


بال شود مائند سابه پرورد غی‌اندود ی یت برورد سمم ازدود شون آلود باد 
سالخورد جان برورد جنانگه‌در دثاليلی بالا همه مانند صفت استعمال شده‌است 

ي فلا نیام که مازند اسم استممال سده اند ولي از روی تانون و جزبته 
یم آنپا را ما ‌ئ سک , ۳ اس و کنيم 

۱۳۹ سنوع نی | ۱ ز اسم هر لب و آن ۳ ۳ دیشود از رات اس اد و 
تا ر هر <" بات شعل ماد بزم ۳ آنیتمن ق اذایر : دلاود داش بر وه 1 ماسات‌دیز 
روز جانبغش بنه جوز » که بوزاهیرم شان قامتر اس » شحونت ذل اقتر. اب 
:اد خواه؛ حپان سامه نادمه روش و مزاد ها فط ۰ 

۷ - آ تامی ۱ ان نوع اسم مر ثب غالبا هفد معي اسم فاعل, است و 
روک دح ۳ اس فاعل سر شم شوانده اند زبرا ه‌تلادیده آند که بزم ارا 
پدد اراینده بر و حاسوز مت مدهد سوزنده حان ولي همه اسطور نستند 
کشت نما ورزر کیت میت #ی اسم مهو ل 1 ۳ ۳ انش شان‌داده‌شنده 

14 


9 ده شده و فص فش بر اسم محان ات میل ساه 9 ور وه 


1 انیا را درز ک اس 0 تال د :ات ت ان ایا 3 خوع اس تس ارف که بعضی 


هیال سا اسم 0 س_" مکی اسم معول و ۳ مایت ی اسم 


«مصی مْ ‌" صا یی سم ال مییاشد بمب ۳ ایشا شم سس ميی اسم فاعل‌و هم 


0 «مول فیتیأ نت میا ده ۳ ی اند ۱ طم دا و ی ۳ ۸5 دسنصرقی دزد لاور ف 


۳ مچ ت 
هه کین 0 بزباشد شز عصی‌دهد و ما هرق ها 
ِ سس در ۳ شِ / ی 


ی یگ 


مر اتبالب 
ول ای بر ثز لی تارد یلا و در وبا فارسی ااویت رباه دارد شو اد 


م1 ۱ مقر 9 ۳ م۰ 
بو ان اوه ٩‏ میت‌و دا و ادن ی مه موه مایا 8 


حافظدراین کمندسر سر کت ان‌بسبی‌است 
در تک ی‌صمقفر و شان ر تدانه 2و ش قدم زه 


ای متاخ اعل‌توسن و 2 ۳ کشان 


عشل ۲ ادر ال از فران دو سران 


خون‌خور و خامس نشسن که آن‌دل‌ناز 1 
رور و داع از در اندر آمد. دابر 
هی نوشوحمان‌بخشی کهاززلف ذمندت 
ای‌جر عهیو ش‌«جاس جم سا کدار 
ساعلان‌غم هر آنسسه بو اند ۳ بکن 
بردر مسخانهرفتن کار 0 سان‌بود 


۳ 


بجوشت جنان ۷ آواژ سائل 
سالام دردم‌وبامن بروی‌خدان دفت 


بسانهالدو بانندمر فان در در تمالیت 


ِ :- 


دوستان صکو ملامنم بکنیسد 
حنفسویان و 1 2 و لس 


28 


طف رأنو یس ابروی همچون‌هلال‌تو 
سودای نج میز که نباشدمحال تو 


تٍِ 


مارا تا ۳ خر آب‌بندر 


شاه مت الهولی 
دبع انه ما ل توخیل در 9 تیان 


جاه 


۳ 


#م<و ند انداز دنه شتا 
»و اوی 

ملافت فریاد داد تواه نیارد 
حافظط ‏ 

آب ر تفسعسیته تاو دردءژشون بر 
فمون سار 

سد بش واه در نار سل 
کاسه این 9 کارا 
هي رده امرراده #ر و شا باه از ار 

««ودو وسانر انگویم تر و شالر ارو 


سا فا 


از دابر 


۹ 
4 


و در دوس عشان ۱ 


ت !| لد ان ی 


4٩‏ ی ۳ سس اسر 7 تیار ژده 


دوب[ 
«یادهسی و 7 ۱ ۷۳ زر 1 0 9 ظ 


45 ۳ ۵ تلا ِ ار ادرن ۱ ۱ 


ون ان ژ ۱ ۳ - ۱ وه از ی ما 


مه سره مره 0 و ام 
1 ‌ٍِ 





3 به غر ی رو د از سر خوش محنت و سخثی نبسرد پینسخ دور 
سدشی 


شدرهزن سرألامن زلف تووبنعجب‌نسست گرر امن او بافی صد کاروان لو ان زد 
۱ سا فمل 


ان کو شه کبراند ۳ فه کل‌زارست کهبر طرف‌سه‌نز ار ی‌همی گر دد جمان‌ابرو 
دازرب لو آن جو ان دلاو ر‌ نگاهدار ک ابر آه و ره بان حذار ون 3 


سح 


گردی از رهکذر دوست بکوری رقیب پر آسایش این دیده خوبار بیار 
تِِ بحاق 
دل‌اندر حسانفرین شد وس جپان ای بررادر نماند بکس 
ی ممعدی 
خوشش باها ن نسیم صسجذاهی که در دتس‌ننیتان و | در ار ‌ 
۱ حا فعل 
بان بر به-وی مسفروشان ۹۹ حاوجل و به از رهد ربا راد 
جافها 
جون رو تون باژ سب معانبی دی خاعار سود سع سامتتان 
مد 1 سخن برود ان مجاس مبر دفتر و ۳ ان میدان 
عدمانمصار ی 
از حام مددوم رش این ورنه کیداو بت شصی 9 


جسم و جاثر | تس دز زاف او دارآ راهزن 
سید و ام الدین ذوالفشار شیرو ای 


موشخافان صحابه دراه شان ۳ فتاه ار آن وعظ وبیان 


تعلبندان رانمود | که کگهچیست علت خر که نتبحه اس لاغریست 
. مولوی 

فنان دنر کس‌جماش‌شیخ‌شهرامروز... نطر به درد کشان از سر حفارت کرد 
حا فط 


۷۱۸ ت آ کاهی ۲ ممکن ی ال این اسبا سفت ) ای مزر 2 ۳ اسم ( 


۱ ۱ ۰ ۵ ۰ مه ۸۰ انب ۲ 1 1 [ 


ان صفت حون بدانباگ؟ نیکو وغیرهه منالپا 


بعد اژ انم چه از تیر کج‌انداز سود 


جولن (معحسوت کمان ابروی شود سوستم 


اف 


امد سامت بر من ۳ من ازراه برداخته از حزای بر اسوده زد بو آه 
انو ری 
سبز پوشان ۳ بر 2 ی شمحو مورا ساسا 2 شاه 
حاویلً 
هر که جون حرح نو دت‌خواهان روز خاری ماد نیکو خواه 


اتوری 
با رب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان 
کاین همه ناز از غلام ترله و استر م‌هستنند 
جافط 
تن دات نبکشواهان را هر جهرخن سراسن سوخیه به 
نت سولی 
در آن بسافط که <سن توجلوه آغارد" مسال ملعته سث پیتن یت سند فساه 
یط 

۹ - آگاهی ۳ ممکن است قسمت اول این نر اب‌ها ظرف وقبود داشد 

مانند کمحرف بر وا م کی بردان کم دان و شره 
۳ص آ کاهی ج ممکن هقی دا ل نمیر مسار اب باشد مانند شود 


وش خورششن ی حون‌خود بمن‌خدای‌بین‌نباشد حجو دجو اه و ددر سم " میالم / 


بصدگی ناسا کفت در وفن‌ستنان وتان در تا ز را بیجتات 
ثفا خورد و عریان و ذر بان‌نسست حپانن‌ندخ. طفلش اي شود برست 
سسلتي 

خوبش بینچو نار دسی‌جر یی بل دك آنتی دروی ز دو رخ سل پر 
خوش سمل ۳ دو ام ود 3 بن شنده زد بر ذار نتم امین 


ُ< لو ی 


۷۲ 


بربساطنکتهدانان‌خودهروشی مر ر طناست باستی داسته گوای مردعاقل 5 خموش 
2 ۲ ماو 


9 ۱۳۹ سا گام ی 0 حنانکه اشار ۵ شش بعصیی از ۱ ص ار تا هشیب هی سم 


هفقو ل‌ مسباشد مانئن : 
بابمال * انکشت‌نماا زر کوب 5 یج کوب ِ طالا کوب ۱ نفره کوب 5 دسترس ِ 


گوشمال‌وغیره منالا: 
انکشت نمسای خلق بسودن زشت است ولبات با نو زیبا است 
1 نت سعشی 

میل‌خم ابروی بوامیشت دو 1 ورد در شیر جو مام نوم اندست نما ره 
چام 


فان هرا شنایان .ای ایو وتف از: تاو رات 


عحب‌نبسن‌خیل سایمان‌س‌داند... که موری شود پاسال هر 


امد اهر انی 

شدم عذر دو بان | عاج تور سی زر کو تب بر بت سا ۱ 

تا مج ی 

بر آم و بار ستلوه در۵ ان سرو ناز را باتال توش 99 _ اهل نباز ۳ 
5 چام 

۷3 ۰ 


ام ور ّ / ک ۲ 
ا ۳ داهیی و دای معبی مصدری و اسم ماستود بای از ان شمه 


می شود مانند ۰ 
زجس زخم‌رسان شید ه ذو شمال فراق ز دستبرد هو | تشه بایمال هوان 
ْ سامان‌ساو چی 
پشکش من ارمت ای معنوی فسم سبلاس در تمام مشوی 
ِ ۹" مو لوی 
و ت بعاريتی دسترس بود خونه مکن زدامن او زینپار دست 
پب>_. کال یی تین 


تهب مراد وصل لو اخ‌فوشی دسنرسش نه در درسم سرت وهحران توقرار 


مق 


4 خش بر و شایت‌میکس در تمام مسو ی شم ششم 





و لو 


<و آستا زب سشن ك‌د رز لوسر دارد 
3 


1 


بای رت او دم ره 9 دپیز امه مش کهاو 


۷۳ 


جگونه‌صبر نوان کرد برعناي‌فران بدست‌بو س‌تو زینو نه‌جان‌سن آزدور 
کسال! اد بن [معیل 


جون سحقا اه فرستد کوشسال تار شمان واروی سوی 5 سل 
و وی 

۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 

ذفت‌فسوس ازهر - یاک شم و۳ حتان بوداتر اش از این موی 


و ۳ ۳ و ۹ ال 


۱ ۳ اش 
نیمه مجور بودازخا مه س‌در (پت در دنو درد نوتم ام ان ندم 
سن ان لتاصتجای اه اند.هی و سل یاب ِ ما دن‌ار در ان ام نو د 
مافناً 


, 


م 
۰ ۰ "» ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 3 
بهضی از این ثر سپاهم داهیههن ی اسی‌فا رد دای« ۳ و داي دم ی‌اسم 


/ ِ ِ ِ ۳ ۳ 

ان‌دهد جون‌دستبر ده یی مب ۳ 1 رکه امد دو هم ۳ ۳۹ مشاه 
۳ ِ ۱ ۳ 1 

هیده ده #میی <مز ی و۵ وهی دب زد ی 0 اابت درا مر داهبی باب هاشیادلی 


0 باضر ان بیاگز اف 8 ی 3 ۵ باه الا همانيي از سل تیان 2 2 


در 
۱ مره ۰ ۳2 ۱ ۳ 
#ص و 392 ت 
9 ۳ 7 تشی 
شادتر کانبچودیدو پجاهم افخنه «ستذیر ار منود لعف رمن‌سکنم 
تودسنمرشو ای‌ختعر یی توس 4 مهن پاد, هبردع و هر هان .مواراند. 
ابروی‌دو سه (ي شون دسنش‌ش ادن از تاه .از ۲ رز رهر ادبر ۱۵ و 


حاجٌ 
۳ . ا ذاهی ۷ هر داد مءبوم این . پا حاندار باشد معني اسم فاعل 
۳ نبا مملون ۱ در سس ها ۸ 


دح ٍ ور ِ و سر دار بلام .ما ۱ ور باذرت 0 " ماه مین 8 


رین ارها٩‏ 4 زیدار | , ۳ ار و 4 ۱۳| او بیان دلایخ اوه دض 


غزل‌سر ا) اشتر شمان نی اور ده در یکره جوز عشومتر جاربه باده توی۱: 


طِ 


شیر 
۳ ِ 7 ۱ ۳ ی 
هزم شسدن 3 ۱+ نم 1 ی ۳ ۳ 9 با ِ 1 وس وا ود سایر ص پاتیط۸ و سم ( ۵ سا مر 


دز این ورد ۲ انیا 7 ده 1 و ة 0 03۵ هو زان ( داوران 


۲ + 
گراه کار ان از ان ۰ دوش ان و درد 


ف ۰ ۱ ۳ 1 " ۰ ‌ ۰ 
و سر گام مش | "1 یی بر ی 5 تا عال ,ای دای اسم ات لد ‌ 2 تن بات د. 


۷ 


مانندآ بگیر (حوض )فند شکن؛ پای انداز» مشگییز؛ روی انداز » بالا پوش * سر انداز؛ 


منت او 01 و غبر ه‌ مالا 
پیراهنمز آب در دده چو آب کر پیر هنم زخون‌دو دراه ولا ل‌زار 
۲ مسق 
اب تخوردهباه بر آن‌درلب‌هر ‏ نس خواب کر ده‌بابانگان بر سرهر کو سار 
مسمو ۵ یرای 
با نیا ۳۹۳ سح ز سر پشیمانی نماند س هار زلف و ی بابندم 
ردق 
یر و شرزه‌ندر گاهت [ مدمر<می که‌حزولای‌تو آمنیست‌هیج‌دست وب ۳ 
یز و مر کاس سراب‌طر بالثاندار مهو ترزانکه شوهکاسه سر ۳4 خن نداز 
0 در خالك شوم ناز از سرد "+وساله‌براین ۳۹ انداژ 


ماج 
۹ گاهی ۸ کلبه این نر کیس سم مشتر لك با صفت میباشد و پیشئر 
نا رن صاس اش ان مشود ون مازند اسم و در فصل تفت سواهد ژباد اورده 
و راهم بعصی از انار کیت ها که در شمار ۶۰ گفتبم بعنی و شمال خاك 


۳ 


«وسص دست‌درر و یره و نیز ۳ از ار ات های شماره ۱۳۳ 1 سما قدیم ال تشم 
واسم‌عام‌شدهندمانند در ده دوز و نمابندوناد ه کش و نامه تن و ۳۹ و هیزم‌شکن و 
ند شعکگن و جهان آفرین و سردار و غره صکه فقط سم هستند و با صشت 
هشتر گ نیسنند 

۱۳ ث 1 ذامی ۹ بعهای 1" وهای مر ورن که حزءاین فسمت‌محسوب‌میداربم‌با 
(می( کار )تام مشود کا م4 کاراز دور ثهمختاف ۱ بدیگی ممصی رأژثمل ک ردل‌میباشد که 
ثر تمه «مای قر دنت کنامکاره زار " بدهکار و فره | آرد که 2 اسجدا کانه شم رده 
ام و شرح داده ايم و به عبت استادان با.تانی آنرا جر (ادات) بساوندها شمرده‌ايم 


. + ۱ ۱۵۸ اک تمه ی ای معا کاشته است که در 


۷ 


کامه هلی گلکار "سبزیکاز * جو کارا نربالك کار" صیفی کار درخت ار کندم کار و 
یره آید ۰ 

آگاهی ۰ دون خو اهند که صیفه امرفعل خوردن را در لز کیت 
این اس ها آورزد غالبا برایآ نکه با کامه خور که «معنی خورشید است «شتبه نئود. 
( و شاید عللی ق با باق الق تفت ای وهای اتید هار وه ه ند 
چون غمخوار شاد خوار میخوار و شره دای بدون الف ى درس است و فمسا 
استعمال کرده اند متالما: 

لبت شکر به‌مستان داد و چشمت می به میشواران 
منم یز غایت حرمان نه با آنم ته بسا ینم 


تا 


تابر نشاطمجاس ساعلان ابو الماه لك باشیم مادمان و نشیم شاد خوار 


بروی خوبان داشادوشاد خوار بزی که درحفرقن دلشاجو شاه خوار تولی 
باذه شمان مایه شسادی و ار ی بي‌باده‌هیمجان‌شده ازم‌اره شاد خوار 


مس ۵ باه 


تر امر عٍِ سبه‌سار است‌و کلخو ار [ : بار و مرن ار ال مایت 
۱ تای دی و 
۳ اف 
اه ا ۰ ۰ ۱ " ۰ 
توصیح انکه تشر ین ار همم ها بر 0 تال ناسمه ‌ و فتاه 


او 0 که از اف م بباشف ( شاهدی نبافنیم و ی : آصو ۷ ابن ۳ دم *م‌هشثر شوخ اسم 


صات مساشد ۰ 


۷ آکاهی ۱۱ (دار) که صیته امررمفر فعل‌داشتن است در آخربسپاری 


از کامات درا ید ۵ 9 این تم سار ان ۵ تیدا کانه ادرم ماد برده‌دار؛ 


راهدار » کلاه‌دار بیلدار فلتخدار بازدارسامهدار* رشی‌داره سنده قداربابه‌دار ار 
ر کابدارشر بت‌دار» دردار » دفتر دار" نیز مدا چر دار ماو تاملاقدار سر مایادار ۳ 
دار 5 مر دار؛ کباندار * سراباار هِ طره ۰ ۳ ۳1 بمب شا با سا ده تیاس 


۰ ِ ۰ ۳ ب ۰ ۴ 1 | ادا , 
۳ ولالت برباگ حلهه صا تیا سر 44 مباشد و و از ان ۱ دوان ِ 


۶ دار د مانند صشت نب 1 تشاد ارت از فقس واه دار بر دار و ابدار ۲ تایبدا 


۷۳۹ 
دار و عبره ِ متالها: 


ق‌ار چه کمینگاه کماندار ارات هر که دانسته رود صرفه زا عدانبرد 
و افظ 





ز دست بر خیزد که‌بادلداربنشينم زجام رصل هی نوشم زباغ عیش گل چینم 


ما ال 
من میاه ام باه ام کاسه دار من سسرو ژن باه ام قبا سوش 
5 سمدیقی 
سحر کپی | ۳ لافزعارض نورد سخصم ربان دراز شل تعکر ابدار ۳ 
مافظط 
زلف تابدار تو ۳ ور و یا لمل ا دار لو سل رشان ۳ ۳ 


ای بس کساکه بی خور و خوابند سالوماه 
زان جدم نم خواب و رخ «محو ماء و خور 
ام ا لد ینم فیستانی 
۸ -آگاهی ۱۷ کامه های بسیاری‌نیز با لفظ (باز) درفارسی نر کبب‌می۵‌ود 
نروی که زیادو میم است ما آنرا جدا کانه آو ردیم .لفظ باز را در فارسی‌معاني 
است ۰ 


س ین ۱ ۳ 
اجه با ام های ی ار دیب مرو ۵ از دو درد ای هیا ۳ 4٩‏ در 


در شو وین از ربه باخنن بمنی‌زدان کردن در ثمار است و دبگر ی ازر بشه 
[ بمعنی بازی ۳ دن ) و (مب و متفوایت گنود ان داش ۵ اگر جه هر دو در 
از بات ررشه و معنی هسنند ولی مود استعمال آنها از سحیث معني اندله تفاآي 
د متال از تسم او ل پا کباز یز ۱ ۳1 سل که هر حه دار ایا بح شر و و ر 
ٍ دا در #بار بازد و ۳۹ 7 ُ تن که در مار دغلی و قلي ی 


مبالا 


۳ 

اخ عشق ودوات رندان با کیاز و سته در «مرجل ۸ ها 2 1 
۵ با بو 3 ۳ 

ماخ 

خازه رفتم همه باکباز ددم 


جو بشصو مه رهم همفزاهد دبائی 


۷۷ 


زیر کی س_ دام در دو طمع گاز ۳ یه و هن ی را پاکباز 
مولوی 
خامی وساده دلی‌شیوه‌جان‌بازان‌نیست خبتری از بر آن دلیسر عیسار بار 
حاذی[ 


سم دو 5 اینسا هسشند یه باز > شه‌شیر با » ژُ ز زا باز * "۳ ر باز ۱ قمار 
باز * فوج باز * بلبل باز ؛ عشفباز ؛ خروس باز * میمرن باز ابا * ثلباز و غیره ه 


مالیا 


در خانفه تکنبید اسرار عشقبازی جام می عفانه «مپا مغان ژ 
صوفی‌نهاد دام و سرحقهباز کرد بنیاد مکر بافاا اش سننه‌باز سب سب 
گ پنددک رخیرش‌درخیلعدقبازان هر جاکهنام حافظ 0 2 ۳ 
سا فع 
ور این‌شهر که کلبازشو 9 با لاله رخی 4 همحو کل‌باز شوم 


۰ محر ‌ 
۳ باغحه ۳ سر اسر همه 93 دل بر یم ۳ بل بساز شوم 
آهاي ملگ 1۱ ی | سار 


از این رل 1 ۳ ابانه بپانه تم 


4 حای من که بافزد هیر سره باز 
۳0 


در بیت اول حقه باز در اینیعامانشد صفت استعمال شده ولي برای شاه 
کافیست . بیتی که‌در آن مانند اسي استعمال‌شده باشد نیلفتیمو لی‌در ست‌است کهمتلابژو م 
(حفهبازآن‌شهر نبرانبسبا رچانکدست‌وزر نأت‌هستند) 

سس آ گاهی ۱۳ اسغبانبکة با لفظ (بار ( تین مشود بز بسیار شرمآسست 
و از ِ وی 1 2 دا کابه آو ریم لعل بار را نیز در فارسی مماني بسیار باشد که 


انحه «ر خر کامه هاي تن تنج در آرد سود یه نوع باشد 1 نی بار باب باب ۸ دِ 1 


ضه 
حمل‌بر ستور نید و کلمات 1 آن بارو سک یار و برد بار از از این یه ممباشد ۰« 


دابا 
ان باک‌ویب موجو 5 رد ۲ یجنین‌هایل کی داد سای ماسبخپاران 4 اساسا 
از ژر زبان سوسن ل اده ام مدبگوش کاندرین‌دیر دبن کارسدبار ان نترش, س 


پاریاسانمددی‌ناخو ش وندان‌بروم 


اس 


از بان ز ام او ال ک انباز ان پیسست 


۷۸ 


م ندیده است چو تو کینه توز حام ندیده است چو نو بردبار 

ا چه بردبار در این بیت بطور صفت استعمال شده است لکن هشترگ با 
مق وان یز | مانند اسم نیز استع‌مال کرد و سل برد باران گفت 
زسحماه بساوند‌ها ۱ ادات ) پاش که در شماره ۱۷۹ شر ح‌داده‌مینود مانندرو دبارو 
و 

سوم که جر ه آسم های ۳ از فقس نم ( شمر ده میشودرین کامه های 
ب‌میباشدسناره بار" آتش بار» شرربار" دربار" گپر بارهاشکباره عنبر بار* صاعفه باوه 
باز و غیره. و4 از فعل بار تن تر کلب شده است * بیاسدانست کهاین ی 
شم سوم که مر 3 " صاعمه بار عثیربار و غیره است ندرنا مانند اسم استخمال 
دویشتر کلمات آن مانند صفت استعمال میشود و در فصل صفت با شواهد گفته 
ره کلمها تیار که اخیرا بر ان بدذشت‌گاه 8 مت وکام توب اختبارشده 
اپنزمان پیشتر مانند اسم اسنعمال میشود *(۱)اين سه قسم آخیر نیز با صفت 
لداست . 0 

۳9 آکساهی ۶ کلبه اسم هاي هر وت دمم ضم مگر معدو دی مانند 
وب که نامرغیاستو جپان آفر ین که نام خدا است‌و کاهربا که نام شیئی است. 
و اش که نوعی معدنی ار دواسطه قدمس استه‌مال و اختصاص ببلك 
مازند اسم عام و عم سماعی متجسوب هیشو د سایرین همه فیاسی شمرده 
وق ممکن اش کی موقع ازوم بمناسیت مفپوم ور ی نازه سازندا که دیگران 
ن‌نساخنه باشندوصحیحو فصیح هم باشدما ند کلمه‌دست | نداز که‌بر ای‌ناهمواری‌های 
هااستعمال میشو د. واز کلمات‌نر ص شده بیست پا سی سال اخیر است و رانند 
فا راو سل | تاش کی کرقوارن 

۱-قسم دهم از اس م رکب و آن ت کیب میشود ازيك لفظ ظرف زمانی 


کانی و صیغه امر مفرد از يك فعل مانتد دور بین؛ هیج‌مدآنکهمه دانزود باور» 


۱1 شش فیس رای ار چم بار ودار و باز را جزءه ساو ند ها ذکر کر ده و از 
ار )و (سار) و (مند) دا نسته است‌و لی‌مادر این کتاب و تقسیمات و ۵ آن بساو ند ها که اعروز 
به تنهایی اسنسمال نمیشو ند جنء پساوند ها عرار دادیم و چون يك قسم بار و 


ان فار سی 


1 


دیرجوش؛ زود باور * دبر باور" کرو "همه بین و غیره * این تر کیپ بسیار کم و ثز _ 


ا سرخ مشق عانتن‌صمت استعمال یود وه مائد اسم هر جنن جر ء ثر کیت ها 
بر پسود و دسر مق ۳ جع 
مشترك است شاهدی که در آن مانند اسم استعمال شده‌باشد نيافتیم و در بیت ذیرین 
مانید صفیت | سمل شش است 
گرفصه‌خود عرضهرایش‌نتوان کرد صدشگ خدا کوهمه‌دان وهمهبین است 
بان 


كِ 
۱۶ ق سم بازدهم از اسم‌هر کب ۰ این طبققد مر لب مشود از 2و ی 
۱ فعل و بر هار گونه‌است و هدام با مات ۳ سایر مس هی تام هن 
و در س<قیعت همه‌این چماز نوع‌هعنی مصدری دار ند و مبتوان دفت اینپا هدر مرستم 
هستند آما هربأت نوع از انپا معنی شبیه به معنی های مصدر های مثتلف عربي داره 
مانند یات مفاعله وشعل وفع لو غیر ۵ 

۱۰۳ 5 و اول وت از صاخ مانی مفر < با ول و سم یه اهر تا ر 


مثرد همان فعل چون کنتگو ارفت‌و رو اشست وشو) -جستو جوو شاید کهتسمت ۵و مآن 
از حیث معنی بکی باشد ولی از مصدر فعلی دیگر ی گرفته‌شده باشد * چون مت 
و یز و واو الحاش سجزه این یت و لاز م4 آنست و ممکن ارت ۳ مش و ری 
بو سند و ۳ واو را نو سسنی * منالما 

خدایر آبه‌میی‌شستو سُو یر 48 شرف کمن نمیشنو 6 سیر ازاین آو شاع 
ی 


اینکه‌من‌در حستجویاوزخودغافل‌شدم 
بت اش اف 


1 5 ۳ ۰ 
ردان سرد برسش ۳ ات و وی دسی‌صتو اند مر سا از ری 





فر دو ی 
دار معجب ز تفش خبالش کهچو ن‌ترفت ازدیده‌ام طهدمدمش کار شس‌وشواست 
بعافعً 
مان وهان این‌راز ۳ با کس‌مدوی کرچه‌شاه از نو ند سس ی 
۳ یک 
۹ ک نه دوم م وت از دراه مر ۵ امر را فل مق امر دق ۵ 


از قعلی دیگر که از سیرمت هعنی بکي باشد با زرديكك باشد اد ِ و دار ,1 سا هو 


۸+ 





تا 3 زار تک و دی ی و عبر ۰ مالیا 
در بزرگی و کبرو دارعمل ز اشنایان فراغتی دارند 
رور درماند کی و معزوسی درد دل س‌ دوستان رت 
سجشه ی 
دریغ‌جان گرامی که‌رفت‌در سرنن دریمغر وزجوانی ده رش‌در نك وناز 
کال الدین آسمعیل 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
ای‌مانده ۵ ویر گر ده و وربیر دورور رند ۳ در وا و دو 
گفتی کهبس ازمر د کید اخواهیرفت یی پیش مر | رو هر کمتا و اهی رو 
شام 
سیاه‌بخت کسی کاندر بن حصامن معالگ و ظل‌طابر او جست‌هرزهدر تاشو ناز 
هس 
زو اه زاه لک سد عشل ۵ زا ۱ از درون و ده مرهم سد 
و تعارز ۲ ا ق نیع وق 8ج رد وگ 
سناگی 
اینرمه هیج است چوت دی بگذرد وس و ست و اهر دید گیرودار 
سعدی 
چوحسن و عشن در حو لانکه ناز عنان دادند اخنی در تكث و ناز 
تک مخ کش داز زخمباناک کوس گوش‌زمانه کرشودازهول گیر ودار 
عسعقن 
«#ر طبعی نپساده ارزوی ب, نکر بوداده‌هر يكک‌ر انسوشی 
خی باثقی 


۱۶8 آ گاهی ۱ گاهی و اوالحاق ازاین ۳ کیت‌هاییفدد مانندر شزو کاهی با 


سوه میم 


ببسهای ان درا ورند مالبا 
در تکابوی خدمتش حجو زا و بستکان‌در داهت 
ظلهیر فاریابی 
سعلیاهر دمن که دست‌دهد در سر زاف دوستان او ۳ 
دسمنان ر ۱ بسال‌شو 2 بگذار ۳ قیاهت کت رستاخیز 





هو 6 , 


الحاق در اور ند چجون فشاخش و 
در اورده ار ۰ این توع دم اس ِ «جنی ی ی راب ۳ ۳ ۳ بي دظه 
فمل از دو-دانب صادر مشود نسیت با تمدید 


در آن رقان و ۳1 انده ۸ 


آغوشماز دسا ذش‌حسرت. 


را 


وانمابم راز رستاخیز ر 


سیر او در عسدو ی ستاخیز 


م واه سوم مر 5 


۳ 


انز 
2و دل‌در با 


9 


از ن واه و شل و حان بخدر 


ان حساندل (ه وف ببتسا من 


تسا نماشد از 


۳ شویراد بات دز 


0 
ی ی ورد 


حاه 


" 
ی "2 


۹ 


ای مخ د 


ن + 
جع ابر اب ظ 


ییا ندز 


۳ 


۷ 


ُ ب‌ چار ۵ ثر 


2 یب اند 


تس ۳ 7 ٩‏ بو 


(دمعو 


مر ۱ 9" 


ث؟ جرد زذار ی‌زهههشانسمان 


ر نخا هر 45 ۱ داد ی 


د با جم .ان مکن‌ستد و تاه 


س ماتان رم ری اه ار 


ی 


۲ 3 


ی 


دیسا ده ٩‏ كِ 4 نز ند ی " 
مت لا ۳ 


۳ را و ند تلی امیز ۳ 


۳ ۴ ۱ ۳ ۰ 
۱ 1" ۰ 
تم نو چم تن و 3 ۳ 2 
2۱۰ ۳ 
ره ۳ یدرم 40 


بجر از امر بت ت ۲ در * .و ان ۳ 


۳ ی ُ 


۳ ۱ 5 


3 


9 
ل 1 ئ ۳ باه 9 
سود وا هه ار اس ِ ۳ 
تم رز 
٩ +‏ 
شاخ بل ۱ دز تایه ۳ 
ای 
و وت هیی. تاسا ا زو 
سر خدای ارو داد صبت 
پ ۲ 
این 
ای مد هه هه 1 ۹ ۱ 9 
۱ اٍ 
۱ ۱ 
س مامیی شه ۱۱ هم 4 ۰8۸ 
2 
۱ 
سع ۱۱ و 1۱ از ۱۸ داد 3 
۳ ۰ 
۰ 1 
اه 0 «»ه ۳ ایا ۸ 
7 , 
ح ٩‏ كِِ» ۳ ۱ 
۱ 


4 


۳ 


1 
میا ۶ 5۹ ِ ره 9 داد 


انا ای 


۲ ی 
۱۹ ده ما ً و شید 0 


اب 0 


و 


۹ 


٩ جر‎ 


۱ 


۸۱ 


ی 0 ۳ ۳ ۱ 
با 4 با و و ۳ ۳ ملالت دل جرا ۷ فد نار ال ِِ وشست 
باق ۵ ارن تبرش دقت‌وششت 


جنان درشههسالی دام زدست مر له 


۳ ۳ 


نامر سر و دام ۳ ۳ مه تفن را وسار هر مز او زر ۵ه باکه ممدر ماع 


۳ بانون اور دی رِ ان 1 بان ِ اور اس 


۷ 
صادائی ات ار ۹ ری ۱ زر اد ۳ اه رام وتات رز نی 
رسب از شام میس بر رس تهماء ط بلی‌از دشن ودنیدن 


وی 


۱۸ ۹ ۳ ار ۱ آ ‌ ۷۰ ان ۳ 1 هگ 2 آز سور حرفز دل 
ره ری او لدع 
ور ت را ۱ ۱ اه وا ۳ اامسای در مبان 


و ایا نیقی روف 


ماش ایام و ۹ 1 1 دز 9 7 دا ی ندرج شیم ی سس و ۵ 
1 
1 فه ۱ 
درا اي شا ایا وت ی ‌آسم‌ای‌شنن دیدیم 
مار 0 ۰ ٩‏ ۳ ۳ ۳ 


۱ 


۱ نِ ۳ ِ 
ن بو ۳ ,۰ ۱ ی ۱ 2 سذران ۳ ود به باه و بخاش 


و م 
این :نی 
۱ 


۱ ۰ ۰ ۶ 1 ۱ 
۳۳ ادرر و ۱ ید ٩‏ هه مش اماب 
رن ۰ 1 تا 


۱ ۳ ٍ ۰ 
ار ای جرن و أ مار ۵ درادن در وین هز ه‌سان 


# 


مدر کان ام ط خر 1 وله و ۳3 پسایین 


2 


۵ 
وی که مر د بود از شاضدمعنی تاطال شوش اسل ره جو ِ دجرائی 
زن به چون و چر دم د4بندثهبل تبول در دبه‌عان‌هر تن لهجانان شت 
اف 
تیا سمساهای تقد لو نمو ۵ ارزو رهستین بو لد ومثر 


۱ ۶ ۱۰ 


۱ 


برپولرمگرعور کر آمي‌مخذار بد خود مس مه احمله ز ۱ ك امد کرآمد() 
انو دی 


قسم‌سی دهم از أس هر ,درز بان‌فار سیم ادندسایر زداب بای‌ار ۳ ات ۳ مو ناو و 


1 َ 1 ۳ 2 ۰ ۳ ۷ 
دهدر بیس دادز ۳ خا مات‌در 3 تسیر اي افاهدهعد. شّ ۱ هه ی 9 را ب4 و« ۹ از 
ری ابو ات هبو آنند اما سس 2 ۳ با وا ی انوا عری هاش و اه رادر 


*ر نی اداته ده اتتدغیر از این ااست 5 


هر یار 3 بأزبای‌ارودانی (اربانی ( انپائیگه دز وی باه بالیه ره میا + + قاس 


هی در سجاد من نو ۳۹ با م٩‏ ۱ هو انیا هتر 1 3 مأت‌م هی ۱ سز ی م یی دنبای 
سجسب وه ون (دماز ک و 7 در تاو تامات رن میات 1 او ۳1 5 5 اه فد ری کامات 
رت ۱ سباو ناه میم 

از اب 
۱۱۵ 


از جمله بینارند های اهر النر غر دیب یا ز؟ هیا اف 


اج 
0 


بسن ام شا تیه ای دم مشود دٍِ شبات ۳ سشاو ند ۲ او (۳ 


1 تزع سر ترش دم شا ف 4 در سم جع 


در و و ۱ ور "بر ماش از ۳ ۳ ۹ م ۱ 


این ات مرج دادم و اد ۹۹ 


۱ شا با وراد ه لِ و دو اه 0 ۵ د. داد ئ‌ سول و .ال شسم مان وشن و9 
بت و تساه ۲ [ زد بار 1 و تاد ۵ در مت اد از اس اآ ۱۰ » ۷ بل سا 


ی ار اساسه بو ابم رام از مس دار رس اند ار ای لردهاه 


آد | ماه بر 9 وا در 0 ۰ ار + ۱ ۳ 1 رو ۰ آ مب ال و است 
4۵ #م ۳۳ بر 9٩‏ ی ۳ ۲ حز وق خاه اره د ۳ ایا ماه افیا دوف ام و اه 
مر مت ِ 
4 ] ایک دا تور شادار وعشی ماس تا مت و ای رم یارب خیش 
دمال ۸11 1 ۳ در وه فا ات و 3 ۹ 
ها در سر ور تیا ی 3-93 تاه وی وین گرد ار ار 
سم 
۲۱ سذار نده رو و فب 2 ۸ ۳۹ " ار بد 9 جأه خا ۱ ۱ با بح در 


اد مسخفل بو ده ند ۶ ی مشل و نّ ‌ سا ا. نها 3 له ایام اسف 


جر اي ار ۳ بای هن است و ار س او ۰ اوم در و بان چم وا س‌ ا. 1 ۱ بل [ق ر سادتر , زَ 


بوده است که دار امن ار "ها باقی ماشه یی اد القر دی اس که موه با وا 


میداد و بعصی قر اموش شده و پف باچند مين ليم او انوا نام مانده و قاسته بدا تردمانم 


که در آشی کتاب دوم ( نج ) شرح داده‌ايم 


3 


برای شرع انکه در کیجا جر ف‌ و در ۳3 مشاو ند و ساو ذاب می‌اشد 
یر "« امین سم ة ۳4 4 
تا ی‌است‌«فت‌سوددر اینکه جزء داءهاست‌یا جداست‌هرتجا که‌تفکراتو دا از کامهمدتول 
جو ۵ سوق و ۱ ۳۵ سر شم ۵ ال | اما ت و کین فجن ام سل در اینیجا دسا و زد و با 


"ماو ی 9 «#ر (ادیو ۵ كِ و2 ۱ تا ۳ ری در اسل عصی کام۵ «دخول نکنددر ] تمعاجر ف 


۱ 


بائمی + در ۳ ده ب ۳ أ ار ۱۹۱ 2 وا ال 3 تي‌هه ان معنی اصلی, ۳ تمام دارا باشد 


9 
/ 


۳۳ ۲ ۳ اما زاو ۱ از ۳ بآ 0 الاامان ۷ ارم دان »ادا دان‌میماند 4٩‏ ار اهر لو معنی تماهی 

با ای یا باه ات بو 

سا ۵ سار رید ده برس و ۰ ت اد 

0 تک ‌ 

‌ سای ۳ دیدر دراسی‌میداشد ۰ 
و ۰ ۳ ص 
س ی نایی2 ساب «مدخول ار یی 

و د قالط ۰ 

اب در اه آدررو ل او.ال دایعا امر مهرد حتاشر ذء ل در ا دل جون‌نانو آن؛ نا سینت 


ی دا 


۱ در نادان بو یمه سای 2 دس 2 مش س«رحيی ۳ و بل 


سعداق 


حرف و نو ۲ ۸ اذان 7 داشن ده ‌ ن در از ب«وانسان 
لام کنجوی 


سادان ۱ زین بان (9) ر سا 4۵ یگ دا ۳ «لر ان یرای بماند 


س مشق 


۱۰.۱ داهی ۱ ۳ نز ۵ ی با ی قر احهی‌اشنگ بعنی 


سر در آسنهمال‌سو ده ۵ ۳ ت٩‏ ناشور 12 بار ۳۹ ی 


۱ "1 اس ژِ ۳ مار ۳ 
4۸ نز اس ۳ ار اه ار ِ بار ب دا با و ت ای زِ س ات اس ده «در رو اتتقوان 


تحاات اشنا نب ما 0 تحار 1 دیمایت / ۳ امعم ار 9 


ً !۱ و مر سای هس در - در ا داستتو ن‌نادر سین ِ تااهل 3 ۳ ِ باجو ار وهر 4 
ین ۳ ۱ باشان ت هس و ی 


ِ زان ژ ی در ‌ اه , لادورد ۳ مللااسن بر دیوار 


و ۱ خامشی ای‌خداو ندهوش 


۱ 
۱ 7 
ان ‌ر دبات س با شش یرت اک ب‌ 


۱ ی که تایینا و هنن 


ناشناسا و میب مار دق 


نا شیب میی‌بدتی آواز ثران 


مان ت__ ۳ 


ندانند بای نذپند ۰ 


۱90۶ ۹ 3 ر ۳ اسم 


صات مه ۵ر آود چون 


و 


۸5 


و ار است و نااهلي 8 برده‌بوش(۱) 
دود یی 


نا بینا" نا شخیماه نا روااناشناسساو 


او امش یی دیاشست 
سمدی 
از ره ترزخ دپننسم بسرده 
رن روانباز امد او از ۳ آن 
و لو 


شب از نا سایان که تاسای 


0 9 


سعدی 


سیر تام را رن سس ار زد و هر این ار دیب ۳ 


۱ 


ی ان شوه ۵ تون ناس ٩‏ دایر و ۱ و تون بر سر تا وه ساره 3 ایدهاه بدل-جر د 


ان ساقم شود ژ زاسدزار ی ۲ ۱ ۳0 ادن ار 


پاش و شین ه 
۰ ۰ فك 

۳ 
بادمال ریا ه 


ناجارهر ۳ ۳9 شم ۵ تیرنژو ۰ ئ 


سب ۵ 
) بمعنی ناشناسی ( 


].. 1 


مب اف ِ 
ی ۲ 2 


8 فیس ِ 2 لس « 


۷ نز مر 


مستعمل ماه سا موی ۲ 


خر تاه ای امه 
شُ ۹ ,۱ سار 


صاف و رم وراحت امسال سکسد, 


اس و 


ماوم 


۵ دی ۵ ‌ 1 ۱۳۹ و ِ دشر ۵ 


سافه طفر هد سای 


شر رم ماوت شا ۱ ‌ تیه ۹« ۳ 1 در 


اس #اعلی هایی 


‌ 


1 ۱ ۳ 5 ۳ 
با تا تال در در رِ تن دص و شرف 


تا مت ‌ حفوق جرا را 


2 


در حجا ده بدد 0[ میی‌در آو بود 


مدای 


8 از مر خم ٍ ای نو زا میم 


رن 1۳ 


۱ 


متا 


جر ٩‏ و باان دم ‌ رسان 


و ری 
و بخان هی در اد 4۵ در دار سیر 
ِ یه 


۳ ّ 


5 
‌ ۳ ۱ ی 


۳۹ جاه 
ریسا یا شم 


دا تاه ی ۰۱ سا در( تروق ۲ 


اسعمال «رنود و اسل [ن 


۸۹ 


دمی خ<و اهم که در در با شون وزین نا محرعان نما نشیم 
3 نطامی کنجة 
۸ دوم یبشاو ندساب(بی)۰ا بن تیاه دا که پتین‌داشدو لاهی‌باساو نده جون پاو دباشد 
غالبا پرسر اسی‌های‌معنی‌بااسم جنس در آبدسانند پنپوش؛ بیداد؛ پیدانس "ساب بچارها 
بشمر ببکار بیکر ان؛ پیدلو فیره و همه این خامه هامشتر لك با سفت باسند مد مداد که 


قدیم‌الثر ی و عام سشبه است بزای ۳۹ ضلاسم ۳ ایا اسم ماش ۲ تاد سای 


اسنعمال‌شود ۰ ۳ لپا 
مس ان 6 ک ۱ ۳ ِ 
42 9 دلیر ان دون ۳۳۹ دوهتر ای گاه چشی‌ندلان‌جون نت م4 ماو فان دی 
سب 9 
این مدعدان در علاسش برخیر آنند کانر | 5 بر شد خاری) داز ناهد 
سعدی 
۹ 1 ۲ 11 
س«ر ۳2 چو بو فابان ننوان درفت باری «ائیم و اسنانش را جاای ‌ س ار اد 
سافعط 
هر دم بسن قارع و من در بلای دل دل درده د شد زر که پرسم دو ای‌دل 
از س‌ هان دل نی بیدلان مر ببدام 5 شرع ۳۳ دل 
: ی م 
رمری بجوم ژ دل ار بسشنوی سحان تن ان (د زود به پسنی‌لای دزي 
او سدق مر اشه 
که مردار 4 هار و صاحیدل اس بنزدیات بسی دانضان حساهل است 


مد ی 


7 ۲ ۳ 
سس سوم بش آرند(هی)* اوق دامه هر داه همبی هر دز با همه دهد 


ی شمول 2و با ری را برماند ۰ مها ی شود فد باشد حون او هم امن ‌ 
کر ‌ " #عي ۳ 
«مردم هم همین را میخوین» هم این و هم ان + و هر داه ععنی همقعلار و همکار 
‌ + 
دید و ب کامه دیدر ار دمب شود او ند ۳ ماد ۰ 


یه همنشمن اه کار همجدو آن و کیره ال از نو اول 


ای «دای نو هسم دل و هم ان وق نار رهت هم این وهسم آن 


اب 


این سم در بت ششم که روف معصل کفته شود ۴ 


میال از اسر دوم 


0 ۰ ۰ 
ی هد و هر اک و ده ی توش سا و 
1 ۳ 1 
» 
۳ ۱ ۰ " 0 ‌ ۰ 
و اس نا هه دی نفراید 
۰ ی , 
۱ موی 
ور ۵ 
ِ ۰ ۰ 1 
٩‏ ۱ 1 4 سس و اه ۱ 
را ظ ۹ ۳ : در مک ۱ ۱ کر ی ۱ 
۳ دی 
۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۰ 
دای به 3 " ماد ی ره ی هن ی روم 
۰۳ 
س ك ام ار ۱ ۶ امه اي ۸ و ۲ بر اه یبا ون 
جراویط 
1 8 ب ۰ ۰ ۱ 
۴ ", ۲ با سٍ ‌ ب ۰ ۲ ۳ رن 





۰ 
: ۱ : ۱ ۱ ۰ ۱ 
ان فد 1 و ۱ ۱ ۰» ر که ۱ 4 تج 
1 
۱ 
۱ 
4 
1 
. : 
۱ 
۱ 
ور ۳9 ۱ ال 
5 ۱ 1 ۰ ف 
پاش ار 1 : و 
و یه ۱ 1 ۲ : ۱ او نا 
و با و با ایا ۳ ۳ ۰ 3 »1 وه زا مق 
۱ , با دج قو را 


ی را ی وه 
هب٩‏ م۰ 1۳ وا و مه ۰ ۳ ۳ با 
السه مر کی اه ی و یه ی 9 ی بد رس و شمه 
ّ تیه لو وتو ورن 2 ۳ ۱ اي اه اه وی قاس 
ود ۱ ۱ 3 0 

۱ که درد ان ابا شا و و و و 3 اه و ی دور ك‌ ۱ موی یم هی هل اس 


است و دم دو ار این اش ال هد )9 تِ 0 ار 1 


شريك در کر خر اهاه نود نی لته فرجروا سک اه دیگری تخد و این نظر یه با 


رِ مات دسگر | هیا داد فأ جر اي فده رادم لاو اب با عداولن امس شم ی 


۳ 


تسشن یکی نیاث مر ه ب#جوی 


بره چون روی هی نبا مبوی 
اسرد ظ بمب 
ک ۵ ی 


بای نم در عدم بو که بدست او ۷ یی کرک در د دلمر ۱ دو ۱ 


خاقای 


داواست طالع بو و باصوت ضمعنان 


۱ خاک اس طینت لو ۳ ‌‌ هممز اج 
۶ ور هه 

دوی بر ظر ملرف ده مبار ی هدر اناد دسر له و نلفرت 
مسافر ان فلات را بوفم هر هی ی ان قشا را بزرای همرازی 
دامدر نار با و 


رز لماش کاروان تج ۳ یر 3 ده همزادان شود | ید در ی 2 کرد 


ای شا «وری 


بیان مان‌همه‌مانندهث مر و ور لد زا باه فصو رشاو هیر تشر دو بلز ند 
مو چپرش 


بر نشاط روی‌او هه‌سایکان کو ,و میلر بان رفتندلگر و هب باز | مدند. 


آهازآنساعت که‌همز ادان‌اوباحم ار بی‌در ادر و یجان اجشی: نرباز مرسذان 
دمال الدین اسبعیل 


٩‏ هیا باو دی ۹4۳ بش 

و اما دوست فاشل معرم با ژفای ملاتالسمرا» مار رایع بان کلمه ذیل موش سکار ده 
تو شته‌اید که هصن) هل منسوه د نی مه شعا فر هنیگت بو بمان‌مصع است و هنکن بکسر کاف 
۳ اش 3 آاقم کي ۱ » و بپلوی [ن هامو ۳ ( اسب و ناه ۳ ۲ ار 
جبله پساو تد ها است ماد شو هکی دروعگین مرك لو ودارای چرك و دروع ]لوده 
و دارای کدت و مکاوت وم ۷1 دار ای (مستث وزو حمم و فردت, از افراد خاندان یا 
همتار ان است . نی است | ار تام هدند انن معائي را از فول جر شبعط فررمانند بچه تحئیفات 
آن مر بوط بدیگری ثیست و از خودفاوی است م. بیار * 

و ضیعجات دو ست فحترم و ناشل ۱4 سمظار ۱۰ ۳ مش رز بر هامو کین که اشاره 
نموده‌اند دو مان اکراد #ستععل است و بدای همه گان است و ان امه سامو مانم و اشکالی 
ندارد که با ال با نوم در بماوی بن مب شده باشته زر اما شّ خواه‌در پپاوی و شواه در 
بارمی موی ۳9 است و 9 :۷ ین ی [ لو ده ده و که شاه و در استها معئین دهد و 
کت بك کلمه با ماگ پیشاود و یلك پساو ند دم + .ار رناد است گر ۱ ۱ 
موی ار دانشمتدان فعجترم خسوعباً استادان »تشم ماش "فایاش مب را «بعمد زو ینی و [فای 
بور داود و سار داشدان مستی است مر گاه پر خلاف آن طلریه دلیل و مدرکی بنظرشان 


سررل مر وم فر‌ماتد 5ه سیار متسشن خو ادبم تن و 


۹ 


سوی رز باید شدن همگروه گرفتن سر تییغ و پابان وه 
اسدی طو سی 
ما بیغمانمست دل‌از دس داده یم همر از عشي و همنفس حام و بادها م 
سرا فظط 
کرد سور حجّهز هندوستان ح امش از یکی از دوسن.ان 
تا دهد از تن بیام با ۳ ش بازرها ند زدام 
5 خواجوی گرمای 
شا بادت ای شاه دوران ز دولت سر چشر لو کشنه با چرخ ههسر 
2-۱ آکاهي - پیشاو ند هم همه جا طلیا در عتام تامات دراید و جون با 
پای معبت که بدون‌الت و مشفف شده تر کیپ شود جون(ت) یکدرف است هم در آخر 


امه اس ۲ ارنجا رد تن ب 


جدو با مویدان رای خواهی زدن و۳ شان هو ان نز جدانن‌به س‌ 


اسدی 
آ"ص. ا دای ۲ 3 دابه این ؛ مب ها هر ند ی 2 باشت آشت وی 
مر عیشت ۳ شود و پیشتر بائدف "۳ استه‌ءال شود 
۳ص آتاعي ۳ که ۳ بر دپ ها سوای دامه ههنابه که دی 


و سماعي است همه شاسي ای رد ار ی ما یی بش ک یواست ستهازان 
هم دجاو ء م پالخی؛ هم‌خو ر الم هنزل شامدره امرکاسهه هم باه هماملان هم سیحمت 
۳ او کمیای» عم دان؛ «م‌بازی و سدصا دید 
۶ جون (باایر سر کام4 ساره ۸۵ اسم ععشیي ات یر آرد هه دل-حر ات 
ببفتد و ناجار 9 بو نو بسند 
۵ب قسمچ ارم ازاس‌هر لس‌باییشاو تداساندست 46 باییشاوندهای‌یر کیر اسر * 
بر ۳1 تیزم ات و ون ادن 1 ات باستایی و در درره هاي لور زبان سار ی 
تدانسته اند که شپایخ اه مداست ثر امب‌های بازهباا: باساختهادو ازاین رو این ار شب‌هافیاسی 
نیست‌وسماعی تا ی ,شود اشحالم: مان سشاو تاو با-هاشرهرهزبان ای‌ارو پانی کهخوامران 


زبان‌فارسي هیاشد دیدهم شود مالاد پر پر پر بر ببراولی‌درفا سیتتعلسهشکر بان که 


5. 

نوشته شد دیده میشودو معای مختلف مانند پیش يا جلو دور با گردا گردو محبط 

و غیره بمسدخول خود میدهند و در کلمه های پر کار » برویزن ؛ برهون "بر تسو 
و عبره‌دیده‌میشود ۱(۰) ۱ 

این تر کیب‌هاهییجکدام باصفت‌مشتر لنیست‌وتنهاا سم‌میباشند منالها 


۳ تکارمن زسئیل بر سمن برچین‌نیاد داغ‌حسرت ۳ لصو ان چین نبا 
امین عمزی 
هست‌برجای‌خویش مرکز کفر زود کردش درای چون بر کار 


عوو ي سول 


۳ هنم 1۳ دور دده <جو و پیراهنم ر‌ شتون‌دو دیده رو لاله‌زار 





عمعق 


آنکه بر شش زد ۱ ۷1 وا ۳1 هُ مبائی کت اس کهدر ۳1 شش بر دار 3 چه کرد 


حافظ 
کرده از ۳ و نیزه‌بر دشمن استتعوان ارد دوست «رو ار سل 
سشاای 
شکفتم [ ا ید زآن کانشست حاطر بو سبون چکو زه تو اندش کشت مر امن 


با ۳ کل ماندرخ س مالا مال زمانه‌سته‌زشمشاد گردآن برهون(۲) 
قطران تبر بزی 


در ازل براو ی زتجلی ۵ زد عسق بیدا رد و اتش درم عم زد 
0 حافق 





)۱( ات سه بیشاو ند در کلهه های دیگری نیز دیده میشود مانند پیراهن پیر استن 
و پیرانه پروا و پرواه و برده و پرداشتن و پر‌ستیدن و پریشان و برهیز و پرتاب و بددین د 


پروردن و غیره و نویسنده این سطور شك ندار د که در تمام‌این کلمات اینپا پیشاو ند میماشند 


و این کلمه ها اعم از اسم و فعل مر کب میباشند زیرا با دقت و مطالمه معلوم شده است که 
بیشتر لمات موجود در زبان فارسی ستی نبا که جامد بنظی میر‌سند مر کت از دو و پیش 
ریشه های قدیمی پارسی باستانی و اوستا و سانسکریت میباشد ولی چون معانی و ر یشه قسمت 
های خر این کلمات کاملا برما روشن نیست و مسکن است چد. تا از این تر کیت ها اتفافا 
مر کب نیوده پاشند پاین ملاحظه ]نها را با قید احتیاط تلقي کرده و در حاشیه ذکر کر دیم تا 


۳1 بل ها دیگران کار ش یو ده و ره و گن گنت ]نبا را بافتند ای ۳ خو رده یالب 








([۲ اینکه سعضی فر هنك ها بر هون را با باء مک هم در سس دااسته و یط 
کر دها لد ۵ ز امن لیسیی ۰ شایددر کت بائیکهدر سده‌هایاول اسلام‌تاسده‌چپارم نو شته 3 قه در مخععه تمد 6 








۹٩ 


ببر اهن سبز بر درختان چون حاهه شید نی بختان 
۳ سعديی 
زاف آشفته و خوی و خندان لب مس 
برهن جالٌ و غزلخوان و صرأحی در دسس 
ماقم 


ال و در مرو از راء که ثبر پرتابی هوا گرفت زمانی و بالگ سرت 
حافظ 

و شمه و نرديك بان یه بیشاو زد سره پیشاوندفر» فر" فرو "میباشد کهمعنی بروبالاوروی 
و ۳ داخل و بائین و ست‌وباز و نزد بمد‌خولخودمیدهند سانند فر اخورفر خنده 
فر خجسته ) فرباد » فراگرفتن » فراموش ؛ فراز ‏ فرسودن " فرومابه " فرو گذاردن» 
فرو ماندن فربفتن) فرو ۱ کردن؛ فرحاد فرساد » فرمان» فسرزانه و شاید فرامرز 
و فر وت و بسیاری دیگر این سه بیشاو ند برای ساختن صفت و هل سشعر بکار 
رفته و کهتر برأی اسم چون تر کیب های تازه از آن‌ادیده نمیشود انا را هم باید 
سهماعی‌دانست ۰ بیشاو ند (وا) لد که معنی علب و باز پعنی‌دو باره و درز و بر وار 
علیه نمد و لخود میدهددر تر کیپ افعال دیده هیشود 

مان و گفتن ۳ گذاردن واشو رانیدن وار هدن و خواستن و جند فعل 
دیگر واین ببشاو ند سوای ساو ند و میماشد که درا سر کلمات آید ودرتر کب‌پساوند 
ها کفته آید 5 
دیگر بدشاو ند( بر)میباشد که معنی بالا وروی ۴ عبره به‌دخول ود هشب 


< یه پاورقی صفحه پیش » 

میشده و در نوشتن تفاوتی بين باع یکنقطه وپ فارسی نمیگذاشته اند اینطور دیده[ ثرا درست 
داسته اند در صورتیکه ما ریشه نر کیبی آلرا در فارسی و سایر زبانهای [ریائی پیدا کردیم 
ودید یم که همه‌با (بپ) فارسی است یعتی هبان پیشاو ند پر میباشد که با ریثه کلمه دیگر که 
هون باشد تر کت شده و در این کلمه و قر کیب پرهمان معنی دور بىدشول شود میههدومعنی 
پرهون الا میماشد که در اوقاتیکه در هوا بشار و رطوبت هست در اطرانی ماه دیدةء‌یشود . 

پر کار یسی دور زننده ودور گیرنده و بیرامن‌یشی دور و اطراف و حوالی ویرا کندن 
یمن در دور و بر ۲ کندن و اباشتن و ریغتن و برویزن یعنی غر بال ,منی لت بیختن که آن 
سولا مدور است و پرهون هر چیر گرد عیان تپی را نیز گفته‌اند و پر تو .. نو آخر آن ار 
همان ریشه تافتن و تاب و نابیدن است و معنی اصلی آن ور و روشنائی شصوما نوری که‌در 
اطرافی سر مقدسین در تعو بر‌ها عیسکشنه و پرچین حصاری باشد اژچرب‌با غوار که دورمزرهه ها 


میم 


۹ 


و بیشتر برای ساختن افعال بکار رفته است مانند بر انگیخنن اه زین 
سو از فان و آددن و نیز جزء حروف پبشین هم میباشد هه در قسمت ششم 
این کتاب 3 ششم است ۰ 

بشاو ند(باز) که معنی پس‌ودوباره بمده خول شود مندهد و آن نیزدرساختن 
افعال بکار رئته است اند باز نشتن و باز خواستن و باز آمدن و باز داشتنو 
رن این 0 سصزء حروف دم ست صّه در قسمت ششم ) حروف ) 


گنه شم 


رواق منظر جشم من آشیانه ست کرم‌نما وفرود | کهخانه‌خاننسن 
نشان عید و وفانست در نبسم کل ال ادن ک ای فر یاداست 
سرفرا کوش شن اور دّ باو از جزین لفتآبعاشن در بندمن خو ابت‌هسته 


حافظ 

۱۹1 سسمم چرار دهم از اس‌مر اب»این» مقه اسم هائي میباشد که پساوتدها 
ت رت شده و میشود بعنی بات بساوند بر کامه فر اهدهه «عسی‌میذنافی‌به‌دخول 
خود داده است ابن اسم های مر کب بعسی با سفت مشتركك است و بعضی شا اسم 
است و بعنی‌تنهس اصفت هرباشد که «ر باث را در دیل‌شر حب‌گهداده شده است دکر 
نموده‌ايم ۰ 1 

۷ - ۱ -. مر کب شده با پساوند (ور) واو زیردار و راساان که معنی 
صاحت و دار نده و بسا 1 تاه دزم بمدخول خوددهدمانند پیلغور »یشهور؛ سرور؛ 
هنرور ؟ ناجوز * پپناور جانور * بارور و غیر ما قبیل باید شمرد کشور که 
۳1 را دمعنی افلیم کفته‌اند ) و شناور و شاید داور چنانکه متو آن کت داورمخناف 
دادور میباشد وزیوره‌شفف ریب‌وراست»دلاور را نباید از ابن‌طلبقه شمردزیرامر کب 


اه از دل و 1 ر که هه «فر ۵ آمر حاضر فعل ۷ 3 کل اش 7 دز اسمپی در ِ 


کفنه‌شده‌است ف‌ منال | 1 


ئٍ 
بموده شد از ردیر من جهل و ۵و جوبای جرد مت مر آنفس سیجنور 
نار خسرو 


۳ هیح‌خشم کینهورش نیز ترسوة بر مه توساد تمانف طتاب ی 


, 


بینی آن حانور که زاید مشك 


مبر سبز بادیعت <و اد او سالو ماه 


ر بک‌انشر همی شد باره تازان 


کنتم ۲ یمهس کر 4 ۱ میزش‌مراج 
۲ و اش در عنایت سار هر 


اه درت‌عروس‌حبانر اجو ز,وراسن 


دل بسته بسن ز ای میمو ثم 
ببارایند جون جوسان مس 4 
پوشیدءناجو لععن‌سر | بای من ازابات 


هدر ور که ۳ بر اش بسام 

جر در دس بش سه داد دسی 
ٍ 

سور #ب۵به ن‌مل ز صدماات ال کشاد 


باسیر اختر فلحم داوری بسی‌است 


من و شعر تو بساد در میتی 


(۱) هو در دارسی و پپلوی دو ممنی دارد 


1 7 : ط 
نامش | هو و آن‌همه‌هتر است(۱) 

۱ شافا نی 
تا از نهال سایه ور بیخت‌برخوری 
طهیر فار يابی 

جو در غر ساب سرد ۳ 
هو چوری 

۰ 1 ۳ 

دسا ز تور «تورشد 3 و بارور 


زسیرش با سعادت هفت کشور 





انوری 


اشاه ملات «سن جه هر سل زبودی 


عسعق 
آمیسد شصیل ایزد داور 
نا 


زنعلمر بش هر تاجور گوش 
5 ن‌تخت بایدار 8و چون‌تاح‌سرورم 
سید حسن فز او ي 


بجائی رود ی تشد نام 


دوهر فروش است یا بیل‌ور 


سجد ی 
و 


دو ی 4٩‏ کت ام دی زبان سیجنورم 


انساف شاداد «راین قصه بساورم(۲) 
حا فود 


یا سود سح آن و کلات باور بیغ 


عسان معتاری غز نوی 


ت۳ "هو ۹ حیو | مت ۳۹ دیگر 


بممني لت و در اسجا خاقانی ممبو دش کنابه نی دوم ای 


(۷) داحم یکلمه پاور معلوم شد اصل آن چیست آیا از این تر کیب است یا 


‌ 


کلامه | یست چا مه بعشی رنه | 1 فار سی مش و ای جون در نو شنه‌های سب‌ه ها دوم و صوم 


 . ۲ ۱‏ :۱ 1 بل دی ات 


۹ 
گردن 9 گوش لعتان چمسن شدز با رنده ابر پر زیور 


کشت‌اودلیر و ناموراز بهر آنکه‌او بسیار برد حان دلبران نامور (۱) 





مهو ۵ رل 
آ کاهی - کامات زبور کشور حانور و بیله ور تنب اسم هیباشند ۴ 3 
صفت شتآ آیت مل و یا سور و ستحنور و هنرور و بار ور و سایرین با صات ی 2 
مبباشد بعنی دم ان اسم اه ل یو ال و ئ مائید صان و هز ی صرفات بر 
گنه شوه 
۱ دای ۲ ۹ این ر ۳ سماعی است و تباسی تلفی تشه ات 
۷۱۹/۹ ۳ 9 شم هی با (ی) واوساکن ماقبل مه موم به را نوزده 
مانند ر دور * دستور ۱ مر دور ۳ «نیجور 8 ۳ از فرهنات ها دور را ئ از این 
طلبقه وفار مین داسته ازه و بو ی از فلا ۱ ۳ عربی هیال ند و دامح و دبدورهر دودر 
فرهنث های‌عر بی‌هم بمعنی‌شب تار هت ۳ این‌فار سی‌بودن آن‌محفی نیست ۰ 
۷۱ تس کامی ۱ از این 2 آر کامه (خستور) م4 مانمداسم ی سره 
است و ق ‏ با صعت ی و ریگ دنر الما ش مانهده اس اته فان شو تیه و 
هم مانید صفت 69 و هبتر را ام از انکه گر ی دانیم بافارسی تا مدشه هسانشصفت 
سومان شرله ات * مالیا 1 
۶ ك 
طصبه رای رز و رنخوری بت 
مو او ی 


س رش ۲ ۰ 
از دران مستیی دورس ر آماده کوه ور سسدساری ی از سس با اه سس 


سنالی 
گنجور هنر هی توش دردی گر باشد سجالین و س بباشد 
«نوچپری 


۱ 


(۱)چون گاه و آود و ۲ آودان ود ام تاو اس تال گو ده ان یگ ات 

نم کلمه را مر کب ار تام 0 سز انم ها مر کس کهدر قسم دهم اسم مر کب دکر شیم 
تسوت داشیه دی 5 مرا جر - ول وا مر ی با ساو ند اسیت که »| در اینجا "وود نیم ۰ 

(۲) هي کید که ان نمی ی پیشن یی کلساب سعتور و لور 

ی است و اول کی بوده و بد دبر واو افاد ر حرف پشین و وش گرتته است و شاید 

زبان بپلوری اطور فوده‌است ولی فعال در مار ی این در تسم از هم هسمایژ اابت و دمتور 


دسست م۱ کم | ت۳۳ ٩‏ سر ۳ 


و 


ان ملیسان که طبیبان داند ون رنجوران بذیر سشی‌هایلند 
۰ مو لوی 





خر دمنل 9 دشمنان دور رسد ن دسمن او نو زر دور شش 
ثر دور س 
‌ِ 
مات عدل تایششت تخت 4 ۲ رای و ۳۹ دسئور 
اخر ایا قناب زر افزو ن‌ دمدسیح ین سس تور 
م«سصو ۵ سمل 


۷۰ 2 .۳۳ ن شیاه های 0 (وار) 3 صعني هد و در ره و لاش ودارنده 
بمدخول شود دهد هار ۵ ار کامرد واره 2و شو ار رشره + 

۲ دای ٩‏ ستاو اه ار ای له ترا ور اجان دیا مساشه و شیر 
کلمانیکه با وار درگ وج ره و اب «مال هیخود و بزتر ات 


وار امد با رد ۳ تارف قو 1 ی با با سم دای مت ۶ ۳ ات در فارسی سا 


اسم تشر 21 مرباشته و بععدی ار ر ات 9-0 با وار ۵ ۳۳ ادلی اسم استعمال میشو ند و 


در اینعال سم میباشد در ابنمعا د در شد. برای دشت و قد در فتیل های ۱ هي گفه 


تشن است 9 منالبا ۱ 


رن ام ربزه ‏ ين خران‌احسان تو انم 
مو اوی 


سر جون خسرو اور عم 2 در هساران زد 
سدست مرجیت بارم در ادیه واران زد 
حافظل 


# 


بزر کوارا از دس ذوهر اذغات تکوس شا تارزمین ۲ مان ذبرچین‌است 


سییر فاریایی 


ز‌ کشت گردون شسان از او شود اذزون 


ز‌ ی فان دش ار از او شود اسان 


ان درخنان اندران مانندة حور رشت 
از زمرد ستامگور باو با و مر ان دوشواز 
قعلر ان بر ازی 


‌ زیر زلف درناجون کذر تن در 45 از 9۹ و سارت سجه سو «وارانند 


مان 


۹ 


۷۲ گاهی ۲ از این تر کیب کلمه ای‌سو کوارامیدوا راموار" استوار؛ 
دشواراهموار وغیر هیعد یآ نالیکه‌قديم ال ر کیب‌میباشندهمه بنظر سماییو صفت‌مشتر لیاسم 
مبیاشند و آائیکه رشان تسس تازه است‌قیاسی و بین صفت و ظرف‌مشتر لك میباشد 
که در صفت و ظ رف گفته خواهد شد ۰ 

۳ آکامی ۳ داسته شد 5 سه ثر کتیات تسیا سماعي ی نی 5 شوار و 
متتوار و سو کوا همه.صات مباشنف که با اسم مشتر لك هستند در مقابل سایرتر کبات 
قیاسی که‌همه‌صفت و مشتر لك با قیدمباشدپس بر ای آنکه ازسماعی ها اسم مق بنانمایند 
که با صفت مشترك نباشد هاء به‌لگ حرکت که آنرا در این گو نه مواقع ها تخصیس 
وها اسمیه مینامند در آخر آن اضافه کرده_اسم شده اند ( با اندكتفاوتی در معنی) 
و این ها و چنانکه در پیش | شاره شد برای تغییردادن کلمات فارسی بکار میرود 
مانند ساختن اسم آزصفت مانند سبزه‌از سبز و زرده‌از زردو ساختن ظرف وقیداز صفت‌و 
اسمی از اسمی‌دیگر و تخیر ات سیار دیگر که کم کم دانسته خواهد شد و آنا که 
از اين طبقه‌با اضافه کردن‌ها از ساات‌اشتراکی خارج شده و اسم شده اند اینپا هستند 
3 شواره و آن زینتی که در و تن * فغوار ه یمنی کگ مانند پت یعنیخام‌وش 
نشسته‌باشدو از کثر ت‌حیاوخجالت با اندوه سخن 9 بد زیر ضغ بمعنی بت و خدا 
و بزرلكاست چنانکه عنصر ی گفته 

گفتم‌فنان نم زنوای بت هزاربار گنتا که از ثغان بود اندر جپان فغان 
عتصری 

دیگر دستواره بعنی جزیکه در دست ۳1 ند مانند عصاو چوب دست و 
غیر هو را هواره بعنی راه هوار( ره آورد ) به: ی آنجیزی که از راه آورزا برأی دوستان 
۳ عوام ۳ را سوقات نامند و گاهواره اره بعنی چیزی مانند تخت که تخت خواب کودکان 
است که احرکت میدهند. و چراغواره‌پمنی قندیل با فانوسی که آثز اسف با حای 
بلند آویزند که در آن چراغ گذار ند ۰و ماهواره بعنی آنچه در يك ماه بدهند یعنی 
ماهی‌انه‌و از این جنس است‌نیو اره که ۳ | وردنه گ رن چوبی است که خمیر 
با ان فی کنزن برای نان‌با رشته و مشتواره که رنده نجاری است و مم يك مشت " 


ژ ری را وود ممالها: 


زین‌هردو گوشوار مزیبا که‌اژ نو یاف 


اي کرده سیسانی رحفا غمخواره 
دستمی یف گر دون بددمت‌تو 


۳ تج 
وت قیاع هست عصادستدیرمن 


در گوش عرش حلثه منت کشیده 
کمال الدین اسممیل 


تا رزوی نو دیم شده ام فغواره 


۱ مر در طدن‌بر داز بر شراط را هو از ه 


اثیر الدین ‏ خستینکی 


بیحار ه ۱ نکه او ک 5 از دسنو اریای 
مالالد ی 


در اینسجا ها(ه ( بر ای وزن شعر افتاده است در اصل آن هسنو ار ه است ۰ 


سجه حجوری نان دستو ارٌاو 


این | وه خانه گر دون ۳ رور و سس 
بادا جر اغوارة #راش سجاه اسو 
در بلج ایمنند زهر سشری 


آ 


زاد و تیه و سر و دتیر 


۱۷ میم 3 بساو زد رشان که بمعتی شیاه ۲ ات مد ل و ۵ فا ۳ 


(ر موج ۳ رت تباشتکی دلالن دی «ائید دو شسار وه سار 


نفار ی حن دس واره او 
او حدي 
از را هی 9 الم ان #ردن ی 
سا هیچ در فسله و رز شید روغن اس 
۱ او ی 
۰ بعخوار ودزد ژِ لوحلی وزناره 
‌ حوان 3 حلفل ۰ نم اره 


اد 
سر 3 
ناسر عم و 


ی 
۳ 


۱ 


۶۵ آ ذاهی ۱ مر ثیات با(سار) دو قسم مناشند ۰ 


۱ انپاسکه سمایی و سناتی هاسنت و داش ار 


۰ من 
۳ اسم ماه و لا صشت شاک 2 سس لهانند ۳9 ساب 


طبر ۵ مالیا ّ 


‌ِ 7 ‌ ۰ ۰ 
بأث دوهسار نمرهنم#عی ر حفت جوی 


4 ۳ سس 
زر سس شماهه کاقو ر دل دمان سرد 
قش‌خوراق رت همهباغ و بوسنان 


سیل از دیاز با شاب 


موضع و شرت نمایند ایا 


با 
جش مه سار رشسار و 


+ 


۲ #عسي 
که برف‌داه‌ن‌این‌سیز فوهسار گرفت 
تاپیر ار ۳۹ 
فرش‌ستبر ی است طمددسشت دوشب ار 
۳ 


شدرمت 3 ۳ یه و بل سل خر اب 


ت۳9 شرهای 


هی رهز کر مدیح نو خواندن 


سر چونش رو ختاورعامر گم هساران‌زد 


۷ 
۱ 
اب حیواد ی شمه ساراسانم 
سوز ی سمر قندی 
بدست مرجم بارم در امیدواران‌زد 
سا فط 


و گاهی ها (و) یس اسم که 2 شماره ۱۷۳ کته شب در ار بعصبی 


شافه کر ده آندمانند . 


س : 
بارب با 4 سر ان ذفت‌آین‌نگنهدر عاام 


تربار یعون دموا ۵ ان‌ناهد هر جا ی 


حا و 


ٌ- انپاشمکه بنظر فیاسی شاد حو ۷ مشساره کادور سرا شش سار » 


ادسار 1 مدش سار ِ کاوسار ‌ مت 


7 ِ ۰ ۳ 
مات 2 میاه یب 


0 سرمسار 0 زر کساز و غیره ۰ این کامسات‌با 


در اییها منالما ۲ ی سم در مشود و در وسل‌صت نبز اممااي آورده و آهده 


اه ام ی 


بپرخهذساری که سر ور سید 


ی تست ر ۱ نام دب میش‌سار 


از این بسن ای <رز مدح‌تربود) 


کول دام در شاعند ی 
تا نیخ‌بودی؛ ادهسا انر اشر اب 
۳ و دم ز گاه هنگساری 
۳ ۱ دز سفاست‌در فدم‌دارد دود 
ثر" شاهال ز جمع سکاو سان 


"و چرن‌اساكت باب قرو دادهینو لد 


ببار 7 باران ی بر همه 
سای که 


سیر عیش بودی بر او بر نار 


رو ی 


چر آسیمه هوشی و دیوانه ساری 
مسعو د سم سلمان 


وز امن رم‌بودی, خاذساران حلعام 
امیر ه ری 


دعر ان سر بزی 


اژ-هائی بز باس دن .رف دار جر 


اتیر الدین اشسنیکی 


ترا سدح ما ز‌ خرل تا کساران 


۳ ان 


3 مت‌شعی‌ر | به‌نمکسارروز کار 
اوری 


۹۹ 


دض 


0 ۱ هر ۳2 بان ۰ 
۳ هه 
۰۳ 


ربودند آن درو ساران‌زحای 7 


مد 


۸ 


0 . ئ ام 
سیر ی ۴0 باش رای شیر »ار 2 دام همیخ ۳ ۲ ۳ کار 


س آر ئ 


7 


َ و 7 
۳ ۱ دای 9 مففیی(ی ار و با دسار 3 ۳ سار و شده راز 9 سره ار 


۱ ۰ اً 
را یی الم / ۳9 س_۳ 3 باه او ۲ ۳ 3 درو اه سب 9 ۶ ۵ 4 ای و این 


و ی 1 اه دا ادا ۳ ِ» یی اسم و ۳3 و 4 9" یی ان از 


۱ ۳ ۲ ۱ 
ان ۱ 3 و با او 1 5 + ره سّ ۱ نف د هب ۱ بزدیأت 


۱ ر از رادش ار و ۳ ی ۹ اه و ۵ یه 


از »۷ ر دو- در ۳ تن سم سم وتات اس ی بل میم ر1 ِ بش روت ۳ هی 


تلد 7 و دیا ٍ 8 از زور را تا سک ِ شا 9 نیم ۰ مب‌شنف 


وم 7 ۱ ز وه شو ارنامند.» 
۱ #ِ « سر 


درد شِ کی ۷ سا ده ۳ ۳ سب کت 02 له ام ۵ ری ضّ ت 1 در ,اجان س۳ 
7 ً ان اه 
۳ :ان بیدا اه و ات مد ده ۶ ۳ 3 ۳5 0 ۱ اراست و ۳ جرا نهیکتان ۰ 
۱ ‌ ی ‌ 


۱۳۷ ۵ فبه تا (زار) ۲ بت ۸5 صو ً سار 1 ععل و ه ِ ۳0 ازیو #۹ 


۲ 1 ۲ ی : 9 + 
منرت سول 9 اي ادلی راز ۱ ا معا اه ِ داز زار ۰ 


4 


سمنزار ِ 9 تحار ار : عامز ار _ در( 3 ت ؟ یه و ار َو تک 6 و دار دلا 1 


ف 


بر کمر یش و انب 5 ی‌در متقلی نمایلدها ازر و , ح[- زار تشن زار و ار ک و ی او بو گر ۳ ۹ رزار 


ازابن جنس ‌است۰(در این اه دار به وی سنا ۷ ۳ 5 انب و اشرب‌استبمن ستانسکه 


اف وتا 


ونان ریاد اش ۳ میدان سین 9 از ان ر 9 م ِ دم دی ّ مر بز 


اه اش ۰( ی :۳ ۲ 
۰۶ ۷ ام مأ ۳ ماه دا و۱ م گام ی 


۱۰ 


جایاسم مکان اتزنتت ( یا صاس ی کیرش ونیا اسم است ) ۱ ( متام 





يك کوهسارنعره تخیر حفتجوی يك مرغزار ناله و اففان مرغ زار 

پیرامنمز اب دو دیده جو یر براهنم زخون ذو دیده جو لاله‌زار 
عمعنل 

کشت نار 7 نشرو نم‌ان‌در 1 شنزار همحو عروسیغر بق‌در بن‌دربای‌چین 
#مو چپری 

۰ ن # ِ سس 

بنفشه رانا درخ بنششه زار مدرد مکرد لاله رخا درد لاله و 
فر خی 

سعحنم سود معرف هدر است ون نسیعی که 2 از کا زار 


ظپیر فاریا ای 


۳ شود کارا و گندم‌زار ابن ۳ نکر دد زرشت رو بران این زمین 
ی ی 

۳ ن‌ میج لیا" ردت س‌تاژ دعب «ری دن ی چجون 2 
مو لوی 

چه بوذتب کر ۵ دیوت راه ثم کرد کذبی موزه درون رفتی به گازار 
ناصن خسرو 

زعفر آن‌را رد خم‌ناز وشو در زاب‌دو جشم چون کندسنیلخو شموی بو کل‌فر سائی 
ظپیر فار بابی 

دی همی گفتی که با بندان شدم که بود .ان فتح و نصرت دمبدم 

هر که ۳ بندان او شرل وسل باز او <جد در سل از شگفت کار زار 
مو وی 


۷۹ نوع سم از بساوزد ها (بار)میباشد و بار در ار سی سفقسم ات 
اول مطلق اسم است و چند ععنی دارد م باری که برستوز نبند ی 


نر کیب‌های‌سبکبار بر دباروغیره| بدمانند 
ر شاهر آه حاه و بزر گی‌خعار ۳ ات ان‌به و بوه سبکبار بجف ی 
رفظ 

۹ ود درخت‌ها و بو نه‌باشن مانند 


1۳ بمضی زار را با سار يك اصل داسد و گویند. چون در پپلوی « هر دو کی اسب است 
فارسی هم بکی است ولي چون استمال آن در فارسی تفاوت کرده باید در زبان امروز 
رسي ۲ درا دو وسمیت متما یز و چد| کا 4 دانست زرا مو رد استه‌مال :با با «کفین های کلیات 
روزه فارسی کاملا متعاوت شدهاست و متوان ترا یکدسنه و یکنوع فرش کره ولو 7"نکه 
ل آن در اول يکي بوده باشد . ِ ۱ 


۷۰٩ 


باغ‌است | نْ حهان و همه‌خان‌باراو م‌ثراز این وذبر ماو رد باع‌بار 
5 «طران 
۳ اندر ستان که آخر کار ستن کرتگوم آ داز 
سای 
۳ دقعه ومره‌باشد چون‌دهبار" صدیار .. مانند : 
2 زار بارعبقیر ۳ که ر بزمت حون نه:مت نه 
هزار بارن بعحز کننم 45 یوت بای‌نگشسی‌آر ۳ 
4 یحه در شکم ماد کهردیاث بهمان معني‌بار در شت‌است مانند: 
زنان بار دار اي مرد هبار 5۱ ر هنام زادن مار زاسند 
ار ان بپثر سزدات خر دمند 45 فرزندان نا هموار زاند 
سعدی 


ظ مس و سابر فاز ات ند باسم وزر میتراو حل ون 

راهن تحصور بادشاهان و در ساره ساهان و دیدر معانی ۳۹9 در 
۰ نج ۰ 5 ۳5 
فرهنهها ضبعلً است‌وچون‌درا نها سسحت اغفوی 0 معحناج شاه فپسنیی سه فر دب مسرت 
س_ محعتلف دارد ‌ 

۵و ۵ سب امر ال بار بدن افزرت ی فر و رشن داران از ابر که در فسم نوم 
۰ ۳ ۰۰ ِ 1۹ ‌" بت ک ۳ ۰ ۰ 

اسمپای سر کر ۳ داده شیب مانند دلیر ۳ سن(یوو و دوشه در تس ۳1 باز و یره 
صست4 گفته شب مجسی فاعاس از آن ها 2 ۷ ون و د‌ ماد 3 دز «سار 3 اما 4 
اشکبار و غیره ( رجوع‌شود دشماره ۱۳۹) 

سوم راو نان است 4۵ در سا ف ش 1 و وشواهدا" ۰ ابن‌ساو ند 

» 1 

در اخر ره عصی ار مسا هیده یاه ود و دلاات ِ ور دتزماید و ره 3 و 0 فاد ي خاس 
۳۳۹ 


معانی میتجنلف از همان بات بادو مسی لغوی اصلیی در تتلر 3 ورد شم آ نشخ 9 یی «هر و ر 


از و فرمه ۹ مشود ۰ اثر سوه جون مق فش شود مه ابن 


رمان دورد اه ناوت کرده مفپوم هی تا 5 ۷ از آن ار ۱۳۳5 هم ي شود ‌ 
مثلپا . 
هش دبگر به سعی ۸ «روارید بار اورد شاخ سطوحه مت عروارید بار 


سید سسن عز وی 


۳۰1 


در این ندمت بار اول هی هداد ان که هر وار ید رارنده اش و از فیل 
بازیدن گر فته ی و بار دوم (معتی مر و سوه «ر خجت است ۰ حون دز ین بت ناصر 
خسرو میفر ماید : 


شاخج‌وشچر دهر ر عم( رمشناه بار اما ۳9 ۳ رأبن‌نه انعم و هشذ لهباراست 


در مهبر 2 او ل, مشخله دار هر 9 ِ هعتیی هشن هت عاه ریب یی از آن 
متفه و 1 رفتاری , (ه بارد شرت راغ خر ۳ ده سار و حدامیل 0 مشفاه و 
5 رفتاری است *راماسئل 1 رام ِ .من و۴ ددم ظور ۸ دراین باب ات 9 هی شرت ب4 
باس تون و۵ مش‌هه و آن 2 ٍ دغ های رود راز ؛ زنخبار هزیو بار » و ببار؛ در با داز 
و ره ده هرود وین نو 1 سوم با دسا شر خر یی ۲ با اس ۹ ت شر سور ایکه 
۰ ۶ نت + 1 سم 
شسم دوم در مرو ازبد بار اش هه مه باز بر اشگ,ار ( کیره اسمت مه با ی مسر دنل ۰ 
نالا ۱ 


ودات است‌درنات همه کوهمار که طر 4ات ت‌دار ۸#عار فه4طر و دار 


#معی 


9 ۲ ض - ۲ ۰ , 
43 0 تک دس زندبار ۳ رو ازدر دزد ۳ دی سحصراز 


۱ لیر فار با ی 

سر تروثی ‌ اب حوی وی زانکه زرد امل دربا «سار 
سای 

با.ان‌امد هجو 0 او دو هر تباید سای ام دج تیم در باپار 

خواجوی درمانی 
# " 

در ره و و 2 ار دبس ۳ 45 راشد اسل‌بنه ش4ز هندپار 
ظ پیر خار یا ای 

2 تو بادشت از جو ببار درد ص بهای سر و جر اب روان امي سس 
_ِ بجاو 

درز حتو د تو هو بگذردیر زنکباز ور حشم لو سموی بروزدی هندبان 


)۱ و باره اسم ديبي آسمت نز د یاف اصفان ما اد بل هیجاه از هر و 1 #تحلافی 
سو بیاره است و ار ۳۹ ۳ ْ ختعماص دوم دیان و شعه و این( د) پر اک ههد ی 3 مدل و اسان 
است و جون ن «و سار سب م عام این مادر افز ‏ ده| دا که اسم شا شود و ۳ شید اس ۹ 


در فارسی چون خو اهند 1 را ارلمقه 0 هاءدر [ مقر آب سفز | ده و در رل 


هندو ثرا ۱ تش‌سوزندهرو پدشاخ‌رمدم ۱ زنیاترا سو سْهُ ژر بر بر اید س ران 
فر ی 
ساشه رو داز رمین بطر ف‌حو ببار ها بویا ی حور عن ره رل تار ها 


شاقاني 


له اهل‌شنر دس صقت از دی و بسار 


ّ 


مر ع 
بحضرتتو کههنگامهسخن‌سنسیاست 


من‌این فده که ار رده‌ام بدان ماد 4۹ در ده در ۵ باکر مان و در به؟ در با بار 
اددی نورای 
مانده ود از باره روا کر از لاخ ده ما 9 از ۳ او اه ار ستو وبا 


۰« سرمران 


۱,۹۰ نوع هم .او "۷ باازیااسک؟ («) باره درف یسم + ان‌سند 


دا ی‌دارد 


ا-دیو ار وس ار ایحا « در دور درو ماد ۳ بر ۵ از ر دوه دا ۸ ۳ نم 


اند و ان معروف اشگ ۰ 


امن عارز و تلور باشد. «تانه ‏ خ م و اب 


دا 
7 ۳ 4 ۰ ِِ 
از این با مه از سار مغ درل شم تفه بیدا دس 
مد ۰ دض # 
۹ ۳ جفمد زر در ی سانخد 
اس ۱ ۳ - 
2 س باره اسداسب س_ بل ی ۳ ۳ 1 ی ۳ سس آ, اس 
تا 


یمعنی حق ی ها تاه اه ی رش ی ان دار د بدپی در تن من 
ها یه دی بیترت با « ز مدجن مالاسحخل ٩‏ باه باه اسان را دار الا 4 اند ۲ 


اینکه بعتبی سور درده ازد, مت دار بل ی شم است 


ابر 
هو چبری و ۰ 


بربأگ اندر هی ساب باره نا آن و در گر قاب مر ۵ اش ور 


سم دوم بارنساوند ۳ که بخرائی هیحبا 3 از این معانی را ندارد وجون 


و ت 
با ار تاه ات‌دیطر ماحق‌شودمه ی دوس یوش نو لشرد دهدومسی | نمی 


باز باشد در کامه کاباز و لشر باز و غبره. 
این ساختعان اکر تیه خااضر | فراگ اسم داش سکن 3 استسمال اسم رت 


8 ما سطه اوتوخ ۳ ظم شاد سم و هم مانند صفن استعمال شو وج 


ت 1 ت 
انبحه در اسان ۲ گ فصساء امده شنت اینها همیاشت كِ- سان راره؛ حامهبار * 


عشق باره کاو بار ه روسبی باره ژن باره عاام بار مشب باژه؛ ۳ ل باره؛ ر باضت بار در هر 


حال هرچند این : قیاسی است ولی تر ت آن کم است ۰ 


۱۸ آ گاهی هاء [ 


ر این کامه همان هاء تخصیص و اسمیه است که در 


5 شواره و عیر ه گفتیم ۳ با و حون هراء داز هم این ِِ را میتی 2 مو ده و مانند 


صفت نیز استعمال کننده مثالا 
که آنیعا بر و برنا شاد خوارند 


حوانات مشتر زنت‌اره ب‌اشند 


۳ هوك در مبان جو در کردد 
علغمان بای او چجو بر یز د 


مادر قحبه ر ۱ نکو خاش ات 


دلی 


در بسلخ ایمتنه زهر شری 

ازادو مشاه و سر و دختر 
گر 

هر 3 سین ی از نزاید نبر 


خلن رتور دق و بیجاره‌آند 


هر کجا باشد ریاشت باوهٌ 


ص گرنه‌همجو زره‌هوا باره‌بودهی 


نگفتی رن سس کنم در ستاری 


همه زنبار ۳1 و ات یراس اون 
در آن زنبار ی ۳1 جاره باشند 
فجر گر گانی ِِ ورایئيی 
ملس از خرهی دگر ؟ دهد 
شسی ‌ لسو در ف‌ٍ 3 


روسي باره را نکو عام‌است 
مسددو ۵ ۳ 


در هجو و رش ماهو كت ر قاصه 


سح ششق ندام ز سنئاث ساره بود 


جه دو نی بود ان دل که عشق باره بود ۰ 


شرفب شوه 


مبیشو آرو درد و لوطی و زنباره 


پیر و جسوان و طفل بسکپواره 


جع 


ان ده بر دهر سکاو ۵ 
حزدانه ترس مانده و کنحار ۵ 
ناصر شدرو 
وز خداع دسو سیلی بار ۵ از 
از لنگد هایش نباشد چاره 
مولوی 
گرد حهان چرا شدها واره بودهی 
ار سباعله سبهر و مه بار ه بو طمی 
اسر اس اومانی 


نفل ازا امس گو شدهمعلو م 


۱ 
۳۹ هشتم پساوند(ستان) است که‌در آخ خر اسم ها در ّ و هرعد ی صبیص 
موضعمبه‌دخول خو ددهد و معنی آن یه (زار) باشد در 2 کلزار ۰ این گونه 
کلمه ها با اسم ها دو 5 و ابیز ی انکه از اسمپای خاص طوایف ک فنه اند مانند 
عربستان؛ گر حسنان» افغانستان باوچستان» لرسنان؛ کردستان و غیره که جمح وگ 
و دیگر ی فنه شده از اسمپای عاء مانند کلستان و اکستان و غره حصحه جمح 
۶ - | گاهي ۱ چون آخر اسمهای فارسي ساکن بعنی بی جنبش است 
بناه فرائن لفظ(ستان)بپر اسمی که ماج شود بش دی سین را درف مش از ان دصیش 
چون گل» کلسنان؛ افغان» افغانستان؛ مگر در اسم هائیکه حرف آخر آنپا وار پاهاء 
دل سر کت باشد هانند و کهحر و دمانا: و 3 شود 2 موی فو امه ان و در دوه ی که 
جر کت سین دای ماند مانید االهسنان مکر دامیکه واو را برای سی وا ِ‌ ۳۳۳ باوزن 

شعر ازداخته سثان کو سل جوا ۷ ۱ 9 مت رز ذار یی ۰ 
چون عندلیب نامه از عصد ال شب رین سس 3 لایر بسثان روز کار 
جاریه و 3 "۷ ی 
۱/۳6 سا و گاهی برای سرورت ۳ ورن شعر 2و سابر مات جر کت سین را 
باقی گزارند مانند 
کرشه کلستان لعلف لت همه روی زمین کازار و ناشن 
طریر فاریایی 
اب | گاهی ۲ این قشم اسم مر کب از حمله اسم‌پالی است که باسفت 
مسر جک تست و همست ۵ مانند اسم ها یشوه ۰ اسم های 2 ۳ ی طوایف کهبااین 
بساو ند ق مات دنله ایشا میباشد عر سمتال؟ تاوچب شا ارستان؛ ر نانک دستان» 
آفغاستان هندوستان» و رسای ارم ان راسلسسارن4 مان ی 

طبر ستان؛ گر حستانغر حسنان؛,اغارسنانفر نکستانه اخیر اانخاستانا بت تان‌مدار ستان مقالیا: 

تباركك اله از اعت شچسنه که بود کهباز دشت‌مخافر زهاان 0 جستان 


چون‌زغزنین کر دع| هناتر مهندوستان ار سمآه روم لیر نات‌می مه سران 


مرن اب اف ۳ ئِ 


۱۹ 





شک ِ رمک وفة کلسسان برون بر 2 لشگر بز اسان 











1 ار دو سی 

به دز بنث سحستان اوچپا کرد ممال کرده در ببه خییر 
از رقی 
هم ند هدهد کا پیکی ها نی 3 چو اكاك که وطن بالا ّ 
9 زمستان سوی هندستان روی در بپار ان سوی سر کستان شو ی 
مولوی 
بنازی قلب کر ان در بده بیوسی دخسل خوزستان تشر بده 
نظای گنه 


سروستان یعنی ۱- جائیکه درخت سرو بسیار باشد ۲ - اسم بکی از لحن 

های باربد است ۳ قصبه است در فارس . نظامی بدو معنی اول در این ببت آورنم: 
چو بانك راه سروستان گذشتی مباسالی بسروستات نگفتی . 

شبرستان . شپری بوده است در خر اسان بین نیشابور و 0 ارزم - شپر راهم 
فان در ند توا با حومه و توابع آن که يك حکومت شین و تابع استان 
نباشد و حصار دور شهر ( و جائیکه آبادی و شهر زیاد باشد ) را نیز گویند 
از اسم های عام آ نجه باستان تر کیب شده و در نم شاهد یافت شد آینپا است * 

امید هست که روی ملال در نکشد 
از این سیخن که کاستان نه جای دلننگی ات 





.دز دلستان 








نه در باغ سبزه نه در راغ شخ ملخ بوسنان خورد ومردم مخ 
در بوستان 
بشنو از نی چون حکایت میکند وز جدائیپا شکایت میکند 
کسز نیستان تا مسرا ببریده اند از نفیرم مرد وزن نالیده اند 
من شکستم حرمت ایمان او پس یمینم برد دادستان(۱)او 
مو وی 
ز مورش خانسه کِ و شتلتیان ز روش بوسنان اندر شبسان 
۱ ِِِ ی تعلر ان 








)۱ دادستان نی جای عدل بعنیی داد استری ِ 


۱۰۷ 


ابجد ست نو حساصل‌زان دبیرستان شود (۱) 
کاوستادش علم الانسان مالا یعلم است ۰ 
اتو زک 


این است همان ایوان کز ۳ رخ‌مردم ال در او یی دبسوار تگارستان 


همست تسس سم 





شاقايي 
سفشه زلف من آنآفتاب و کستان همی پنفشه بشید آر د ازدو لاله‌ستان 
کنون‌زسنك‌بنفشه دمد عجب نود اک بنفشه دمد زیر عارض سحانان 
۱ ار ش‌ 
فر سنشسو ی‌شبستان(۲)خو سس سو ی‌خواهرانو ففستان(۳)خویش 
فر دو مس 
ان رخ که شکر بود نبانش باطافت اکنون شکرستان شد تا باد چنین باد 


صفاهان را ۳ با دید دولت ها حوان گردد 
همسوایش عنبر افشاند زمینشی گلستان گسردد 
ز شارسنان اندوهش کل عشرت بسار آید 
درو دبوارش از شادی بپوشت حاودان کر دد 
کال الدین اسسیل 
شل ستارستان غذای آتش رخ وی کل قوت دماغ سم خوش‌است 
هو لوی 
ربگورستان مدتاقان سواره‌بگذری سحان د مد در ن‌ صدای‌س اسیت»رده‌را 
جامی 
بوستان باناحال وخبربستان چیست وندرین بستان‌چندین‌طرب‌ستان‌چیست 
گل‌سروستان‌بیموده‌دران‌دستان‌چیست این نواها بل از بلبل پر دستان چیست 
در سروستان‌باز است‌بسروستان‌چیست او رمرد ات ستووسته سر سال و سر ۳ 
منو چور ی 
8 و ۰ 
برجیس چون شمامهٌ کافور پر عبیر کیوان چودر بنفشه ستان برك ارغوان 


سید دسن غز توق 





یهت رود سوه تسه هس سس سب صاص سنوت ند دا اج کات ریت سس به ها طویصناید ب ‏ اد رصتد .مه 0[ 


مت دستان اهب هر سه و شا: دش فطافشی ۱ باشد ۷ مه غیستان مر وشو اء ۳ 


مه ساه. شد ت مه تاه ثِِِ .9 


جزر هر خاکی به اکتا بر 


مشوی را مشرح مشروح ده 


9 درو کش حمله ععلو جان شو ند 


دوش دسدم شگفته بستانی 


و بش که بل 3 حهاثر ۱ صاحي عادل بدی 


موج بپر جان سوی جانان برد 
صدورت امثای او را روح ده 
سوی خلدسنان حان بران شوند 
ِِ_ٍِِِ مو لوی 

دیدم آمروز محئت ستانی 


طا می 


بر جهان و لقن رد داد او ببداستی 


"رباث و شورستان و سنك و شکتاو عاز .هد اب شور 


کشت و میوستان و باغ و راغ جون می‌استی 


رخان‌جانان بسنان و سنباستان بود 


ناصر خسر و 


ا اه تا ۱ یال تلم ان تست 


ی 7 . 3 ِم 
رمین هجو 0 بدخشان ش زر زر زا ار عو آنی دل 


3 و وان مبستان شم ر‌ «وی تن ونسرین 


شرح دار الملت 2 باهستان 2 <جو 
او > ۵ بپلو با هستیش ژند شاد 


اس و را سیر ۶ با سستان نوسانی 


۳ نف یات دعاي لوط راد 
کشت شهرسان حون فردو سشان 


وان مودن عاشق او از خود 


حون ر خ‌معشق ق‌خندان شدیصحر الالهزار 
از نسیم باد خارستان همه شد گاستان 


تین ما را ق و #دستان وا 


کشت باژ ار بأث بر من بشکند 


مطر ان 
سس بر او افسوی دارد هر عدو 
مو اوی 
و اس ره گردد بگرد سنکستان 
کال الدین اسععیل 
سرت شسو از دپیسرستسان تمتانست 
مو او 
شپر های کافران را المراد 


دحلهٌ اب سبیه رو سس شان 
در میان کافرسنان بسانك ود 
هو لوی 

ابر نبسانی هطجیی گر ید ر عشق لاه زار 


وزسرشاث ابر شورسنان همه‌شد لالهزار ‏ 





قطر ان 
من نو اهم هدیه أت ستان ترا 


بییع جفدستان شهنشه بر کند 


۳۹ 


امد اضر فبل هم سوی زمین باز آغا زید خاکستان ۳۹90 
ابرا در غور ها بنهان نم نها را خشات خشکستان کم 
مو لوی 


مولوی سای را با اس خاص اشتخاص نمز تا کرده ظر ند درست اس 


دلی دیکران در و اورده آند . فر ماید 


تور جستم شود بدیدم نور نور حور جستم تخود بدیدع رشاث حور 
«وسفی جستم لدایف و سمتن بوسفستاي بدید) در نو مس 


از ۳ های دیگر که مستعمل است تا کستان ریکتانیمارستان 
بپار ستان و نمولستان هبباشد و از مر اه حجرء اسم هلی عامهحسو لب و 0 شاشد 
برأی انا بات مشود خمستان ات که بمسنی ه کف و تمیغازه کفنه اند و کارسنان 
بمعنی کار ۳ و مر سر گذشت اشخاص است که کار های و3 کرده باشند ۴ اسم 
کار نامه اردشیر بابکان هم هست و بمعنی اول خواجه حفظظ فرماید . 

خم زاف و دام کفر و دبن یگ ز کارستان او «ا م4٩‏ این ۳ 

۷ ۵ص_- نوم پساو ند (اج) است و 3 یر هی ات وفور بمدخول سود 
دم ۶ بر مکان ۳ دلالت 3 ولی برآی یر های موف و هر ل ۳ و منئوز و 
سشصت و مشکل اشتتال شود مان سنکلاخ» دیولاخ» اهرمن لاخج» رودلاخ» اتشلاخج 
و رشک لاخ که بمعتی سرا ای بر ار نم شیش باشد اتعییان کرده‌اند ۰ 

۸ خاهی ۱ این تر کیب تقریبا سمامی و بیار کم و انحه در نوشته 
فصعجاه فارسی درو شید ایذبا تبرت ۰ 


مانده کرد از باره توخا گرا ازسنکلاخ کته حون از خنعر و آب‌درهر جو ییاز 


سوق مرا 

محشحی کامده,در سنگلاشش شکوفه وار کرده خا‌ضا خن 
اي 
از این سا شیم ۳ بکی سنگلاتی چو تعر جینم موف و هقعر 
0 عسحقی 


یو ناز 2 دلان نموه ساو ‏ راه فار سوم دشوار اش بارشیشه‌وره‌سنگالاخ 


سا 





۱۹ 





در دبولاخ آز مرا سکن است و من خط فنون عقل به سکن در آورم 
غاقا نفي 
ی آن اهرمن لاخ ارم و درشت .. . ز ماهی شکم دیدم از مار پشت 
۱ #ر دو ی 
آن بیابان که گرد انطرف است دبولاخی هپیت و بی علف. است 
تناس 


بر ای ی لاخ که در فر هلگ ها ۳ شسشدم مبال و مور دی 15 اه 





شده باشف دده نشده و هجی آنرا ال / ان ( کفته اند و شارد فصیح و در سن‌نباشد 
۱۸۹ ح «ي ساو ند( کده) و آن مجنی اه و مان ۲ حارمدخول ال ون 
ی و آنشکده بعلیی خازه بتانل و حای ۳ از ۱ ش بر تن ها شکده آنشکده و 
۰ سس آ گاهی ۱ مين کلمه با ریشه (کده) میباشد که در کلمه‌های کدتتدا 
و کدپور و کدبانو دیده میشود کد دا بهنی صاخ تایه و کدبانو بهبی بانوی‌خانه 
و 5دیور فرز کت یه گنه بمعتی امس ( تگاهبان - دارندء ) هسنی میدهد خانه 


دار بعای نگاه داز ند اند چنانکه از اشعار اه بر میا بد ۲ 


بدهشان کدپور کت انگور مرا تور شید کرد اش از دور 
درو ریز به ضم ۳ روانی دران سالبی مر مبدار معذو ر 
۱ منو چوری 


کفتی افسریدون سر امد گرز سر ضحاه زد 


سناگی 

بپین گنج او هست داننده مرد نکو نر سلیحش یلان برد 
ک و یر تفت رن از کدیور مپین پایکاران او 
ٍِِِِ اکدو هش 


سیهدار و گنج آگن و عم و کدیور بطبع و سیاهمی بدل 


مثال ها 


ثغفور بترسد زتو دربتکده‌چین )۱ چیپال بترسد ز نو در ساحل جیحون 


امیر معزی 


مش جییال اسم با ای عان هايی تر کستان 1 باد شامان لاور قد بو ده 


۱۹۹ 
جون کرم کرد کار سلوم کند کعبه را سست 0 روز کار رتکد آذری 


ظهیر ثار یا ای 


ی سرونهايم که مرا اش هر ان آتشکده کرد آین‌دل و این‌دبده‌چوچرخشت 





تدای 
۱ ن حدینم چهخو آهن کاننشر. کهمیگفت بر در کم بادف ۴ ی لو سای 
ِ مسلمای ازاین است کهحافظدارد وای اگر از پس امروز بود فردائی 
سافخا 


۱۹۱ از نم های آتدم که تستاً مدد‌ید و هییاشند ۳93 را اسم 
معنیی هم نت ات 3 ۳ اف استعمال شنم اند * 


کل یار در ایر‌غمکده کم سبز شود در گردن هم شاد ظم ساد ۵ 
ای ار ار اون اس بر بصی دست جر تردی هم ایو عم سل سود 
اب تبر بز ی 


منزلکه شور شید یرت از نور رخش یره دولنکده چرخ ات از در وقدش‌مر کب 


رسناگر 


مش 
گفت اک بایم بدی با هقدمی خود ببای‌خود به مقصد رفتی 
اندرین تاه 1 ماندمی سوی شهر دو ستان میراندهی 
ٍِِ_ِ مو لوی 


رضوانکده میخانیاحوض جنان‌پیمانه ها کف بسر قدح در دانیا عند ثریاریخته 





بِ خاقاتی 
ض ز تخود سالات شده واصل شلیه محفلی وا گرده در دعوت سگم 
حمله مغر وز ان بر ۱ ‌ عکس آمده بر کمانی کا بن بود حزنسکده 
مو اوی 
امروز سس د شر کم شید نرق اسدوه جپسان تا 4 دارم 
در مخگده ها بو د مقامم در ممصلیه سا سود قر ار ۳ 
۱ سناگی 
برد جوان را ز ره ساز و سوز سوی ضیافتکده خود سه روز 
شو اجوی گرما ی 
زین‌دو کده نه حای میل است برخبز که رهخنتر به سیل است 
۳ امسد هرار دبو ده دریکی مب هز ار بو 3 دهم 


تما گس 


دازشخده ۳۹ استعمال مه ار 


مثل است این که دز عذابکده 


پرسنشگده شرف از ایشان پشت 
و نیز با اسمپای مشتر با صفت 


وخی‌مکن‌ای‌بسر که‌هرموی‌سبیدی 


هر لوح مزاری ز فرامشکده خاك 


رو شنکده 


۳ ۰ 
سوب سعمبسر 
۰ 


جد. زده به بود که یم زده 
سماگیی 


سست اندرو دیو را زر دش 


0 تیفی 


و ین ۳ خد .انت. .نرق مانن: 


شمشیرژبانو است ز پر ادب او 

دسئی است‌برون آمده ۳7 طاب‌تو 
صاگت 

سا مر 

س‌ خاطر امدش آن شمشده 


مو لوی 


فراموش وخ و شوم را شیر از صالب و مولوی دیگری درده زمته سته 


استعمال کرده باشد بمضی ۹3 را با اسم خاص اشخاصس 


و این ۳ 
آن يکي درویش ز اطراف و دیار 
نه هزارش وام بود از زر مکر 
هعجنست ‏ بود او بجر 


1 


مریمکده صا (سی ات 


فرزند بسی است چرخرا لك 


ی 5 رده اند 


۳0 در 


شازت ار هر سر لب این ۳ کنیا بنظر ژباسی میا رد ِ 


جائب مر بز امد وام دار 
بود در تبریز بدر الدین هن 
هر سر مو رش : یکی حانم و 

سس 


۰ 2 
انصاف بده‌چنو دیر ثیست 
سناگی 


۱۹۲ سبازدهم سباو ند (5ا ر) میباشد ک معی 3 و بیجا ره نی هی فاعلیت 


بمدخول سود هی مانند آموزکار * آذ 


افر ید کاره خداو ند کاره بر وردگاره ئ کرد کار 


امو آموک‌واز ساز کار و یز ار بیباگی که دا با کلمات عرنی بیدا شده است مانند 


طلبکار و غیره و شاید از این طبقه شمرد بادگار؛ روزگار را ۰ 


بصی ز‌ ۱ عیده | آنکه کار در ار سی بر ای صسفه مالفه است در انب م فلعل 


دِ آفر ید گار ند ی بسیار آفریننده شا ید که در بوص. ی از کی ها مانند 


۳ 


ٍ پرورد کار و یز کار حجنین معنی هم بدهیل ولی نه در همه و انم ۷ دجون 


۳ فاعلیت از ان استتباط هیشو داینتصو ‌ بیدا رم ی 


۳ گاهي ۱ کار با کافی پارسي در ربان آمروزه فارسی سوای بساژند 


۱۱۳ 
کارباکاف تازی‌است ۱(۰) 

۵ آگاهي ۲ بعضی از ثر کیب های با ( کار ) تنها اسم‌هستند وباصفت 
شتا تیاده کر دگار 4 آفر نکن ِ زکار و بسی با صفت مشتر گ هستند 
كت مانند اسم وهم مانند صفت هر دو استعمال میشوند مانند ساز کار آمو خنگار 
(آموخته کار )و غیره 
۵0 گاهی هر از تصحیفی درا بن‌ببت‌فر دوسیر امتبافته‌باشدو درست‌باشدف ردو سی 


پرورد کار را بمعنی‌پرورده‌شده‌یعنیب «عنی |سم‌مفعولی هم استعمال کر ده‌است‌فر ماید: 


۳ کون آن پایکار هنست اگر ویرژه بر ود ار هت 
کنم زنده‌در گور جائی که هست مباش نشیمن عبادش نشست 
بعنی اگر خدمتکار «خصوص‌بایر ورده‌مخصو ص‌منمم باشداو رازنده در گور کنم ممالیا: 
چون کرم کر د گار جلوه کند کعیهر | سق زور کان حه آدری 
9 بر گو ار ۱ دانم که برخلاف قدر حقیقتی است که‌جز 1 د کار قاور تست 


: ویر فار با ی 
هر آنکس که گوید که داناشدم نک نه علمی توانسا شدم 
1 ان ك : ۳۷ ۳ تم 
یکی نغز بسازی دندرور کار (۱) صحته بنشاندش پیش آموز تسار 
۱ فر دو تس 


۳ خالی د4باد اورد تدصی دراد از انمامت 


رسال مشاه باد اور که شا یار در سس 


تفا 

همه هستند سر گردان ویر ار رادیب ون شود را «لابخار 

9 بان کموق 

دلر بائي‌همه رتست فهعاشن کف خواجه] نست که با شدغم خدمتگارش 
حافظ 


(۱) هر گاه اسل اس دو پساوند مانند زار و سار در براوی يکي بوده در زبان 
امروزه عارسی دو پساوند معتاب باید شمرد زیر ا مثلا سعلا کار را نمیتوان خعلا کار خواند و 
نوشت و کرهدکار و پروره کار و آموز کار را سیتوان کردکار و بروردگار و موز کارشواید 
و نتوشت و ثایراین در زیان اعرود ما دی ساو ند مشتات میباشند که از یت نی ات و ی 
شیاه گنیک تاک اه 


۳ ۰ ۹ ‌ ك‌ ف ۰ 
)2( روز کار ی دوز ۳۹ با دور دار ده سار ۰ در د کار ی شال ۰ تن 


نی دور ز ده 


زیر که روزی همه آفریدگان 
کرم بین و انا داد وا 


آنکه بان اندر شحو ‌ ۳3 


پادشاهی را چسن کیرد ریت 
خلاص حافظ از آن‌زلف‌تابدار میاد 


سپوو خملای ۳ ش اعتبار نیست 
باد کار نی در با د‌ باشنده و باه 
۸<سوب میگردد ۰ 


باد کار حپان شدی و مبتاد 


کر و به بار فشر داری 


آشعار سار سی و ساز ی 


ملك دین ۳ نصر کر دی کهازهندو سنا 


اندر عطیت نو نهاد آفر اک مان 





یود مد 


وی بیش از افرینش و کم‌ز] فرید کار 





انوری 
گنه ده کرده اسیت او شر مسمار 

سمدی 
مر هر او را دا پرورد گار 


هر که را دوات بود آ موز کار 








و ۵ سرمد 
۳ بت 
45 شتران 3 نو رستدارانند 
و 





معلی‌عفوورحمت آمرز کار رت 


اورنده س حزء این طبقه و ار کیب 


سسته بان از او باد کار شو 2 
مسمو ۵ سمل 
من مفجر ی هر تسار ‌ 


بر خوان و بدار باد ارم 





ناصر خسرو 
آبن حکایت ماندخواهد تا قیامت‌باد کار 


مسعود سول 


ازثر کیب‌های با( کار ( ۱ کامه های آمو ز کار و خدمتکار و طبکاز باصشت 


هشتر 4 میاه ژد #نی دزی هت یز ها صیشیو لب و 2 های پرورد گارو کرد 


: کار و رو رِ کار و بر کار و خرداو زب کار و باد کار مها اسم مب‌اشند و باصفته‌شتر ِ 


زیستند و مانئد صفت استعمال نشده و نمیشود ۰ 


۳ ۱۲ بساوند با کار ( با کاف تازی ) 


اگر چه کار ۳ مادیل ان هعنی ۳۹ و ۳ 1 رده و اسم فاعل بمدشو ل 


خود میدهد و در استه‌مال ماذئه ۳ باشد و ۳ تفاوتی که با گار دارد آست که کار 


۱۱5 


بساوند است و در زبان امروزه فارسی به تنپائی معنی و مفپومی ندارد و ظاهرامعلوم 
تست که اسل آن چه بوده و از چه ریشه گرا قره شده اما کار از دو ربشه مختلف 
به دو معنی مایق رو فیرشت ی کامه است وم کات ارادرا باق 
حجزه اسمهای‌هر ات لکن‌پو اسعلدشیاهت‌و نردبدی‌محنیو اینکه‌بضی ازدانشم‌ندانو 
فضالای‌قديم آفر اجزءبساو ندهاشمردها ندو آنپارابامر کبات کاریکی دانسته‌اند برای آنکه 
حتی الامکان از قسیمات قدیمبان هم دور نشویم جرت این طبقه یعنی هر کبات 
با ساوند ها آو ردم و الا با هر در ريشه مختاف بابد آثر | حزء اسم های 
# و از اسم و فءل اهر شمرد و هم اسم هن از دواسم و این تین درشمازه 
۵ زبر آکاهی ٩‏ شرح داده شده است و کفته شده که يك کار از ریشه 
فعل کاشتن ارت بعنی صیفه آمر ان ات و ابا گندم کار سم ی ؟-ار 
و رل بر ۳ج کار ۳ سالد کسار و شر و ک4 س کندم کیتار نله و سحو کار ناه 
و غیره دهد * دیگر ی حاسل مسبر یا اسم مشتق از فعل کردن است که 
بای صیعه مفرد حاشر فعل کردن بکار میرودو بمعني کننده است در کامه های 
تبکو کار تباث کار زشت کار سبه کار اسر اف کار هرزه کار کناهکسار 
3 هکار نازك کار کار های‌داریف هر سنعتی را ناژ ککاری گویند - (و ناگی 
که رو کار و سشید کاری و کجیر ی و غره را انجام میدهد بای ناز کار 
مسنامند بر خلاف سفت کار بنافي که یو مبردی و دبوار و 4 کبارها را 
میکنند) راستکار درستکار وغیره ۰ 

۷ آ ذاهي ۱ب سنیزه دار و کامکار و ستءکاروراستکار را بعضی باکاف 
تازی و بنیی با گاف پارسی میداد و نو ۹ که در جهار پنم‌ترن 
اول اسلام ببن کلف نازی و گاف فارسی در نوشتن نسز و مارنی نداشته ودر کتاب 
هاپباث شکل نوشنه شده است ۰ دبیم آنست کهانبارا با داف تازي بدانیم زیرا 
آن ۱.۶ مماشد نیست و اسنعمال 


۰ ۱ و تن ۲ آٍ 
3 ار سی اهر ور دار ره شا (ار 4۵ کر ی 


یم مر . ۳ ۳ 7 
بو ۵ * دیع ۳ سک + سل ساگ 5 ۲( دی و و دس ۵ ات هدور ۵ دار ۳ 
و ۵ ی و ی سر وا 


1 کارش سذز ۵ ی و از ی تسه تون راستی و دردسی است 


۰ سر مس 9 با ۱ ۰ 


۱۹۹ 
۸- آ گاهی ۲- پاکار با پایکار از این جنس و ترکیب نیست وريشه 
این کلمه کار از ح کاره زدان رس قدیم میباشد که معنی ان حماعت و سنباه 
و مردم هیباشد و دز کلمات کار زار و بیکار هم دیده میشو " و کار زار بعنی‌جائیکه 
هر دم با سیاه زیاه است که مبدان جذاگ باشد و کم کم بمعنی خود حنكث هم افتعمان 
و یز و کار هم‌معنی سیاه زباد وبزرك مندهد صه کم کم بمعنتی نك استعمال 
شدزاست» 
کار ۵ بمعلی مر ۵ و مات و سیاه در ما ی بیسئو ۷ مکر ۳ دکر 
شم ازتیا به اشکال مخثلف صرفی و ثجوی حون کاره و کارا و کارم و غبره * 
کلمه بایکار ذبلا در دو معدل استعمال هیشو ۵ یکی در دهستانها ی را گویند که 
کارهایعمومی 2 را ازقیل رسیدگی ۴1 تفسیم اب و بادوی سایرین با او میباشد و هلر 
عوصض سم ۳ از هر خرن مییرد و دیگری در سر ها و دوایر دولتی معمول 
بوده ارت که امروز پا دو و محصل میناهند ۰ 
آنیده در شهر ۳ معمو ل بوده دیگر مصعللح تیست و قرط در مبال بافی‌مانده 
و در معحاو ره و ما ند مگر فلانی فصو ل و یا کار اش ‌ بعتی مس انیجام 
کارهای مردم با اوست » در دوایر دولنی قدیم و در بارها هم قدیم ی بوده است 
که اسم و شهرت او بابکار بوده و این است انجه در بعصیی اشعار قدها درده مشود و 


فر دو سی‌هگر ر‌ ان کر ده است مالها: 





۱ و طر هد که سر ره 22 تعسو لو ز حستن گنمکار 

ظهیر فاریابی 
قثنه ر در سجهان ط نشکنت 3 نله از نو رمح او خارست 
ظر حکحا ۳ او رود 5 شی صه <اصل سته‌کار ات 


نید عسن *ن لوق 
چو پیش صبح روشن شنک حال «پر ک دون چیست 
بر آهند شنده خوش, بر غرور. کامسکاران: زد 
حافظ 
بیا به میکده و چهر ه ار و آني کن مرو به صومعه کانا سیاهکار انند 
2 


9 


۱۷۱۷ 


ِ‌ 


۳ بند گان ۱ تک باستیز است کارتو بر خو اجه عمید چر " از 
دانی که کامکار تر از اونبود ۳-1 در مرتبت زهر که سغارندوز کبار 
َِ_ِ ۱ سید <سن غز اوی 

بهین گنج او هست داننده هرد تکرنر سلیحش پلان نبرد 
دکر نیکتر دوستداران او دیور مپین پایکاران او 
اسدی تلوسی 

از آنها که در غیت خو آجفر ف در این شیر خاصه بر اصحاشا 
چه از بادشاه و چه از زیر دست چه از پیشکار و چه از پیشوا 
کسال الدین اسممیل 

من که‌عیب توبه کار ان کر ده‌باشم بارها توبه‌آزمیو ثت گل‌دیو اه‌باشم گر کنم 
_ِِ_ث_ ۵ص سا فثل 


من‌همانساعت که‌ازمی‌خو استم‌شدتوبه کار کنتم این‌شاج ار دهدبار ی بشیمانی بوه 


حافط 
۳۹ کوبر ان پایکار ص‌ است اگر وبره پرورد گار من ات 
کنم زنسده در ر جائی کشت مبادش نشیمن میسادش نشست 
فر‌دوسی 


ی ۱ 1 7 

7 ۳- از تر کیب های با ( کار) قعط بایکار و پیشکار نبا اسم 
میباشند و باثی آنبا یه با صفت ی اف اسف یی شم انیت اسم و شم 
مان صشت استخهال میشو زد ۰ 

۱۲ بسا ۵ 5 ۰ 7 5 رساو زد معذٌ دارنده سر و و دمتعم دول ل‌ 

۷ 2 ‌‌ِ +ما » ی طِ ۰ 2 
۱ 2 ی 
خود میدهد و افاده معنی فاعلیت نیز کند جون زر گر اهنشر کوز و 
بخشایشگر بهني دار نده تست زر گری و ۳ تر وه ۴ ساژ ده کوزه درود گر بعپی 


در ساز و خشایشگر [ 


ی تشه ۰ 


۰۱ آگاهی ۱ بعی از قدما و نیز بمضی از نوسندگان آخیر و 
حاشر را عیده ا وش 5 تک مار اش زیر | دیده ات که ساختمان 
آثبا ی نزديك است و منی هم قریب و نیز فیک ان که سخید ری 
ستمکار هر دو آمده است بنا بر اين این دو (حتی این -ه -یعنی کارتکار گر) 


را ماه مها ا ۰ ۱۰۱۲ هو :۱ ۱۰.1 1 سیر 


۱۹۸ 


زبان بهلو ی آنبا یکی بوده و از يك ریشه آمده باشد در زبان فارسی آمروزه هر 
يك تطورانی کرده و از بتفیر حدا ومتمایز شده اند چنانکه و تیم زر کار 
و تکار و نیز تم یم باد گر و رو زگر و خداو وگن و خدمتگر پس فعلا 
این سه پساوند بکلی از بکذیگر دا هستند بعلاوه آک 7 و را محئف گا بدانیم 
هر نجا که گر استغمال شده است۱؟ م۳ آن کار بگذار, 1 بایدبپتروصحیح‌ودر 
ذهنر استخ‌تر باشددرصور تیکها ینطورنیست ب‌ضی کلما ۶ هو تن مان 
با کاف‌تازی‌تر ار دمانندزر کارداد کار کمانکار وغیره‌ولی‌معنی ار و کامه‌هامعتصر 
تفاوتی پیدا میکند معنی نزدبات ۳ میباشد اما نی تت؟ 
بمضی‌تر کیپ ها بایکی از این بساوند ها و بعضی با دو ممکن است تر کیپ 
شوند و ین معنی باعث شده است که آنبا را یکی بدانند و چون دیده اند یکی نو 
استعمال شده است و ستمکار هم استعمال شده همه را یکی دانته اند در صورتیکه 
ستمکار چنانکه شرح , داده ایم ق کت بکلی با بش کل فرق دارد و فقط 
معلی این دو تر کیب یکی است نه ساختمان آنها ۰ 
۲ - آگاهی ۲ این ترکیب نیز مشترك با صفت است سوای کل‌اتبکه 
تا قدیمی با سماعی هستند مانند کوزه گ و زر گر و در ک و غیره کسه 
فقط اسم‌میباشند۰ مثالها : 











اي صنم ماهرو درده روشن رحیق چون لب مشوقامل چون‌دلعاشن‌رقین 
بشنو ونیکو شنو نغمه خنیا گران به پپلوانی سماع به‌خسروانی‌طریق 
توق تزا 
چنان ؟ ز فسوندر ی ؟ ریزند دیوان بصدمیل_ از ایشان گ بزد #سو ۳ 
تو انگر تخواهد کهدر وش 3 دد چودرو ش‌خو اهد که کر ددتو انگر 
قظر انم 
نگذاشت خواهد ایدرش بر رغم او رف 
جز خاك هر کز کی خورد آثر | که خاك آمد خورش 
نار خسرو 


عثل قوت گ تج از ع عثل دگر مشه گر کامل شود از سشه ۳1 





پم ات شد اندر گو ش‌ 
زلفت هزار مور بیکی‌تار موبه دتم 
غار نکر حوادث در سبانة وسنود 


میجکدشی رهنو زازلب هجو رن 


بروز کار سعادت شکستگان در باب 


چوسائل‌ازنوبزاری‌طلب کند ری 
بر در هر که بوداسب مر ثث مود 


برفتدد نت رود و را‌ششران 


برفتند کناز متیر ان سی۵ هسزار 
منادی 3 ی ۳ د اندر سرای 


اک ان اه سنروی تفت 
ای‌صن کر من‌بمار منامچشمدهزآن‌لسان 
آخر دبری نماند رسیم اسنمگران 


الاباد مشگین و ۳ شش گردی 


دو دسنش جنان‌چوندو و کان کل دن 
هر مود 0 ۱ گران ۳ اه 


ستو زر یل صانع است ین را 


راه هزارچاره گر از چار سو بفرست 
ِِِ حافظ 
حز رخت زندگانی بقما تس 
کمالالدین اسمعیل 
گر چه‌درشیوه گری‌هرمژه‌اش کشت 
ث" حافظ 
که باسخاعار مسکین بلا بگرداند 


هه و دریه ی رون ستاند 


«معد ي 


سس هر که‌بود کم کار گرنبود 


#ستوی ۵ ماه 
ز هر جقوزی هر ده بد نادار 
درقهی ۹ اه از دشتی مع‌ای 
که جیزی ز خسرو مایت توت 
ار دوسی 
داد گر از نو بو اه‌ددادمن‌روز حسیب 
سمدی 
و سهان افرین دوسن‌نداردستم 
«نو چپری 
در اویزش از دامن ان ستمگر 


92۵ 


جِ 


بایشی و دوخر دمان مار 
خحق 
۳ وار و مه رن ان 


ار دو ی 


بشنای ز آتش ای پسر آتش_ کر 


اگربتکر چوتوداندنگاریدن‌یکی‌پیکر 





بگفتا جاودان پیروز گر باش 





۲۹ 


روا تالا دعوی‌بزدانی ندرتگر 
تطر ان" 

هميشه نامجوی و نامور باش 
فغر کر گانی 


۱۹.۰۳ بساوند فا ات آین‌بساو ند معنی صاحب و دار نده و شداوند 


بمدخشو ل و د دهد چون هوشمئد و دو م18 معنیی میدهددار نده و خداو ند هو ش‌ 


و صاحت دولش»* 


۶ -] گاهی ۱ - "مام تر کیبات با پساونده‌ندبدون استثناء باصفت‌عشتر اد 


هستند ۰ در ۳ شواهد برأی مواردیکه مانند اسم اشتتعمان ده است آورده هی 


شود و در فصل صفت هم برای موار دیکه مانند صفت استعمال شده لته 


خواهد شد ۰ 
گرباده خوری و باخر دمندان‌خور 


سیاز مخور فاش مکن ور د مسار 


با با صنمی لاله رخ و خندان شور 


اندكخو رو که کاهخو رو نان و ر 
یام 


بلاگردان حسان و تن دعای مستمندان است 


که نف یر از ۱ ن خرمن که ننگ از خرشه‌چین دارد 


بر سینه رش دردمندان 





در بدسل سوه هسخمه. یدای 


بمپدهای گذشته آمید من آن بود 
بحط سالی افتادم از هنر منسدان 


۱ ظّ بت ۳ یز ۱ که شعر در باید 
چهخوش است‌بوی‌عشن ازنفس‌نبازمندان 


هنرهند بساید که بباشد چو پیل 





به پیشه درون با بدز اه شا 


لعلت نسعکی تمسام دارد 
سا اش 
تو شاد چرائی به بند وخندان " 
اضر شسرو 
که شعر خوانم ترا که سیم بستانم ۰ 
که کر اننان کي آنرا بشرح نتوانم 
دو دهم صلنی‌نا سعتن بر او خوانم 
کمال| لد ین اسععیل 
دل از انتظار خونین دهن از امبد خندان 
سول ی 
کزین نوع هر جای بسیار نیست 
که‌او لایق اهسل بازار نیست 


ابن پمین 


دود دین بوالحسن که ظسست عقبم 


آزصت.ه دسنش بدادن روزی 


ددو رد سره دبده «رعته 


بيك 2 سر اشیده در مجلسی 
اي کار براور بلنداست 
و جالی سو شیل زمیثر ً مخ 

بادر نف ازدر ددل‌در بو ستان‌دیدا درنی 


درددل من ۳9 ولحکن 


یل نیازمندان (ر راهت آیستاده 


۱۱ 


ما در عم از جنو فسرزنسد 


اه او انا ریق 


انوری 
در اردطمع‌عرغ وماهی تنس 


سر عصسف دل هوشم‌ندان ۳ 
نیحکو تن 3 قس تن 


نام گنه 


0 
برد سنبرث کشتمندان بشخ 
فر دوس 
زر دو بر من شلد در دمندان باد نگ 
در *ز بر تین‌سسچوروی هن نادز نح. 
فطر ان 
ری نداری بر دردمندان 


۳ ‌ 
ی 
گرمیکنی‌برحمت‌بر کشنگان‌نگاهی 


3 


۵ . منداز زبان بپاوی و اوسنا گرفته شده است و در زبان بپاوی 


بیچای مند امند یا آومند بوده است که در زبان پبارسی الف پسا جر کت پیش با 


بعبارت 3 واو ساکن که حرف مش از آن الب با خر گر و اوی بو ده افناده 


و فقعا مند ۳1 ۱ و فته و استعمال کر ده اند و فقط در ثر ۳ با تن بافی ه-انده 


است که ۴مو ما و نف کته و هو ند و در ب«صی 


ار دیبایت دیدر همم این ۳۳۳ 


بهلوی را که آیا او باشد برای ورن سعر و قابه غالا و ۵ داده و از لوق امد 


شده است مثالبا ۰ 
و مد ر ً کو خر د بار پرسرمت 


3 دانشوهند کو از بزه 


بشد دق همست از بش شاه 


هن نکریم که بت 3۳ 


لب کویم که هه چ‌مسلم را 


دشن اورا سم 


تشر مها جو جسری بود با مره 

سین کشت با ها وان‌سباه 
فر دو سي 

داد خویش از نو سشاناد 

او منه نو ۳ داناد 


ممثا ی 


۱۳ 


بر ومزد باد آن همابون درخحت کددرسابه‌او نوان‌بردرخت 
سرعدایقی 
رفت زی روم و فدی از اسلام تا شوئه از حپساد یکو نام 
وهن افناد شان شکسته شدند چند کس زان میانه کشته شدند 
علوی ی و دانشو مدای هبز مردی ون خرد مشدی 
یتست سس 


با این شکل بجز ابر _ چهار تر کیب برومند تن مند دانشو مند حاجتو 
هنن دیگر بنظر نرسید » 

کلمه های دبک این تر کیپ که‌نستا قدیمی است‌ارحمندسو کت | رون 
ره هد کین مند زورمند نیرومند و ات مند است ۰ 

اخیرا نیز با کلمه های عربی هم کر کش کرده اند مانند اخلاصمند و 
غبر نمند آرادتمند عبالمند و غبره و شو اهدی که ا ی کیب‌ها مانتد اسم استعمال 
شده است بنظر نرسید اما شواهد برای مواردی که بعضی از آنهامانند صفت‌استهمال 
شده است در فصل صفت گفته شده ۰ 

۰ ۱۶ بساوند گون میباشد » این پساوند معینی شبیه ورنك بمدخول 
خو د میدهد چه لاله گو ن یعنی ماد لاله و برنك لاله و مخصوص ساختن صفت 
هیماشد ولی چون چند کلمه از تر کیپ های این پساوند مانند اسم ۵ استهمال فله 
و میشود در اینجا د کر شده 

۱- آذر گو ن یعنی پرناک اکق ي ات ان هقی نام تا ۱ 

(همیشه بپار آتفی‌رنت, که معروف است .و لاله که ۳ شثایق و 
خشخاش بری نامند - درست معلو 8 یست کدام انس ح از انا اس با هردو 
را باین‌نام خوانده اند ۰) 
کلگو ن وقنی صفت باشد بمحنی کار: نگ باشد و وقیکه اسم بباشد چیزی است که 
زنان بصورت مالند تا رناك صورت کلی شا کل نگ شوخ ه یراق ابکة کم از سیخ 
بودن خارج شو د کاه 1 ۵ ) هاء اسمیه با خر آن‌میافز ایند و کلکو: نه شوانندو نو سند 
و 5لگونه را بفارسی ی کاب رای در مه ار 


ها 4 ار 4 مشالبا 


۷۱۳ 


کل نف حسن ا گر نست‌عارضت صحر ایدلزبهر 4 تست ی غبار 


شبدبز اهم از فك نیلگون گذشت کلگرن اشکم ان کش تسین کدف 


طپبر فاریا یه 


یش تن بمالید از بطر سر 5 روش وت ۵ سو شیاه سر 
رناك‌سیزن زرد شد ای فرع ژود زانصته ازکلگو نه بود اصلی نبود 
مو وی 


۱۰-۷ بسارندین این پساوند نیز مخصوص ساختن صفت است ولی 
چونبه‌نی مر کبات آن مانند اسم استعمال‌شددوجند کلمه اسم و عم شدهاند درایتها 
ذکر شد ودر فسل صفت مفعال گفته شود * این پس‌اوند به تتب‌ائی هیچ معنی و 
مپومی ندارد و چون در آخر اسمي در اه هیر ینت3 آلو دگ و ساخته‌شده از 

ی ی ی ف‌ 
«مدشولشو ددهدمانندمشکین وخاکینو کاین که همه‌صت مبباشند و معنی میدهند 
آلوده سمشاك وساخته شده اژ سیم و مرکب از شاك و آلر ده با ساخنه شده 
از خاك اما بعضی از مر کبات این طبقه که اسم شده اند و در اینجا منخلور ذکر 
یهاش ات شقن 2 

۱- بوستین در اصل صفت بوده یعنی ساخته شده از بوست و در حثیتت 
اول فبکگفتا ازد حامه بوستین و گم کم این لماعت فانزق اسم استعمالی شده و 
دبگر مو سوف 1 ان ور تب تن و نام لباسی شده است مخصوس که از پوست 
میدوزند و آن»عروف است ۰ 

۲ -شبرین بعنی چیز بکه مانند شیر باشد یعنی طم شیر دهد و بیداست 
5 ایرانیپا اي میحصوصی شکر 2 این چیزها را اسم مخحصوصی, براش 3 1 مت 
و ۳ نسبت به شبر «اءه اندو این کلمه هم صنت بوده کم کم بر ای سم اس 
زن اتشاب شده و نام بحکی از شاهزاده خانمها و محبوب خسرو برویز 
بو ده است ۰ 

نگارین نگار به معنی برده نقاشی و تصویر و بت و خوبروی اسب 
و اسم است و ندار بن هی اس . مار سم ساخته شده و معنی مبدهد صورت‌دار 
با هسوب به مت و خوبروی ولی همین کامه صفت بدون تغییری مانند اسم هنم 


۰ رد ۶ ره هه ها 


۷ 


چو ل‌به‌سختی‌در بمانی‌تن‌به‌عجز اندر مده دسمنانر ً بوست‌بر کن‌دو ستاثر ۱ بوسنین 


سعدی 
پعقوب‌صفت کبود کزبیرهن بوسف او بوی پسر جوید خود نوربصریاید 
بانشنه جو اعر ابی در چه‌فکنددلو 4 در دلو نگاریئی جوا ن تنك شکریاپد 


منسوب به شمس تبر بزی گفتهمو لوی 
۸ - ۱۷ ساو ند وش و یافش میباشند "این پساوندئیز اصلا برای ساختن 
صفت است ولی مر کبات آن مشتر 2 بین اسم و صفت است و ترکیبات آنرا مانند 
سم م استعمال و ده آزد * وش و شش طردو استعمال شده و ام و معستی 
مثل و مانند و شبیه بمدخو ل‌ حو د سصددد موش ی مائند ماه و بروش نی مسل 
و نظیر ری ۰ در فصل صفیت مم گفته اد ‌ متالبا : أُ 








نازنین تر زو صزاران حوروش هاست بگزین زان همديت پار خوش 
مو اوی 

آن آشنا رشی ی که یال است نام‌او درموج همچودیده من آشنا وراست 
سید حسن غز نوی 

پویشان هرسو هزار عاشق دبوانه بیشتر داری 
جامی 

درچمن حوروشان انجمنی ساخته‌اند چشمبد دوربپشتی چمنی‌ساخته‌اند 
عر فی 

قم به نسن‌خطموشان‌بکش کامروز بخط حسن تو ماهی‌د این قلم و نیست 
ای‌خاك نعل‌توسن توتاج سر کشان دیوانه جمال تو خیل پریوشان 
آهن آن آفتاب ماهو شان در بر افکند زاف مشك فشان 
جامی 


۹ص آگاهی سیاژش اک جه ظاهرا بنظار میا بد کها زاین ت ر کیب است 
ولی این ّ رس و جنس پیست و اصل ان سی‌اوخش بوده است و مجنتی ان سیأه 
چشم است 1 ر سیاوسان ) با بر سیاوش ( که داروئی است روبدنی و معروف چجون 
شاه آن‌سرخ با سیاه است شا بر ابد 9 از این ور تفج است ِ 


خون سباوشان که آن نمز داروتی معدنی و مانندخون خشك شده‌است و 


و را رن ۱ ۱ م 4 2 ۰ رمع 


1 

باعت جنگ های نازه دن ایرائیان و تورانبان هستد مسکن است باین مناسیت ین 
دار و رز ۱ س ‌ سیاو شان نامیده آزد با آننه مقصو ن‌ سیاه 9 ش‌ است نی سیاه ژ نگ در 
۴ ۰ ۱۸ ساو زد دبس با دس یا سبه انیت ۰ این هرسه‌شکل استعمال‌شده 
اش ۳ این ساو ند ثبر برای صفت است وی ی شرده های با آن با اسم مق 2 
شره: ا سیخ بطور بکه بعصی از مر کبات آن سم و عام له ات برای جبزی مختصوصی 
و معئی مئل و شیه و ۰ بمدخول خود مید‌ظل مانید فرخاردیس جابه دبس سداسه 
و تتدس و نیز دا تامات بیگانه تر کیب شده است مانند حور دیس و طاقدیس . در 
اینجاشاهدیر ای‌مواردیکه مانند سم ات و ردهه‌شود و درفصل 

صفت ی کته خواهد شد ۰ 
۱۱ ۲-آ گاهی ۱-در بان ببلوی دس کلمه بوده و ساو ند نبوده و بهشهائی 


سس اشتههالن هیشده و هعنی ان شییه و نظیر و متل بوده است ۰ ممالما : 


تا ی و .یکره ز سنك وقارش شود که ستوه 
دقيقي 

بیار است آنرا به له پیکران باشکال و تندیسه بیکران 
۹" رو ی 

فرود کاخبکی‌بوستان چوباغ‌بیشت مزار گونه‌براوشکل و دس دلمز 
"ی 


۳۹ ا اه ۲خایه دیس نوعی روتیدنی است که نام دبگر آن 
سماروع است ۶ عموما نام آن قسم ها که خوردنی است امروز قارج مینامند.ق آن 
هائیکه خوردنی نیست هم فار ج و «م کلاه: شبطان هسامند. ریرا تر یت آن شبه 
به نخم مرغ است ۰ و باین ملاحله آنر اخابه دیس یعنی تم مرغ مانند نامیده اند 
تندیس مجسمه را 9 پند و معنی تر ی آن ممل تن هیباشد این تر کیپ ها بسیاز 
کم استه‌مال شده است ۱(۰) ۱ 

اون ی مباشد ۰ این بساوند نیزبرای ساختن‌صفت‌استمال 


شده و از جنس ین هیداشف آتر کیبات آن کم و کاهی هائند اسم بکاز مبرود وبا 


(۱) بعضی را عقیده [ نست و گفته| ند که شبدیز از این ان تفت است که سین آن بدل به 


1 شده‌است و چون شید یز که نام اس رو رو ی بو ته میاه وا ثلكه بو ده باه متام * ۱۲ ۱ 


۱۹۹ 
براین این طلبقه ری 2 با سم ( ۰ ق معبی آلودگی و دشر برداشتن 
و أنس‌اشته‌بهمد خول‌خوددهددر ینحاچندشاهدبر ای‌مواردی که مانند اسماستعمال شله 
او بیازر.م و در صفقت مر دگر خواهد شب با شواهد 9 متالپبا 


ترا دل خوش از حشمت خوبرویی چه دانی غم و درد اندوهگینان 


جامی 
از شادیش نخار یود سوی غمگنسان ور هستیش بر شود از عیان برف 
کمال اد س‌ اسعمیل 
هر انجا که ویران بد آباد کرد ل غمگنان از عم ازاد کرد 
فر دو سی 


کنو گین‌هر دو یکی و میخففی که ه 

۶ - آ گاهی ۰ دخول این پساوند بیشتر احساسات ناه‌طبوع و ناپسند 
افتت مانند عم و خشم و آندو هو سم و شرم و ندرب بعضی از است‌ادان با کلمانی ۳ 
هانذه گري که دردی است حلدی و شوخ بمعنی چرك و کنافت ترکیب کرده 
شوخگن و شوشکین و گرگین گفته اند ۰ 

اوه له شاف اه میازنم فص وش خن مت اس 
و شواهدی که اوستادان زبان فارسی مرکبات آثر | مانند اسم استعمال گر ده 
باشند دیده نش قبط بمناسیت جمع بودن ساوند ها در اینیجا نام برده شد در صفت 
کنته شود * 

۳ - ۲۱ پساوند بآن میباشد که معنی پاسبان و نگاهبان و حافظ و 
صاحب و دارنده به مدخول خود دهد م‌انند در بان شیربان فبلیان باغبان سابه بان 
بموستان بسن «زبان کلسه بان شتر بان نخجه ربان فسالیزیان ساربان 
کشتی بان فابقبان رزبان دیده بان پاسبان نگاهبان مپربان و غیره 

کلمه شبان نیز همکن است از همین تر کیب باشد چه معنی آن نکامیان 
ِّ سفئد است ولی سقیفت قبنمت اول‌آن بعنی مدتول بان‌معلوم نوبسنده نشد زیر! از 
زبان پارسی باستانی سوای چند کتیبه که چپار صد با پانسد کلمه در آنبا بکار رفته 
از فارسی استانی آثاری در دست نیست مگر آنجه در زبان امروره باقی است که 


اگر در بهلوی و اوستا رده شود دای انرا پارسی باستانی دانست در اینکه شم 5 
8 ۱ 7 ِ ۱ ۰1 صرا 1 ۳ ۱ 


عم ۱ ۱ 


۱۹۷ 
سیب که بمعني وف است از ان امده ات ۰ 
همینطور کلمه چوپان که بعضی فرهناك ها نوشته‌اند چوب بان بوده وچوب 
صم بزبان بارسی قدیم بمعنی گوسفند 3 و عمکن اتفتخ جوب هم یل همان م4 


شب باشد * (۱) 
۷ آ گاهی کلیه تر کیپ شده های با بان تنها اسم عبپاشند و با صفت 


ی له سینت مخر کلمه مرسر بان که شش 3 سب اسم‌است که هدر کلمه هسای ۳ 





روشن میشوده منال صشت 

رتم او ی حداست‌وییکران او حکیم اترش و کر 2 و مپربان 
ای سك کر سم و المجللالمپسربان دائم الممروف دارای بسا 

مو وی 

ایا انروز نگیردت دست ده یرو نبه بدز مسر سان 

ناس خسرو 

مبان موربانان سک مکی نوان و که بار ما چنان کت وچنین ور 

بحافطظ 

سایسان سیر ( موشش استان در سرای من است 

ظریر فاریایی 

۷ 8 خیمخی م۸ ثرو هل 45پیش اهیت مرول شد رز منزلن 
مج ‌ رن برد حلبل نمععستدن تن ۱ بانان «جی تست محمل 

منو چهر ی 

بدربانی ان در روی مسارو له مرش جرد 3 ر‌ دوش سادو 

"۳ فشاحی 
۳ بانان او اهنا از تسدر ۱ مپر مه ۳ چوسنا در لیم( 1) 
9 مو نید الدبن 

ای‌فااکفدر ی 4۹« شم نو زا رومیت ۱ دیده‌بانان اف‌ر ا دید ها 3 بان 3 

پر فاریابی 
تیان تن حان رال سیک لت دلت را خر و د بر ستان نکیبان 








قأعمر قسرو 











)۲۱ ممکن ا(ست ال کلمه چوپ یا چوب بوده و در ۳9 ب افتاده است وچویان 
شلو زیر| کامه چو بدار که بمعني و صفتن دار و تاجر گو سشد است و امروز معمول میباشد 
ابن ثول را نایید میکند . ۱ 

(۱۷) بلغم فلاغن است که موام "ثرا قلاب سنكك گو شد + 


ساربانا(۱) بند بکفا ز اشتران 


سس میت 


و : 
شبر تبریز است و کوی دلبران 
مو لوی 


بر سر هر بل مسرت تسه 0 پیلسان» ۰ 


باد بان ز کشید باد صبا 





بی شباني کردن و آن امتحان 
تا شود بیدا وثار و صبرشان 
گفت سائل که توهم ای بپلوان 
هر امیری کوشبانی بشر 
خلم موسی وار اندررعی‌خود 
لاجر حفش دهدچو پاشی 


خواجهبزركاست ومال‌داردو نممت 


بخلش جائی رمیده حکو نگذارد 
باش کشتیبان جر این‌بحر صفا 
بس‌نماندتانشاندشهر بار آزدست‌خویش 
چه خانیست کایزد بر او هر زمان 
دین نمط بیهوده میگنت آن شبان 


راستی حد آو حافظ نبود مرت ما 


ظلم و سم ۳3 چیه زدر بسان مود 


مسو ۵ سید 
معتدل کشت باز طبع‌هو ۱ 
ابو الفرج دونی 
حق ندادش بیشوائی حم.-.ان 
33 + ۰ 5 
ذردشان پیش از نبوت سق‌شبان 
کشت من هم بو ده ام دبری شبان 
آنجنان ۳ د که باشد ۳ 
او بیحا آرد به تدابیر جرد 
برفراز چرخ مه روحائیتی 
مو لوی 
نعمت‌و الی که کس‌نیابه ازاو کام 
شوخ(۲)بکر مابه بان و مویبحبجام 
نقل از الجم 
که نو نوج ثاني‌تی‌ای مصطفی 
مواوی 
شهرها را شهر بار ومرزها ۳ مرزبان 
۹ قطر ان 
دی اندازه او همی می-زبسان 
(سدی طوسی 
۱ مولوی 
اک این کوی کنی‌سکبانی 
حافغل 
از اثر شعشلت رای ی سود 
خواجوی کرمانی 


)۱( سار بان نی شتر بان ولی حقیقت کلمه سار در این آن گیب بو و سنده رو شي نشد. 


") شوخ در اینجا بمنی چرك بدن است ۰ 


‌ 


۹۹ 


رفت‌رزبان‌چورودتیربه‌برتاب همی تیر راند بششات آزره دولاب همی 


مذو چپری 


درخت افکن بود گ ز ند ان ۱ بدروشی کنشد تخیر بانی 69 


۱ نظامی که 


۸ آگاهی ۲ در کامه هلی پشتبان سار بان غالبا با را بدل به‌راو کر ده ات این ؟ 


ساروان بار ی افتاده خدارامددی که امید کر هم‌همره این‌محمل دوش 
سرمنزل فراشت نتوان زدست‌دادن ای‌سارو آندر و ض ان‌ندارد 
سافظ 
باده‌وراو یو شادی‌هر سهیخجازدم| ند این‌مر | ترا و این و انعر اینر ادسیار 
سعو د سمل 


۹ . ۲۲ ساونددان میباشد ۰ ابر پساوند معنی متتفمله وجا وتارف 
بمدشول خود دهد مانند شیر دان شمم دان بیه دان سوزن دان قامدان جای دان ند 
دان انثیه دان کلدان نقلدان سرمه دان کلاء‌دان زهدان نمخدان کامدان ردغن 
دان سلفدان ابدان چینه دان آتشدان خاخدان و غبره و همه اینعر ثبان نبا اسم 
هیباشد و باصفت مشتر ك نستند ۰ 


مر مرغی سیگ سار است‌و ذلشو ار دز دار و ستید.ان دو قاددان 


تاش بت سر و 


رخش در درده سستان میی نماد بر س‌ اب وان ری امسبایك 
ز سته ۳1 نمکدان تاش فش رف شطر بسن گر نمخدان مي نم اید 


بسن و 


بدندان رتیه در فولاد کردن ساخن وراه ار | 3 بر داب درد 


به بااثه ده انجیاره تال 


بقرق سر ادن هل سر سار ر سشرق یت در هه دو بسن 
ار سجاه اسانتر نجسا بت ر‌ دار میت و نان دشیدن 
جامی 


1 صمم فک ۳1 


فر شهای‌خسروی بر بو دباداز کو سار تون‌همی‌داردزره برس فننده ابدان 
تداران 


( ۱ انجمن ]را گو ید که پآن منی کثرت در ری بمدخول نوددهد ماش شچیر بان 


هي تگه زیاد همیاه ماد ما چنین ۱۳ درك سکردیم ی 


كّ ی موم میدتم‌حو ان درم مینم‌ایثار نملث 


نات شاه تجمت 11 
دردها نا فسرده آب دهان از دم سرد همحو بخدان است 


۲مال | لد ین اسمعیل 





از مِ کرت و شرف شاخ ال باروز وزسماسپ‌توشدچشم خرد سرمه‌دان 

کمال (لددین اسمعیل 

دل‌چومردان‌سر دکرنزین‌خا کدان‌پیو ق ۱ بر بستان کامدفص رف ر دوس ‌برین 
۱ ِ_ِِ سنائی 

بارب چهفتنه‌بود که‌از سپم‌وهیبتش مریخ تیرخودهمه دردو کدان نماد 
کمال ا لین 

هر کسا آن شاج در گس بشکند کل رخانش‌دیده نر گس دان کنند 
۱ حافظ 


7۳ آگاهی . این‌دان که‌ساوندظرفیت است‌نباید بادان که امر فعل دانستن 
است اشتباه کرد ژیرا آن نز باکمات بسیاد دیگر تر کیب شود مانند غیپ دان‌سخندان 
نکته دان و غیره چه ان نوع اسم مر کب است که در شماره ۱۲۹ قسم نیم از 


۰ 


اسم فز کی شرح داده شده است‌و این قسم با صفت مشترك است 





کنتم به نقطه دهنت خود که‌برد راه گفت‌این‌حکایتی است که‌بانکنه‌دان کنند 
حافظ 
مرا مرغی سیک سار است و کلیشوار 3 سارو سخندان در تلمدان 
باصیر رو 


در این آخر قامدان از شم اول و اسم ارف و سندان از قسم دوم 
مشتر 4 با صات آیرزت 

۱ - ۲۳ پساوند بد مبباشد به فتح‌با و سکون دال- این پساوند معنی محافظ 
استاد و نکامدار ده و بزرأه بمدتو ل‌ حو 3 ده دار ‌ نی رثس با برر كِ دار 
۳1 بار 4 و سید نی ریس و بزر ٍ" ساه و تن نی مستعحاظ و نخاهیان 3 ۰ و 
۵ ) شاید معحفقب همع دلب 8 مو 6و با باشت ( دعنی زر یس مشانن و یریش بعني نگاهبان و 
افظ آتش با بزركث | تشکده این رکب بسیار [ و بجز اینپا که شمرده شد دیده 
۱و اینپا اسم سیف و باصئت مشت رد تشد ۰ 


پید که سانش دراهي بود نله پبروز گردد نسه نامی سود 


۱۳۱ 


سید که افد .دیاز کنج سپاهی از او سر بپیجد به رئج 

به موبد چنین کشت دهقان سفد که بر تاید از ضانه ساز حشد 
فردو "ي 

که ای کپید بحق کرد کارت که‌ایمن کن مرا در زینپا است 
نظامی کننجه 


هر گاهاین و هابا کلمات دیگری کت شوند آنوفت اسم‌مشتر 2 


با صفت خواهد بوذ مانند موید نژاد و بارید طبع و غیره در شواهد زیر 


جه خوش کات دههسان موبد نژاد حکه از نامه باستان کرد یاد 
تثٍُِِ فردو سی 
پیش باربدطبیعی که‌راهازغنون‌سازد زیادهرو ی نود نوای‌نای‌انبانرا 


اثیر الدبن 

۲ م۳ پساوند تاش این بساوند معنی نزدبكك به معنی هم به مدخول 
خود دهد مانند خواجه تاش یعنی دوبنده با نو کر که متعلن به يا صاحب باشند 
يا نزديك خواجه و آقا خدمت کنند و محلایق با «قطار میباشد ۰ 
بیجز سه کلمه شهر تش یعنی همشهری و خواجه تاش یعنی همفعلار در خدمت ياث 
خواجه پا آقا و خیاتاش بمني دو نظامی با سرباز که در ياك دسته با فوج یا شیلی 
باشنطه دیگی در نو شته هلی فصهدا و استادان فارسپی دیده نش 

مر کبات با پساوند تاش تنها اسم خساشو پاسمیی: مق 2 میسنت کلشیه 
تاش اصلا ترکی است ولی چون از فدیم داخل ادبیات و زبان فارسی شده ومانند 


فارسی شده است ضیولشده 


5 اک کنم از خلات شکایت او و کزو وه مساشم 


در شدمت او اش و اتقو وزی سشست تمه و اجه‌باشم 
ظهیر خاریابی 
خر دم و فرستد بوثاق شدلناشی ادبم دللابه دارد ره شاق بساسبانی 
تعلامی گنه 
گر زانگه‌جزم کردم کابندل‌موسیر دم شواهم کددل‌بر تست‌نو بازهن‌سیاری 


ی ۰ ‌ ۰ ۴ ۳ ۰ ئ ِ ۰ ظ » ۲ ‌ 
ل با [ بتوسيی و ن4 هر ٩‏ ور و دات خیاناشی ره اور تتاری 


اي اهل فسل را دوم نو آنتعاش 


مه وش گنت بکتاش با خبلتاش 
با حکیم وا ها هیفاق 


انحکایت شنو که در بغداد 


رات از کرد راء و رنج ز کاب 


پراشتان تومعن واثبال خو اجه تاش 

چو دشمن خر اشیدی ۱ بمن مباش " 
سعدی 

از مفام‌شواجگانو شهر ناش 
مو وی 

دا و برده را خلاف افتاد 

گفت با برده از طریق عتاب 

ده بباز ار ساط‌انيسم 


من و نوهر در خواجه تاشانیم 


۳ ۰ ۲۵ ساوند وند مباشد که برای نسیت است و در فارسی باستانی معنی 
آن‌دار نده‌بوده‌است‌مانند خو بشاوند پیوند خداو ند ساو ند(۱) ستاوند ( زمبن شته و نا 
یو ار )و در ربان ثاز سي‌نديم کاو وند بعنی کاو دار و در اسمپای خاصس مردمان و 
طوایف و اماکن نیز آمده است مانند پولادوند و تن ند شاید بمعنی سگ دار 
باشد)و دبر وندوشیضاو ندو باوند(۲ )دماو ندو نهاو ندو الوند(۳) نیز شایدازاین بر کیب‌باشند 

نر کیبات این پساوند بسبار کم است و شاید سوای آنیحه 8 دیگر 

پافت نشود بنی در چند کلمه سم عام و نام چنه طابفه و نام دو کو هم معروف ین 
تر کیپ ها هسجکدام با صفت مشترگ نیستندو تنیا اسم هیباشند متالها 

وه که مر ده باز گر دبدی در میات قببله و بوند 


زر ۵ میراث سخت بر بودی وارئان را ز مر و ش‌اونسد 


خداو دان صح_ام نركث سای 


جرا سلی بر ند از ۲ سبجتی 


۳ 
باد است بدوش صن مامت 


"۰ 


۵ مه رح ۳ هه تام و +۵ رخ ما 


و دوه فراغ کوه الوند 


سعدای 


معانی از حسحکامه 0 بساو ایا 





آییبی 
۹ ساو ندر ره همباشد ۰ این ساو ند ندر برای‌نسیت وشاهت است و مش 
دنبال سم اشیهاس و خازو اده ۳ الععاق شود و مغر در ررکم سم اشخاص بکار 


رود ماایده ماه وبه شیر و به و سکره ۰ 


) ۱ ( بساو ند قاضه و ۲ 2 در ۳ علحق شو د )1 ناو ند نام بکی از سیپبد ان 
طبر ستان و نام طایقه ار ساندان او پسر شاپورپسر کیوس پسر غباد است (۳)شاید زراو ند که 


نام د اد و آی است فارعي و ازاین چذس ای ۰ 


آ کاهی-اعراببو مستعمریااین پساو ندرا اززبان‌فارسی کر فته‌تلفظآ نرا کمی تغیبرداده استعما 
۳1 ده اندوالبته درمواردی که ار تباطبا بران‌داشتهو صاحبان‌اسم‌هما برآنی‌ودهآندتو نیح آ نکه 
ایر انیپابطور بکه از اشعار حکیمبز رللفر دوسی‌بر هیآ بدمثلاشیرو یه رابر و زن‌بی توشه‌تافخامیکنندو 
ماهویه را بر وزن تانوره میآو رند بدیپی است که سایر تر کیبپای بااين بساوند که 
پاید همینطور تلفظ شود یعنی بابویه و سببویه بر وزن بی‌رویه و نفطویه بر وزن 
تنبوره ولی اعراب و مستعریپا مثلا ابن بابویه که در تردیی شهر ری مدهون است 
بر وزن نام فیض تلفظ ان و همیحنین سایر اسم هارا مانند نطویه و سیبویه و 
دادوبه و آل بویه و ماهویه و مشگو به این ساوند و نر 1 منسوخ شده و 
استعمال نمیشود و فاط در کتابهای نار بخ و نام اشخاس از پشي‌دیده میشود ومر کیات 
آنبم سار کم‌هیباشد۰ )۱( 
گفت حقاست‌این وای‌ای‌سیبو به(۲) انقی من شر من ا<سنت الیه 
مو لوی 

۳ .- ۱۷ساوند وامیباشد * این لفق وا مم پیشاوند است و «م پساوند 
در شمار ی 2 پسشاوند ومعنی باز یمنی کشاده و دوباره به متخول 
خو د میدهد ۰ اما وا صحته ساوند است معنی ثاعل و اسم فاعل و صاحب شفای یه 
ل خو د میدهد مانند نانوا و بسشواو جز در این دو کامه دبکر نار پر سید 


ن دو ی هم ۳ همم اش و را صشتن فش ترس ۰ مدال 


1 عصبای خر م6 و ین و ون بداری د رده میکن پیشو | 
۰و او ی 

رصصست تیش مارا دراز بر ی 1 دررع و ۳ ژ افتر | 

از آا که درءست خو أسته رف در این سر خای۸ ر اسیجاشا 


اگر اختلانی تاشع علتی ۳ دار ق من هم که این ابراق ععاوم نشه و ۳ بکی بو دن 
تساو ند و اشئلافی در ۳۹5 آن «سلم است ‏ ماهو باه در شاد نامه فر دو سي نام ذثر ما ردو نیشا دور 
است این نام مس ار اه شا یور «و ده است لو رف شاد دام و بو ده است ٩‏ بل نش با بو 


5 ل 
بو ده [ست (4 ر‌ با جررداسشی ۳ وق مین شاتنه باس و نله 


بوده است و سیپویه شایدنام می 
از را نامیده اب ۱ ۲ ) در ایا مپپویه سروف مقسود نت لته عولوی این اسم را اسم 


عام استعمال که ای ۰ 


چه از یادشاه و چه از زیر دست چه از بیشکار و چه ازپیشوا(۱) 
ال ا لد پن اسمعیل 
۷ ۲۸ پساوند سیر میباشد سیر در فارسی امروز چند معنی دارد یکی 
اسی‌است و نامبدزی‌شوردنی «عردفی امن که انرا برأی شناختن بر ادر از تاه یک 
صفت میباشد و شد ك سنه است سوم در ر نك هو فتیکه مقصود ند و زباد بودن‌رنك 
ایوگ تیا گننن و در اینیعال هم صسفت است و کویاه ام «سبر بسن ون در 
ی ۰ ۶ ۰ جح 
ر‌ نكث ررد سیر سرخ سيز و صره و بعلور مبحاز هم مان معنی هب و سیه 
9 
استعمال 3 و گویند ص از عم سر شدم علی 2 تک هیلی ندارم زنده بمانم با از 
از ۳1 دش سیر شدم و غبر و اما انجا که ساو نق اش معنی نزديت به ( سار ) 
بساوند بمدخول خود میدهد یعنیی دلالت بر کثرت و زیلاتی نماید و در دو کلمه که 
تاو سرد سیر باشد‌دیده میشود بعنی محلی که ژیاد گرم و 8 زباد سره ا شب ۰ 
لبز «ر نام قصبه از توابم کرمان دیده مشود که زیرخض) باشده‌مکن است‌دلالت بر 
مد مقعود کند چون 4 این تصبه تست به سار تقاط اطر اف هوایش سرد 
۲ ستیگ 9 
اخیرا دهی که نامش قشلاق که تر ۳ 1 هسیر است و تسیث باطر اف 


ران هوایش ِ اس از ارف ون "1 نامیده شده ارات ۰ 


ن این بساوند با رشه لغت سیار تدیم و ۳ ریشه هی ۳ سی باستاز "۳ 


ی در 
بل نطورات زان فارسی جدید پادری و مررکب شده های با آن پیشتر کوچك با 
ریقنه کوساف از کلمه دبک اس هر اول.ننظر تمر بل که این واژ ها مر کب و 
۱ ۳ بساوند است و شابد بعضی تصور نت بند که بر حسب آنفاق است 
آخر چند کلمه «بیه و بکسان افتاده است ولی با تامل و غور محقق میشود که 
این واژ ها بساوند است و برای این منظور شمار ه زیلد نری از این تر کیب رآ 
ار بم 2 و شو اد ۳ ریم 7 رفع او سوه ظر نم شود ۰ و ی رِ نب 


کی 


۹ ‌ دیشب نگ ان خنکب شگ سکیا سکن ۹ 


یم کمایش 
با نپا ستتان وه ۳ 1 ۷ را 4 شا مد ۳ ار این سس پساو ناه هی موساشد که و استاه 


9 ۱ ۳۰ باشجا هم وا 0 تب ۷ امه او ند 2 ۳ ان ور 


داده است ه 


که حر کت حرف اول آنها زبر و کنب و تجیگییة که 
جک اغای انش اف . بووانگ ای ور ما دی 
نبرنک خدنگ پانگ نپنک شنک جفنگ چلنگ خلنگ که چپار حرفی و 
جر کت جروف اول و دوم با زر است و باانگ وسار نگ وآهنگ و نیز بلار گ 
و تایدگت و کت و ارم ۱۳ کدنگ و ترشنگ و فی هنگی 


ژغیره و عیره * 

۱ ین ساو ندییشتر معنی‌دار قده ی باشنتم و فنئدج بمدتول شودمیدهدو بشتر 
تر کیبات این برای اسم است و فد چند کامه آن با سشت مش له است کهزرنگ و 
تنگ لنگ منگ باشد که حر کات ایرل آنا با زیر است و جن نامه اسم ابراز د 
آلت است چون دنگ کدنی و انش ز ممدوحی از آنها اصل افعل میباشد از قبیل 
در نگ و شوج و بقبه همه اسم عسام مي باشه جون مغ اس بسا نگ 
سادر نگ و عیره 

آ کاهی ۱ زنگ در فارسی دید دو معتی دارد 9 است از برنج 
ومفرق‌وغیره که‌برای صدای آن‌بذارمیرود که قدیم‌در تصش فتاه یقت 
ودر خانه ها و کایساها نیز بکار میرود . دوم بعتی ممدنی ها مانند آهن و +س و شیره 
با هو و نم نزديك و تر کیب شود مدنی ها تجزیه مىشوند و آنجه تجزنه شده است 
زنگ هیذاهنت » 

| گاهی 7 چنگ رانیز در معنی است بکی موجه 3 به و شبر و این 
قبیل دد ها و مرغان شکاری چون باز اشد که چنتث نامند .دیشر ساز یعني آلت 
مو سیقی قلببمی میباشد که 9 و چگ تامئل « 

آکاهی ۷ ۳ ا نیز دو معنی است یخی اس صدت و عارشه اسیاع اس 
که بعربی یز سغند با فوج گوهی رک نامند و پسعنی سیاه 
و مردم سیاه‌هم هست ۰ (۱) الب 

باچشم پرنیر ۳-۹ حاتعامکن آهنکاو امسر ار سار ار اری گنه 


مان میرود که واژهای نك و فشنات که در قی تهای ای ی گیب شله اس ار این جنس باشد 
واژه تشك گویا ثر فی است ۰ در هر -ال کان رو د پاري باشد و در قرن 


اخیر دیده میشود در نوشته هاي هدیم دیله امد ۵ * 


بداری چابدی‌شننی کله دار 


تزا ی چگ بیر بد مر ِ مي ناب 
رباو چنك به بانك بلند میگویند 
می‌خور ببانل‌چناتمخور غصهور کسی 
طامات وشطح در ره آهنك جنگ نه 





نم ناسزا گفت دروقت سنك 





فواص گر انديشه کند کام ننك 


از چنك منش اختر بد مپر بدر برد 


سیی سس 


از س‌شب تاستحربودند در بزم بدن 


دهان‌بار کهدرمان دردحافطداشت 


۳ »1 فتم کافکنم سباده‌چو لس سن در ش‌ 


کافو 5 بار یل فك و گو سیمز ناش 


‌ هزاران نام خوش را کرده‌ننك 


۳ زان لولی دول سر دم 
الاستآب‌دیده‌هر کس کهبکذر 2 


ط بادل‌شو پشم‌جناث‌است 


سل‌توعمرصرف کنم کر جه هست 


ظریفی مپوشی تر کی قباپوش 

۲ سافظ 
تا حر فان همه خون از مژها فان 
که و هوش به بیفام اهل راز نان 
3 تراکه بلاء مور کّ هوالغغور 
نسبیح و طلسان بمی و میکساربخش 

سا فعط 
کرمان در بدند ویرا )4 جزث 


سمد‌ی 
هرگز نکند در کر انمابه بهسعنگ 


مرودیل ی 





آری‌چه کنم دولت دررقمری بود 
ما فج( 
بشدهاسازنده کات ر قصنده‌بندمجناگ‌زن 
ی شیر معلو م 
فغان کهو قت‌هر وت سجدنناگ‌سو ۸ بود 
همحو گل بر خر قهرنك‌می‌هسام‌انی‌بود 
2 حافظط 
و زکو گر دروی‌سوی‌دشت‌غر )زر نک 
آبی زربر گون سل و باده‌عیق رباث 
قطران 
صد هز اران زیر کان‌ر اص ده دنك 
مو اوی 
جه داری ان و زست ۳۹9 
گرشود دلش ز‌ سناث‌بود مم زسارود 
زابروو عمزه او بر و کمانی‌بمن‌اد 
سافظ 
همجو کرمزو دسی رهمجوو فاننگ‌بار 
ظلهیر فاريابي 


رو زبردشمن‌شو دسیر ناگ و تک ددنگدست 





زن ون و پژولیده شاد 
چه‌خوش گفت‌زالی بفرزند خوبش 


ی دبو صفن‌شدجه با باشد 
ق#سامبال وزیری کهرای‌تات‌اواست 


۰ 5 ۰ .اد و تِ 
غمی که‌چون سیهز نك ملاتدل‌پطرفت 


یدنا او تک ۳۳ بروز رزم رن ۳ 





تابر | یلیخت لحت از کو ۵ یج مافگو ث 


سلاعم ربب زو الوبادعزت‌بدران 
دیگرزشاخ سروسهی بلبل سپور 


بعی. از ۱ از ۱ 


و پادنگ بار تتكت بارهنا" نت چنك و عبرم ش دش این 


که هار ۳ س- واوستاو بارسی باستائی مه بو ۵ ۳ در پاراسیي 


و کیش را کامه‌های دی ۶ 


جول‌در ا هختندیر شیرا تای‌نو در حنات‌سنات 
۰ 
درهم وآشفنه ودنات و مر بد 
مولوی 
جو دیدش باناگ انکن و ها 
كٍُِ: سعدیی 
ایناگ خدنك تبر روت میکندشیابی 
روف ارات اي وا دا 
۱ 
رخیل شادی روم رت زداید باز 
حا ی( 
بگاه‌حر ی ار دنا اسان تشر و 
اقا ان 
۳ انبار له و ماه ی‌ازحامز هر ن سنخش 


ار این خسینانی 


| سماناسر: ا‌ازرنا: تاو 5 9 ۰ 


بادسعت‌بي#حو ی اد ۳7 رخ 
را 
دامانسز د ده جد داز رری ال‌پدور 


کی قاری اوه رای ها آتفش حاق 


ماو زا دور وت 1 معلوم یز 


این ۸ نو لا 
۰ ۳ 


و تطورانی ده است شا باین شین در امده ۳۳ مهار م ی رازه اتق با 


من تم 
معأنی 4۵ دنه 9 


ی 


سباو مد هی ان ود فن همام این دو 


۳ و۳3 ار مرا ‌ از 


1 
۲ 


وازهای دارسی دیهده مشود مالید میبمال اسان ابر مان عر مان دو دمان مان در ان 


شادمان یا ان ساخنمان بزمان بشیم‌ان و 


۱ ۰ ۱ ۳ 
ماش ب بای ۵ ری و اد ی رو 
۱ هیا ۰ لا 


خرمن چمن آنجمن پیرامن نفیمن دیمن و غیره ۰ بطور تحقیق روشن 
نیست که ( مان ) و من دو پساوند مختلف بوده و با بك پساوندولی از سیاق 
ممنی و اثیر ی که در معانيی مدخول می بخشد باید دو بساوند مختلف باشد * مان 
معنی دارنده باشنده و کننده و تیز معنی شیبه به معنی اسم مصدری به مدخول 
میدهد چون میهمان و غرمان پشیمان و پژمان و شادمان ایرمان که اینپا معضی 
نزديك به معنی اسم فاعل دارند و گمان و ساختمان و سامان و پیمان‌و درمان‌معنی 
نرديگ ب۵ اسم مصدری امنت من نبز در دشمن و انجمن و ببرامن وریمن ممنی 
دارنده و باشنده يعني معنی نزديك به معنی اسم فاعل به مدخول میدهد ودرخرمن 
هن و نشیمن دلالت بر اسم مکان و معدل مینماید ۰ 
ممکن است اصل رشه ) من ) از منش باشد در هر حال اگر رشه آن 
هم کاملا هنوز روشن نشده نباید از شناختن آنبا صرف نظر کرد 
حال برای آنیه مجقق شود که این دو ساوند میباشند چند واژه را 
ات مدکنیم 
اول کامه‌ساختمان است که اصل آن ساخت - مان میباشد و این‌روشن 
اسیت دیگر ریشتمان است که مر کب است از ریخت ( تر کیب .بدن -ساخت ) به 
اضافه مان ودر واژه پیمان که شاید از آپی فرس قدیم که در اوستاای بی میباشد و 
معنی آن هنوز - و سیع دور میباشد و روی هم معنی دیر باینده میدهد و ممکن‌است 
خود کلمه پالیدن نیز از همین ريشه باشد *و در این صورت می بینم که مانلفلی ‏ 
میباشد که برای اضافه کردن يك معنی به آخر کلمات دیگر اشافه شده است . 
همحنین در ی هلی با من ( 
2 
کامه دشمن مر ۷1 است از دش م من‌ودش در بارسي باستانی واوستاو 
پلو ی به معنی بد وزشت‌استوشکل دیگر آن ده میباشد و این دوشکل درواژهای 
شنام ( نام زشت - نام بد - فحش ) دشوار ( زشت -وار - بدوار) یعنی سخت ونبز 
ر کلمه های دشتیاد دشتی دشخوار و دژخيم دزاباد دژ | گاه دزیر ام دژ کامه دژٌ برو 
ند دژو ند دیده مشود ۰ 
اما دزخيم مر 1 شنت دز بعنی بد ‏ زشت او خیم - شیم و هیم در بارسی 


۳ ۰ ۰ 1 
متاني و بهلوی به ععمی سحتو میباشد ددم درخیم هی ت و و ید خواه که بعدا 


۱۳۹ 


برای همنی هدر عضب و حلاد متطلح شید اس وخیم را در نت کلمه خوش 
خیم هی سیم و دما استعمال ۳ ده اند چنانکه ابو نیمه اسکافی در قق | و رهم * تک بل : 


مر د باید که مار زر بود ۵ نگار ند جو ماهی سیم 
مار و ماهی نبابدش وشن کدنه آن‌و ن۵ این بودخوش خیم 


و خوشخیم بعنی خوش خو ومبازا بمعنی پسندیده و چون دیدیم که دش و 
ت رت واژ های بسیاری بکار رفته است هی دأنیم که در دشن هم قسمی جدا 
است همچنین در پیرامن » 

لفط پیز ارا دانستیم له پیشاوند و معنی دور و اطلراف به مدخول خود هی 
دهد و پیرامن یعنی دارای املراف و حوالی و درر پس در مباییم که من قسمتی سجدا 


ناف 45 به شا وصل دی ]تشر وبر ما ثابت مشود که مان ومن‌هر دو لمح با بساو ند 


مییاشد ۲ ۳ پ 
یز چه حال خصمانش که بف باد ۳ دهی را بسامان یی نمساید 
ملكث با حلق نبا او ی تیگ ر رش کردن پشیمان س مارد 


سید سنن غز نوی 

تنها دل هن ی 2 فتار در غمان باشوددر اینز مانه دل شادمان 5 ۱ است 
کال الدییت 

مکنر یمنی(۱)ار استکار ی کر نماند 9 بر و ی ژ و دبن 


در «و ی 


او را زریمنی کوهر پالبازداشت ممکن تیاهن از کپرت ال دبمي 


*دو چ#برگ 
چتر 2 دیده هجمو د آنکه دشن را زیر ق تیخ و 9 به دو دمان ز 5 
حافعط 
آغ گر مت خسنگان زخم دلا را کرده مد گو ز(حلفب مرهم ودر مان 
بدخو نو زسانه‌هستی‌چور فت گفت سجاو یدزی نو خابه‌خدا کایر مان( )بر شت 


اپیر فاریابی 


دشمن یو یشر | سر ی قر سالي ظر رم ..انده ست را کنی‌غرمان(۳) 


تصیی ایس 
ی ی نی هت بت مسا ز ویس 


«یپمان ناشو | ندمو طفيلي ۳سظر فان عضناك ششرناك 


۱ سو یمن فر بیشدهو هکار است ۰ ۷۲ سای مان 


۱1۰ 


اینبصورت گر نه‌در ی کوره_ارادودهانش متاخ ات 

مو لوی 

ای زلف‌نو شکستهو دنو ۳ در ست عرمنو بسرا و سمسان‌سا درست 
کمال الدین 


بدر گفت میرأث حجد من ات 


مرا دستگاه ی که سرامن است 








سعدی 

نا که ثرو فت در و بامتاوس "۳ فن‌ر ش‌سانه خدا ابر مان برف 

ازسکه سر بیخانه هر کس فرو برد سر دو ۳ آن‌و یم زه‌شد هیپمان برف 
کمالال«ين 

حاقطلاخلددر بن خابه‌مورو من است اندر سْ منزل ویر ازه نشیمن چکنم 

زین دیو دز آ که و گشتم اک ارت دسمس ن‌کاد سر باحتمالم 


ناصر سر و 
دژا کاه(۱)سردی جر دیوستر لك سیتاه ین دار در نده ِ 0 
فر دوسی 
کامی از واژه‌های ترکیب سد با( مان ) فعط پزمان پشیمان و شادمان 
صفت مب‌اشد که ندر ۲ ۳ را مانند اسم تال گرا ده اند و مابقی نا اسم هیباشد 
و باصفت هیفتر 2 بستند 
۰ ۵ ۳۱ پساوند ( گان ) علامت سست و جمع ِ 
در واژهائیکه آخر آنا هاء غر ملفو ظ پعنی‌هاه بدل حر کت میباشد چون 
خواعند که با الف نون ( آن ) حمح بنه ند ه. ارآ دل به گاف نم‌سایند چون خسته 
خستگن شنه نشنگان بسجه بحگان طمه قب تا زنده زند کان کشنه کشتگان باه 
لکان « مر ۵ م8 کان ۰ 





سس دز گاه خشم 7 ود . مسا د سکه آاسجمن ]را رین ۳ مجفف ر بو مد دا سته درست 
ست و من خر آن مافی ‏ مد تست و ساو ند (من) میماشد ِ ایشکه : ار جمان را جر سا ان زبان 
انسته درسث ئیست زیرامر ردان چیز دیگر است و معئی آن‌زبان آور و زبان باز وسعن گو 
شیر دن سجن است , عضی ] ثرا فار سی ۵ | لته ۹ و شا ید 1 در نارسی باستائی بوده‌و اعر اب 


2 مر ‌ 
ترا ار فارسی گر فته باشده ریرا ترجمان و ترجمان و ترجمان در فرهنگبای عر بي ضبط شده 


مس ۲ نر العتی که معی لو دیگر باشد نو شنه اه این معمی و رب اعر اس نشان مید هل 


4 اصل ۹۰ #ر ای «دو 23۵ ری ۰ 


۱2۱ 


عاشفان کشتگان معشو ند بر نمساند ژ کشتگان آواز 


مورچگانرا 2 فد اشاق شیر ژبان و ندرانتد بو سامت 
سعل ی 
بوژ گان‌سیه کر دی‌هزارانرخنه‌در دی بیا کزچش بیمارت هزاران‌درد برچینم 
حافظ 


ان مت خستگان رخم بالا را آکرده بصد گو ت۵لولفی مرهم درمان 
هیر فاریای 
۲۳۲ آ کاهی گاهی کلمههانکه با هاه اصلی چون گر ه و واو ساکن ما قبل 
مفتوح مانند ثرو و واو حرثت که با بیش لفنه‌میشود مانند اهو و با حرر کت مانند 
تاژی و الفب حر کت مانند حدا شنم میخود در جمع به حاي ( آن ) کان افزوده‌اند 


و ۳1 نوع ای ستن در زان «پلوی زیادده ده ۰ منالرا: 


مینمودازخر چنكتزهر ه‌چونش | سنات جون بروی شه زنات بر نشسته عرقو 
من‌به کنجی در ست‌خفته بودم سر همست دار کر« «ان زده دست‌ازبرای ۰ نض 


«ود ی سور فدلی 


ابوالفسل‌بیهقی‌دربر 0 ستن‌ساملانه. معودو سس د رفس تشنهای‌بر ادرش‌ساعلان‌محمد 


گوید ( ۰۰۰ ون که نوسپام اشگر رای بخدیگر سیب کلم و برانرا نوسند 
۳ ان مال مسغرق شود و ی تما داد ۷ فان ناملا هب بخز آبه از رسداز 


تًِ 


لشگر ۲ تازیگان که ج.ل سال است تا جال میی‌ند. و همان شوانند + وح یار 


کرده اند نب 

2 5 1 + ۰ 4 3 ۰ 

م۳ که نازی را که ی عرب‌باشد ( شاید جعي عربی نراد جزء 
لشگر بو ده اند و 5 باع #۳ در تمام سود ب ۱۱ خان ) و ۸ شین ۰ 
م س 4 ۲ 3 

به عطا هبا بسی تبی کردی قانان. شا بان و خو دعان 

مسصو ش سموش 
یرود جندان کزش پریو سیاهی بات ور اره ار دنداژیش‌ار کان‌رد: گان 


له سیه در در رن بکان‌ده ان 


سجور ۱ تشه دی بدشتٍ ده تک 1 


قهی ان 


و از همین مس با شمر د ۳ کانه را 4 را امافه دردن هام تعاس 


رای و قرد براتویه ان ۰ 


۱۰ 


و اما گان که 7 ای نسبت آورده اند ابنك چند مثال : 











بگفتا که از مردبازارگان(۱) یابی کنون تیم دینار گان 
فر دو سی 
ور ی 3 غرببی روز و شب 1 بت‌کازش: فیکنته اندم ادب 
ک ود اقا که اول ف ن ام حق. آن عمت کرو گان .دل است 
مو لوی 
بطاها بسی تبی کردی . .  .‏ شایگان گنجها یکان و دوگان 
مستو دسعاه 
در جنب‌بحر جودتسوازذره کر است 5 نیش ایگان که‌ببخشی برایکان 
ناقان شرق‌وغرب که‌درشرق‌وغربا و است صا<ب‌قرآنو خسروو ی 
حافظ 


و مهز کان نیز از این لو گنت أشبک ۰ 


ور سه برد آبدش سناره رام توشه شوشیر او شود به کرو کان 
رود کی 
در ایحا باید متذ کر بود که زبان فارسی و زبان سساز رح و خوش 
نلفظ مییاشد و بمرور زمان نافظ واژه های خش تدیل به نلفظ های نرم وخوش 
اهنا شام اس [ اضافه کردن ین گاف در نوی ها و میت ها مسر از این 
غار یت ریرا ما اکر کشته ان و «سته ان ناملا کر ان و رامی آن(رایگان) 
شاهی آن ) شابگان ) ناف کنيم سا بکوش ناتوش و ىم در خلفظ 
این است بمیشتر علت اوردن این اف ها ) ۲ 4 
سب اه ده ی با 7 دینار گون نی دیناری کرو کانیسی ِثِ۳ - مر هون 
بگان نی فلت ارزان تِ 1 شا یکاره ن سلایق شاه سم شاهی 
۲در زبان پپلوی ]خر بسیاری از واژه ها کاف ( تازی بوده (ست که بعضی 
ها در ملفو ظط بدل شده و بعضی بکلی ساقظ و حادفی شده است ۰ بل یی اس پس از 
که کایاستاده است و در فار سی جد ید یأدری بدون کاب بوده و مییاشدو مطارق ممول 
تانون زبان فارسي جدید که در این قسعت دیل شماره ۱۳۱ گفته شده در جمع :| الب 
تون آن ان پار می میافز ایند مانئد کاها سکه کفته شد و 
چرن دو گان و گر هیگان و سه گان و خدایگان نازی تاز یگان ول | خد ایگان جدا 
ان در من امتییان ۳ واژه ۳ به واژه تیا که معفی آن‌ در یز ركث [سیت بر می 


ریم . ان واژه در پارسی باستاني و پپلوی نياك بوده و خر آن کای تازی بوده است 
ده در صاحه بعل 





۱:۳ 


موضوع پسازنه جای ۳ خانمه یافت ار چه پساوند ها و و ندهای 


دیگری ند که شمرده نشصه است مائند تون اخر بعی واژه ها از قبیل 


گاشن و گل‌خن وروشن و روزن و غیره و نود در خهنود ۰ 

و الب نفی در اول واژها و غیره و غیره ولی چون اینها زیاد نستند و 
اهمیت دستوری ندارند و فقطمر بوط به اشتقاقساشند در اینهاد کر نشد فقعط یات 
مرضوع مهم دیگر از سم های مر کب مانده است که ابنات میخو اهم ۳ اج کر 
کرده به موضو ع‌دیکر پیر دازیم ۰ 

همانداور که‌در زبان فارسی برای کوچات کر دن معسی اسم يا تصغیر ‏ و 


واو و ه جه بکار میرود مانند 1 نی پسر کوچث و سره ۳ بعنی پسر کوچاث 


شه از صفحه. پیش 

که در فارسی جدید افتاده است ۰ جمم این واژه را پشر با کاب تازی نیا بان هید | تمد 

شلافی قباس نو اسندهه را عقماده ا[استیت که‌فارسی حله رل بادری فواتیخی ید [ کر ده است 
سوای قواین زبان های بارسی باستانی و اوستا و پپلوی و یشتر کسلمائیکه 
بز بان فار سی از این سوه زیان قدیعی مدمه هه شیر و تعطور بیدا کرده | ند 
از [ جمله واژه تیا میا شد که کاب آن افتاده اس دیکر 3 هو قم جمم بسن چگو ته کای 
او لی که افتاده و فر اموش شع. ای بگد مه دون دبع عات ظاهیی بر گشته است وه 

مغر ۵ [ ار | همان طور ۹5 مد است ال دای و در جع هد سار واژها رقثار 
, کر دمسکن‌است‌چون در فرون اول‌هجری ؟ بين کاب تازیو کاب پارسی‌درخطتفاو نی‌نبوده‌بدون 
تو جه "ثرا ۳ ای تازی خو | ندما ند و ه#میمعلو ر مانده اس و بون #سی دیدت اند 5 با جمع 
پارسی پاستانی و بپاوی تطیین #یبکزد ترا با 19 ازی نو شتهاب و این ون سس اتفاق بو ۵اه 
ه مد نظیر انکار را در مه بله ۳ نیم عصوم ایرانیان ام از با سواد و بي‌سو اد چم باه | 
باکاف تازی تلف میکنند در صور که و اضعراست که جمم آن بلگان ۱ کان یا سی است و 
گاف بجای هاء بدل حر کت است بطوری در این کلمه توجه میشود که س_ پسیاری مد ار 
نیستند که پلکان جمم پله است و [لرا مقرد میدانند و تلفظ میکنند . سال ۹ این اشتیاه 
در فو ل ۳ زبان پارسی باسانی ۳1 تشکیل 1 بمدایش ز بان فارسی واه راد یه اسلی |فتاده 
را ۳3 مو شوعی است ند | کا» ازاشگو نه وازهاي دوم ودر هم برشم شده واژه ]"شیشعان 
میباشد که 4سي آن ساصن اس این واژه را نجه در اشه‌او و او شته ۹۳ دما داد ۵ مشود 

میشثر شکل جمم است 4 یشان باشد و مغر د آن را سار سرت استعمال کر دا ده بعاو رکه 
نو بسناده شاهدی در شم خعواست بیدا ورد . این کلمه در زبان بپاری اختی هیباشد که مد 
[نرا آخشيك و آخشیه و آخشیج هم ضبط کردهاد ولی این اشکال پنظلر مبرند وه ملن‌قوی 
در فر ون‌او لیه شحر ی تا ر وی داده باشد ۳ اسل ن خی بو ده است 0 ۳ آغیشگان 
مپآورده‌اد و سدا سسترب ها گاف ]را دل په‌جيم رده اند ماد برو گرد و در باه گان 
45 «رو جردو | ذر بایجان کر ده| ند و سداً الاو ون ]را قورع با بت جمع دا سسه و عفر د نر ا] ششيع 


دا لسته اند . این بلثه جداس ‏ و بط یه ادن ۳۷ معفقین لیات دوشن را مر ماید ۰ 


1 ۰ 4 


ق باه بعلی باغ کوجك و بارو دعنی بار کوجات برای موق کردن معنیاسم (ا کبار) 
هم ی دیده مشود 0 برای بز ره رل و علو بکار میرود از ۱ تنحمله کلمه شاه 
انیت که در حاو مد وا [ در میا رند چون شاه از بعنی باز بزر لک فان نوت و شاهدانه 
سنی دانه برر أک ۴ شاهتر ۵ نی در ۵ دزر كِ و شاه ۳ بعنی بر زر ِ و شاهثیر ۳ بر 


بز راك و همحنین شاهکار شاهر اه شا‌نشین شاه اسیرم شوسو از نی سوار توب وماهر 


که همه دلالت‌بربزر 3 و علودارد متالا: 
شه سپپر چوزرین سبر کشد درروی بهزیغ یحو عمود أفق حبان ۳1 د‌ 
بر غم زال سیه شاهباز زرین بال در این ۰قرئس زنگار آشیان گیرد 
سا فبظ 
همبای زلف شاهین شهیسرت را دل شاهان عسالسم زیر پسر باد 
دولت‌ازمر غ‌همایو ن‌طلب وسابه او ژانکه با زاغ وزغی شپیردو لت نبود 
افو 
در صلو ات آمدهاست‌بر سر کل فد در جر کات مدهاست‌شاخاک‌شاه اسیرم 
منو چپری 


خبال‌شهشو آری شت‌و شدنا گه‌دل‌مسکین خداوندانگه‌دار ش که قلب‌سواران زد 
و شهو ار بل ۳ ۵ بر۵ جام صبوح که جون بهشعشعة مر شاور ان گیر 2 
به‌پیش چشم خیالش کشیدم ابلق چشم بدان اسید که ان شپسسوار باز ابد: 
حافظ 
شهر شاهرود بمناسیت نزدیت بودن بر ودخانه که نام ۳ شاهرود بوده یعنی 
رود بزر له اش سر شاهرود ناهیده آزد اسیرم گیاهای خشیو را کون و شاه اسیرم 
کیاهی اس شرره اسفناج و بسیاز معطر عرق آنرابادوغ میخور ند سیار کوارا هیباشد 
دیگر ۹۹ سر که نام حیوان بان دی هعروف است دز حلو کلمات دیگر 
ره و «قصو ۵ از آن رز کر حیه و ن مییاشد مانند خر 1 بعلی سم مه با حجای بزر [ 
شر وش بعلی کوش بزرك دارنده خر نات که عرنی ان سر طان است ۳ دارنده 
منت بزر ك خر ستاک ۳ سنگ‌بزر ل خر با بعنی بای برر ك با بای بزز ۵ دار زده جر بششه 
ترههره‌خر کمان و شایدخر بزه ) با خر بوژه ( و خر زهره نیز از ین دی باشد ّ 


ار بت يعني در غابی دز ۵ گ ۹ ممالسا: 


۱ 


در و خرهبره در نس رشته جمع کرد ۹ <می برشان د‌ 
۲ سنای 
+ ۰1۰ ۰ یت 
دودسنش جنان‌چوند و جو کان کل کن دوبایش جو دوخر کمان ۳۹ 
5 ای 
آ نروز که‌او جوشن‌خرپشته پیوشد ازجوشن اوموي تنش‌برون‌جوشد 
نو چر ی 
خر بزه چون در رسد سل | بناك 3 دم خافی تمه 11۹ مت و هالاث 
*واوی 


سوم وازه کاو است که نام حبوان اهلی است معروف ثه برای بزد ۳ 
باولمدخول‌درا یدمانند کاو چاه بعنی جاه بزرك گاو مبش‌بعنی‌میش بر« کهآن حبوانی 
است شبه و از حنس کاو همحئین فاو سنا ژاو دانه کاو زبان حه زلم تیا 3 
داروئی میباشد و کاو چشم و کاو دم 

و کاو سر و کاو رس هم شاید از این تر کیب باشد بساملاق کاو خانی 
که نز ديك اسفهان است » از همین تر کیب وباستانی‌است ه‌خانی شر پسارسی‌باسانی 
و هس‌پپلوی معنی چاه است و کاو خانی بعنی بزرلا چا‌ساهبز رل 

جون کلیبه اس‌های ساده و مشتق و مرکب وه بر لس شاه !۱ پساوند 
ها تمام شده و ففظ یکنو ع دیگر که اسم ماخود باشد بای که اد ۸۶ 0 
فقط بلث شکل دارد در اننجا چند سر نناداده میشود که هریات از له هی 
پراش آسم هارا با سهولت میتو آن دید و له بنديی ا نبا را دانست + ه دهین 
شود سیره * 

۳ - گو نه شم آسم و نه ششم اسم اسم ماخوذ با اسم ماشود یائی 
میباشد ( شماره ۲۶ دیده شود «هر سحند سم ماخود ظ بایستی بعد أز اسم سای 
هشیق گنه شود ولی رمالاحخاه له آنکه در زبان ۳ مجدید. از قر ِا هم اقسام ده بط 
اسم ساخته مشود ناجار بایسثی اول سایر سم ها کنته شووناد گر بازه معأوم 1 دد 45 


از بل از )۳ اسم ماخود سا مشود ّ ) ۱ ( 


۱ َ 


(۱) بشتی کسانسکه راجم - فارسی چیزی نوشته (ندهگامیت؟ه باین تی فیس و 
شکل اسم و سره و دیاده اند که رت باء ساکن مافیل مه سور لر بآ خر کاب بس اری اازو ش هش اد 


ود مه در صفعد! یلد ۲ 


در زبان فارسی جدید با دری‌چندین‌نوع باء هست که هر یک برای مقصودی 
باه تیه شوم میشود و کم کم همه آنپا هر يك در حای خود گفته خواهد شد 
هر ایتها پیشتر از باء اس‌م‌اخو دیاشول قدما باءاسم مصدزی بحث؛»یشود ۰ 
این باء برای ساختن اسم ماخود است از ساير اسم ماو کامه هاو حالت و 
9 » امری و فعلی با فاعل و مفعولی را بیان میکند و نها ابن نسوع اسم راباید 
اسم ماخود نامید زیرا حالات و صفات و حگونگي اشیاء یعنی سایر اسم ها را از آنبا 
گرفته و آنرا يك جیز جداگانه تصور مبکنیم و تعام اسم های ماخود پائی بدون‌استشنا 
وحودشان ذهی میباشد ر در ختار ج وحود ندار ند و مسانند ی و سنث و درخت و 
رام وجود خارجی ندارند» مثلا 
گر اسم فاعل میباشد یعنی چیزی که نسبت باطراف خود 
بلند تر باشد با جیزی که ترز باشد و چیزی را ببردولی برامد کی ی تم حالت 


آن‌هااست که ازاشیاء جدادرتسورخودمیاً ود بم‌وقنطذهن ۳ آن‌مع: 9 2۳ سم ۳۳ 





« بقبه باورقی صفرعه پیش > 
ممتی متفار تی از نها نیو مینگر دد سقیقت [ ترا شناخته فقط در جائیکه ازحروف الفباء‌سن 
رانده سحنی از این باه بمیان [آورده کته | ند این با» یاءنسمت است زیرا بیشثر سرو کار بایان 
عر بی‌داشته‌ودر [ تربان باه نسبت را شناخته و در زبان نارسی‌هم دیده اند که در "خرواژها یاه 
هست به تعلید از عربی همه جا این یا+را باه بت دانسه ائد و با وجود[نکه ممانی مختافی 
از برای این باه بیان کرده اند باز [ نرا یاء نسبت دالسته و گاهي هم نوشاه اند که این‌یاء باء 
مصدری میباشد دیگر مسذ کر نشده و نتوشته اند یس از انکه این با( که هر چه میعو|هند 
[نرابنامند) بآخر کلماتیکه افز وده‌شد آن کلمات چیستندو چه‌حال‌پید| کردهاند ازجمله‌مر‌حومرضا 
قلیفان‌هدابت که شتص دا شمندی بو دم‌و زحماتی بر ای‌فارسی تعمل نموده در اول فر هنك انجمن را 
از جمله توضیحانی که میدهه مینگو ید - ( و برای معنی حاصل مصدر نیز مباید چون کام 
هشی و زر دیزی و مردی و رادی و باری لکن این بعفیقت نیز راجم به نسپت است )۰ 

و باز در چاي دیگر در همان مقدمه کو بد ( و برای لیاقت و سزاواری آمنده 
چون نواختنی برداشتنی کشتنی‌زد نی 

و در [غر ؟ بو بد بحقیفت معنی سبت است و در چای دیگر کو ید( وه‌عنی استمر ار 
مد ون 3 ۳ کشنی 

مام این نو ضیعات که جز افزودن مشگلات تیجه برای خواننده ندارد ناشی از 
ست که حقیفت ] ثرا سید انسته و نمیخو استه اند بارا از حدی که دیگران تفه اند فرا تر 
ذارنه و چون پایه ومایه اطلاع نما زبان عربی وده و با وجود[ نکه زبان عربی ازشانواده 


1 


شسیعات [نرا در نظر داشته و همه چیز زبان فارسی را عربی و مانند عربی و تیم ۴ر اي 


ار و هیح شیاشت و ۵ جءسی از ساختمان و سیمات درمیا به نیس بکلی زبان عر ۳ 


ما اش و 


۱۲ 


میکندنهحس‌های‌ظاهری اویعنی‌چیز بر ده و بر نله رامیتوانيم ب4 یم و <س کنیم ۳ 
۳ ص ِ 
بر ند دی ار امد سین عارضه اشیاء میباشد و میتوان در خارج ابا را رل و سس 
مج سین ره که ۳ مد ل‌ 1 9 از سر مرراشد که س_ ۱ تن با اه بحال آه 
سا 9 7 ۳ و توص ۳ مر ی پم ساسا راد 1 سس مس ال 
۱ 5 مس 1 ۲ 2 ۱ 
راد در دون در ده باشد در سي یه ۳ میئوان 2۵ اما سوخنتی سالت دز سیو یا 
ادن و در حارج و سود ندارد همحنین شزا 3 اسم لد با مش ات ۵ ۳ 
مر ز کلان د | شخ درم سالخورده نما اما زر دی تال و سرا ان 3 هر سار 
وحود ندارد ۰ س_ حیوانی اس معر وف ۸5 انرا کرشناسیم اما «تر 6 تس و تیال 3 
مسشت و نمایش اخلاق ابن سیون و ده ال ۰ 
در سایر زبانرای اریالی که یو اهر ان زان ار 0 ی ارم ۱ اب ۱ 
بساوند هاي مخدوسبی برای این ده اسم مه 4۵ مزر ان اسم هاه ۳ بر ای ساتان 
سم ماخود میافزایند منلا دز زر یی ریا بیست پساژند ۰ شتلف رای ساختن 
سم ماود نادس 4 ار با تر 1 14 و اسم 1۳۹ ف‌ِ 01 رو 2 سس و ۳۹۹9۳ ۵ 
3 
ژ شیر ه دای ۳ فارسبی ) سوأی او زد ها که ۳ ۸2 و ی «ه دول مج س كثٍِ 
و در ندشن دیشک وزیا ط ام دمم 9 آنی میات ترف‌اسست 45 داء پاش ۱ "9 ۳ او ۳ ۱ ۲ 
ها منمدی که این باء دارد ) » 
از شین سج.ت است که ستول د را یا سه 3 سره ده ی ۳۳ و زا تیاده و ا 


جزئی دانسته و حنی شیفس نداده اند (ه رتیت 1 


سول در تاشی و سای داد ۰ ِ داز4 ك‌ 4۵ اه ۳ ۳ اتود ار اب تا 
باه تسس ی مایت کب ۳ و ۵ ال 7 از سس و ۵ ي ار و 
مب ۰ ۰ ۰ ۰ 
43 بعشيي از انا مزر مود ۳ چتسشیین سا رز دار خش و9 

۱ ار اس هي 0 با دا ) 5 ی اه با ۰ , ۳ 1 ۷ تن 


۶ 1 3 ۰ 5 
مان ود سین توا 


شود و ایرد ۳ بان ِ ما و صسو ثر ۳۳ ار مه 


یا 
0 ۰ ۰ وم ِ ۳ ۹ 1 ره ۳ 
گوچکی و رن دو باافی باددی سای ۳ ژ» 9 »1 ۰ 0 1 ری من آٍ ار 
۰ 2 ۱ 4 ِ 5 ِ 2 1 #۷ ۰ » 
خشئی ۶ ی سیر 2 ی دی فراخی و ار ۳ تب ِ ۱ با ‌ تردبی 1 ی ۳ "۰ ۱ ِ ۲ 


0 ظ‌ . ی تس جر درا خر 
رهي زهدشتی شادی رش دم تزونی هم نمام 9 دم رای رگ 


ات ۰ 
با دا وا ی ها 
4 : ِ« 


۱2۸ 


متیحاوز است ۰ 
۱ 9 آ گاهی ۱- در شش واژه سوای باء و بعوض پاء گاهی اف حر کت 
در آخر آنبا آمده است و آنا پهنا فراخا ژرفا درازا و کرما و سرما میباشد (راجم 
به سرما و ۳3 ما بشماره ۵۶ مر امه شود ) در سه وازه از این شش واژه گاهی پیش 
از الف يك نون هم اضافه میشود و فراخنا زاو هزا را گنه وتوسین ۶ 

9 آ گاهی ۲ در واژهائیکه به الف <ر کت تماع میشوند مانند رسوا و 
جدا و در کامهائیکه به واو حرکت مانند نکو و دو نمام مبشوند بیش از باء بكک 
همزه اضافه کنند ما نند رسوا رسوائی حدا جدائی نکو نکوئی دو دوئی 

۷ در واژها ایکه به هاء غیر ملفوظ ‌ با بدل س< 5 ت‌( تمام میشود هاء 
زا بدل به کف تماشدعان تفه شنکی که کر ی رهنهه و و هر گاه‌هاء ملفوظ 
و اصلی باش هاء بای ماندو فقط باء اضافه شود جون تباه تباهي سیاه سیاهی 

۳۸ در کلمه روشن هر چند اسم ماخود آن روشنی میباشد و صحیح 
و فصیح هست بیشتر پس از نون بات الف حر کت در آورده آنگاه همزه و باء اضافه 
۳ ده روشنائی خوانندو نویسند ۰ مالیا 
گرفته ز اقبال نوروشنائی 


مسعو ی سول 


‌ ۳ تا ۳ ز هید از او 


اس آ گاهی ۵ ون شن صثات مشتر ژ در حسالت تفضیلی باشند باز هم 
میبوان از انا اسم ما خود ساحت مانند بزر ۳ بزر و ی کوچکتر کوچکتری * 
بو اسطه سم و تاژه بو دن موضوع‌شو اهد زیاد تری او رده میشود ۰ تالا 


ییا مرد ر ً رو شنائی‌دهد رر نج زمانه ر هائی دهد ه 








ثر و ی 


بیامو زمت کت سعادت 


زهمصوعت رد حداگی حدائی 


سودی تم فر اخنای برو دوش 


کاو از من و تو فراختردارد چشم 


رخ سجن را رسمه بپناوری 


بحافقا 
گرآدمی ی عقل و هدر برور و هوش 


خر از من و تو دراز : تر دارد کوش 
۱ حاقظ 
کفته و در متام دیگر ی ۰ 
مو اوی 


۱ صفت هایت صفت هی خدائی اش 


عقلی معرب ات در 1 دنرم ی 


هر کس‌بقدر خو س ۳ نار هحمتی است 
نكولي با بدان تردن جنان است 
ده روز هر گر دون‌فسانه انیت اسان 


جو خو اه من را طمي 9 مِ 


که حون ا گرافش شک ده 


پات لین ار نوا 
اگر سا ب4 محر آب آندر شود 
بشادیش بای که باشیم شاد 
حنین داد پاستخ که آهستکی 


بدآد و ی ن۳ و راسنی 


۰ ۱ ۳ ۹ ۰ 
ابر شاهزسٌمی! سس و مار تن 


زا اه ار از دا هم تا 
تواحیر افرص واریر وا داي 


رات و سل زیر ی س مه 


ار ۱ س۳ 


از آن لعل ثه دردی برد ز روی 


سبیدای ره زر ازدر ۱ 


آه 9 دسود 
ار تبر کی‌روشنی وق 1 


نشابد ببی سافت بی رنج د بم 


۰ اک ۱ ت 
بزرگي کی لوهر پر بیساست 


۷۱:۹ 


ترا این روشنی زان روشنانی رک 


۳ سر و 


خاصس ازبرای متجدمت و رنج استآدمی 


کسر | تسداده اند رات مسامی ۰ 
ابو الفرج سکزری 

«سو دش کردن بهای تسکر داشع 
سعد یی 


ی سحای باران فرصت سمار بارا 
اف 
اسر کیش 2 باه 7 اه علج 


نسه ارج نو دانه نه ان هی 
اسدی تلو سي 


ره خر سنتی از گردخودبشکریم ۰ 
سیم مر 

# انا بر( يي سا هر تم 

چم داد زمانه بخواهم داد 


۳ 
۳ هی و تا ۴ شاد ۳ 


4 


رشدد در کر درد ۰ اي 


سا :۸ )۹ مرن ن هل , هد تشن 
ش ده ول 
سس ۳ 
یا 5 ۳ ۹ 
۳ اجوا كِ و تهناسر این ۳1 دارد 
۳ ۳ 
شک ۵و ستي عد و ستاو شهر شش سره 


میا 


فك 
ار ان ب«س ۳۹ اي ۳ تا 
او القر ۳۹ 


۳ تنل در سوم انح و بو 5 


ِ ار از اموب اس ا راب 


و مه سا ۱ ۱ هر 
یز نم تارد مسارم ۱ شوم 


وراستای هر یام ت, از دهاست 


۱9 


ساز ‌ با خوی هر حس به هیر زنرحان دی مش‌ایید چپر 














هدر صا بهبرن‌ائی اور برد ۱ زبازی بکش‌سرچویبری زر سرت 
۱ اسد.ی طو سی 
اثر یری بماندی جاودانه چه انده بودی از هجر حوانی 
5 مسدو د شیور 


. 
وانکه برو کهرستی‌ازنبسنی و هسئی 





۱ بدل‌مباش بکدم‌خالی رع ق‌وه‌سنی 





حافظ 
کر ارسدگهزدلاف»پتری سخن نکشته معنر ف‌آول‌به| نکه ههتر اوست 
۱ ظریر فار یا بی 


به کم‌خو 7 دن‌چوعادت شد لس از ۱ جو سختی سشش ۱ دل سل 1 د 
و ۳ اسف از سعخئی مسر 


و کر تن برور اش اندر فراخی 


سرعد ی 


در مذهب طریشت‌خامی نشان کفر است اری طربق دولت چالاکی است و چستی 


5 ۰« 
۰ آگاهی " چون اسم ماخود نام غیر جان دار است جمع آنبا 
با ها ) میباشد مانند : 
چسون سم آلوده باز آئجا روم سسوی اختل اصل پاکی.ها شوم 
ححی سدی این استاز تساهه ابر ۱ 


هم نثی هدهد که پیکی ها ۷ نی چو لکلك که وطن بالا کنی 


ِِ مو اوی 


موی این بلددی هلی ما 


۱ نوع دوم از آسم های ماخود و آن ازاسم عام گرفته میشود ومعنیان 
۱ شغل و عمل و خصلت و طبیعت و صالت و بخکو نگی باشد مانند یار باری سو ار 
واری خر خری ددددی دیسو دیوی سردم مردمی مادر مسادری هاوني اهریمنی شاه 
اهمی کدا کدائی مالا 
زشت باشد با چو من‌دره‌انده شرط و رسم‌هردهی نگذاشتن 
سای 
ننک آنکه شاهان باشنت بر ستوران پردشت زنده ببلان این شه کند سواری 


4و چپ 


شاهی بزرگواری کو را بمیج کاری 


وز دون و شادی و ناز و 7 


درو پشی و نباز و عم ابد ز کیمتا 


شرم از زاف و عده د یم از مقصری 


شرم‌است و بیم پیش تو درچشم ودردلم 
تو ما را دوستی ۳ افت ات اين طری 


ور لو ما را ملاری ای راحت ات این مادری 


ای که و بکار دوی 


جون تا سجن یلا بگوئی 


پیست عسب ححافری از ناصلی 
سای سحکیمان مطلب بسی هر 
بت زین امسر اند اش 
چونکه نشوئی به خرد روی حول 


و با ره ری و سنوی ۳ 


ای ار امه مبران <پان بافته‌شاهی 


عیریبهو محلی‌شدو شاهی‌بنوخرم 


6 ۰ 6 
ان دما توی‌بر داز م٩‏ نبتی ۳4 


۳1 شسداش ۳1 ( 9 بر سرد 


شاخ و از او بز آید کی 
آن‌شنیدستم کفر و زی کلکت‌ازرو ی‌عتاب 


زگرد حور بیش ساسانتي 


امیر معز ی 
که ۳ مه از بدا مر بار یگ 
و سجّنون نبوی شده خدایی 


بر جبرلی او ار سد لاب بفو 
: ناصر شتررو 

ز انکه نساشد عجب از خرخری 
زا نکه شاد ر ردو او نی 


سح 


باز رد روزی از ابستنسی 


سس ۳ 
برندشی از سبر نت امریشی 
تون در جر دوشگ خر بدداری 
تابر مر و 
می‌<ور + بداندش انش دنو خواهی ۷ 
بر سییر و تدآدند ۳ مر یو شا 
مت دیش و بهبار ون ۳ ی 
قمار ان 
برهداز موشیو جتون مرغان برد 
ك‌ 


درستی و 1 


وی دار د خی 
»و لو کی 

آنگهبی‌نمنین او نایدز اف ژُ ی 

انوردي 


حیّه یاید ز درك سچوسانبی 


جورخ از هملکت بر بست‌شواهی ۳ هدر است از بادشاشی 
سعدی 

را 0 بگذاری آی فس‌طامح بسبی پادشاهی کنم در گداتی 
حاقط 








آ بط راراهل‌خردبودی‌دراین‌نیلی ی ۳ رد او بوديی مجای استری روغنگری 





سنائی 
زان یداو ند من که از همه نوع داشت بر نو سبی شداوندی 
هد او را شبن که و ها ی همه دشه‌نانش سوحگندی 
۳ 
نرم ار مك کفت هبر که کعاست که علاج اهل هرشپری حداست 
ان ان شفر ار فراشت کشت خویشی و بیو ار با کستت 
چونکه‌سر ک بزککی امزون کند سس تور را واحب افو نش بود 
س 5 سر که هم بی وه شکری وز سای هسی نشویسم اشکسری 
۱ مولوی 


کدخدائی کر دنتوانی‌براین‌ناکسعروس زانکه کسرانامداست ازخلن از او کدبانوی 


ازد‌ائی پیشه4‌دار درو ژو شب‌باعاقلان بازساحپال پیشهش کر بگی‌و راسو ی 
ازس شیر ان‌نباری‌رفت‌ازس بسددلی ازیس‌شیران‌بروب‌گناز سوی اهوئی 
تابر سر و 


7-] گاهی۱بعضی‌اسی‌های ماخود بواسطه کثرت استعمال مثل آن‌ماندکه 
اسم ماخو د نباشد و ۳۹ 1 در هو قع گفتن یا نو شتن‌متن کر همشو 2 که اسم‌ماخو 5 
است مانند کامه روزی که بیشتر معنی خورالگ روزانه و نصیب دهد مانند : 
رودی بسی روزی هر گز نم‌انند مت ساهی و در صکره رنك 


مسیو ی سا 





بشمو ۱ شْ نکته کهخو در ازغم آزاده 9 و ن‌ستو ژ ی گر طلب روزی ننهاده ۳ 
ثِِ حافظ 
۳ - آگاهی ۲ بر خلاف قیاس در کلمات زندگانی و مزدگانی مثل آن 
ماند که اول کلمه را سم دس اند و از جمع آسم ماخود. گرفته‌اند زیر از مفرد 1 
طبق قاعده زندگی باید بیاید و این مستعمل هبست اما از مفرد مژده مژ دگی استعمال 


نشده و نیاه‌ده اش ۰ 


ی سوم‌آسم ماخود بای از اسم فاعل و آن شخل و عمل و سااتفاعلرا 


0 ۰ * 2 ی 
۱ بیان کل و ممید مجی اسم محر ظ ‌ داش جون دونده دو ند دسی ژننده زنند کی و 


و مثالها 
متاب ای بار سا روی از گپنکار ره بخشانند گی دروی نار سکن 
دی 
بزر ِ راست بخشند دي دن که دانه تا نیفشانی نروید + 


خواجه و سید و سادات رس الروشسا... همجو خورشيد به بخشند کی و رخشانی 
ِ سنالی 
6 . جپارم سم ماخود از اسم فاعل ( شمه اسم فاعل ) میجنوم با الف و 
راء و آن نیز معنی حاسل مصدر و سم مضدر دهد چون برست‌اری شو استاری و 
غیره ۰ ات 
که زهره‌شان به شاخر کند پرستاری 
ور نار با صِ 


درون بر ده فگر ت مرا عروسانند 


اگر و استه داشتی بش از او بوردی نظردی رِ ِّ شواستاری 
سر ان 


من از وفای بزر ان دنم خریدار ی سزد ثه مدهی من ثست حز و فادازی 


٩ ِ ۰ 2 ۳‏ 
مجنان ژنای‌تر ۱ و هام ک شود نساشدم سه فیاست سان ۳ یو و 


مان مشتاری 


. هت ماود از اسم مفسول ۰ ان ۳ شغل و مسق و سا مفعول را 
دلالت ۱ مش معی ی سیگ 4 هی ۷ ماخود از سقت مییاشه چم یه سو ستزه 
> ۳ ۰ ی ‌ ‌» نت ‌ ِ- ۷ ی 
سو یی 2ر ماندم‌و در مائد ی شکسنه کی ساستته ساختحی و ره 
میا با 

۷ 


فراهم شدن در بر اکندگي + 


بلادی غودن در انکنه کی 


نلای کنیه 
ی ۱ 1 ب ۳ ۰ 
۳ در فنار بای ِ_ عسال دگر اسود و فیل مسا 
سوفای 


روز در ماند ۳ و ممزدای در ده ند ل چض دو ستان ارند ۰ 


هه #ِ ۲ قح ۰ ۰ 
شِ آن خسخی ها بمالد بر 4۵ ادر زعان ذشت بازو ردفر 


۳ 


۱:۷ س پنجم ماخود از صفت حالیه و این نوع کم نگ در طبقه دی 


این قسفت واژه ها وبران و شادان و آبادان و روان را باید ازاین دسته معحجموبت 


داشت منالپا 
خواجه و سید و سادات رئیس‌الروساء همحو خورشید ۵ بخشند گی ررخشانی 





سناگی 
چراع افروز چشم‌مانسیم زلف‌حاناست مماد این ۳ را پارب‌عم از باد بریشانی 


عجب کهروی دابت‌تستنت سوی‌حالرهی چنین که ردری حان اش سویو برآنی 


جمم کن‌با مسانی محاوظ پربشانرا ۳ شکنج گیسویت‌مجمع پربشانی 
۷ ناهست در عالم فزونی بارقصانی للانا هست شادانی 9 غمگینی‌بر انسانی 


۳ بادا ار افز و ۳ ترادل‌بلاشادانی شدو را باد ی وحان وان ره تقصانی 


قطر ان 

۸ - ششم ماخود از سوم شخص مفرد زمان حال فعل و آن فنط 
از بث فعل که در نفی و اثبات آهده است دیده میشود و آن دو کلمه شست 
و نیست میباشد که بمعنی موحودو ناموجو د است که هستی و نیستی از آنپاماخو د 


شاه ات ب۵ معنی وسجودو عدم 6۹ 





اي دل هباش بکدم خالی رعشن و مستی و انگه برو که ر ستی از نیستیو هستی 
0 حافظ 

2۵ هفنم ماخو 5 از هشت مشبه و آن مفید معنی‌اسم مصلار میباشدمانند 
بینابینائی‌دانادانامی‌شناساشناسائی کوشائی‌شکیدا شکیباگی که معني‌بینش‌ودانش و کوشش 
دهدمتالها: 


چو تبآشنات‌باشدابیس مکر سشه بارژق و مکر یابی ناجار آشنایی 





تاعیر رو 


خت م بیس تست بخیت ما یمد باس 


)۱ چون کسانیکه باز بانبای 7"ریائی [ شنا نیستند ونپا عر بی‌میدانند و در زبآنعری 





شمل اودن 4 این مفپوم نی فارسی آن 1 سوم شعص مقر ۵ آن اسر میا شد نست مضي افطل است 
راحرفر بط مینامند درصررتیکه شم میب شد و همه قسمتهای آن مو چوداست‌در سمش ژبا بای 
ارو پالی هم این فعل‌از «مین و نشه مو جو داست | .گر اير ادی‌دار له یه شمار ه ۷ که دور فصل اثمال 


است‌و شمار «و ۱۲ ۷ که در فصل‌ط.ا ر اسمی‌هر اجعهفر مایند 




















و تم کاس 1 سر دا 1 ّ موی 3 ۳ 

او ۱ کر عمج اي رترب ۲۳ کر و۰۳ کر ۲۲ اوه و )و وس یسنج 
یت تاداع راخ عم بارهم نم بساخی خیخ ميت مر 5 کِ ۳ مت ِ ‌ 2 
3 مگ ج ۱ ۶ و ۳ سر وم سس پچ 1 6 سس )سر 6 کم ؟ کج ۷ سس > 5یرس ) کی ور چم ویک ی 3 ریک ۱ )سک 
۳ یت ۳ 5 تدتز تب ِ بر مس پوت 

9 کی هب > له ره یپ «ادسي شوت هک و و ۶ کح سس ور رید > < کج کهس > مج او کر 
کی چ حصاسر کت ویب سین ای ویس مت 2 ِ ی تجح تا ِ ‌ ۳ 
و ۲ و ۲ و و ی اج ۳ یج چاو ۷ روز ام کی کی-۷ 
مي وستی تج مج ومو 4 سح و کم میتی مصی ام کر ار يس هر پم 
: ۲ رپس ِ کي یمیس م 


و کت تب سر کي مهد م ۳6 




































































ِ 1 
۱ میم و هر و از 6 کح > سح یحو لس( 
3۳ ۱ ۱ ۱ 
۱ ُ 1 ات : 
ده ۲ ۰ ۹ ۰ 7 ۱ ی ۲ ‌ 
۲ تحت تج تخت تست 0 .# 9 ! یوت 1 بد عت اس حروت ۰ 2 ۱ 
1 ی وه کم دمم سسی ي 1 کپ سم مج وت 9 ۱ ۲ مور وس 1 سر ۲۵ یو ۷+ 1 و ۱ 
۰ ۷ اه و ‌ ۲ ۱ 
ون کی و دس دووي کي دي و بدسر ۰ ۹ م ی 1 
ج دواي بیج ۱ # 6 حسومو چ تمس زک جیوه حسپحی 6 لاس کت 
۰ 4 5 ۳ 
ت س 
با مین 
۳ 3 ۵ 
ی و مت مت تست سس بت 1 
ی .۱ 
ب ۱ ۱ ِ ۱ 
ِ 0 0 
0 ِِ ک ک ا ی تا 
۳ 1 3 
( 1 ۱ ۱ ُ ۱ 1 1 1 
ری و ۵ و 4 ید 5 ۱ +۱ - # کِ 3 ۸ ۱ 
۳ ۳ 2 ‌ ۱ ۱ ُ 
ب كت 3 ری ِ سس ۱ ۴۳-3 35۳ رح گ‌ ِ سر ۱ ۳ 1 
۳ ۰ 
مه جو ند ش خی اه 5 باق اد 5 ك اد 1 
یس وی پوس . مس ِ 
2 تِ ۳۳9 ح ج‌ حبم جم 2 ِ > 8 
اسف ۳ نت۳ ۳1 صر سک ی ت 3 ۴ 





ت ر جح متیر + مور 





۱6۵ 


1 
مرادلسشت ز انواع فک رسودائی که هیچ 3 نه‌رهش نیست سوی‌دانائي 
کپی‌سواله‌داد و سرد بطبع کین ۳3 بسه چرخج سک ۵ زسست توان‌ائي 


به نیم جو چونرازو زبان‌رون آری ژ‌ ۳4 چه سناث نبی بر دل از شکیرائی 
نو عم معور زبی رزق‌زانکه بی‌ئو تا ساسرید و ضمسان میکند به دار ای 
کمالالدین اسمسیل 

۰ اه هد م از اسم مصدر مختوم به الف و را( ّ ( نباید ژیرا مفصود 

معنی اسم 0 مصدری ِ و این واژما بعنی روتار » کرداز و یره خود دعنی اسم 

مصدری دار ند و ه ز کا ین مان یا باء دیده سو 1 ن باء آخر دا اسم ماخو د تاش 

بلکه این یاء باه نسبت است که برای ساختن صفت با خر اسم ها اه.زوده ميی شود 

مانند این بیت . 

من خو اسجه گفتاری بسیاز شنیدسنم باگ و اجه‌ندیدستم گفتاریو کردار ی 

آما ار این اسم مصدر ها با واژه های دیگری ار دس شوزد 5 آن واژه 

م‌کب صعت بشود در این صورت میتوان اسم ماود ار انا رید 

مانند این بیت ۰ 


۰ ۲ 3 ی اي 
صر اطراست که دا ‌ دراین‌حبان رشن شسی ده :9 ن دا ره راست‌رفتار ک 


مر سرت کرداری کج رفناری شام نار ساره ۷ ماری و عبر ه از ی 
فمل اسشت ۰ 
۱ نهیم از اسم ای ون که خود بر داب توع اه 


۷ب کی از هو اسم دون دور رو ی دنله سن یل سره ٩‏ اسم 


۷ ۲ مرکب از اسم و صفت ماند داتنات دلگرآن سر گران چشم 


ی 


۰ ۳ . ِ ِ ۱ 1 
نلک نعار بلئد و عبره که اسم ماود انا دلدنیی ۵ ۵ یرای ۱ بن ی 
7 ملس 


اید 


۱ 


سر ار پي‌ سم نر و 


چشمت ازنازبه‌حافظنکندمیل اری 
معا تج 


‌ِ و 
له در ی‌بج زا ززلف باز سر فصن 


ب لاله دل انشا رل زرد 
باضعف‌و ناتوا نی‌همجون سنوم خوش باش 


چمن س با توا حائی و کانسا 
نفیشاید تحمل کردن الصاف 
به دل گرانی باره باحتمال قبان 


هدر کسی‌بجز از رطل‌می گر انجاني 
نویشر سرد آخر از این دلکیر آنی 
کمال لش ات 

سماز ی‌اندر ان ره خوشتر ز نندرستی 
را اف 

همه بر کل ارت تفا پل 
4 یهت از 


یا 





بسراسنشی عسود ۲ درسی طبار 
۱ کمالالدن 


۳/۳ ق ‏ از بل صفت و آسي‌مانند حوائمرد در اسر خیره‌دل گران 


بار تروشرو و عبره که حجوانمردی گرانباری تروشرولیو عبره ا ید 


۳۹ چذرسم خوبان تندرو ی است 
هر که فرباد رس رورهصیت خواهد 
صیر کنم با جپان از انکه همی 


آن‌طره که هر حمدش‌صدافه‌ چین‌ارزد 
دز کوی‌نیکنامی‌مارا گذر ندادند 

ساطان‌من خدار | زلفت شدست مار ً 
چون‌شممن وروتی‌دررهگنر باداست 


هنگام‌تنگدستی در عیش ۳ ش‌ ۳ مسلی 
بهسر رو تی‌شنگ رولب کبودی نیل 


به نك چشمی آن‌ترل#لشکری‌نازم 


شده‌ام خر ابو بدناموهنوز آعید وارم 


ممالها: 
جسه ساشد 0 تا زر رت غمینی 
مافظط 


5 هر ابسام سلاهت بجوانمردی کوش 


گ 
کار ساید تکو به تال 

ناسر خسرو : 

خوش‌بودی| گربودی‌بوئیش ز خوشخوئی 
گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را 

1 ۷ کند سیاهی چندین در از دسنی 


کاین ات هستی فارون کند کدا را 
حافط 


به ژر 2 فامیی زر مج و دل تبساهی فار 
کمال| لدین 


که حماله برمن درو یش باك‌قباا ورد 


که بهمت‌عزیزان برسم به نیکنامی 


۱-۱ 


۱۷ 


بو دوشعی ۳ قیامت زشتخوشی ۳ او حنم است وبر بوسفب نکوگی 


سعک ی 


آی‌زمین‌اندر کنار ن‌گو هری باقیمت است قدر آن‌کو هر بدان‌باآن‌مکن رد 3 هری 


اعیر ممز ي 
نيکنامي را روانی شاد کامی سای شهریاری ر استونی بختباری را دری 
قطر ان 
نه زشن‌باشددر مذهب حو انمردی که راد هرد فرامش و نکم کار 1 
۱ شمان «ختار ۲ ِ, 
نددر بسحز از زاف‌بار سر سبکی : جر کسی‌جز ازر طلمی اجان ۱ 
فر و سته‌او همحو ار کس‌دهن خشكث به‌سوسن نه لاین ود تر زیسانی 


تال اات یت افعاق 


نیکنامیخو آهی) بدل‌بابدان‌صیحت مدار به پسندی حان من برهان نادانی بو 3 
حافط 
14 ۳ ماخود ۳9۳ م هر گت از اسم وا ل ۷ باه اسم جاهد 9 امن 
خو ی و غیره که اسم ۳1 ود آن در نده خوئی و گرندتابیستی آسجون 
5 ص پن‌در نده‌خوتیزطمیعنت بمیرد همه عمر زنده باشي‌دار وان یی : 


۱ 


۱۵ ۵ ماخود از اسم رن من از اسم هو 0 و سم عام 2 ۳ 


حامد چو ن اشفته حال شکستهدل و غبره ذ۵ سم ماخود ان اشنه ایو 1 


ک 


دلی وعبره اد 
یت ماخود از سم ور این از آسم عام ِ او ممعو ن ماد دا مک ۸ 


سبر شکسته تمکسوده سالتخورده ۳ در له و یر د 3 اسم ماود ۱ زا داشتگی 
ِِ تور كت 
سر ی تسود ین سالخورد ی ۱ ۰۰ 


ستر هر نزن های ان ی ی اسم عم و سم مهمو ل 3 ار 3 هی 


۰ 7 
ون ِ ‌ 


شماره و۲ بعنی آسم مفعول و اسم عام ار مین هی و نیا بط 


بکو تی‌دلشکسنگی و چه‌شکستهدلر اماچو 3 ار هبسمفتاف‌است جرا ما ار سای 


و ۳ ما تا 


این دو طبقه اسم بعنی‌سه اره‌ج و و۵1 9 2 شدسشطظر رنه هیامن ۱9 9 ما 


۰ هه اسر ای هی ی ای رو ایا 


۱۰۸ 


كُ اسم عام با صبخد امر ملگ فعل چون خود کام خود در سامت وشن در سم خود 


"واه که آسم‌ماخود انیا شود کامی حتود «رسنی خو تن برمتی سود خواهی و 


۳ 


بر ۵ اد ۰ ممالپبا 

مه کارم‌زخودکامی بهبدنامی کت مدا خر نان ِ ماد آن‌رازی کز وسازندمحملبا 
بامدعی‌میگوتیداسر ارعشق‌ومسنی 0 سیر سرد در درد ود برسی 

۳ 

شر جانبه تن بهسنی‌مشغول کار او و هرقبله که ۳ ور ز‌ خود د‌ ۳ ی 


/ ۳ 
۱۰۷ س ۸ ت ماو ۳ از اسم قزر کین از اسم عام 8 « تمد و ملع امر از باث 
ژ این ماه اسم ماود مش هل هی اسم درو تال معطر شیباشاه جان‌که 


با 
بزم آرا دانش بژوه خوناشام افتاب پرست داریا عفقباز سخندان ذپر بار دربار 


ابدار بر ارائی دانش بردطی حول آشامی ۳۹9 برستی‌دلربائي ۶ عمتمازی سندانی 


باری ی باری و غیر و معنی حاصل مد‌دری و اسم صدری دهد نی 
ن باخدن کی بار بدن 1 م آر استن دانش بژوهیدن خر ن آشامسن و غبره و از 
این طبقه اس م مر 5 اه و رفته شود و جمع آنپا کلیه 
ها ) ( ه و الف ) سته شود و از این ۳ بسیار زباد استعمال شود * سنالها 
ن کیست کزروی کرم‌بامن و فاداری کند ب رجای‌بد کاریمن بکدم‌نکو کاری کند 
کهدل‌فر سودازو کامدلم ز ام د از او نومیدنتوان‌بودازاو باشد که‌غمخو ار ی طل 





ساظ 
ند نام او قلح را رهنماثي ۱-3 نیع ۳۳۹ هل اسیانی 
امیر معزی 
و فوا اج روی‌درعمل اگر خو اهی ۳۹۳ شم نو ۳ «دمجالدشمن ننكگ 
نت1 سمش 
در طاعت اسیه بر مسان ۳ انیس ز بر ی حسانسیاز ی 
َ.ِ مستدو ۵ سول 


گردرغداری‌خداراصرفعشرت کن که‌فارو نر اغلعل هلدادسودای‌زرآندوزی دی 


بخشی‌دوران عمر درعوص‌دارد سل کن ۰ که | ۲ از دولت دادعیش‌بستانی 
ی مغان رخعگردان کهآ نا ُروشند مفتاح مشکل کشباتی 


4 جاره دوق‌حضورو نظم امور ده قیض ۳ اهل نظر و از 9 3 


۱ > 


۰ ۱ ۳ 
سبب‌مپرس ک۵‌چرخ از چهسناه درد ری ده کام ند ی‌اور ابهانهبی یی یگ 


کلت او توش نو س‌ددرشان‌پارر اغبار تدحو پذستانفر ای اش .ول۶هر ‏ کامی 


: فکرخودورای‌خوددرعالمر ندی‌نیست ی 
حا نا 

دلسنانی را لفخل تو همی سازد ساز جاربائی رانیغ تو همی دارد هنأث 
عدمان مشتار ی 

۳ 9 ی کوب 

عم که کامر | نی 2 ن! ْ ری او اروش یشتن ذم‌است داز طبر دی 


لا 


وس ّ 
عشقباز ی کار بازء مه تام کدی + شتباز ۳ ازحه ۳ بش نو ار ردو ژان‌هو تس 


سا دح 


٩ . ٩‏ ماود از سم مر کب از امر سرد بل فملی و بات سم عام 
ی مه رب اسم داي سماره ۲5۸ و ان من یار تاد داسف هر سید معلاین 
قوانین زبان درست است چون ثر بز پاو نوش خند و ره ده آسم «اخود آن 
و بای و توشتنهنی آید : 

۰ ۰ ۱۰ از اسم هی طر گر از باب قیه با تار ش و مسفه مفرد باث خعل 


(شتر زود و ار و شسکه دا دیف ۵ مر كِ ماش آم‌انند رود داأو / زو 2 2 توش 


س 


ر شور 3 غیر ه که اسم شود انیا زود باو دی ۵ ۰ 


هیر ده جوشي پرشوری ‏ 


ی 


غیره بدو این جم تور 5 ماستممال 4 ل شود ما زخه ۳ 1 0 رود و وت 0 ۳ امن ۰ 


تک 


یبن مود سل / ۳ رن ده 4 ۳ وم اق و سرا درا 
یه 
۳۱ ار ۳9 / ۳۱ 5 سا ک و ۳ ب و : ا«ما تس ِ" ی 2 مه و له 
ی ی ی ِ 2 2 
نی شسم ۱۰۳ که دمن و ۵2۰ ی ۳ نیو و عبره بأشد ٩‏ دم 9 ۱1 5 نم 
دارتث ۲ ۵ پاش ۲ نار و ی 0 داش نِ قمي :۱ مد تاه گ 9 رسداتیز و مر باش 


9 # 3 ۸ 3 4 ۳ 
و ۳۷ ۱۹ 4۵ ۳ ز ۳۹ ی و اعدا 3 و سر دا بل در ِ ۷۹:۹ 4 ۳ ۲ 


سس و کفت زر مش و امش و سس و مر ده دارشا سوفن »1 رد مه این : ِ دم س_-۳ سم 


یال مییاشد ۳ , مانتو د از انا ۵ م4 دوش ق 
۲ 9 از نم درب ما 1 6 شداره ۱۵۸ ری ول و در بو 1 داش تون و سر ۱ 


چون اینبا اسم پاسفت نستند که معلي مسدری ناشفل و تفت و تحالیی از آنپتا 


دباشدو فقط حمله هائی هستند کهبجای اسم‌مو قی و در محلمخصوص آستعمال‌میشوند 
ماخود گرفته شود ۰ 

۳ . دوازدهم ماخود از اسم های مر کب شده از بك بیشاوند 
عرف پیش بند ( ماحقات فعل و غیر ه ) و يك قسمت دیگر از کلام 

۱- پیشاوند نفی نا که با کلمات‌دیگر شود آن‌پنج‌فسم است: 

الف . نا و امر حاضر يك فعل ( با اصول افعال ) چون نارس ناشناس ناتوان 


کیب‌نابسندنادان که اسی‌ماخو د آنبا نارسی‌ناشناسی بانوانی ناشکیبی وغیره| ید مثالپا 


جنان دارم امید از اف یزدان که ژابل گردد آزمن نسانواتی 
۱ تقو و سید 

گر چهشعرهمان‌استباگ راوی بد تبه کند سخن نب را به نادانی 
کنال الدین 


پ تفر کب از با و صفت ( مشتركگ ) چون نا عرست نا جور ناراست وغیر 
اسم ماخود آنها نادرستی ناجوری و غیره آید 

ج م رکب از نا و صفت مشبه چون ناروا نا شکیبا نابیناو غیره که نا 
ی ناشکیبائی نایینائی یو ات رف شا حالت؛ و چد نکی فاعلرا . بیسان 


او [39 
) نادان بریشان: روز سار به ز دانشمند نا پر هیزکار 
ن به نابینائی از راه اوفتاد وین دو چشمش بودودرچاه اوفتاد 





تن 
د- مرکب از ناو اسم جامد یا اسم معنی مانند نا گزیر ناچار نا پروا 
, که اسم ماخودآ نها نا جاری ناگزیری نا بروائی آید ‏ مانند: 
میدیها به پیش او . نپیسد . . تاز درد پیدوا بپردرن جبید 
"۳ ح مو لويی 
هم مر کب از ناو ضمیر هبیم ( وشاند که کلبة 2 اسم هم دانتت 
ین کلمه مشترل بین اسم و صفت چون ناکس ناکسی ِ 
۵ . ۲ دوم اسم ماخود از مر کب شده های با ) ش ( سلب مائند ن 
اره بینوا بیپوش بیخبر بیدانش وغیره که اسم ماخود آنبا پیباکی ببچارکی 


, هپوشی بتبری بیدانشی و غیره آبد چون : 


۷۱۲۱ 


۰ ۲ حِ 
چو از قومی مر بیدانشی کر د نه که رامنزات ماندو ته مه را 
سمدی 


۳ کون بابل که سس خوشنوائی میادا! ترا رن نوا ی نسوانسی 


اگر سره عرص همر س بار بی‌ادبیست زبان‌خهوشی ولیکن‌دهان و ا رتش 
ادمی سر مسر همه _ ات بردهة تدم هاش بر نی است 


زیر این برده چون دروب ایک مه سار کی ۴ رسوالی اسی 


بکوش و اه و از عشن بی نع هباش تهداده را تشر ۵ دا 4 سسوم ری 
حافظ 
نماند ححانور ازو حشو طبر ومامی در مور [ ار فا نشد اریتوائی اغنانش 
بلطلافت جو بر تباید تحار سر به ار محی اد ناجتار 
ظر که ژ‌ ۱ بر سماحط بخشسئی و با 09 خواسن 
۰ ۳ ۲ س 
2و ۵ مکاثات سل سس ان کر 2 تال معجاز دی مس باه و است 


سه پل 
از اش ره مها و ی 
۳ ر ۳ مر دب با سشاو نف سب در 4 ود ی ان سا ز 
هقی راء مهب دازن و شاید در نی ما ها ایدداور ده وی در (مات بر 3 و یه 


هوش اینطور سس این مه بمشاو ند اس ۳ سوايي دام 0 ی ۵ 3 تع فان دور 


اي ۵چن له شش 


فصل ششم هل دور شده اش حتنان(ه مر دی امد ای ۵ تن 


۰ ِ ۰ ۰ ی ۳ ۳ ‌ 
شدو گت ۱ در یی 1۳ دی سر ۵ اویش 9 ی او 
فر دوعی 


‌ ِا 5 ۳ بت / ۹ 9 ک 
۳۹۷ با از اسم‌های هر میب الب هر ۳ بت او رت ض 9 ی شا ی ی 


فد و گاهی حرف شین ی ( ماتیی شش اب دم شین هم 0[ مر اه مر از "رز انو 


و شکار غبره 4٩‏ اسم ماخود انا تس راسی نی ۳ یی ,3 بر آشري ِ تامسر ۵ 


اید ه مانند . 
تکیت و۳ سر انبباط ۰ قاری 


ناه ۱۷9 ۳ بار لو زبان دای 
ال ااسسی 


زد کار بارس ادا و شوش ناش ای هرت 
شرطهمراهی ید کان سابه برژرد مر ازیس : 5 و توش واگ سم داش 

که سا یرت در اش 9 سر کرساهانی 
»».-.-.-.-_-_-_-_«_« جچجچافظ 


۳۳ ۵ از سم های کف شده با بیشاو ند بر مانئد بر زور ظ خور از 
کار پر گو و عیره اسم ماخوذ آنها پر زوری پر خوری پر کاری پر گوئی و غیره ید 


۲۳۹۹ - نوع سیزدهم از اسم ماود یائی و آن از اسم های مر 3 با بساوند 
ها آید و بر پیست و دو فسم باشد ۰ 

۰ - ۱ از کلمه های مر کب با بساوند ور مانند سخئور هنر ور شناور و 
غیره که اسم ماخو< آن سعنوری علروزیو غیره ایند ه فا 
خشات شدسرو هثر در بوستان‌سروری 


امین ممزی 





لیر ه شب ماه ردیر | سمان ممنر ی 


پاسپر اخترفلکم‌دآوری ی اش ااخن شاه ساد در این تقد باورم 
حافعل 


معمار شر ععمدةاسلاف سیفاین 


خالاتی کاندر فر افت‌گر و بانبپشم خلق داو 2 خق‌استو با او تدم ك ۱ داو زی 


آمی زک 


عذری‌بنه‌ای‌دل که‌تودرو بشی‌واورا در ی حسن سرا سوری بود 
ت سافظا 


قباس رکنم ازشاءران منم سا که نیستم ر‌ کی ره قوت ارزانی 


نه‌از کفایت‌غمز است سمل مصرومی مقدر اش همه محشت رز تن اسائی 

۲ گرنه در عر صات هنروری‌هر گز براق تتار نمسان‌دز اسب تال نی 
تال الدین 

۳۷۳۱ ۳ ازو اژهای‌مر کب شده‌باور ) با واوساکن ( مانند کنععور رتور 


دور و عبر ه و ین اسم های ماخود بعنی‌شماره ۰ ۲۷ و ۲۷۱ دلالت بر شغلی وحالت 
صئت نماد 


بعد از آن در پیش‌رنجورش نشاند 


4 رهور و رتجوری بخوانسد 
مو لوي 


روی‌ازدست و آه درد آلبود عساشفسانر دو ای راسسوری 
ها فظط 
۲ ۳ .- از لمات یز کی شله با مساو ند و از گرفته شود ماننب امیدوار 


و متالیسا : 


۱۹۳ 


زمانه‌اسي حرون بودو گرم نوسن بربر دولت نو کرد پيشه‌رهواري 
تعطر ان 


خدای‌راسته‌سلم بزر گواری‌و (علف که سر ۵ سم و نان ار قرار میدارد 
سعدری 


۳ ۶ -- ازاسمه‌ایمر کب‌شدم,اافظلبار کهازفءلباربدناستاسم‌ماخ رد گر فته‌شود 
از اسم هائي که با سایر آفسامپار کهدکر شده است چون دلاات‌بر محل دار ند واسم 
هیباشند اسم ماود یی تباید نشماره ۱۷۹ مر اجعه شود متام 
هرا بو نام شرف تو بر زبان گنرد ز آب چشم رسد نوبت گهر باری 
۱ ثمال الدین اسسیل 
به اغیار از تو آبن 1 ‌ اختاطر ها که من دیدم 
عجب نبود | 7 چون‌شمع دارم اشکمار ی ها 


فرط جو ۵ ات که ون ابر کند مد ازرام نو کوهر باری 
کمال الدین 


۱ ۱ س ۲ ۳ ۲ مر ۲ ۳ 
۵ از اسم هي ظر دس پاستاو زر ۵ ون زر گر کوزه ۳ و ای ۵ 45 

۰ ۰ ی 1 ۰ ۷ 3 
۵ 3 و کوز ۵ 0 ۱ با و مه ۳ 1 و رش ده ار ۲ یه پاش مالیا 


اي سور برو فا بازیگری داي ی ی ار زرم ار ی (ر مثال دبگری +۰ 


عالمی ۳ از ثر با ار ارب اانتی دس ندر دهاست اتب بن‌درفه‌تر از بر 
اسر ۳۹ 
۳ # یر ِ 
گاه اسان ده درل 5 سّ هه یره بت رگا 4 ‌ ره از 9 تن 
ند رز : ۱ 5 
ص۳۳ عبار فشر و فبا زر شش موی بر سند ال و 7 2 ز عمل 1 مرکا 
راو 


متد‌تش ارد ذاات <تیری از رهد زات شدمتخري 


تااميی_ که 


آیستنانک مه ثبي بر سوورتی خی مت ان هآ ج جه بر اصند «ک 


مور وچ 


ی 


ب 3 7 ۲ ی ۱ کم و 
عارنمازسی 4 5 3 بهر و توص تب ۳ ی در گت 


1 


استر از اهل خرد بودی در ابو نیلی خراس کار او بودی بحای استری روغنگری 


سناگی 
خرامیدن لاحسوردی سح پر همان کرد کین ماه و «پر 
میندار کز ۳ بازیگری از سرایرده‌این‌چنین‌سر سری‌است 
كت نظامي نی 


۷۵ .+ - آن واژهای م رکب شده با ساوند کار مانند ساز کار رستگار 


‌ غیره 5 
س او ل‌ رور دانستم کب بن رد که با من میکنی محکم نیس‌اشد 
که دانستم که هر کز ساز کار ۳ فقو بسا نی ادم نمساشسد 


۹ 


خردمندان گفته اند توانگری به هنر است نه به مال و بزر کي بعفل است نه بسال 





کلستا ن. سمداي 


۷ - ماو د از کلمه های مر - شده با کار مائئف گنپکار زشتکار 








بکو کار و غیره متالپبا: 

ببانصرت و فتسح و بسختیساری با دواست وعز و کام‌سکاری 
مفقو ینعی 

پشدمت ار بعسلدت نسامدم بر تو رواست ارنکنی حمل بر گنپکاری 
مشتاری عمان 

تا بسوی تهبيه سنلت ساختن وین اسب کامکار ی سوسته ناشتن 
مستو و سرمد 

دأنی که‌نیست آن خر مسکین را جز جهل هیج جرم و ده حساری 
ناسر سسرو 

حمارشرععمده اسالاقف سیف‌این فپرست کامکاری و عنوان سروری 
عسق 


۷ سس بات ماخو د از و اژهای هر ی سردم با بساو ند هند چون سر دهد 
هی و عبر ‌ ممالپبا ۳ 
۱ آندیشتان باه شتا تمد هوا خواهسان بساد با ححعامرانی 
۲ تطران 
بالای‌سرشزه.وشمنشدی ها ارو ماش تفه 





۱۹ 


1 


ژورمندی مسکن بر اهل زمین تسا دعائی بر آهیان نسروه 
سعفیی 
ای ببلامت مر بلندی از تو دلر | همه رور مندیِح ۶ 


بعلا ی ۳ 


.۰ ۶ ۰ 
نو جه ل ی چنین رو ً ساشد در هساسانی و یرد هصق 
هو ۳ 
در ببش‌شاه‌عرض کداهین حفا کنم شرح نم از مسنی شود ۳ مازل و 
ستاو 


۳۷/۸ آکاهی ۵ آز حرفات فواین ِ سای ۱۱ ۱( کل 0 رن له کون و تملی 
وق و ۳ ۵ که از روی قباس باه ا گونی ٍ کر و تاش ‌ ماود نیاهد.ه وش 
و وصحااسنعمال نیک ده ازد ۰ هر سجدد غاد 0 و بو اسدله ۳ ال سای تشن 
غیر مایوس رف مر است که ی ِ ۰ 

۹ ماخود از مفات هر فد ِ هازید سرخ ام سیاه تام لعل 


شام و غیره که ان م ماخود ۳1 ۳ و سرا فامی ز ۳ لعل و قسادیید غیره آرد 
متالپا : 
درم زو ی وا کند انارتوخرم سفق اه عالمراکند دردار آوروشن 
از 
به‌سرخسرولی‌شنگرفو ۳ کنو دی‌نء 0 زرد داي زر ۳ « دل تراهیار 
(ال,الدین 


۰ص کاهی ۳ از اش شابن مر سگم با ۱ زار ۱ ۵ ای تا ار _ّ زار 
1 ار 7 اي 


۶ عبر ه سم ماخود بائی آیاهشه اس در ۳1 ین اه 1 ۳ سب 0 و 


۳ 


همیشه اسم ی آس م هل و مان اس اس مرا 2 ار 1 ۳1 | وش و ت 
۳ 


ندارد و ۳ ر گاه ۵ ره سل 45 در ۳ سر ان تین ۵ با ان اس ان باه دس 


است‌نه بااسم ماود هانند 1 


باری ز سرد شواه 9 از فسات ‌ 


9۹ اهی " از سفت های نت هه زر ی اضر ان 


شدم با ) تون ۲ هر سچند قاعدم در سین اس ما یاشاه و یا ای کم هه 


۱۹۹ 

۳ ۱۰ از صفات مر کب شده با پساوند ( تال ) چون خشمناك پیمناك 
غمنال و غبر ه ۴ 

اسم ماخود خحشمنا و اقا و غیره أ رد ٩‏ این نوع اسم ماخود دم ظر 
جرد صحیح و (سیح است و ۳ جون حو د کامه های عم و حشم و سم هر با همان‌معنی 
اسم ماسقود دارد این کت را نس دسیار کم ۱ گرده ۳۹ ۱ 

۳ ۱۱ ماخود از اسم های هر کنخ شده نا ساوند ( بان ( مانند دربان 
فان دزبان مپردان و غبره که دربانی سکیانسی دژبانی مر بانی و غبره ابد ین توع 


اسم ماجود ثبز دلالت ار شغل و حرفت و صناعت و -حالن نما دلب . معالي - 





راستی سوی لو ۱۳ و۵ ترس ما سس رت راین گوی کنی سگبالی 
1 ِ 
نو آن تاج بخشی که‌هر تاجداری در ابوانت هر شب 0 ناسبسانی 
کرا مهربانی نماست نگاری وی گذارد همه روز گاری 
۰ تطر ان 
رِ آن افراخته کوهم که مرا فر مود گردون ۵ اسله بسانی 
ْ ی سوه 
مرا دماغ بدان غابت از عر ور تیاه که درسرای توشایسته ام سس دربانی 
۱ کمال الدین 
۹ نام او فنح ر ۱ ز هنماگی کند نیع او ملگر ۱ پاسبانی ۰ 
امیر معز ی 
لکن از عقل روا نیست که از دیوان خویشتن را نکند مره تا 
توش ما و شب ۳۹ آو را :5 رده رت زمانه مبزب‌اني 
ای‌مسکین ستجت سر اسان بر خو كِ رمه مکن شانی 


۱۸۶ آگاهی ۸ از آسم هی مر کب با (دان) اسم ماخود نیاهله شنت زیرا 
این طبقه اسم دلالت بر سجا و ظرف میکند و اسم ماخود برای شغل و حرفت و صناعت 
و ال و تصیات و ۸ چم ها است ق ی (یاء ( در | 


یله با آورده شود برای ساختن صفات از سم میباشد که ا باء دم مت نیز خوانند و 


۰ ۰ 1 و نم گ ّ ‌ عِ ۱۳۲ 1 


اینگونه اسم مزر کت 


شور 
4 


شد‌هد حعبه که به شکل و تر فش قلمدان‌باشد و در این صو رت امه مدخول باء یی 
قلم‌دانی صفت است نه اسم 

۱۸۵ سب ۱۲ م ماخود از اسم های مر کب شده با ساو ند ید مانئد موید 
سیهید و هیربد که سم ماخود ۷ موبدی سیهمدیو کبدی و هیر بدی و غیره 
بد و این طبقه امس م ماود نیز بر شغل و منصب و حرفت دلالت دارد ۰ 

هه مد ار از م های وکین با بساو ند ان رشان 
و غیره تا م ماخود أ نبا 1 مسارم تخوتباری ش رارق و ره بد ۱ 

آزاین طبقه اسم فقط از آنائیکه مانند صفت هم استه‌مال‌مبه وند سم ماخود 
گرفته شود و از آنپائیکه مطلق اسم میباشند و با صفت مشترل بستند مانند کوهسار 
و چشمه‌سار و رخسار که دلالت بر معحل نماید سم ماود تباید 
ات تا که ظاهر امانندچشمه سار و کوهسار است درصورتیکه مقصود 
سنگاران شده باشد که در این حال و باین معنی صفت است « اسم مداخوذ از آن 
گر فته شود و آما اگر مقصود محل پر و سنگلاخ راشد اسم است و لالم کنو 
مکان دارد و اس م ماخود از ار گر فته نشود * 

در حقبقت نز ور کت هائیکه ان م ماو ۱ 0 3 فته مشود تامانی هیباشد 
که لفظ آخر بعنی ( سار ) پساوند نیست و تبدیل و به ععمی سر است چنانکه سبلسار 


بعحيی #4 بل سر و «محلین سابر بل ۶ تالا 


۷" 


که کر نه راسن م او را چو تیر بلد تم چو فلت آوبه سه روئي و نج ساری 


توتی 4 دز ر.جه ۳ دی معا رش وی ار اقیای مرب ۳ «یسباری 
مان فشتاری 
رات ر ۳ ب 
راز کویم هحی زر بن گفته همه ۲ از سر ید زر 
دج لب موه 


سور ۳ ن 

3 سر مت از رل ژ‌ ۱ زار 2 امدش ی که سنکساری استات 5 بت 
پر فاد یابی 

ر ‌ زو ُ ۷ 3 4 

این ۵ بر علم بکار آ ید دق دنم مر کقین متا .بارنی 


جالت آسمانی است‌به بیباکی چندین‌برو مشو به نگونساری 


| 


۷ - ۱6 ماخود از اسم های مر کب شده با بساوند ( تاش ) که خواسته 


ناشیو شهر ناشی و خبلتاشی آید ور این طبفه آسم ماخود نیز حالت و حسرفت را 


دلالت کند ۰ 
خجسته داد مرا خواحه‌ناشی اقبال به یمن آنکه رسیدم بهدر که توفراز 
۰ کیان نان 
۸ .. ۱۵ . ماخود از اسم هائیکه با پساوند مان ت کیب میشوند مانند 
میهمان ۱ بر مان شادمان و غیر ۵ 0 منالما 
۳3 استماع‌تو تشر [ نظم ده دهد وق ببه مسائده عیسو ش‌ مرما نی 
مرازغبرت‌خون حگر بجوش آ من جو آنحناش یشم زنا بسامانی 
و ای شهر باری که همتا نداری 3 ناو یی د متاشی و ۳ وا 
سیتو ده سخاو ستوده وفائی رز دوده روانی ز دوده سنسانی 
سین مبپمانی ححنی هر دمان ‌ ۱ بدان حور نان ۱ نی میمانی 
قطران 
چو آنجا مفاء تو محمود آمد نگردی در این خاکدان _ ایرمانی 
ترا واسین انده این باه و او را که شاد است از اینو ابسین‌شادمانی 
کمال‌الدین 
مرا انجاز سس اه که خوردم فراهنش کشت رستم شسلاهسانی 5 
منم کاندرعجم وندر عرب حکس نیدسند جون من از چیره زبانی 
1 افتد مشکلی در نظم و در ۳ ۳ من وا اهد زمانه ار نرحمسانی 
مسیو ۵ فده 


۹ ۱۰ . ماخوذ آزاسماییکهبا پساوندگان مر کب‌میشو ند مانندر ابکان 
بایگان و بارازگان (بارزگان) و خدایگان و غبره . این طبقه نیز دلالت بر شغل 
عرفت و حالت نمابد و بازارگانی (بازرگانی یمنی تجارت و خدایگانی یعنی کار 
ی یا شغل خداوند و شایگان و رایگان ۰ 
در اینجاهر چند کان که علامت نسبت است باخرانباافزوده میشود از حین‌مسنی 


: صات هیماشنف هی شایگٌان بمعی لابق بای رت ور ۱ بگان ره هعني ار ژان 


۱۹۹ 


ژ بمناسیت این ممائی‌یعنی صشت دانستن ی سم ماخود از 1 گرفنه شرف ماس 
و شایکانی‌و ر‌ [ یخائی ساخته مشود + میالبا : 
خریدم بدل بل دلی زایشای هس او بعحان و سر ان‌راه ان 


زنا ددنش زندگانی تاد بیفز ان از ۲۹| 


عدل نو اندر مدان سابان زان ۳ با هبش « .از 


‌ 
یه 


۲ ی ۲ 1 
عم امد سود هن بر مابه عمر که دردهاست این شین با دا 


آبوالحسنعلی‌بن‌محمدا نکه‌دو ست بلندتعمت: ۳ هه 1 5 1 
خدایگانی وا زاد کی است‌سیرت را مار ای‌ستابن ۵ ۱" ۳ م کدر ۰ را 
۷۱۹۰ ب ۱۷ سس ماخود از اسم هی هر 3 ۳ مساو ۷ (م ند) ارآ و 0 
و خو بشاوند و بو ند ۳ غیره که در این «لرفه سم ول از 9 و ی 
و خو رشاو ند اسم ماود اید و از سابرین اسم ماخود ذر ده ون و ار 1 7 
در اخر سایر که های این علبقه بیفز ایند بای ۳ تا وب ات ره و تفه 
وم 
است نه اس ماخود چنانکه گویند کل پیوندی و کلایی پیونات ب مره که 
این و ی معنی مرفهد کلی چه سفت آن پیوند داشتن است مه دام ی 
اه اسم, 


۹ 


گر التفات خداوندیش باراد ۳ 


امید هست که روی ملال‌درنکد ۰ ازاین‌سخن 4۵ فان ندرا 


۵ ۱۸۰ از اسم های میرکت ده با( یار 6 جر تن بر 
هوشیار این طرقه اسم در کلمه‌شهریاری و ات له ی 
هادلالت‌بر حالت‌و جک نکی‌نایدمنالا. 
ا گر مانده‌بودی‌شرنشاه ددهی و ریستی و هر 


5 7 م رم ا وان 1 
سبر دی برای تواین شپرباری تس زر رو هه 4 با اب 


در فا مت شام عام این نصرت مر و بختیاری 


با نصرت و فتح و بختیار ی با دولت و عز و کامحکاری 
سالان مالك ارسلان ءسعود ات شم ات شیر ار 
وییا 
هوشیاری آفتاب و حرص یخ هوشیاری آب و این عالم وسخ 
مو لوی 


۲ - آ گاهی ٩‏ اسم ماخوذ یائی از حاصلصدر که به | سر ( ار ) تماع شود 
میاید زیرا خودحاصل مصدر ها همان‌معنی اسم ماخوذ دارند . پس هر گاه دیده‌میشود 
که باء در ۳۹ این ساال. خطتر رها اور هنم ات فون ۱ باید متذ کر 
بود که حاصل مصدر بطور تنپائی استعمال نشده است بلکه با ‌ اژء خی اس لسع 
شده است و از این تر کیب يك صفت ساخه شده‌است و بنا بر این اسم ما خود از این 
کلمه مر کب ساخته شده است مانند بد 1 داری نکو 5 داری نغز نار ی و غبره‌مانند 
این ایبات: 0 

کشیدهنطن تو خط یر لب‌شکر سکنان بدست چرب زبانی و نغز گنتاری 
تاه روا 35 هجو زاغ طاوطلی را زبان کلك تو هنگام نفز گفتاری 
تیدا تو به رنج ارزانسی ای همه لطف و نکو کرداری 
کمال الدین 
۳ - ۱ - از اسم هلی خاص نبز اسم ماخوذ گرفته شود و در استعمال 
و معنی شبیه و نزديك به‌بای‌نسبت است امایاء نسیت‌نیست‌وهمان‌بای اسم‌ماخو داستو ؛ 
باید از میحل استعمال وهعنی دانست که باع ثسیت و مدشو تن صفت است بابای 


حجم 


۳ ۶ و مدخول ان اسم اش مثلا در 1 اس 2 


کارت مان خاک چه خاصیت دهد نش تور 





کلمه سای ه‌انی مش اس و بای ان بای تسممت و آما ن ست ز بر اسم ماخود است 5 
عنی‌هید‌هدسلء ما گری نی ات سایمان» 


سجه ستتن کویم من پاسیه دیوان نه مرا داد خداوزد سلیس‌انی 


۱۷۳ 
و زم 2 نکنم رخله در هیا مانی لو 4 ی ترا در وه سران۶ ۱۱ 


| شا 2 ف‌ # تب 
به کلستان وفا غنیحه های آ مالت شگفته باد ز انفاي اعذف رحمانی 
ال لد سس 
هه ۰ ‌ 
صغایت خاص خدآو زد دمم را سرد یل بو | و دا رآ 
مس 
۵ ب ۲۰ ند از ضفت هی مشتر اد با خرن و فی نیز گرفنه شود مس‌انند 


برابر سرآسرو غیرمچون ۱ 


هررگز سشار 6 سصر ی را کید زر سل با ا اب 3 ماه دو یه پرابر ی 


۱۹۵ تِ ۳۱ - گاسی ۱ از رز« مادر ر ۳۳ ِ ۰ 


در اسم ٍِِِ "ود گر ۷ شود حون 
من هی و توتی و آن دلالی ۳ سشخعست و رف زر ي ۵ ۳ ۹ مرنماین ۰ 


هد ِا 


در بحد رمائی و هی افناده ام بیاز دی نارای سش دم از مائي و هی 


ساففا 
اسر بدیای ددأن 2 نیت ی و و س ری دم میاه 
* وی 

ون رام بیودی ردللی رو ۳ وس از را ۸ ۳ لاب ی 
مو اری 


ِ 
14 ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۶ 
کر در نت ها بط ای رز ۱ در ۳ ان ِ ۳ ی سو 


جو لو شود یداه آ ای ۳ 9 


تو بو ۷ ستو ۵ کدام ۳ 1 ۳ ۷ ,ابر ۱ 


3 نام ۳۳ 


وی 


تار شسرو 
چرد و گي و هنوز از ان رو ۳ یه 1 بر ۹۹ 2 ۱ در تسار ۳ 


چون : تن راشد طه زب ت در تس دسر ساره آا تاه ۳ ن ی 


۳۹۹ 1 از اعداد ی ٌ. ۳ مره ۳ وه 0 نب مایا : 


۰ 3 ۱ 
ب#يی سواو صن‌ و بر ی ها 1 وه : و ۰ ۳ ی ۱ رم 
باه گ مه 
2 ی ۰ ه» , 0 1 0 
ون بکی ساشد طبه درو ۵ تس ۲ 9 دك او ب ( سس 


س 


۰ پ ّ ۱ و هه 1 ۱ ۰ 
دین دو ره در سچد همست بو ثي جه ‏ ود اي ی امش ای هد 


۰ ۷ 
۲ - آگاهی ۱۰ بشی از این اسم های ماخوذ را حقًنباید جمع فا را 
اسم دی و جالی است و معنی و حالت‌هفر: دو سبط است‌و آنهائیکه جمم‌میکیر دنر جو ن 
راجم بهجاندار نیسنند ثبا بل با الف و نون مم بست بلکه باید با : ( ها ارجمم سرت ۳ 
۲۹۷ -آگاهی ۱۱ چوننشخیص و نفکيك یاه اسم‌ماخو ذ از سایر باءهائبکه 
ت ۳ ۱ - 
در آخر واژها در مبا ید مشکل تا ی ن درست در باره نها تحقیقات نکرده بودزد 
زاحتار در ۳ شماره ۳ ۱۰ آگاهی این با ۳ همه حانشان دادیم که سوای باء تست و 
۳ با ۳۹ اسیت که 9 زسان ذارسی طر يكگ را برای آفاده‌معنی فا و متصوصی 
اافه ش‌گنتف سایر معجت های مر بوط 4 باء‌های ۳ جون مربوط به تفت سای 
۳ و # در کتاب تحو که مشود در ۳ برای آنکه‌قدری دهن‌خواننده به‌انواع 
راهظا اشنا شود ده از ۳ را برای نمونه دکر هیکنیم: 
۱ مب باه اسم ماخود 1 در ۳ هبح با شواهد شمرده سل 
۹۸ ‌ ۲ لب باه هیر مر دهتتا ی ِا دو) من مفردکه بجای او میباشد جولن 
آمدي ۳ فعی میئی ش ی منالپا: 


مج 


: ۶ 
توبرار اقت رش کی ان داش 1 خوشدل باشی که بسی ۳3 دهد بازو او در کل باشی 


مافظط 
شسیده ام که بگل جر نظر داری ز شوق لال‌رخی داغ بر تشم داری 
هب تماهی: 
۰ ی 


حط 


۳ باء شر طیه که در آخر افعال آید یعنی در هر حمله که يك‌حرف شر 
باشد, افمال را بعلریق شر طبه آور ند مانند | گر رفتمی و اگر بودمی و تفن 
شا 

تیجواست ایزد گر خواستی چنان شدعي کمن بهرتبت بر گنبد کیان شدهي 
3 سعلات کردی بحق مرایاری ‏ ندیم مجلس ساطان کامران شدهي 
وا ات 


۱ ۷ بت»عاس گ و ات گر باماستی محلس هیا سر مسئی کار ما زیباستی 





اثر سل اش ز ۱ انیت بساشدی تا و ی شاه حپسان داشمی 
ِ ٍِِِ امیر معز ی 
آن دای عبار ۳ بار مستی کوس لمن الملك زدن کار منستی 


سا 


۱۷۳ 


این باه شرطبه و مجل استعمال آن چون بسیار مهم و از طلرفی در دم و بر 
هم است در فصل افعال مفصل بیان شده است اینجا فقط برای نمونه و مختصر است ۰ 
ء - یاء آر زو و تمناو ترجی چون کاش ( کاج) آمدی و کاشکی چنسان 
وی * 
گنته است کهیکروزی جانت ببرم چون دل ‏ من بنده آتروزم ایتاش چنانستی 
عیام 


ئِ 


عشق خوبان درحهان‌هر کر بودی کاشخی با چه بود اندر دام 3 فرودی کاشتی 


مد 


ازمودم درد وداغ عاشقی باری هزار همحو من‌مد‌شوق یاب‌بات | زو دی کاشحی 
نوم ۳ خبالش در نمیيابم بخواب دردة گریانمن باشب‌ننوهی تاشکی 
سح یل 
زبرده کاش برون | م‌دی‌چوقعلره‌اشاث آهبردو دیده ما یگ ادروان بودی 
۳ ۰ 2 ها 7 
فاد در دل حافظ هوای جون بو ستی دمنه در م ال در و بوديی «ج 
سا یل 
۳3 مر اعشقت بسختی کلهت‌سملاست‌اینقدر کاش‌اندلگمابه‌نر مر درسته لابتدعی 
0 
صِ 


۵ مان و ار درد 3 با الفاج بند‌اری و ‌ بشداری و 9 و و یا ۳ 
ظبره 1 سچجون : 
چیست‌این خیمه که گوئی‌بر گوردریاستی یاهزارانثممدر مار 21 میتی 


بیعی ان باد که دوئی ۳ بارععن پاش برابت و خر بر از آرسنی 


تام ره 
این هر سه نوع پعنی شر طلیه و :نا و شاب را ماهر بات مسن درل 
ثعل دکر خواهیم کرد ۰ 
<- بای تقل و تعبیر خواب و اين باء را دم اسعوال کرت اند عماننده 


دیدم‌پیو آب‌دوش کهماهی پراعدی ازع روی آو شب سرت ان سراحدی 


چنین‌دید گوینده‌با شب بخواب جه يت چلم مب داشیی چتون تا 


دقیثی زسائی فراز امدی برأن ا ك داس‌زانا زد 


۷ ض باء نسیت و ور همان یاگی میباشد 9 سایرین باع اسم ماخود را باآن 


درهم پرهم کرده اند ۰ مدخول این باع صفت مشتر 2 با اسم هیشود و با 1 جپت دز 


بعضی کلمات دیق هم میگیرد و بسشثر به آخر اسی‌های خاص ملحق کدد مثالها: 


یاهشام‌غریبان‌و آب دیده من بين 
بسازایمطرب‌خوش‌خوان وخوش گو 


جرد در زنده رود اندازومی نوش 


بر شکن کا کل تر کانه که‌درطالم‌نست 


دارم دهان زشگر تو بردر شاهوار 
ابابادشاه جهان بخش عادل 
که از امتم بادشاهی بباید 


در سایه قبو ل‌ و از دار عنکیو ت‌ 
خداو ند شاهان ی که دارد 


نکند با سقیا مرد سجن ضایع 


بان باده صافی در آبکینه شاهی 


شعر فار سبی صو ث عبر افسی 


سس 


بکلا نك حختواشان. عرافی 


بخششو کوشش قلآنی وچنگز خانی 


حافظ 


دارم دل از ثنای تو بر زر جعداری 


بیمبر چنین داه مارا نشانی 

7 اورد عدل نوشیروانی 

سازند کمتران نو سل سکندری 
امیر مءزی 

بشم‌شیر هندی قوی دیر نازی 


عشمان مشتاری 





نان جو را کهدهد زبره کرمانی 





ار سر و 
ی شکر و مدح تو فوینل دائم به هند اندرون شهری و روستائی 
مسمو ۵ سمل 
۸- باءصفتی است که بآ خر اسم ها افزوده میشود نا صفت از آن ساخته 
شودو مدخول این باه‌هاصفت است‌و در فصل‌صفت مفصاابیان‌شده است و این باء را با باء نسیت 
درهم بر هم کر ده‌آندپعنی بهر 3 نه‌اسمداخل‌شو دا نراصفت‌میکندودر اسم‌های‌خاصآشاص 
وشهر هاهم شین‌عملر ۱ هون ۳ ۳ اسم ر ً صفت کته منتیا جون‌است محر ۱ 
نیز میر سانند ان رابه شسست خوانده اند و اما مدخول هی 1 باه حون صفت ری اف 
۲ سم هستند مانئد اسم نیز استعمال میشوند و جمع هم و هی اع آسم ها 
گفته ی مثالپا : 


برسجپر لاجو ردی‌صورت سعدالسعو د جون بکی‌چاه عقبقدن بر یکی نیلی‌دقن 


کمانی گشته قد من ز سروی ز ریری کشنه جر ارغسوانی 








۳ تن 4و ۵ سید 

ز گیلان هر اتکن که جنگی بدند هشیوار و باداد و بدئد 
سیاهی و جنگی و شهری سوار همانا تم بودند مرش «زار 
فر دو سی 


‌ وی‌بار ی اد سیم باد نو روزی از این بادارم‌ددخواهی‌چر اغ دل برافروژی 
"۳ سافظ 
مدخول لین باء‌ها کنتیم مانند اسم هم استعمال‌میشوند ون شهریپاوروستاای 
۳۹ و خلونی ها و شره ۳ 
تازبان را ۴ احوال کسرفتاران تست بارسابان هددی ۳ وش و سشندان بر دیم 
" ساقظ 
خا کیان بی ره اند از حرعهٌ کاس‌الکر ام 
۱ 1 تملاو ل‌ ین که با عشاق هسکیق 9 ده آنه 
۱ سسافظط 
۹ ن باء استمر از که در آخرافعال در آید و دلالت بر دوام و مرودر فعل اند 


گاه 


ی دبا باگ باء اورند و کامی (همي ) در اورند ‌ 
.ر فصل فعل مفصل کفته شده مثالا : 
از که سائلی دردم کههمی ۳ و ۳ سنی خوش 
سن 4 ۳ 4 طاعتم بمذایر قلم عشو در کناهم و 
سای 
دروش بجز بوی طعامش نشنیدی و 2 از یج نان خوردن او ریزه‌نمدی 
۳۹ 3 
ان 1 9 يب 
۱۰ ک برای ساختن سم از تیاس چولن‌ررد رردی سیاه سیاشی دبود 0 دی 


بزو له ۳9 دور دوری و از تمام صفات هتراش از این سس که سایق پشماره ۳۳۹ 


ضمن اسم های ماخوذ گفته شده است منیا : 
شید زر آستی یات و شد ز ۳ 1 سئه سل دورسی عدأوت و سشده «ردهی ما 
«الی 
از آن لمل که زردی برد زروی از آن نوش که نلجی دهدبکام 





ابو الفرج ددنی 


سییدی به زر آندر آهو بود اس چند در سیم نیکو سود 
: اسدی طوسی 
۱ - باء لباقت است و آن همیشهبه آخر افعال افزوده میشود و در حالیکه 
فعل مدخول را اسم ماخود میکندمعنی لباقت هم مبر ساند چو تن پرده نفاشی دیدنی 
است یعنی قابل و لایق با سزاوار دیدن است و نیز در بضی افعال مفپوم اسم فاعلی هم 
از مدخول آن استنباط میشود مائند بودنی شدنی تن نوع | سم هم 1 با صشت 


میباشدو اینسا شواهد برای موردی که مان آسم استعمال سره است آهزدم هیشود 





بکنتندکز ما تو دانساتری بباستتی هبا تواناتری 
حجز از بشد با رژم چیزی «جوی چنین گفتنی هسا بخباره هت خ 
توانتا و بشا #۷ بودی که بش و فان بششودنی 
فر دو سی 


۲ باه نکر هو وحده - آسم عام چنانکه‌در ابتدای این‌فصل گفته‌شد دلالت 
بر هبه آن طبقه اسم دارد و وفئیکه ما ميگوئيم اسب در خاطر تمام این نوع جاندار 
بطور کلی متصور مبشود اما وقتیکه بخواهیم یکی از آن حیوان ها را در نظر بگیر بم 
با بو یم یعنی شامل تمام این نع حبوان نباشد و از شنیدن آن جر و این طبقه 
و جنس در نظر گرفته نصود و آن یک ی هم غیر معلوم باشد بعنی يك اسب معلوم و 
معینی نباشد یک باء نکره یعنی غیر معلوم بآ خر اسم در ميآوريم چون اسبی کتابی 
مردی درختی* 

این حدیثم چه خوش آمد ی کفت 


سر در شنز بادف ور نی ار سالی 


ک مسمانی از این م است که‌حافظ دارد. وای اگر از پس آمروز بود فردائی 
حافطا 
ز بیداد کیتی نترسد کسی کو کند خدمت داد کرشهریاری 


جون دعر ف‌ باء وستده و نکر ه و تشیعیص آپسا مص بو طِ بهفصل دوم بعئی 
صفت و کتاب دوم که نحو است میباشد و در آنجا مفصل گفته شده است در اینسا 
05 
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ند آخر بعمی واژه ها و صئه مفرد امر حاضر بسشیی دوم شخص مفرد 


جون همای و روی و کشای و درای . مخ باء را عصی ژائن و بحی اسلی دانند حتة 
در ژیان فارسی تشایل بپر دو شکل ۳ با باه و دون یام هر دو اشتمان رش و هی 


شو 2 مثالبا : 


. اي شداوند عید روژه کشای برتو فرخنده‌شد چو فر همای 

ای بر اطراف مملکت کرده بساسیان شنجر عدو بیرای 
۹ 

صبح‌دمان هست‌بر آمد زکو ِ موی پژولیده و نا شسته روی 

زان رخ ناستهٌ چون آفناب صیح ز تشویر همی کند روی 

زپشت هي آب شب و آب‌روز آتش رویش بشکن های موی 
وا 


بدون باء بعنی کشا و هاو بر ورد و موم استعمال میشود و درست‌باشد؛ 

ر اجم به این باء ها در کتاب دوم به تفصیل کفته شواهد شد . 

رم آ کاهی ۱ همکن است باء ماخود و باء نگر هو وسده یی دو باه 
آخر واژها در با واژه جمع شوند در آبن صورتباء اسم ماخود 45 در اینسا باءاسلی 
شناختهمشو ددر تلفظو نوشتن بحال خودباقی هیما ند و چون‌دو باع دنبال ی در افیا _ 
در نوشتن‌ثقیل‌ودشو اراست باء دو م کدیاء نکر میاو سجدء‌باشد یش کل همه بالای باع اسم‌ماشو د 
مینو بسند و در تلفیط مانند الفی / همز ۳ که بحر لت زیری بباء بغو رد تافتا لد 
(تلظ حقیفی آن مثلا سر گردانیشی سرگردانی لی هیشود .و ۳ اینداور بنوسند 


برای مبتدیان اساتر اش و برای اسلاح خر سسادش ۳1 روش رادیب در 


7 


مشالبا : 


ای مرا در عشق تو از کار خسود حیرانیشی( نی 


فِِ 
در بیابان نمنسای تو سر ۳1 دانشی ) 2 ِِ) 


تسه دشوار شدر از مر دن اسان سل هرا 


باشد ارف بو تشر دشوار ی آساننی ( ی ی ( 


ساند بسر خوان غم از من استخوانی چند و بس 
9 دهی فرهان کات | ذ خی ی 


مات 
وا 


با چنین نزدیکیتی دوریم دور درچنین تاریکیثی بفرست‌نور (تاریکی‌فی) 








مو لوی 
گریارهرابرمن‌هسکین نظری‌یست مارا گنه‌ازیخت‌خوداستاز د گری‌نیست 
گفتی سس ‌ظر ثار بکیشی زو شنیلی‌هست سس ن‌است کههر کشت مار اسیجر فینسست 
کمال خجند 
حکمت اظپار نار ۳ در از هستیتی انسداخت بر دانای ر‌ از 
مو لوی 


۰ آگاهی ۱۳ همکن است یاء ضمیر مفرد مخاطب که نماینده فسل 
بودن ( و هستی ) با ضمیر هیباشد با باء سم ماخودْ هر دو در يك کامه جمح‌هی 
شوند این یاء ضمیر را نیز مانند یاء نکره که در بالا گفته شد بعد از باء سم 
ماخوذ آورده بشکل همزه مینوسند و مان الف که بحرکت ذیری به باء خورده 
تلفظ کنند ۰ مثالها ۰ 

تو چبرا بیدار کردی مر مرا دشمن‌بیدارشی ( بیدار ی‌تیآنوای‌دفا 
مولوی 





پعتی‌تو دشمن بیداری هستی. 


فصلی سوم 


مرس 
نصر رف با ون اسم 


۱ تصریف پا تغییرانیگه از لجافا صرفی در زبان فارسی نسبت به‌اسم 
بعبل میاید نستا سیار کم است زیرا در فارسی جمم دوتایی ( تشنیه) نیست و 
انواع چمع بستن ندارد بلکه جمم اسم دو نوع است * 

یکی با الف» حرکت و نون ( آن )و يکی‌با (ها)و نر و مادگی 

تذ‌کیر و مائیث نیز بواسطه تفییر شکل در اسم نیست باه بواسطه اختلاف 
5 

کایه حالائیکه از لحاظ صرف در اسم پیدا میشود بر چپسار گونه است 
بشرح زیر * 

۱- جنس یا نمیز ونشخیس نر و مادگی * 

۲- شماره پسانعیین آنکه اسم با است با زیاد مر از یگ یعنی 
۳0 است ۰ 

۳ تصضیر 

درجه و مرنبه 

درجه و مرتبه بیشتر برای سفت‌است چون کوچخنر و دوچکترین 
وای در فارسی گاهی در اسم ى اين کار انجام میشود چون او استاد تر رت 
فریدون از بپرام تاجر ترر است زیداز چنگیز ه‌چنکیز تراست 

حالانیکه بر ای منظور نسوی‌برای اسم نشخیس داده میشود چون نسبت 
و اضافه و مفعولای مختلف و سابر حالات در کتاب دوم که لتاب نتعو است بیان 
هي شود * 


ی 


#ص ۰ ره 


جنس » جنن یعنی تشخیس دادن نروملدگی در کلماته آن‌درز بان‌فارسی 


۱۸۰ 
همان کلمات نیست بلکه در اختلاف ساختمان و اصل کلمه ها است و آنهم بسیار 
اندك یمنی در بعضی اسم ها. 

ِ کامه با اسم مذ؟ 


بدر؛مادربر ادر" خواهرسر» دخترمرد زن اسپ» مادیان کدخدا» کد بانو قوج * میش 


ر یعنی نربا موث بعنی ماده دو کلمه مختلف است مانند 
و بعضی کلمه‌هاازعر ی عاربه شده‌است‌چو نم ) عمو عمه دای باخال»شالهدا مادعر وس۰ 
پادشاه ملکه درسایر کامه ها مرد وزن یا نر و ماده در جلو اسم که در حالت اضافه 
توصیفی ی ندچون‌مرد سر نگی زن فر نکی؛ مرد هندی؛ زن هندی) مرد عرب 
زنعرب "مر دخیاط زن خیاط؛ مر د دا زن کدا؛ و اما گو ید ر کاو ماده کاو بدون , 
کسره اضافه و گاهی ( بیشتر در کفتگو ) کلمه نر و ماده را در دنبال اسم ارو 
بحال اضافه و کاو نر و گاو ماده‌و غیره 3 بند و اين دو کامه نر و ماده حزء صنات 


هش با اسم یه ممالبا 1 


گو رن ملده هی کو شید با شیر بر او هم شیر و ش عاقبت چبر 
شگرفی 2 تاخازن خیرداشت به الماس از عقبفقش مر برداشت 


نظامی کنة 
شیر نر تنها بود هر جاو خوکان جفت جفت 


ماهمه جفتم و فر داست‌ایزد سان افر ن 








منو چپری 
شیر را با پیل نر جنگی فنله خسته شد آن شیر و ماند از اسطیاد 
مو لوی 
سمن سرخ بسان دولب طوطی نر که دهانش بو داز زر و زده درد هنا 
بزیر پرقوش آندر همه‌چون‌سرخ‌دیباها به بر کيكث نر خطی‌سبه چوخطمحیرها 
گفت يكث روزی بخواجه 9 نان | کدا ز سل 1 ۱( 
عالم نان شده است زعدلت که‌میز ند روباه ماده طعنه ببه دندان شیر ثر 
امن همه خصومت ایشان‌عجبتراست زاهنگ مورچه سوی جنگ نراژدیا 
مدو چوری 


۲ رب ۳ آکامی ۱ بر ار معلوم کلمه ثر در پارسی باستائی حرف راء آخرش _ 


س کم یز هم چىِ یر 


۱۳۱ 


متدر ك بوده‌وزبر داشته‌است که در یل فار سی امر و زبسای جر رت اخر هاء بدل بر وق 


۱ با غیر ملفوظ گذارده اند و مانند هه اینگونه هاه های آخر ما قبل ها را با زیر تلفع 


مدکنند و کلمه ثره ر ۱ ۳ قدما زباد استعمال ۳ ده و امر و سّ تاهی در نو شین ۲ 
گفتن میاو رند مانند اببات زیر ۰ ۰ 
چیست خود الاچق آن تر کمان پیش بای نره بیلان .بان 
بو اری 


ال رش ره رل ژبان را قرا ز تیست از هو اانمار ار مر ار و 


نت 
۳ آگاهی ۲ پهضی اسم های خارجی که در زبان فارسی آمده معمول 

و مستعمل است همان شکل هائی که در زبان اسلي داشته اند نخامداشته استعمال‌هی 

کنندمانندخاقان؛خانون؛ خانخانم» ببات» یم و اینبا همه تر کی است * 


هامسشه شاد ری شاها در وی راد خائون هی مشطین متا دایم ز هر رنه ان 


هو ۵ مره 


بلاه‌دشندم ی بدیع ز و بان ۵ (۱)آسناتون بر 2 9 بت ستاتان 
«دلر آن 
۰ ۳ ی 3 یف ۰ 
و خشم ایزد ۳ اسان ۳ این دو نایم ب‌ار بد زا در دول 
3 4 : ام ار و رز 
45 اوباشی ۳ ش‌ مان و ی مان دز او درو ۳ ان 0 0 ِا 


بامر ۶ و 


اه 
هو ی و « شور دسي اسم ۳۷ 


چا 


۳ آ دامی ۳ از حماه 5 اه در ار ق 


میا ورند و سس 1 ذ تممز ز داده مشود واژه هل مج مد ۳ 3 باه مرا و 


هنوزهم در تر کیبات آهاباقي است * 
آقا ( کلهه آقا نز کي و مساوي د یو در فرانهه 


کلمه و اجه دی 


ص 
و ۳ در اندلیسی میباشد) ِ 


ء ۰ ماو ۷" ا 5 رو وه 4 ۱ 4 ۱ ,۱ ره زاره ه ۷ 
5 و زر مب هو دا مر سو سر هو را ۱ ۰ ی 


سال بل معجول بو که مدای ادا فاانتوا همخت / 0 ِ ۳ و ۳ 


ناج 4 مب ۷ ِ ان ی ۱ قرط 





سنانپای اد ران 4سر و لاه سجن 


رای ار کشاخه هی دو اس تممالد ی دق 


بعه4 در زبان ۳۷ سی اد 
او ۰ ۱ *۰ 


ص 
1 و ۵ رب دبا 1 تاکی 1 


۱۸۲ 








نفس است کدبانوی‌من‌من کدخداشویاو تویم تک بردروی کدبانوزنم 


مو وی 
رفت کدبانو کلیداندر کف‌نوز وژداد رفت‌خواسهده‌بدسته دم چیمال‌ماند 
سل 9 3 سنالی 


۵ - آگاهی 4 بعضی از نویسندگان (از جمله مرحوم هدایت درانجمن 
آرا ) های‌آخر کلمه های همخوابه و همشیره‌را بسرای تفرقه و تمیز جنس دانسته 
(علامت‌تأثیث ( و این فرض درست نیست *" در این فصل چندین سا گفته شده 
است که این‌هاه برای تخصیص است زیرا بسیاری از کامات در فارسی مشترك بين 
اسم و صفث هستند و هرکجا که خواهندبه تنهائی کلمه معنی سیخ داشته باشد و 
مشتر * نباشد يك هاء ساکن در آخر آن کلمه ها میاورند چنانکه کلمه های هم 
خوابه و همشیره در اصل هم خواب و هم شیر بوده است و مشترك مایین اس و 
صفت بودو هاء افزوده اند نا فقط اسم باشد ولی بعدها این قاعده تطور پیدا کرده 
و باز هم کامه های با این ها را مشترك ما بین آسم و صفت محسوب داشته آند 
و الیحال اینطور است * 

این تصور را کسانیکه سواد عربی نداشته اندو دیده‌اند که در ژبان 
عربی‌هاءبر ای‌تأثیت آخر کلماتی افزوده میشود فرض کرده اند که هاء آخر این دو 
کلمه هم هاء تأثیث است ولی درست نیست و از دو بیت زیر کاملا معلوم 
موه ۱ 

غلامانی همه کاره بهبزم‌ورزم‌شایسته . همه چون‌شیددرجلس‌همه‌چون‌شیر دره‌مداز 


همذباتی رهم رخت‌ و همه‌بانیز مهم‌خو ابه همه باشیر همشیره‌همه بابیل هم‌دندان 








#سمو ق ‏ سمل 
آب خوش کوروح راهمشیره سل در غدبری زرد و تلخ و سره شد 

مو اوی 
۳۰ -.دوم‌جمع-_در زبان فارسی چنانکه گفزه‌شد چم دو تالی ‌ تشه کهدر بمضیزبانبا 
مانندعربی و غیره است ( تست 3 مفهوم و با اسم همینکه از يلك ت«اوز ۳ 


سورت کلم ۳ باشد واه دو باشد خواه زیادتر ۰ 


۰ 

جمم در فارسی دو گونه اس یکی با ( ما) دیدری با (آن) 

۷ نوع نخست . جم با( ها) برای چیز های بیججان است اعم از سم 
عام و اسم جنس ار اسم معنی و اسم هشتق و مصدر و اسم کت ولیدر کنتگو برای 
جاندار هم استعمال میکنن * 

ممالها از هر نوع * 
همی ریزد میان باغ لوء لوه‌ها به زنبرها همی سوزد میان ر اغ غتیرها به محر ها 





ر‌ قرقوبی ره صحرا ها فرو افکنده بالشها زبوقامونه وادی ها فرو کسترده‌بسترها 





زده باقو بت ر مانی وتو از اها ۵ خر منیا شانده مش خ رستبر ی بهبستانابه ۲ ۳ ۳ 





جو چنبر های یاقو ثبن برود باد گلشنما حپزده بل سل تزا چو باز 5 ربه‌چنیر ها ها 


بهپاری سس بدیع است‌این کرش باماقابودی ولیکن درس 1 رد۵ ره آبانیا و آذر ها 








منو بچپری 
شجرها نگرچون شرر هی سوزان شمرها ن؟ ر چون صدف های کوهر 
۰ خالك ها بین چسو روئین رد کاس ین تاد 
كِ_ِ مسق 


سر کل بشکات و ژو شد بساغ و سان با با 
سا اس ۳ است سوی باع و ستان شا ند 


قطر ان 
مویها بر تنم چو بنبجه شیر بند بر بای من چوژدرها 
مسعوق ‏ فاد 
آی‌دیده گو شمال زحود و مالبا باینده بلا دولت تو دیسر سالپا 
ننکاشته به‌خامةٌ اندیشه تا زقاش دهن مئل تو اندر خیالما 
کمال | لین |سممیل 
ای در دل‌مشتافان‌از شوق‌نوبستانبا وزحجت‌بیعجونی‌درسنع تو برهانیا 
دردات لطیف توشده‌حیر ان‌شده‌فکر نبا درعین قدیم‌تو بیدا شده پنهانیسا 
دریحر کمال تو ناقص شده کاملها درعین قول تو کامل شده نقسانیا 
درسینه هر معني آفر وخته آنشها ر دیده هر دعوی‌بردوشته پیخانیا 


سنائي 


جو اشك‌خو پشتن اعم‌میان‌خالشو و ‌ شبا زر شك آ نکه‌بینم جام‌می‌ر الپ‌بر آنلبها 


شطی‌هشمو رشهر ۱ نسان که‌همحو ل‌سو ژهرو میت همعهو ۱ نندطفلان قصه حسنت بدفتر ها 





بیدا ی کسا آبنددیگر مس ی‌قسالب‌ها 


أً " 
دور اب ار بر درت یایند حاحانهای مشتافان 
جاه 


گ‌ 
اوه بودنئیپا که بود از تست 4 این است کر باز جوئی درست 


هم از پرورشهای بروردگار دگر کوخ شد صورت ار 


ای مپر و مه تیجه رای منیر و حل کرده عقده‌های فلات‌راضمیرتو 
ظهیر فاریابی 
۸ آ گاهی ۱ اسمپائیکه به‌هاء اصلی‌یعنی صدا ,دار ختم میشوند در 
چم بستن‌با هاهای اصلی نیز در کتابت و تلفظط بای میماند مانند زره زره ها ماء" 
ماه‌ها کوه کوه‌ها اندوه اندوه ها و در اسمپائیکه به‌هاء بدل حرکت تمام میشوند 
ها درنوشتن میافتد ودر تافظ حرکت حرف پیش‌از ها بافی «یماند چون ژاله » ژالا 
پیاله " پیالها فسانه » فسانبامگر در اسمایکه بدون اين هاء بدل حر کت بعنی حرکت 
جرف آخر معنی دیگرداشته باشند مانند کامات ماله که آلنی‌است بنابانرا که‌بدون 
هاء مال‌شود ( عر بی)است که معنی خواسته دهد و خان که یی است ار بر ك‌ وئیز 
کارو انسرارا گویند( درعربی) و همحنین شانه لاله جامه ماله نامه‌خامه کها گر هاء پیفتند 
باشان و لال و نام و خام و جام مشتبه و ملثبس میگرزدد چه این واژه ها عنی های 
. دیگر دارند؛ 0 

۳ گو نهدوم‌جمع با( آن) این کو نه جمم برای‌اسم جانداران میباشد چه 
اسم های عام و چه اسم های مشتق وچه اسمپای مر کب مانند مردان؛ شاهان؛ پسران 
مادران» زنان؛ دختران؛ شبران» نبنگان» ددان» مرغان؛ماهیان؛ مو ران؛ ماران مکسانو و 
رو ند گان»آ پند گانشفتگان»بینایان کو ر ان‌لنگان» دلر بایان؛ دلشکستگان» آشفته حالان 
زردرنگان» سیه چرد گان؛بیدلانناآ زمود کان برزورانبینوایان»خردمندانسیاهفامان 
حوردیسان؛خشمناکان خر یداران؛سیاموشان» کندم کونان» گناهکاران» خدمتکارات 
ژر گران وغیره» مثالها: ح 

به نیروی‌مردان و از زخم سین قسرامرز را نیسزه شد لخت لت 
فر دوسی ۱ 


و ۳۹ افساد فت در شام 
پسران وژیر بسی دانش 


روستا زاد گان دانشمند 


دختران‌را «به4حنات است و حدل بامادر 





شه حنكت راننك بسته مان 
نکه کن بدین لشگر نامدار 
جپان شد پر آوای بوق سیاه 
سواران اران بسان پلنك 
سواران وجوشنوران‌صدهزار 


برفتند فیارانن با او ۳ 


پس رومیان دز همی تاختند 
خروشیدن پیل و بانك سرآن 
نینگان گریزان به آپ اندرون 
پیاده به ن که جرئیم جناث 


دگر بار 0 اسبان ی سا 


چسودیسوار ببالانبه پیش ‌سیاه 


ظ۱۸ 


هرکی از کوش فرا رفتسند 
به کدائی به رو سا ر قرف 


بوزبری سادشا ورن 


ی 
پسرأن 3 طرد باب خواه دشر کی پم 
هسوب به حافط 
بزرگان وفرزانگ‌ان ومیان 
حو اتیتارن تشه کار زار 
بلان بر نپ‌ادند از آهن کلاه 
به‌هامون کجاترمش آ ید ببحنا 
ز ترکان میان بسته کارزار 
ز گردان لشکر یکی کستمم 
ار دو سی 
در و دشت از ابشان ببر داشتزد 
درخشیدن نیغ و 7 7 9 آن 
پبارند از دیسده در آب شون 
بکردار شیران مسازيم جنکی 
بسیر بر «میگشت با جو ی هس 


فراز او ردند و ق مس ات زاج 


در دوس 


اس های ود وت که مربوط به حانداران هیراشت ۰ 


دار کوی میفروشان رزدانه خوش قدم ه 


۳ را ۳ بیابی مت و خر اب 0 


/ 


۳ تشر 
شاه م4 | لا 


بان فالگو بانند مرضان بر درختان بر 


روان گوشه کیران راحمینش طرفه گازاری اب 
که . ما 5 


نهاده بش شوش اندر براز هو در در ها 


۶ پر 


شاه شمشاد قدان سشسرو شیرین دهنان 
که به مء گان شکند قلب همه صف‌شکنان 


آن درستانرا نباشد درد ریش 


جزبه همد ردی نگویم‌دردخویش 


چو پیش صبح روشن شد که حال مهر گردون چیست 
بر اه خنده خوش بسر شرور کامکاران ژد 


کشتی‌شکستگانیمای‌باد شرطدبریز 
تبیره زن بسزد طبل نخستین 
زناگ؛ زد ای دل دلخستگان 
کفت داود را خدای جپان 
شادمانان شتابان سوی ده . 


من و تو هز دوخواجه ناشانیم 


خسداو ندان کم نيكث پیختسی 


باشد کسه باز بینیم دیدار آشنارا 
انط 
شتربانان هسی بندند محمل 
کت منو چهری 
قفل کشی در در ستگان. 
که منم باور شکسته دلان, 
سنالی 
که بری خوردیم از ده مژده ده 
مو لوی 
بندة بارگاه ساط‌اییم 


چر ۱ سختی بر ندازییم سخثی 
سسدی 


از اسمپائیکه در حالت نسبت هستند و اس ای مساخود 


شاد نو فتنه افلا کیان 
ساقی پیا که بارز زخ‌پردهبر کرفت 


سیاه آندر امد ۲ هر سو بحنك 
هم نةٌ هد هد که پیکمها کنی 


به‌اغدارازنواین گرع‌اختلاطیها کههن‌دیدم 


توخط. فرد. آئينة خضاکسان 


نظامی گنس 
کار چر اغ خلو تبان باز دز 9 فت 
سا ففل 


نبد جنگیانرا فراوان درنك 
ٍٍِِِِ_ فردو سي 
نی چو اك لك که وطن بالا کنی 
مو لوی 
عجب‌نبودا کرچون‌شمم‌دارم اشکیاریبا 


ورحشی بافقی 


۱۸۲ 


ای خاك نمل توسن‌تو تاج سرکشان دیوانه جمال تو خیل پریوشان 


۲ جامی 
بر آن خستگیها بمالید ار که‌اندر زمان اگشت‌پرژور ژ فر 
بدو هفته آزرومیان سی هزار گرفتندوبردندزی شهریار(۱) 

اردوسی 


۳۰ ]گام ی ۲ گفته شد که در فارسی ۵ ۱۰( ها) برای جمع چیزهای 
بیجان است و ۱ -ن( آن ) فقط فقط برای جمع جاندار ها ک بر در مورد هالیکه درزیر 
شرح داده شواهد شد * 

این موارد مستنئی‌در نوع هستند * یکی آنکه هرچند بیجان هستند ولی‌عموم 
فسحاو شرای معروف بطور عموم با آن ‌ بسته و می بندند ۰ دوم آنکه 
بضی از شعرا و ادب بطور استتنا و در بضی اوقات شاید بسیبب تنگی قأفبه آنبا را 
با با( آن) جمع بسته اند پعنی مجاز و درست است اها عمومیت ندارد ۰ 

۱ قسم اول » 

ِ- آهيج که من آن عنصر میباشد (و ثیز بمنی شد گفته اندآجمع 
آن میشه آخشیجان آمده است ۰ مفرد آن کم استمال شده است وبراي شاهد 


2 رش لشل ٩‏ مالبا : 


آخشیحانو گنیددو ار هر و کانند زندگانی ۳ ار 
سنالی 
زمینر | خشییجان کله بستند فك را اخترارنی پستندآرین 
آمیر_ معزی 


زشش جبات و چپار آخشجان توکی حتصود 
اثیر الدین خستگی 
۲ - روئیدنیها رز ( تا ) درخت کلبن خارین نر گس کیاه خس‌وغیره «ثالما: 
خیز یدوز 1 ید که‌هتگام‌شز ان‌امست باد خناث از حان‌شوارزم‌بزان اسث 
آنبرگرزانین کذبر آن‌شاخرزان‌است گوئی بمئل بیرهن‌رنات زران است 


یتوص را پیت یرهم جرهموسیت .کدی رخوله قست طفرچسیدم اهرسپ موی مرو ما یهن نمی 





(۱) ]وردن شاهد زباد برای نشاندادن جع نپا به منظور شاعد وتس‌پن نیست پلسله 
برای آن نیز هیباشد که لجه جزء اسم طبفه دی شد از هی‌دسته يث با دو شاهد. ام *..* 
و کر 


دهفان به تعچت سر انگشت گزان‌است 


بر درختان سبز در نظر هوشیار 


پیرآهن سبز بر درختان 





کاندر چمن‌و باع نه گل‌هماندو نه کلزار 
منو چپری 
هرورقی دفتر از شک قفا فت کر د کار 
چون حامه‌يدنيك بختدان 


سعد ی 


سان فالگو بائید در غان بر در ختان ۳ 


نپلده ش خورش ۲ پراز تصویر دفتر ها 


منو چپری 


۰۶ سوم روز خوابش ونان رفن و در اب انداخت بعل از شمانه‌روزی 


در ۳-3 افتاد و از یو ۳ ر‌ مقی مائده بود بر كِ در ختان خور دن گر قت و بخ گیاهان 


روز نوروژ و ماه فروردین 
تاجپا ساخت کلینان ر‌ ۱ آن 


در <و ببار هاکه او س این نگار ها 
۳ کوه‌ها سجه شعبده کرد آسمان که‌باز 


31 أسجة بتان بپار زد کلبنان 


۵ نو بهاران غواص کشت ابر هوا 


۳ 15 ۳ اغ سیر است‌و ثر کسان‌انجم 


آنکه ثر ار ش‌ گ شش و خجو آب 


ِ گردش کیتی کل رویش بربیخت 


و دشیه رودابه پاسخ سوخت 


سس هسزه سر اسر ان دزم 





گلستان سسدی 
آمدند ای عجب زخلدبرین 
حله ها ساخت باغها را این 
مسعود ‏ یرد 
کایدون پراز نگار شد این جویبار ها 


فیروزه 1 ن شدند همه کو هسار ها 








با صدره های ثیلی و مر ی مار ها 
لامعی گر گائی 

که می برارد ناسنته ولو از دربا 
مگر که باغ بپشت امن و کلینانسو ر ۱ 

مسعو ی سول 

با و و نسرین نفشاندی تست 

سار بان بر سر چا ۳ بر سست 

سعد ی 

ز شرم بدر روی را بر فروخت 


فرو خسواییند سزد هیسچ دم 


ده سیر 


۱۳۹ 


/ 


۳- اعضاء بدن بویژه انپایکه دو دو هستند چون لپ ایرو چشم دیده بازو 


رخ دست پا زلف و غیره ۰ 


ب4 ابر و ان چو کمان و بزلکان جو کمند 


از آن شکر لبان است آنکه دائم 





ای صنم گر من بمیرع‌نا جشیده زان لبان 


سعحر اش کسان ۳ و ات 





صورت کنند زیبا با پرنیان و دیبا 
محراپ ابروان ۳ ئ سار رم 
۳ و ن کشاده ار شیک خنده‌اش زچشم 


از ‌ شاک آفتاب سمالت ی آسمان 
وان وسمه بر ابروان دایند 


بدل کفتم ز چشماش سر هیز 


تادر سرت ۳ م‌ نیکم یقین نباشد 
سای 
لبانش سروده عشیق و رخانش ساده بر ند 
قطر ان 
کدازانم چو اندر اب شکر 
دقیقی 
داد گر از تو بخواهد داد من روز سیب 
لکن در ابر و انش سیحر هبین نباشد 
سعد‌ی 
دست‌دعا برارم و در گردن آزهت 
سافظط 


او وش سر ی مسارده بر ابروان کره 


ما 


ر1 
هرماه مادیدمرچون ابروآن‌تو است 
چجون وس ۶ فزح ار افتاب ات 


که هشی‌اران نیامیزند سا همست 


دوستی با تو حرامست که چشمان خوشت 


شون بای بر یزند و «الالش دارند 


به نی کار آفراننده را 





زانکه تو علت نداری در میان 


۳ دقع خبال تیم تسو آب 


سای 

زه ببتی مرنجان دو سشله را 
فر دوس 
وان فراشت هست نو ر دیدگان 
مواوی 

تر 

ق کر ید سا مه 

آمال‌الدین 


کم زو منز مد کنان خاه بر سر کرده پر خون دیدگان 


ریش‌وهو ( 
۰ مراری 
بو نام آن نگار آمد بگوشم فرو باریدم از چشم اپ احبر 
فرو بارید آب از دیدکانم بر آن خورشید کش بالا ویر 
بارب اد الا ۳ 
پا قوت بازوان عشقت سر بنجة عشق نا توان است . _ 
ببازوان.توانا و وت سر «ست خملا ات سخه هکت زا توان تفزق 
سس ی 


مه که شاید ال آن موجه سا موژه روده و او هر در شکل تفشر هو 
مي باشد یعنی موی کوچاك جمع آن ‌ ءکان به کسرژ و مر مر گان به تارف آن هر 
دو ستعمل است * 
گاه باه فان از جر آنش کاه بکریه برانم از مزء طوفان 
ظلهیر فاریابی 
بمژکان سبه کردی هزاران رخنه در دینم 


با کر چشم پمارت هر زاران درد بر چینم 


1 

غمزه او در کمان ابروی مشگین جان و دم را ناه ناوكه مزگان 
اندر بشر ظشمی نگر و دلشده میاش بر زلف‌عنیر بن ش و رخان جوزعنرآن 
نامر ناریابی 


بابروان چو کمان و بزلنکان چوکمند لبانش سوده عقبق و رخسانش ساه پر 
۳ 


مه وشاق ص از بوسر دیدن مه نسو کرد نیو ده سر زلب از بر ۴ برخواست 


با 


دودیده‌چوندو بر بررخفاك پردوشت [ ۳ وت رخان ی اراست 
عسق 
۳ حجت صنم الله باید رنخان تو حجت به عمع خدائی 
3 مدق 3 سس 


انگشت که غالبا با کلمه سر تر کیب شده‌سر انلشت گو بند ( امروز بشکل 
الیش به کسزا گویه کرک ) 


۱۹۹ 


رطب را من ندانم چاشنی چیست همی بینم که خرما بر نخیل است 
سر انگشتان صاحب دلضرییش نه درحنا که در خون قتیل است 
سر آنگفتان مشضویش لیینی که دست‌صبر بر پیچید وبشکست 


هر که مع‌لومش نخواهد شد که زاهد را که کشت 


عارشین و رخان و انگشتاات سمن میت و کل هت و نیلوفر 
سعاری 

چرافروخته تر باشد آتش رخ تو ز‌ اف آن سبه زلنکان غالبه گون ۰ 
سور ۵ سعط 

بابروان چو کمان و بزلفکان چوکمند لبانش سوده عقیق و رخانش سلاه برند 





قطران 
4 - چیز هائیکه زمانی حان داشته و چیز حائیعکه شبیه به جانداران 
۳ باشد ۰ 


.بت که اشکال یا مجسمه هائی هییاشد که آنها را شبیه با نمایند گان 


۳-۹ داسته:و باشیبه و مممه٩‏ مادسان داسته هییر ستند و همین ملاسحفای و از ژر بان 


را نیز بت مینامند * 


بتان سر ۱ لی بسان ستار 7 تو ماهیی میان بتان سر ای 
: ستتو ۵ ستل 
سلام ملس دار ام الکو اعب بتان سیه چشم و طبر دو اک 
مدز چهری 
بسی چون نوبت دیدم آندر سفر پنان دبدم از خویشتن پیشیسر 
ِِ سعلای 


۵ ابت بعنی باز بمنه اطنال که اکنون عروساث تامند و گاهی خوبرویان 
و جبز های نفیس را هم گویند چنانکه سنائگی فر ماد 0 





دختر طفل را در این‌پیوند اولش لعبت است و پس فرزند 
ما لعبتکانيم و فلباک لسبت از از روی حتیقتی نه از روی مجاز 
باز بعجه کنان بدیم هر نطع وجوده ۴ فتیم بعندوق عدم با بائ باز 


عبر شیام 


با کاروانصری‌چندان شکر نباشد 





گمناء _لمبتان بیشتی شدند باز 
باختر ان‌خر د ار ۱ کنم گر درن 


عاففان کشنگان معشوقند 





همچو آب حیواة ۰ ۳ گذری 
بیداره زنسده بود ۱ و اجه 


آخشیسان و کنبد دو ار 


درلعبتان )۱ چینی‌زین‌خوبترنباشد 


سسدی 





آراسته‌به‌دروگوهر گوش گوشوار 


عمعق 


به لستان سجن درم رز ۱ کنم فر یار 


تسه 
بر ثباید ز کهتکان و از 

دی 
سر خاك کشتگان قدیم 


جامی 


ان آوز هرد کان طلید باری ۶ 


ناصر شسرو 


۳ 


مردگانند زندگانی خوار 
سنائی 


۵ - چیزهائیکه تغییر و تجدید در آنا پیدا میشود - اجرام اسمانی ۰ 


,لباز پیم‌خنجر شورشید اختران 


همحون مخالفان شمنشه‌شدند کم 


ظهیر فاریابی 


کشت این با آن مقابل کر ده آن با این فربن 


ز اشتران هدی او چو آفتابآهد 
که به کتفبر ف فت‌جادر بازار گان 


خسرواهر کاین‌نظردریافت شدسیاره 





سید حسن غز نوی 
زراسخانعاومارچو کوه‌شهلان(۲)بود 
شرف شفره 


روی‌به‌غرب نهاه خسرو سیار گان(۳) 





منو چبری 
منت بردر اکه‌هستی‌خسر و سیاز ی 


سید حسن فز نو 


۱ لفیت به مسي گر و مسبت و و اروی و فیس فیباشد در ر باعی حکیم عمر شیام‌مقصود 
عرو سکپاگی میباشد که نمایش دهند گان خیمه شب بازی و پپلوان کچل بکار میبر ند , ۲ س شهلان 


نام کوهی اس بمضی با سین ای 2 مله ام ضیط کر ده اند ۳سسیاره سثاره‌های ظیر تا بت | سستد و 
گر ای نی سیر کننده بو اسعله کی استعسال مانید کامه فاو صی شلی میت ه 


سار کان درخشان در اتتمان 


زجر .2 بر و تناو زستار کان‌احسنت 
حمله ذرات عام در نسان 
آن یکی گفتش که‌آندر شپر ما 


بر نمی که سو ازه زا فلان 


0 
همدبان همه دردم امید درمان است 


د‌ #ر بماندم که شم تیال بم‌آندم 


می فتنداز پرتبرش‌سرنگون شیرآن‌بروز 


از بپر عبرت نظر هو شبار 1۹ ۵ 
س ۳-3 
که‌در زیر سل هیا مر صعی است‌در ر 


زبخت بر و دعا ور فرشتگان‌آمین 
امیر حعزی 


بائو شوت روزان ۳ شبان 
مو اوی 
لیست عاقل غیر از آن مجنون نما 
میدواند در مسان کودکان 
در حران کنج نبان حان حهان 
مو اوی, 
که آخری بود آخر شبان بلدارا 
سجداقی 
تابه شبان روزها همی بروم من 


باصر سر و 


مبیر دنه ارفرء‌راش در هوا مرعان شیان 





سید حسن فز نوی 


۲- | گاهی ۳-هر کامواژه سال در آخر واژهای دیگر در آید و 


ثر کیپ‌شودچون‌خواهندجمم‌بندندتنباالفونون( ۱ ن)در | تر ۱ لدر ۱ ورندم‌انتدخوردسالان 


و سالان 9 غیره ۰ 


و هر گاه رد تنهائی انتتفیال کنند ( که در اینسجا ۳ تشک ستمعی‌هشدر كِ 


۳ قد زمانی هم باشد ( بش از الف ۳ سول بت یت ۴ م اضافه و و سالیارن 


ول و نو سئد بدیهی اشیک با (ها) هم 9 هی زا و سالبا و ۰ 


بزی آنبحنان سالبان دراز 


دنان و دمان و جمان و چران 


ماو چپر ی 


چه‌گو ی آی شده زین گوی کردان پشت تو چو گان 
بدست سالیان شسته زمان از موی تو فطران 
ِ_ِ ناصر تشر و 
روز گارات جمع روزگار است و باين شکل غالبا قید زمانسی 
هم باشد ۰ 
که بود آنکه دیهیم بر سرنپاد ندارد کس از روزگاران بباد 
ذردو سی 
سعدی به روزگاری «پر ی‌نشسته بردل نتوان زدل برون کردالا بروزگاران 
وی 


روز وصل دوستداران باه باد باد باد ان روز گاران باد باد 
ْ ۲ : حافظ 
در شواهد بالا در ست اول و سوم اسم و رت اد ۴ دزرست هو ۳ مانند 
ید رمانی تال تاش ۰ 
همین حال است در و ازهائیکه 3 لرظ ان (بمعنی‌زمان) ار رن مشق دجو 0 
سر گاهانو سنیده دمان و شامگاهان و ص,تعدمان وم ار ان ۱ بنهاعالیا حمله یو ۵ زمانی 
هستادو علتآن‌است که‌هر گاه‌در معنی< مع ۱ نو اژه‌هانامل‌شو دیامنی‌قیدزمانی تس یت 
نی مثالا سر کاهان مساو ی «یشود به در سر ها و سییده دمان مساو ی مشود به 
در سپیده دم ها که هر دو جمله های قیدی هسندو بواسطه نزديك بودن معانی کم کم 
در استعمال این واژها که اصلا جیج بوده اند غالبا مانند يگ کلمه بسیط ید زمانی 
دون آنکه مقصود ورن از انا در نظر گرفنه شود استعمال میشوئل ۰ 
این است که آنهارا مشتر ك با فد زمانی نامیدیم چه بهاران بعنی در وقت 
بپار و با در وت بپار ها ۰ 
این هی در فصل شود و روف مفصل بیان شوه ‌ 
درس آندراران بر فشاند زه‌ستان لاحرم ی بر ماد 
سعدایی 
ور ژ دیده اقا بارد بر دج من گ بسار 
نو بهاران تب باران با را زب سگرن 


منو چپری 


۱۹۵ 


دلم در بند تنباشی بفرسود چو بلبل در ققس فصل بپاران 
سپوده بود که در بپساران ۳۹ پند بسه عندلیب مخروش 
بگذار تا بگرییم چون ابردر بپاران کز سنك کریه خیزد روز وداع‌یاران 
۳ 
اکر باران نبارد نو بهاران سرشگ 4« من بس باد و باران 
جپانرا س بود نالیدن من اور نه ناله نو بپارارن ار 
1۳ 


مراو مرغ چمن راز دل سرد ارام 
سحر کم بان که دل هر دو در نوای تو یس 


ز دور که طالع و در 5 بان سحر تبال چشمم 


چنان گریست کهخورشید دید و مه دانست 

سعجر گاهان که م2مور شمان نرادم با ده با چناك و چنانه 
من از لطف صبا دارم سپاس نکپت جانان 

و ت۴۳ نه کی کنر ۳ دی‌سحر کاهان از ۱ سوت 





۹۳ 
چونان که شحی 5 مداد دوشن تار بل شود وقت شامکا مان 
ی مللث کامران رو صاحیغران دوش بخواب اند .رون وت * سییطه ده دمان 
امد نرد ری روان دوشیرو آن گفت که مسعود سمد شاعر چبره ژبان 
سود هد 


-دو واژه سخنو اه هر چند اسم عام و اسم معنی میباشد از تدیم و هم 
اکنون فسحاء و ادبا پیشتر با آن جمع بندندتا با (ها) 
بسی ونج بر دم بسی نامه و اندم ز‌ گفتار تازی و هم هلو ال 
فحندین هار شصت و دو سال نودم که نوشه بر م ز اشکار و نبالی 
سجز سر ت و حزو بال گناهان زان ‌ و از ستو آنی نشانی 


ار ۵و سس 


ای عظیم از ما کناهان عظیم تو تو آنی عاو 1 دن در ریم 
«و وی 


۱۹ 


۳ بالك شّد اکنو ن ر‌ تو کناهان مندیش زدانگی کنو ‌ بعالم 
۱ تاصر سر و 
یکی درییابانسکی سشنه بافّت برون از رمق در حبانش نیافت 


کله دلو ۳ ۵ آن پسزدیده کیش ۱ چوحیل اندرو بست‌دستار خویش 
بخدمت میا ست و بازو گشاد ساث ناتو ان ر ۱ دمی ات داد 
خر داد بیفمیر از حال مرد که داور گناهان نو عفو کرد 
سعد‌ی 
من‌نعقام که‌بنانتر اخو انم خو و سا یروا و اسان شرع 
خود از آن شرم که کنتم کف ژادتت فوناست 
همعدو اعدلی تو تا حسالی از بل بثرم 
بو تار مره دانپای اختر را جر به سفتهام از بر نظم این سبخذان 
کمال الدین 


تلفظ صحیح واژه ستفن حروف اول و دوم ان بیش داشته بر وزن دهل و 
قدما 0 با و اژه هائگی مائند عکن قافه یاو ۳0 ده اند و انیم ۳ و ر در تکام همه ۳۳ 
.ترابا حرکت حرف اول پیش و <ر کت دوم باز بر تلفظ میکنند مگر ادیاکه دراشعار 
دود کاهی #رسم تدیم جر کر هی حروف اول و درم جر دو را وا دش ادا هیکنند 

۹ وگن و دما تشر با اف و دون ۳ مسی بسته اند ولی امروز مه 


کس با هاج هي بند< و ندره ادیب و شاعری ان را با الف و نون ی بیدد 


هر منافن مصعحفی زیر بغل سوی مخمبر بباو رد از دغل 
بهر سو کندان که ایمان سنتی است زانکه سو گندان کزان راسنتیاست 
باز سو گندان بدادش "کی کریم ۳۳ فرزندان بسا تا نعیم 
مو لوی 


ابو الیل بومقی در سحکایت آفشین از قول خخیصم بالله تلیفه بابن ِ» دواد 
گوید 2 افشین درش «ست من بطر فته و عرد کرده ام بشع کرفارخ و۸ که ۳ از 


۰ مقس و 
دست‌افشت نستانم و در حای‌دبد, از قول‌خو احهاحمدحسم‌وژیر کهیفام ساطان مسعود 


۱ ۲ 
9 
۱ 


داده گوید « نذر ها کردم و سوگندان خوردم که در شون کسی حق و نا حن 
سجن نگو پم > ۰ ۱ 
۸ سشمار و اعداد-اسم بعضی از اعدادرا با الف و نون نیزهع بندند ندرة ولی‌عدد هزاررا 
پیشینیان و هم اکنو ن بیشتر با الف و نون مم بندند تا پا (ها) 
بیفشان جرعه بر خالك و حال اهل شوکت بین ۱ 
که از <منید و کیضرو هزاران داستان دارد 
با بسیو صد هز آران خنده کل اه ناه باغ 


از کریمی گوئیا از کسوشه بوه 


۸ ۰ 
یرف 


عافظط 


9 


بعطأ هصسابسی آپسی دی شایگان گنج ها یکان و دو گان 


هجو ۵ سول 
به بود چندان و شهری و سیایی با 
رت کردند از یش او بیان ژ دوگان 
و اش له ض بسدشت شش بیدا 
نبان شدند سیه در درون بکان و دو کان 
از ی کر ذف او دیدند شواری زر و سم 
هردوان پنبان شدند از شرم خاق ونام و نك 
سجه دی سر ین گوتی ز‌ ی و نسرین 
که باغ و ستان «سخط ر هر دو ان تشر ین 
در چشم و دورخ و دو زاب جمدش سایق تسرنداز هرچ‌اران 
قطر ان 
- واژه های غمو آندوه و 1 مر را نیز استادان زبان فارسی نسبتا با الف و 
نون زباد همع بسته اند » مشالها * 
تدم بر سین ردند انار زمان شاه را ما شازغ اثیم از ع-ان 


خجار دار | 3 بدیدی هر خسی ن غماثر ادست بودی بر نی 


مو ارق 


» ۱۹۸ 


۳ دل من ی گر فتار در مان با خود درانیز مانه شادمان کم است 
مال ا لد ان اسه‌عیل 
قفل غمان بر گرفتی از دل مردم : قفل عمان را «رویه جوب کلیدی 
قطر ان 


تامسشه وس سب من بر بسا وس سره همسی ززد ب‌داسم بر زاندهان پیکان 
واه شدی ومن از ان‌دهان‌هسر اک هس د شانه سو کشته ام جسو حاج دو ان 
۳ هسعو ۵ سرول 
8 ۱ 
علد را نو باه دادی در حم-ان در فکندی در عذاب و اندهان 
5 دکان اما نشستند و نهعان درس میشسواندند با صد اندهان . 
مو لوی 
روزی سره هار ما نم ار داشت هر کر 
ال سوز ز کمتر شد و ان اندهان برفت 
کمال اد + 
هر که دایم ۱ نگار خوشتری پاش س 
داش نا ویزد بدرد و حانش نا ویزد به عم 
بشتش از هحران نباشد جون دو زاف او دوتا 


دش ز اندو هان تباشت جون دو جشم او دژم 


قطر ان 
سجن هر سجه ذین کوهر ! ن بگذرد تباید سطدو راه <-ان و تسرد 
ذر دو سی 
بو گفت طخ 9 حاره سجوی همی؟ تان فراز اوره ند رزوی 
بهائی ر‌ حامه 1 شرایبا فررشم ز‌ مردع بود مایا 
زوم من سوی شا ز۵ هم‌شر ان ر‌ من حامه خر رم و هم گوهران 
بدبن بجر مرو دابه ببرآیه خواست همان گوهران گرانمایه خواست 
فر دو سی 


۴ مب وا اژهای اندیشه عمزه ک هسار نکار / سمجنی شش ره (معنی و یه 


روی ( واژ هی ۵ رک 15 3 !اوه زار کنار متدایت ‌ِ) سییل ه موی روی لب‌بالائین مرد) 





اس 3 شر که مر با آن جوشر در جمم آن جواهر 9 آتات نی سنیگ ای 1 ران 
۳ سر و دنل بممیی سر که جمم آن جا سای مامت در ست اول و ردوسی ت4٩‏ مد ی 
عتاصرر و در | بات سل تمعن بو اش هی سنکهای گراننبا استعمالر کر ده است » 





بسته آند و این هابسیار شاد و نادر و گاهی برای ۳ ژافبه در شعر است و فصیح 


تر آنکه با و الف ( ها جع بندند آبنا منالپا : 


تر دد دلش سپر از آموختن به اندیشگان مغز را سوختن 
۹ ۱ ِِ فردوسی 
وزانحا بکاج اندر آمد دزم همی بود با درد و آندوه و م 
در کاج بر خویشتن بربه‌بست از اندیشگان کر دار مست 
ٍِِِ فر دوسی 
لابد مظفر آید آنکس که کاه جزكت از ری ره ورد 
مسمو ۵ سیگ 


سحر چون خسرو خاور عم بر کوهساران زد 


بسلسیت هسرحمت با 8 «ر امد و ار ان 5 


سافط 

دگر در بوستان بیدا نساید چو دیگر سالبا قش و نگار ان 
تعلران 
لب و دندان او تشگ چو شواهی سر از سنیل سنان و 9 زاران 
دست بکشاد و کنار انش ِ قت همحو عشق اندر دلو حانش ک ف‌ 
مو لوی 
سبلتان تو ب4 بکبات ۳1 یم او ب4 سایه ام و و ماه رو ۳ 1 
5 کیت بوده اسیق مادر که ۳ ناخنان زار دراز این ای کیا 
مو اوی 


خوب نبود عیسی آندر خانه پس در هاونان 


از برأی توتیا ی سیام‌ان داشتر 
سناگی 
: قطران 
ربودن باید اکنون جام و خوردن باید اکنون هی 
تفاندن بابن اکنون مپرو کندن بلیدا کنون کین 





رشان را باعتبار انکه در بباری کوفان نی کوهان مسياشد قطر ان استعمال کرد 


است ولی دلان سیار شاذ است 


آبینی تیک و اهان ر ۱ شده دل ناس شی فان 
باب سگالان 3 ۱ شده <ان و دلان شمکین 
5 قطر ان 


کل اندر بو ستاسان بشگفینده تیان ان باغ بر بر 
و ۳ هر یکی حور بپشنی اسث بداست هر رگ از باقوت مسر 


دلیلتی 


شرمود تا دختر ش رفت دیش بی‌دست‌برزد برخسارخویش 
دو گل را به دو نر ک تابدار و شست ناشد گلان تابدار 
ار دوسي 





۳۳ آکاهی ۳ بعصی اسم ها بنظر میرسد که قدیم با الف و نون جمع بسته _ 
شده ولی کم ؟ یآ انصو رت جمع معنی مذر فرد گر فته و مانند مفرد استعمال شده و میشود 
و گاهی در اینصو رت بین مفرد و جمع آن اختلاف معنی بیدا شده است ۰ از تجمله 
است کامه جانان که بمعنی محبوب است و معشوق و ظن قوی میرود که این کلمه 
اول بمعني جان استعمال شده و مفبوم و مقصود از آن جانبا بوده کم کم از نصور غلو 
و تشدید اظهار محبت برای دوست و معشوق علم شده است جنانکه گفته سسی ا ین 

" تصور رأفریو تاگیدمی‌کند-فر مایدنحکمی‌پسر ان آیندهیی داد کهجانان؟ , پدرهثر آمو زرد 
که ملك و دولت دنیا را اعنماد نشاید و جاه از دروازه برون نرود و سیم‌و زر در 
سثر محل شهار است و هم در حصر ۰۰ و اما آنسا که مفرد و معی معشوق 
میدهد حافظ فر ماید : 
من ازاطف‌صبادارسیاس نکیت حانان گرنه؟> ی‌گذر بودی‌سحر گاهان‌از این‌سویت 
۶ م دیگر از اين نوع واژ ۱ است که ممکن است در اول 
جمع پا بوده و امروز آنرامفرد و بمعنی آخر و منتهای چیزی و مقصودی یا فکری‌با 
رودخانه و و و دریاو انجام امر و غیره استعسال کنند اگر چه بء‌ضی از پارسی 
زبانان بیرون از ایران حالیه مانند افغانستان و تر کستان و غیره هنوز هم پایان را برای 
جمع پا استعمال میکنند و مولوی و سایر استادان قدیم هم اين واژه را مانند جمع پا 
استعمال کرده اند مولوی بمنی جمع پا فرماید ۰ 


14 بسا مره شجاع اندر حراب که بدر د دست و پابانش ضر اب 


و بمعنی درم هی انتها خیام فرماید 4 


۱ رل چزل بو 2 0 به استاد شدیم با جنلد باستادی خو دشاد شیم 
بابان سین نگ رکه ما راجه زسرد چون‌آب در آمدیم‌زو چون‌بادشديم 


۳۱۵ سر . واژه سر هر گاه بمعنی بزرأه طایفه و لشگر و توم و مر دم باشد 
با الف و نون همع بندند مانند سران قوم- سران سیاه - سران لشگر جنانکه در ابیات 


زیر امده ۰ 


4 


همس4 نسزه و تیسغ سار اورد سران را سر اندر کناز اورد 
سراثرا همه بند ها ساشتند چو از بندو بستن برداختند 
ار و پی ۲ 


و هر حا که بمعمبی شسمتی از بل راشل نی که انسان با حائوز با قیاع 
با ) ما جمع نی ۰ 

۳۱۹ "۳ آ گاهی ِ «نوچهری شعرای یمانی و شمرای شاعی که دور سنازه 
در حه او ل‌ میباشند هر سجن ان م خاص اشیاه سحان هیباشد به بیروی از و ازهای سیسار ۵ 
و ستازه با الف و اول 9 ند گوید 2 


۱ ۱ بر آمد شعر بان از کوه موصل 





مکن س هست که این الف و نون علامت تشبه عربی باشد مانند فرقدان 
و فرقدین و غیرد ولی نویسنده را عقبده آنست که جمع و فارسی است ۰ 

۳۹۷ لباز هم منوچرری الف و نوت در آختر نام ۳۹ آ وتان 
ات گو بد ۰ 

شله ار آن فسر ده چو بخ چنان 1 س روئین اسکندر آن 

در این بیت الف و نون الف و نون نسبت است و شاید مقصود شاعر جمع 
نباشد هر چند جمم آوردن اسم خاص نیز معمول بوده و هست واین در مبحث‌آس‌های 
خاص گفته شده است* 

۸ آگاهی ۵ ساسم های عربی که در زبان فارسی مسمول است کاهی 


با مان چم های عرنی میا ورند ۰(چونکه بیش از میزده قرن است که داشل زبان 


فارسی‌شده‌است‌ها راعقیده‌ب رآ نست که گرعدهمعدو دومعینی از آنهادرزبان‌فارسی‌باقی بماند 
برای‌فصاحت‌روسعت دایره زبان‌لازم ومفید است ولی‌بطور نامحدوده‌جاز نباشدبتر است 
و باید در این مورد از فرانسویها و انگلیس ها تقلید کنيم ۰ 
در این دو زبان کلمات بسیاری از یونانی و لانین موجود است و در این 
از بان خیر مانندعربی برای ساختمان‌هایءختلف |سم هاطر قههایمیختاف جمم هست و 
تا سی چبل سال ین هر کلمه از بونانی یا لانین که استعمال « و دزد در عمو قمع 
جمع بستن بهمان طریق زبان اصلی جمع می بستندو این کار بامتاشکال بود اخیراً 
تمامچمع هایمخختاف رانك کردهوتهام کلمه هسای‌خارجیزابهمان‌طر بق‌زبان‌خودشان‌جمع 
,می بندند ما هم آگر چنین کنیم بر سپولت زبان در آموختن و نوشترن_ خواهیم 
افزود ۰ ) 
بدیپی تاه تاذ کامه عربی را بصورت و رسم زبان عربی جمم بندند 
دیگر نیاید دوباره آنرا در فارسی جمع بست چنانکه جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی 
پدر کمال الدین اسمعیل در ضمن ابیات زیر در قعیده آورده است کوید ۰ 
شاه جوان است و بخت شاه جوان است 
۰ 0 کار جپان لاجرم به کام از آنست 
تخت بنازد همی و در خور این اس 
تساج به خندد "۳ و ای ان ات 
روضة فردوس بایدت که به بینی 
هملکت شاه بین که راست چنان است 
در همه اطراف هاش عصمت و عدل است 


در طامه اقطار هاش امن و امن انیت 


2و این ابیات واژه اطر اف ۳ طرف اش وواژها قطار جمم‌قط راست دیگر 
لازم ابوداست که ۳ فارسی‌بر ۳ عربی بدد ؟ هر چند این کارا گاهی سایرین‌هم 
کرده آزن * این کار ۳ بای سدرع مفتتشنیاتیکه برای شمرا قاقل شده آند هعتسو لب داش 


و الااز قاعده دسنوری و معمول 3 است ۶ 
آکاهی یه از الف و نون تم يكث کاف تاری اسافه نمساشد 


اکر چه ظاهرا کاف تصغیر است لکن در حقیقت برای تصفیر نیست و زاشد است و 
اگر جه در ایتستا ماهم ۳ ۱ 2 طرقه دی حجرو کافتصفیر میاو ریس لکن باین قاس 
1 بمشتر شعر ۱ در اشتتیان ان مقصو دشان اصخبر با ار س تسس و بشتر بر اي ر شم 


تنگی قافیه و زیادی است و باید از استه‌مال آن خود داری کرد . مثلها 








بو 25 و لکن ب۵ قدو ثامت‌ر است ۱ به‌نن‌در ست و لکن بهچشمکان‌بیمار 
دقیفی 
نثرت خفاشکان آمد دلیل کههنم‌خورشید تسابان جلیل 
ت مو لوق 
چشمکانی چن‌انسته بو قف کف آن دبی لکید هن عظیم 
۱ عطاء رازی 
درستان و بار ۳ عزماستقیالاو همحوهن بر بای‌ر موسر بادآ تانق 
۱ 8 ْ (د ن 
فر باداز آن‌د و چشمك‌سادویدف ریب فرباد از آن دو کافرغازی با نیدب 
5 سنالی 
شب سیاه بدان زلنکان و مازد سمید رو ۳ بای ژ ان و ماند 
ببوستان ماو کان هزار کشتم کل شکفته به رخسارکان توص‌اند 
دو چشمآهو ودو ار شا ببار درستور است‌بدان‌چشه‌کان نو ماد 
0 دقیقی 
تصفیر 


۳۱۰ ۰ (صر یشب سوم اسم تصخیر است‌یعنی کوچاث ردن و ان درفارسی 
٩ 0‏ 
سره علامت مه و معر وف و معمول برای اشیاء واسم های انسانی دارد و سجرن 
علامت هم برای اسم های حانوران ۰ 
اول ) سجه ( و آن بمرور زمان دور جالت بیدا کرده اش سعاعی وقیاسی‌بنی کلمه‌ها 
دو قسم تسدب بعصی را از قدبم اسم مصغر ساتته ازد که از کتریت 2 در نظر 
اول تحص مد کر نمیشود که اینها اسم مصفر هسشه و مازند سم علم شاه اد برای 
چیرهسائی نب ماد باهیحه و مور چه و کوجه و خوان جه و همسین سایر س ی 
زبازارچه و دریاچه جمچه بیلجه دریچه و دیکچه دولابچه پروانچه و کتابچه ر طانچه و 


9 0 ‌ ۰ ۰ [ َ ۰ ت 4 0 
| آلوچه‌وغیره فباسی‌عیر این کلم‌ات‌است یعنی در هر جح ن4 گوینده‌قصد تصغیر نه‌ساید و 


۰ 


بسآو ند حجه را در اخر 9 بیافزاید مانند هبز جچه سر سجه در چه دفتر چه و ظبره و 








عبر ه مالیا 
غفان‌حافظدر ۱ ن سر أجهعچب نیست شر و به میاه زر وب ببعتیر ۱ 9 
بامن همه خصومتایشانعجبتر است زا هناگ مورچه سوی‌جنات نراژدها 
سنالی 
نامده از کنج ش ارم عدم انصاف مثل و در ساجت سراچه4 امکان 
ظیر ماریا ای 
رضوان‌مکرسراچهفردوس‌در کشاد کاین حور بان بساحت‌دنیا سخز بدا ند 
سمدی 
ای که‌در کوچه‌معشوقه‌ما میگذر بر جر باس 45 سرمیشگنددیوارش 
حافط 
۰ / 1 ِ ۰ 
عرسی 3 متاست بش اورد دو دیمانه اب است كت چمیحه دوع 
ک از بنده لغوی شنیدی هرنج حجپس‌ان ایدم سار گ بد درو ۶ 


سعديی در "وتان 
کمانجهدو همنتی اسطلاحی دارد یکی ما کوچك و ی هم ساز ی ۳ تست 


زچین‌زلفکمندت کسینیافت‌خلاس ‏ ۰ از آن‌کمانجه ابرووتیرچشم نجاح 


حافظ 
نم به هعنئي کارو انتون ۱ مبباشد و ایمححه بعنی کار و ۳ ای کو جكث چنانصکه 
شاعری کفته 
مت و شادان در امد از هلر نم کر ده سجاده سای زر یتسم 
ص۳۹ کاهی ۱ 2 بعمیی کلمد هاج بارسی بدل یه جیم بل (م 4 شاه 
است مانند سر خیجه کلیجه مشکیبه وچاهجه(۱) و کوجه (یمنی کو ی‌چه) 
۱-۳۲۴ کاهی ۲ در بعضی کلمات چه تصفیر کلمه مدخول خود را اسم 
سر خیجه یکنو 2 سماری اطفال است که مانند [ نله همه اطمال مبتلا میشوند و ۲ نر| 
سر خك اف ناهند ‏ کدیجه لباسی است شییه به ات ۲ مصمثت سال بیش معمورل بو ده و «ملا توح 











شده است , 
مشکییجه نو ع کل کوچك پر پر سفید و خوشولی میباشد از غانواده کل سرخ 
و از ی وچه ار لیب شده که کم کم بان شکل‌در آمده تاه 2 جأهیجه مقر چاه گر مك 


و ۶ 1 
الت نموده است مانندعتبرچه که جمبه مانندی است کو چك از زر با گو هر که جزء 
وم زنان اس و در سنه و گردن او در اد و دیگر کمه باز بحه‌است هه دشتر بمعنی 


اسپاب بازی اطفال میباشد * مثالبا 


از گران ۹ کنجور سیر امد وم وز سیگ ساری باز یحة باد ات سس 
سنالي 
در این ماع مجازی در بیاله مگیر در این سراچهٌ بازییعه بر #شق س از 
سالظط 
عالم وطبم و رهم <س و خیال جمایه باز پسعه اند و ما اطفال 
نت سنالی 


۳ دوم کاف ازی ساکن است که حرف پیش از آن زبر دارد مانند 

مرد مر داد زن زنك پسر پسر لد دختر دخترك همحنین است شیر آبك مردمك مرغك 
ِ ۳ 0 1 
شاخاث جاهث نناک خبار ك مبر خلت میعماك ابدزدك رد و غیر ۵ 

0 آگاهی ۳ چنانکه در شماره ۳۲۰ گفته شد کاف تصیغر نیز دو نوع 
هیباشد سماعی و فیاسی سماعی ان سمل که از قدیم و کرت اش ال شمو نله 
چندان متوجه نمیشود که بن ها اسم مصفرهستند و آنپا این وازه ها میباشند هر دماک 
) کت و سعل سیاهی چشم ( هر غک ( که از لباس در برش و شیاعای که عالبا سره 
گوش امین ( هرگ سر خلت مخماث آبدزداه چاه عروسث و در اسم هی ساص 
محل ها یز میباشد مانند کاشانكگ شم رستانك سوهانك بستاناث کرت حصارلگقو جك 
و غیره * 

فباسی آنهاگی هنن که گو بنده يك کاف تصغیر فقط برای تصورو فپماندن 
تصفیر به واژه هائی اضافه میکند مانند دخترك مردك بسرك زنك اهوله 
و عبره 

ممالها 
بر مرذی لطیفی در بغداد دختر 4 را 4 دنه دور زی داد 


هر دك سنکدل چنان بگز بسد لب دختر کهخون‌ازاو بحکید 
؛ سمل ی 
۳ 1 ینش تیا ما ایا یرم ِ 

قوس ا قه هفایق درحر کات ق اخخاتش میرم 
تا 


آرامش‌ورامش همه درصحبت خلق است 


فاخته وقت سحر گاه کندمشفله ای 
آن خال جو سك دانه چون‌است 


دزد کی از مار ۳ ی مار برد 





با هیگفت ای عجب‌کان خادمك 





گ د نادیده در خانه بکوفست 
گر ِ نی و امان گر قت‌شبان ز ۱ 
هر که «می‌شر اهدازنشست‌حرانر أُ 


هر که بجنباند | ین درخت کلان را 


گوئی از باراد بدهپر اش او را گله‌ای 

مذو چهری, 
وان چشمك آهوانه چون است ۰ 

نظامی 

ز‌ ابلهی او را عنیمت یی شمرد 
دو اوی 

نی که با ما کشت هم نان ونمك 

کای کنیز گچندخو اهی خانهروقت 

صبر همی باید این فلان و فلان را 

دل بنهد کاز های تیه بر از 


ازیر او مرغکان زنند پرو بال 


هدو چپری 


گاهی بجای کوچك [ دن مفپومدخول معنی ۳ به مدخول میدهدمانتد 


این بیت سعدی 


روزکی چند باش تا بشورد 


اه مخز سر خیال آندیش 


سحای 


بعنی روز های کمی نه روز های بسیار ۱ 


۶۵ آگاهی ۳ گاهی این کاف برای تخفیف یعنی سبك کردن و بلی 
اهمیت و ا چیز کردن کسی و تحقیر کردن استعمال شود مانند خادمك ودز دك در 
دو ست‌مو لو ی کهدر بالا گفته‌شدو از ار که‌جماادین عبدالر زاق‌محبر بیلقانی 9 اهحو 3 ده گو بل ۰ 


هجو میگوئی ای‌مجبرك هان تا ترا زین هجا بجان چه رسد 





۹ سب آ گاهی 6 گاهی این کاف تصیغر برأی شُفقت و ترحم باشد چنانکه 
هو لو که در ست های زیر نهر مج ۳ هو دو اسنت 
متال هیا 


آ نفلاماک را چو دید اهل دکا آندگر را کرد اشارت که بیا 


کاف رسمت گفتمش اصیغر اسمیت جد چو و [ (طنلک) تحشیر همم 
مر لوی 
کگفت رگن آن حوش را از نعصست 


کان خر لد ۳0 است و دندانپساش سم 


مو لوی 

فلك نز کفیة کرد ابن یمین را فکندش در ره ایوار و ۳ 
و گرنه او که و شبگیرو ابوار ضعیفی نا توانی هردگي پیر 
سفر کر دن نه کاراو است چون او ۳3 متا کون بعان که دکلن شیر 
ابن ین 


9 


و سر صفت سای مت 2 ۳ آسم نم داخل شود جنانکه در اشعاز زیر 
امده است ۰ 
هر روز مرا نسر نرمث بکث ی وسه آزرماك ۱ 
ای شوخك بیشرمات آخر چه و بال است ابن 
ات تین سای 
کرلمالن کدنا شمان تفت به میمان بیتركك زین باز پینند 
۳۳۷ گاهی 7واژه‌های‌بسه کودگو کوچك‌اندلهرچهار اسم‌مصفر اندودلالت 
بر کوچکی و ۳ دارند و زرشه های مدخول هذور روشن تشه بت بعني یبا 
دربحه و کود در کودله ولی در اند معلوم است چه اند از يكث نا سه یا چپار و بنج 
را کویند مثالبا * 





گرباده خوری تو با خردمندان خور یابا صنمی لاله رخ و خندان شور 

سیار میجور فاش مکن ور دمساز اند خورو که گاه‌خورو بنهان تور 
ی ۳ 

اوستادان کودسان را هدر تمد آن ادب سباک سیه را کی کاق 
ِِ_ مو لوی 

بیاو حسال ال درد بشسو به لفط انداه و معاسی سساز 
4 حافظ 


هر گاه ت کت ی تصفیر است" به هاع بدل حر کی ت ( غیر ملفوظا) 
تمام شود صهاء آخر بدلی به کاس میشود مانند ستو مه جوحکات 


۱ ۷ 


۷ 
۱ بیچویکی جوجگك ازخابه لاس۹ چون‌جوجگکان‌بر ان آوموی‌نرسته 
۳ مذو چپر ی 


و اما تصغیر جانداران غیره انسان و غیره و آن بشتر برای بچه حیوانات 
آمده است و برچند قسم است ۰ 
اول راء و هاء ( رم ) در واژه های کره بره و هره ۱ 
کره اسب و خر و مادیان حوان و خورد سال را گویند بره بحه تن 
و هره بحه شتر باشد 
دوم لام و ء ( 4 ) در توله بزغاله کوساله و چناله 
توله بحه سك و پلنكت وببرواین نوع حبوان هارا نامند و بزغاله بحه بز 


و گوساله بحه کاو را 0 


‌ 
وباید از این طبقه شمرد کندله گردله‌غوزله و کوزله وغبره را 


۳ 


و سذاله بادام و زرد آلو و این گونه هموه های نارسیده را گوششن 


بحه کفتر را کفتر بحه و لندو لك نامزد 


زمانه اسب حرون‌بود و کره توسن بخزیر دوات‌تو کرد پیشه رهواری 
قطر ان 


۸- سوم واو ( و ) بحرکت کهحرف بیش از آن را حرکت پش‌دهند 
مانند خواحجو دسر و دختر و زنو سمتو و غبره ۰ 
۹ آ گاهی.۷ این واو تصغبر در کتاب و ادبیات سیاز کم استه‌مال‌شود 


و سر در محاورات باشد و اهالي ارس و کرمان در گفتگو ژباد میا ورند . 


احسئت زی بارو شاج ۳ بی‌خارو 
منسوب به آئوری 
بر متا نظسر ی کرد ای پسرو چشم شوش نو که آفر ین بلابر او 
شل ازا لهسجم 
چون ز ستوران بمردهيی نشوی ای بسر و از ری برون تمعلی 
نامر خسر و 


2 آ گاهی ۸ این واو گاهی مفید فعنی اسم فاعل با صاحب و دارندهو : 


باشنده ب4 مدسقو ل و 2 ممد‌هدها تداتر سو بعمی ار سنده‌اخمو یعنی صاحباشم و ار ش‌رو نازو 


۰۹ 


یعنی ناز کننده خشمو یعنی دارای خشم و خشمگین ریشو یعنی ریش دار سیلو یعنی 
" سیلت دار با دارای ریش و سبیل زیاد شاشو بعنی طفلیکه در بستر خوذ بول میکند 
کندو یعنی آدمیکه بد بو باشد . و از این طبقه باید شمرد ک دو رأیعنی 19 د باشنده 
( گردکان _ جوز ) ترازو بعنی تر ازر میزان کننده و پستو ( سندوفخانه ) بعنی پس 
وافع شو نده و ظیره 
ای‌مطرب خوش قافا نوقیقی ؟ و من فسوقو 
تودق دق‌و من حق حق نو هی هی و من هو و 
نازمن مه وحدت اژ ذات‌بر آرد سر چه ایندم و چهآندم چه‌این سو و چه‌آن سو 
چه مدبر و چه مقبل چه صادق و چه منکر 
: حچره سامعر چصامت چه کو مرو جر و 
منسوب به مو وی ۱ 
۰۱ گاهی ٩‏ - بمضی‌از گویندکان فارسی واستادان کاهی این واو را به 
لد از واو اطلاق عربی و زمانی بر ای ظیبت و فکاهی آورده اند ولی در عین حال به 


حاي باء و حدت و باء تگر و کاهی بجای باه سست و گاهی بحای ضویر ۳ ممد‌هه 


مانند ابیات زیر ً 
ی بفرهنات و علم دربائو نیست مارا بجز تو هشائو 


قندی در بازه موحمه عراقی کته است 


سوزنی سمر 
شمس بر کشت زچرخ همحو زر بن‌طبقو جادر لعل کشید دور ی دون شغشسو 
روزما از بگر پخت‌شب‌چو درماه آویخت لژ لالا ریت زیر نیلی طبقو 
هیتهق د ازخر جنك زهره‌چون‌یشا هنت چون برو ی شه زنك بر نشسته عرقو 


من بکنجی در سرت خفته بودم سر هست ...بر هکان زده دست ز برای جلقو 


بائكت چنك آمد و نای جستم از شوق ز جای 
0 بنگر بدم ز سرای همجو ماری وزقو 
مطربان دیدم کش سر و بالا مپوش ‏ چنگپاشان در کش جمله دری غرقو " 
مطربانی به توا سا ها کر ده‌نوا ‏ زان‌یکی گفت‌مرا هیچ از اینباده‌زقو 


کنتم ای قوم کهاید بر رهو رس‌چه‌اید پس بگو بر چه زئید زین جبان خلفو 


۳۷۰ 


گفت این قوم ظریف‌همه هستند حریف ‏ باده بسی اقا تن ود اندر حلقو 
مه محمد ز عراق"ماةٌ حسن و وفاق کنده برده و ثاق بر نهد سر شو 
0 ی از شعرا گوید اینرا قوبا گو بر این کن هبجا تش گیرد حافو 
بطو ریکه ملاحظه میشود درا لو مج ی (در؛ تست نی) هم «بدهد و شتائو ۳3 ۳ 
در آخر آن یاء نکره است و طبقو و عرقو وزقو نیز 5 ویا باء ان آ ر دارد و 


نیز از شفقو و غر و و حلقو معنی جرا ف‌ معر قه ح استنباط میشوه ۰ 


« پایات قسبت اول) 


« حق اقتباس و تخلیس و چاپ محفوظ است »> 


فصل‌اول - 
فصل‌دوم- 


فصل‌سو ق 





مقدمه موف 

لعر یف دستور و الفیه 
بخش های سخن 

اسم خاض 

اسم عام 

اسم نی 

اسم صفتی 

اسم جنسی یا ماده 

اس جع 

اسم مشتق 

اسم هی کب 

اسم کب با پیشاوند ها 
اسم هر کب با بساوند ها 
اسم ماخو د (یائی ) 
انواع یاء های آخر واژ ها 
نر و ماد گی در واژها 
نت توس 


از صفحه ۱ تا صفیحه ۸ 
از صفحا ٩‏ تاصفحه ۱۰ 
صفحه ۱۰ 
از صفحه ۱۱ تا صفسه ۱۲ 
از صفحه ۱۲ نا صفحه ۱۳ 
از صفحه ۱۳ تا صفحه ۱۶ 
صفحه ۱۵ 
از صفحه ۱۳ تاصفحه ۲۳ 
از صفحه ۲4 تاصفحه اه 
از صفحه ۵۳ تاصفحه ۸۲ 
از صفحه ۸۳ تاصفیحه ٩۲‏ 
از صفعحه ٩۲‏ تاصفحه ۱۶۳ 
از صفحه ۱۶۷ نا صفسه ۱۷۲ 
از صفحه ۱۷۲ تا صفحه ۱۷۸ 
از صفحه ۱۷۹ تا صفحه ۱۸۲ 
از صفحه ۱۸۳ تا سصفحه ۲۰۳ 


از صفحه ۲۰۳ تا صفیحه ۷۰۹ 





مشتمل ۳ دو کتات است ۹ صرف ۲ نجو 


۱ - کناب صرف مشتمل برشش قسمت است بشرح زیر : 


الم ٍِ : وس وم 
#سا #- ل‌ 
ب- صفت ‏ ه- قیود و ظروف 
چم موز و - حروف 


رث در و است رچا از خوانند گان محترم 


کسالیکه در ایران با کار چاپ آکتات وروزنامه سر و کاردار ندبهتر 
میدانند که بدون عاط چاپ کر دن چه کار دشواری است با انکه‌نو سنده 
وا لو د که‌حتیالامکان! بن کتاب بدون غلط چاب سو د پا تمام کو یی 
که شد بعللی که گنتن انها رومی ندارد مقدار معتنابهی اغلاط از نظررد 
سل که 1 اصلا ح تشو د گاهی معنی مقصو 2 ملم و گاهی بکلی‌بر خلاف 
معنی میدهد از آپن نظر از خو انند گان معترم خواهش میشود که پیش 
از صرق ۶ به خو آندنپك رو زدوسه ساعت وت صرف تصدیح واصلاح 


اغلاط نمایندولو آنکه بامداد پادداشت فرمایندو برای همیشه ‏ سوده‌باشند 






غ: 


و حاشبه 


بضی با هم ببضی با اسم 
نمیسگر د ند لمیگیو له 
۹9 ۵ ند امین ند 


اس را میشود اس‌را میشنود 


اسم های حفتی اسم های‌جنس 
همه جا هم هبه چا اسم 
ر گاه هم چنین | و گاه اسم چنس 
آ بست روان | ] بیست‌چون‌روان 
نو شرزد نو شزاد 
شیشه شیشه 
بار جمع با شرشکل جقم 
یات اسان کامات ۲۷ (#در آخر 
اساسا 

خوی و منشی ‏ | خوی منشی 
و غیر با وفیره با 
سم بر شست جز 

شنه کشتند 
قرش ثر ءن 
ساختن ساشتمان 
ر چه 
در اورد ند درآور ند 
منعول چون ول : 
هميشه مشبه 
4 طینی به شین 
مه‌حات فمبیجا 


رات رنه 


8 
۹ 
0۷ 
1 
۰ 


۲ 


۷۳۲ 
۷۹ 
۸۱ 
1 
۸ 
۸ 
۱ 
۸۸ 
۹۰ 
۹۱ 


۲ 
۳ 
۹ 
۹ 


۱۹ 


#حاشپه | افتاده و نقل‌نموده| و قل نموده 


شیر وان ۱ 
این‌ها: 

نی مانند 
و مانند تأییدن 
۳ 

حالی 

چبن 
کلچپره 
پابان را 

بلا پکنتش 
لاله چر 
چنت در 
پاریاسان 

با پیش و پس 
چو 

چردم 


تن 


۰ کامه 


کاسر 

بسیار ریاد است 
پیر آ نه 

راه 

که پساو نها 
متافی 

یوت جو اد 


نت 
س وگو 


شرو ان 
این ها 
مانزد 
و تایه از تابیدن 
۳ 

ال 

چین 

گلچهر 

پایاب را 

بلا به کاش 
لا چون 

در جئت 
پارسایان 

با پیش 
ون 
چرادم 

نی 
کابه 

کاهی حرف 
پسپار نادراست 
پر آبه 

ره 

که با بساو ندها 
میرف 

بت جوان 

داج 

مو 3 ار 





شام به له - 
زاه ]"هوار 
ارا ستف 
مر بر طبق بردار 
په‌منی شباهت 
نکنه در 

سر میش 
دارد ز قبر 
خاکبون 

مان 

مفر ی 

سپنه‌بر ان 
پاپندان 


پابندان 


هاء بدل 
راه آورد ‏ ۱۲۷۱ 
۳ از سثف ۱۳۸ 


بر طبق پر ارد ۱۲۸ 


معنی شباهت ۱۲۹ 
نکته که در ۱۳۳ 
سر میش ۱۳۷ 
دارد ز فیر ۱۳۲ 
خاکبوسان ۱۳۹ 
شمان ۱۱ 
مارس ۱1 
سیمینبر آن :۱ 
پایندان ۱4۰ 
پایندان ۱ 


با نو ر لگ و ور* 
زر نگ‌و زر نگ همه ۱ 


شاقانی 

جامه بار 
ویس ورامینی 
شایو 

عشيّ نداه 
قول بازی 
معلوم 

شاك در او ی 
پیمو دم 
مجنت ستانی 
وفور 

اي پسر 


شا ف 





قاآنی ه ۱ 
جامه باره ۱۰۲ 
ویس ورامین ۱۵۸ 
شادی و ۱5۸ 
عشق ندارد ۱۹ 
تول باری ۱۹ 
غین معاوم ۱۹1 


خاک‌دراو بودی ۱۸۵۱ 


بدمو ده ۱۸۳۹ 
محنتستانی ۱۸۷ 
ووخور ۱۸۸ 
آی بر ۱۹۳ 
شاه ۱۹۷ 


۱ 
1 
۳ 
3 
۱۷ 
1 
۱۳ 
۱۰ 
۱ 
۱۳ 
۸ 


۱ 
۱۲ 
۱ 
۱۹ 
۱۰ 

۷ 


نی 

جائی رمیده 

آرر هی 

باه و راوی 

نام ۳ و ۵ه 

تیروتث 

پساو مد 

تسمی 

مستارق 

ر‌ علنی 

شهپشواری 

شهو ار ی 

ذهی 

پادشائی 

بو یم 

می نذوم 

نو گرد 

تبغ ملک 

و صفت چورن 
سا 


ن ی 


در مه 


قسمتی 
مستارق 
زغن 
شپسواری 
شهسو اری 
ذهنی 
پادشاهی 
تجو بم 
می تچو بم 
مگو نس 
ك ار ملثه 
و صفت است‌چون 
تن ]سالی 
هیا 
هر کسی 
پیکیپا 
آزین 
خوابنید 
عد اش 


با ی 





1 
م۹ عباط 9۸۲۶ ٍ ر 
مشاه مطط حدم مت وا ع(ممر و1 
جصصه 1 ۵۶ فص ۸ .ومصماه اقصعً 
مطا چم طممه 10۲ 0عوتعده و الز۳ 
۰ 0۲۵۲ نامرف ور ع(ممظ 


میحر ار را سک ۳ و۳ 


[ 0 


